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 دیباچه
 از علامه سید سلیمان ندوي

مـیلادي   1918هجـري مطـابق بـا سـال      1336در سال » النبی ةسیر«جلد اول کتاب 

 1920هجـري مطـابق بـا     1338چاپ و منتشر گردید حـالا جلـد دوم آن در نیمـه سـال     
هـان چـاپ و انتشـار سـریع     منـدان خوا  شود. مشتاقان و علاقـه  منتشر می میلادي چاپ و

هاي اول و دوم جهـانی   جلدهاي کتاب هستند و شاید عاقل از مشکلاتی هستند که جنگ
 در سطح جهان در تمام ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است.

گذرد ولی هنوز صـلح آغـاز نشـده و از     گرچه از پایان جنگ دوم جهانی یک سال می
وجه به مشـکلاتی کـه در چـاپ جلـد اول کتـاب      مشکلات چیزي کاسته نشده است، با ت

انجام شود. لکـن مشـکلی   » معارف«داشتیم تصمیم گرفتیم که چاپ جلد دوم در چاپخانه 
دیگر این بود که ماشین مورد نیاز در این چاپخانـه وجـود نداشـت بـا تـلاش و رحمـت       

نایـاب   فـراهم شـد کاغـذ در بـازار     فراوان توانستیم ماشین را فراهم سازیم وقتی ماشـین 
گردید پس از مدتی مشکل کاغذ برطرف شد بـا مشـکل زینـگ مواجـه شـدیم آنگـاه از       

با تمام مراکز چاپ و توزیع کاغذ بـراي تهیـه کاغـذ مناسـب     » بمبئی«و » کلکنه«تا » لکنو«
تماس برقرار کردیم بازهم نتوانستیم کاغذ مرغوب و مناسب را تهیه کنیم و هرچـه میسـر   

نمـاییم. والحمـد الله علـی     با آن تقدیم خوانندگان گرامی مـی  شد همین است که کتاب را
 ذلک.

بود و   جلد اول کتاب مشتمل بر عهد غزوات و دوران پرآشوب زندگی رسول اکرم
 است. جلد دوم بر دوران سه ساله صلح و امنیت زندگی آن حضرت 

سـاله   به عبارتی دیگر، جلد اول تاریخ بیست سالۀ اول نبوت و جلـد دوم تـاریخ سـه   
پایان عصر نبوت اسـت. در جلـد دوم، اخـلاق و شـمایل رسـول اکـرم و حـالات ازواج        

هـاي   مطهرات و فرزندان گرامی نیز مذکور است. پس از وفـات مؤلـف وقتـی یادداشـت    
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ها احسـاس نمـودم، ولـی تـوان و جـرأت       ایشان به دستم رسید، کمبودهاي زیادي در آن
ي استاد گرانقدر را نداشتم و در لیت و لعل به سر ها افزودن مطالبی را بر مباحث و نوشته

بردم تا این که فرجی حاصل شد و یادداشتی از استاد بزرگوار به دستم رسید کـه پـنج    می
بودد. وقتی » آخرین یادداشت«ماه قبل از وفات در یک کشتی نوشته شده بود و عنوان آن 

اس کرده بودم، مؤلف مرحوم نیـز  آن را خواندم دیدم کمبودها و نیازهایی را که بنده احس
ناپـذیري متوجـه    ها را احساس و یادداشت کرد بود که بعداً اضافه شوند. شادي وصف آن

نامه غیبی تلقی کردم که فرشـته غیـب از دسـت و قلـم      بنده شد و آن یادداشت را وصیت
 استاد مرحوم به منظور تسلی خاطرم به رشته تحریر درآورده بود.

 ز روي نگار آخر شدحل این عقده هم ا

مبحث اخلاق را مؤلف مرحوم به طور کامل ننوشـته بـود و بیشـتر حالـت یادداشـتی      
ها شروع شده و تکمیل نشده بودنـد.   ها ساده بودند بسیاري از آن داشت. بسیاري از عنوان

رسـید کـه در    ها را کامل نمودم. حواشی و توضیحات زیادي نیز لازم به نظـر مـی   بنده آن
ها را داخل پرانتز قـراز دادم تـا عبـارات مؤلـف آمیختـه       مورد نظر افزودم و آنهاي  مکان
 نشود.

 سید سلیمان ندوي



 
 
 

 گسترش اسلام، برقراري امنیت

 تأسیس خلافت، تکمیل شریعت

 
 

 های نهم، دهم، يازدهم هجری) (سال



 

 برقراري امنیت

شـن اسـت کـه    ها و مباحث گذشته، این حقیقت واضـح و رو  با توجه به مطالعه فصل
ها و استعدادهاي فطري، آیندة درخشـانی داشـتند، ولـی     گرچه اعراب به لحاظ صلاحیت

العـرب   ةپیرو یک نظام مدون و داراي یک برنامۀ صـحیحی نبودنـد. ظـاهراً تمـام جزیـر     

اي از  آمد. لکن تاریخ هیچگاه نشـانه  سرزمینی واحد و ملت عرب، ملتی واحد به شمار می
نکرده است، به لحاظ سیاسی هم، جامعۀ عرب، هرگز در زیر یـک   وحدت ملی آنان ارائه

اي رئیس جـدا و   اي معبودي مستقل و هر قبیله پرچم گرد نیامده است. چنانکه هر خانواده
 مستقلی براي خود داشت.

» حمیـر «از » اقیـال «و » اذواء«العرب (یعنی منـاطق یمـن و...) قبایـل     ةدر جنوب جزیر

، »شیبان«، »تغلب«، »بکر«براي خود داشتند. در شمال آن، قبایل تشکیلات ملوك الطوایفی 
، »غطفـان «، »هـوازن «، »أسـد «، »طـی «، »بنوحنیفه«، »جذام«، »لخم«، »کنده«، »قضاعه«، »أزد«
و غیـره قبایـل مسـتقلی بودنـد کـه همـواره مشـغول        » قریش«، »ثقیف«، »خزرج«، »أوس«

» تغلـب «و » بکـر «، بـه تـازگی میـان    سـاله  هاي داخلی با یکدیگر بودند. جنگ چهل جنگ
بر اثر جنگ با یکدیگر، نابود شـده بودنـد.   » حضرموت«و » کنده«متوقف نشده بود. قبایل 

 هاي خانمانسوز از دست داده بودند. تمام سران خود را در جنگ» خزرج«و » أوس«
 روي داد. بـدین » قـریش «و » بنـوقیس «میان » فجار«هاي حرام، جنگ  در حرم و در ماه

 هـا و  العرب معرکه نبرد و کارزار قرار گرفته بود. در کوهستان ةطریق، تمام سرزمین جزیر

ها، قبایل خود مختار، جرایم مختلف را پیشـۀ خـود سـاخته بودنـد. تمـام محـدودة        بیابان
عربستان در ورطۀ قتل و غارتگري، سفاکی و خونریزي قرار گرفته بود. تمام قبایل، اسـیر  

شده بودند. عطش و تشنگی انتقام و خونریزي، بعد از کشتن هزاران نفر ها  ها و نزاع جنگ
شد. درآمد زندگی آنان بعد از غارتگري، فقـط تجـارت بـود ولـی عبـور       نیز، برطرف نمی

دشوار بود. در شما عربستان گرچه  هاي تجاري از محلی به محلی دیگر، کاري بس کاروان
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برخوردار بود، بازهم کاروان تجاري وي به آسانی اي  از اقتدار قابل ملاحظه» حیره«پادشاه 
 .)1(رسید نمی» عکاظ«به بازار 

دانستند ولی بـه   ها را مقدس می هاي حج، احترام خاصی قائل بودند و آن اعراب به ماه
 کردند. ها را کم و گاهی اضافه می ها، گاهی تعداد آن منظور مشروعیت بخشیدن به جنگ

 دارد: مرقوم می» مالیالأ«در کتاب » ابوعلی قالی«

فيها لأن معاشهم غارة تمكنهم الإ ن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لاأن رهووذلك لأنهم كانوا يك«

 ».غارةكان من الإ

توانستند تحمل کنند که سه ماه پیاپی بـر آنـان    پسندیدنند که نمی این را براي این نمی«
 ».تنها راه امرار معاش آنان بود بگذرد و نتوانند غارتگري کنند، زیرا که غارت و چپاول،

ها  ها فرصت مناسبی بودند تا در آن کار و غارتگر، این ماه براي بسیاري از قبایل جنایت
کردنـد و   زنـدگی مـی  » غفار«و » اسلم«به غارت و چپاول بپردازند. در اطراف مکه، قبایل 

تـابط  «و » لکهسـلیک بـن الس ـ  « .)2(سابقۀ سوءي در غارت اموال و کالاهاي حجاج داشتند
هـاي آنـان در بـاب دزدي،     از شاعران مشهور عـرب بودنـد، ولـی بیشـترین سـروده     » شراً

ها اسـت. وحشـت و نـاامنی بـه حـدي وجـود داشـت کـه قبیلـۀ           غارتگري و مکاري آن
که یکی از قبایل مقتدر بحرین بود، تا سال پنجم هجـري، از تـرس حمـلات    » عبدالقیس«

یکی از بازارهاي معروف عرب دوران جاهلیت که به فاصلۀ سه روز راه از مکه و بین » عکاظ« -1
واقع بود. هنگامی که اعراب قصد حج داشتند بیست روز اول ذي » ذي المجاز«و » طائف«، »نخله«

رفتند. بازار مزبور محل به  اداي مراسم حج به مکه میشدند و سپس براي  القعده در آنجا مقیم می
گذاشتن کالاها و اجناس مختلف، محل تجمع شاعران و شعرگویی، محل گردآمدن خطیبان و  نمایش

 ایراد خطابه و محل گردهم آیی و فخرفروشی بر یکدیگر بود. مترجم

 صحیح بخاري ذکر اسلم و غفار. -2

                                           



 فروغ جاویدان   20

توانستند به سـرزمین حجـاز سـفر     ها نمی در سایر ماه» حرامهاي  ماه«قبایل مصري، غیر از 
 .)1(کنند

پس از فتح مکه، گرچه حاکمیت امنیت و آرامش بر منطقه، شـروع شـده بـود بـا ایـن      
وجود، سفر میان مدینه و مکه، خطرناك و مشکل بود و بسیاري از مردم، هنوز غـارتگري  

هـاي تجـارتی شـام در     یز، کـاروان . پنج، شش سال پس از هجرت ن)2(کردند و راهزنی می
هـاي دارالاسـلام، واقـع در     ، تا حدي که گاهی بر چراگاه)3(شدند روز غارت و چپاول می

بـه   . هنگامی که رسـول اکـرم   )4(کردند اطراف مدینۀ منوره نیز حمله و تاخت و تاز می
زن رسـد کـه یـک     زمـانی فـرا مـی   «فرمودنـد:   دادند و مـی  مردم نوید امنیت و آرامش می

کنـد و جـز خـدا از دیگـر کسـی بـیم و هـراس         به تنهایی سفر می» حیره«نشین از  کجاوه
 کردند. ؛ مردم تعجب می)5(»نخواهد داشت

حاضـر شـد و اظهـار داشـت:      شخصی در سال نهم هجري به محضر آن حضـرت  
 به زودي آن زمان«فرمودند:  آن حضرت ». اند زنان غارت کرده هاي مرا دزدان و راه مال«

. در چنـان سـرزمین   )6(»ها بدون نگهبان به مکه خواهند رفـت  فرا خواهد رسید که کاروان
اي، فقط محیط حرم، جایی بود که مـردم از امنیـت و آرامـش برخـوردار      وسیع و گسترده

 فرماید: بودند. قرآن مجید بر اهل مکه احسان الهی را ذکر کرده چنین می

ْ رَبَّ َ�ذَٰا ﴿ ِيٓ  ٣ يۡتِ ٱۡ�َ فَلۡيَعۡبُدُوا طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤أ

 .]٤-٣[قريش:

 .الإیمانصحیح بخاري، کتاب  -1
 .الأدبابوداود، کتاب  -2
 .64ابن سعد، جزء مغازي /  -3
 غزوة سویق و غزوة غابه. -4

 .ةصحیح بخاري، باب علامات النبو -5

 .190صحیح بخاري /  -6
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پس باید پروردگار این بیت را پرستش کنند آن که در گرسنگی بـه آنـان طعـام داد و    «
 .»در ترس، امنیت داد

وَ ﴿
َ
فُ  أ نَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَُ�تَخَطَّ

َ
 .]٦٧العنبكوت: [ ﴾حَوۡلهِِمۡ  مِنۡ  ٱ�َّاسُ لمَۡ يرََوۡاْ �

بینند که چگونه حرم امنی قرار دادیم، در حالی کـه از اطـراف آن مـردم ربـوده      آیا آنان نمی«
 .»شوند می

(سـال  » عام الحزن«پس از  اسلام نیز در آن روزها مظلوم واقع شده بود. پیامبر اکرم 
 للب و حضرت خدیجهغم و اندوه، سالی که دو حامی و غمخوار خویش، یعنی ابوطا

رفت و از آنـان درخواسـت پناهنـدگی     ها می را از دست داد) سه سال پیاپی نزد تمام قبیله
کرد، تا بتواند در پناه آنان، پیام خدا را به گوش مردم برساند، ولی احدي حاضـر نشـد    می

 به ایشان پناهندگی بدهد و یا از ایشان حمایت کند.
توانسـتند خـواب راحتـی داشـته باشـند. بـه        ان، نمیتمام مسلمانان در سرزمین عربست

هاي عربستان را طی کرده به آفریقا سـفر کردنـد    منظور امنیت و آسایش خویش ریگستان
هایی که در عربستان باقی مانده بودند، هدف ظلـم و وحشـیگري    (مهاجرت به حبشه). آن
را چنـین توصـیف   گرفتند، قرآن مجید آن وضع اسـفبار مسـلمانان    مشرکان عرب قرار می

 کند: می

﴿ ْ سۡتَضۡــعَفُونَ ِ�  وَٱذۡكُــرُوٓا نــتُمۡ قَليِــلٞ مُّ
َ
�ضِ إذِۡ أ

َ
فَُ�مُ  ٱۡ� ــتَخَطَّ ن َ�

َ
ــافُونَ أ ــاسُ َ�َ  ﴾ٱ�َّ

 .]٢٦الأنفال: [
و یاد آورید زمانی را که شما اندك و ضعیف بودید در زمین و از این بیم و هراس داشـتید  «

 .»که مردم شما را بربایند

ۀ این ناامنی و آشوب عمومی این بود که براي هیچ نهضت و حرکتی بـدون ایـن   نتیج
که در زیر چتر حفاظت نظامی افراد آن قـرار گیـرد، احتمـال پیـروزي و موفقیـت وجـود       

 نداشت.
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دعوت اسلام بود و براي این امر، نیازي به نیزه و شمشـیر   وظیفۀ اصلی پیامبر اکرم 
کـرد و از سـوي دیگـر، جـان      دشمن پیاپی حملـه مـی  و لشکرکشی نبود. ولی از یک سو 

هاي تجاري که  داعیان و مبلغان اسلام در هرجا در معرض خطر جدي قرار داشت. کاروان
گرفتنـد.   نبض حیات اقتصادي جامعه بودند، همواره ناامن و مورد تاخت و تـاز قـرار مـی   

 وي ذکر شد.چنانکه وقایعی در این باره به طور مفصل در بیان اسباب غزوات نب

 خطرات و تهدیدهاي خارجی
تمـام   به هرحال، اوضاع نابسامان داخلی و تهدیدهاي خارجی نیـز، قابـل توجـه بـود.    

، تحت سیطرة دو ابر قدرت فارس و روم قرار »العرب ةجزیر«خیز  مناطق سرسبز و حاصل

را در تصـرف  » یمـن، عمـان و بحـرین   «داشت. تقریباً در حدود شصـت سـال، ایرانیـان؛    
ها حکام عرب کـه تحـت سـیطرة ایـران بودنـد، بـه طـور اسـمی          ویش داشتند و در آنخ

کرد. ایرانیان حکومـت آنـان را مـورد     حکومت می» آل منذر«کردند. در عراق  حکومت می
 کردند. حمله قرار داده به داخل خاك عراق پیشروي می

قلمـرو   گیـري بـود نیـز، جـزو     نهضت اسلامی را که در سرزمین حجاز، در حال شکل
دانستند. چنانکه در سال ششم هجري، شاه ایران بـه والـی یمـن کـه      حکومت خویش می

این غلام حجازي مـرا کـه ادعـاي نبـوت کـرده اسـت،       «ایرانی بود، این فرمان را نوشت: 
 ».دستگیر و نزد من اعزام کن

و دیگر سران کوچـک عـرب   » آل غسان«بودند. ها سرزمین شام را تصرف کرده  رومی
، زیر نفوذ آنـان قـرار داشـتند. پـس از     ها قبل، آیین مسیحیت را پذیرفته بودند ز مدتکه ا

ها با کمک رؤساي عرب، براي حمله بـه مدینـه خـود را آمـاده      سال هشتم هجري، رومی
 را به دنبال داشت.» موته«و » تبوك«کردند که بعداً غزوة 

 نیرو و قدرت یهود

سمی یهود را از سرزمین شام و فلسـطین نیـز   ها در قرن دوم میلادي، حاکمیت ا رومی
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 نشـینی کردنـد و در مسـیر    سلب کردند. آنان به ناچار از سرزمین شام تا عمق حجاز عقب
هـا و   هـا و دژهـاي محکـم و متعـددي سـاخته بودنـد. از ایـن قلعـه         مدینه تا شـام، قلعـه  

کردنـد.   یم ـاستحکامات نظامی، به عنوان انبار نگهداري کالاهـاي تجـاري خـود اسـتفاده     
مراکز بـزرگ نظـامی و    )1(و غیره» وادي القري«، »تیما«، »فدك«، »خیبر«، »قینقاع«، »قریظه«

 هاي یهود اشاره شده است: تجاري آنان بودند. در قرآن مجید در آیات زیر به همین قلعه

وۡ مِن وَرَاءِٓ جُدُ  َ� ﴿
َ
نَةٍ أ َصَّ ِۢۚ�يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ َ�ِيعًا إِ�َّ ِ� قرُٗى �ُّ  .]١٤الحشر: [ ﴾ر

 .»هاي محکم و یا از پشت دیوارها جنگند مگر در قلعه با شما به طور دستجمعی نمی«

نزَلَ ﴿
َ
ِينَ  وَأ هۡلِ  ٱ�َّ

َ
 .]٢٦الأحزاب: [ ﴾مِن صَيَاصِيهِمۡ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�هَٰرُوهُم مِّنۡ أ

هاي آنـان   قلعه خداوند آن دسته از یهود اهل کتاب را که به مشرکان یاري رسانده بودند، از«
 .»فرود آورد

در دوران قدیم، همچنانکه وسعت امور مالی، آنان را عنصر خطرنـاك اسـپانیا و دیگـر    

العرب چنین بـود. بـر اعتمـاد همـین      ةممالک اروپا قرار داده بود، عیناً حال آنان در جزیر

، اه ـ اعتنـا بودنـد کـه بـر اثـر شـرارت آن       ها، نسبت بـه عظمـت و اقتـدار اسـلام بـی      قلعه
چند بار با آنان جنگید. در جنگ بدر، هنگامی کـه مسـلمانان غالـب شـدند،      اکرم رسول

 گفتند: یهودیان با اظهار غرور و نخوت چنین می
دانند چگونه بجنگند؟ اگر مسلمانان بـا   ها اهل جنگ نیستند و نمی قریش مکه، بیچاره«

 »!نیروهاي ما کواجه شوند، آن وقت حقیقت روشن خواهد شد
صه، سرزمین عرب، آنقدر با مشکلات داخلـی و خـارجی مواجـه بـود کـه بـراي       خلا

مثال قـدرت   هاي عادي، عاجز و ناتوان بود و دست بی رهایی از آن، دست و بازوي انسان
 مخفی بود: الهی در آستین محمد رسول االله 

َ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ﴿  .﴾رََ�ٰ  ٱ�َّ

 بواب قتل کعب بن اشرف و رافع بن خدیج.أصحیح بخاري،  -1
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هاي پیاپی این شد که آنچه محال  جۀ هشت سال تلاش و مجاهدتپس از هجرت، نتی
رسید، رنگ و صورت واقعیت به خود گرفت. رمز ضعف سیاسی اعراب در  به نظر می

هاي داخلی این بود که  اختلاف و نزاع با یکدیگر نهفته بود. علت این اختلاف و جنگ
براي وحدت و یکپارچگی  ها و قبایل مختلف تقسیم شده بودند. تمام اعراب در خاندان

براي شیرازه بندي  ملیّ، هیچ رشتۀ مستحکمی وجود نداشت. پیامبر گرامی اسلام 

ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّمَا﴿ جامعۀ عرب، رابطۀ برادري در اسلام را برقرار کردند ناگهان این  ﴾إخِۡوَة
آمیخت.  ها را درهم پیوند روحانی، تار و پود خویشاوندي، خون و نسل آنرابطه و 

عاطفۀ وحدت و اخوت اعراب را تحریک نمود.  »لا إله إلا االله محمد رسول االله«نیروي کلمۀ 

 خداوند متعال این وحدت و اخوت را نعمت مخصوص خویش بیان فرموده است:
﴿ ْ ِ ِ�بَۡلِ  وَٱۡ�تَصِمُوا ْۚ وَ  ٱ�َّ قُوا ْ َ�ِيعٗا وََ� َ�فَرَّ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا عۡدَاءٓٗ عَليَۡ�ُ  ٱ�َّ

َ
مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ فَأ

َ
 .]١٠٣آل عمران: [ ﴾إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ فَ�

: این کار شما نبود بلکـه مـن بـودم کـه     را خطاب نموده فرمود خداوند پیامبر اکرم 
 ها را به هم پیوند دادم: دل

ِيٓ هُوَ ﴿ ِ  ٱ�َّ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ� لَّفَ  ٦٢ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ�

َ
نفَقۡتَ مَا ِ�  وَ�

َ
�ضِ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
 ٱۡ�

لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ 
َ
آ � َ َ�يِعٗا مَّ لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥ�

 .]٦٣-٦٢ [الأنفال:
وسیله مؤمنان یاري کـرد و میـان    اوست آن کسی که تو را به وسیله مدد خویش و به«

آوردي  هاي زمین را گرد مـی  هاي مؤمنان الفت به وجود آورد امري که اگر تمام دارایی دل
هایشان الفت به وجـود   توانستی میان آنان الفت به وجود بیاوري لکن خداوند میان دل نمی

 .»آورد همانا او غالب و با حکمت است
پس از هجرت، میان مهاجران و انصار ایجـاد    اي که آن حضرت مؤاخات و برادري

اي بـود کـه آن    کرده بود، نخستین حلقه از این زنجیـره بـود و آخـرین حلقـۀ آن، خطبـه     



 25 گسترش اسلام، برقراري امنیت

الوداع ایراد فرمودند. قرآنکریم در بیانات پیاپی خـود فتنـه و فسـاد فـی     حجة حضرت در 

ي سـختی را اعـلام   الأرض را بدترین عمل انسانی قرار داده و براي مـرتکبین آن کیفرهـا  
زنی تعزیرهاي قتل و اعـدام، قطـع دسـت و     داشته است. براي دزدي قطع دست، براي راه

تبعید را تعیین نموده است. در سورة مائده بـراي جلـوگیري از قتـل و خـونریزي قـانون      
براي برقراري امنیت، چندین بـار لشـکریان را اعـزام     قصاص نازل گردید. رسول اکرم 

 داد. راهزن و غارتگر را مورد حمله قرار می کرد، قبائل می
قبائلی در حجاز که شغل و پیشۀ آنان راهزنی و غارتگري بود توبه کردنـد و مسـلمان   

 .)1(شدند
قوانینی براي فیصله و انجام امور اداري و نظامی، تنظـیم شـد و عـاملان و نماینـدگان     

 حکومت اسلامی، در جاهاي مختلف تعیین شدند.
گرفت و گرنه وظیفـۀ یـک    ها انجام می ها بر مبناي فطرت ظاهري انسان لیکن همۀ این

پیامبر از وظایف یک قانونگذار و یک سیاستمدار به مراتب بالاتر است. پـیش از ایـن کـه    
قوانین تعزیري اسلام نقش خود را ایفا کند، تأثیر روحانی قرآن و فـیض تلقـین و ارشـاد    

حـو و نــابود کـرده بــود. قـانون و تــرس از    مــواد قـوانین جزایــی را م  رسـول گرامـی   
هاي کیفـري و تعزیـري فقـط در بازارهـا و مجـامع عمـومی از ارتکـاب جـرائم          مجازات

 دارد. بازمی
ها را کاملاً به سوي خداوند متوجه کرد که بـر اثـر    ولی اثر و نتیجۀ دعوت اسلام قلب

کرد. از آن پس  ك میهاي شب و پشت درهاي بسته نیز مسایل را در ها در تاریکی آن قلب
دهـد   در تمام مناطق امنیت و آرامش حاکم بود. این هم عدي بن حاتم است شهادت مـی 

کردنـد و   تک و تنها سـفر مـی  » ذي المجاز«تا » صنعا«از  که طبق پیشگویی رسول اکرم 

 فار و اسلم.غصحیح بخاري ذکر  -1
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هـا وجـود    در طول مسیر راه جز خشـیت و خـوف الهـی دیگـر بـیم و هراسـی بـراي آن       
 .)1(نداشت

یکی از مؤرخان اروپایی که قلمش بسیار اندك در مدح و ستایش رسول » وثمارگولی«
 به حرکت درآمده نیز به این حقیقت اعتراف کرده است: اکرم 
هنگام وفات محمد امور سیاسی وي ناتمـام نمانـده بـود. ایشـان اسـاس یـک مرکـز        «

متحـد و  را و قبایـل پراکنـدة عـرب     ی را براي حکومت خـود بنیـان نهـاد   سیاسی و مذهب
که براساس آن چنان  جدیدي براي عرب به ارمغان آورد و آیین و مذهب منسجم ساخت

که از رابطـه و پیونـدهاي خانـدانی و     ت و برادري میان آنان ایجاد کردرابطه و پیوند اخو
 .)2(»تر بود تر و مستقل اي مستحکم قبیله

جیـب و غریبـی   خداوند متعال براي جلوگیري از خطرات خارجی اسباب و وسایل ع
ها خواسـتند تـا اسـلام را محـو و      مهیا ساخت. با تحریک قریش و منافقین مدینه، یهودي

ها نابود شده و از بین رفتند. از سال سوم هجـري تـا سـال هفـتم      نابود کنند ولی خود آن
هاي پیاپی میان مسلمنان و یهود جریـان داشـت. سـرانجام، در     ها و درگیري هجري جنگ
ها و مسـیحیان مرزهـاي    دار سیاسی یهود در هم شکست و نابود شد. رومیغزوة خیبر اقت

 شام، براي استیصال اسلام کمر بستند.
تر و مغرورتر بودند کـه تحـت    بیش از همه، قوي» ها غسانی«از میان مسیحیان اعراب، 

رند، اي از خود ندا نفوذ و سیطرة رومیان قرار داشتند و مانند افرادي که هیچ اختیار و اراده
و غیـره، از قبایـل    »عاملـه «، »جـذام «، »لخـم «، »بکر«، »بهرار«کردند.  براي روممیان کار می

، »جربـا «، »ایلـه «، »دومـة الجنـدل«ها در منـاطق   ها بودند. علاوه بر این عرب تحت نفوذ آن

ســران کــوچکی از مســیحیان و یهودیــان نیــز قــرار داشــتند. » جــرش«و » تبالــه«، »ذرحأ«
نامـۀ آن   را که دعوت» حارث بن عمیر«ها  قبلاً ذکر شد. غسانی» غسانیان«چگونگی حمله 

 صحیح بخاري. -1

 .471یوث / از مارگول ][ زندگی محمد -2
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بـراي   گرامـی  برده بود، در بین راه به قتل رساندند. رسول» بصري«حضرت را نزد شاه 
ها با یک لشکر یکصد هزار نفـري   انتقام از آنان، یک سپاه هزار نفري اعزام داشت. غسانی

ها نیز با همان تعداد از لشـکریان خـود،    ع شد که رومیبه میدان آمدند و این خبر هم شای
اند. با وجود این، جمعیت انـدك مسـلمانان از    رسیده» مواب«ها به محل  در همان نزدیکی

آن لشکر عظیم بیم و هراسی به خود راه ندادند و با تقدیم چند شهید به بارگاه الهی، سپاه 
 معروف است.» غزوة موته«نام  نشینی کردند. این جنگ به کفر را وادار به عقب

رسـید کـه    روي دا. لحظه به لحظـه خبـر مـی   » غزوة تبوك«سپس در سال نهم هجري 
ها به منظور حمله به مسـلمانان، سـپاه عظیمـی از اعـراب مسـیحی تشـکیل داده و        رومی

نیـز،  » هـا  غسـانی «انـد. از سـوي دیگـر     ها را پیشاپیش پرداخت کـرده  حقوق یک سال آن
با  زنند. روي این اساس، رسول اکرم  ها نعل می جنگی هستند و به اسبمشغول آرایش 

یک سپاه سی هزار نفري به سوي دشـمن حرکـت کردنـد و بیسـت روز تمـام در انتظـار       
دشمنان ماندند، ولی دشمن براي رویارویی حاضر نشد. یکی از منافع این اقدام، این شـد  

راف، رومیـان را رهـا کـرده، از اسـلام و     ها تمام سـران قبایـل آن اط ـ   که علاوه بر غسانی
 .)1(مسلمانان اعلام حمایت نمودند

در سـال یـازدهم هجـري، در دوران بیمـاري وفـات خـویش، دوبـاره         آن حضرت 
براي مقابله با رومیان اعزام کـرد، ولـی ایـن مهـم در     » اسامه بن زید«سپاهی به فرماندهی 

 عملی شد. دوران خلافت ابوبکر صدیق 
کرد. در سـال دهـم هجـري،     رانیان آخرین مراحل حیات خود را سپري میحکومت ای

مت ایرانیـان  همزمان با رسیدن داعیان و مبلغان اسلام، بدون جنگ و درگیري، رشتۀ حکو
ساله و با  هاي ده ن از هم گسیخت. خلاصه بر اثر تلاش و مجاهدتدر یمن، عمان و بحری

هـاي   نیت و آرامش حاکم شد. طلسم توطئهتأییدات غیبی، در سراسر حکومت اسلامی، ام
هاي داخلی قبایل با یکـدیگر، از میـان برداشـته شـد، تمـام       قریش و یهود شکست. جنگ

 تفصیل تمام این وقایع در غزوة موته و تبوك بیان گردید. -1
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راهزانان و دزدان تسلیم شدند. خطرات خارجی از بین رفت. حالا زمان آن فرا رسیده بود 
د اصـلی  که با توجه به برقراري صلح و امنیت برحسب فرمان الهی راهی هـدف و مقصـو  

 شد.

 و نشر اسلام دعوت

دعوت و نشر اسلام در سراسر گیتی بود، نشر اسلام فقـط   وظیفۀ اصلی رسول اکرم 
منحضر به دعوت و تبلیغ نبود، بلکه براي گسترش اسلام، استفاده از هـر وسـیلۀ جـایز و    
ممکن، الزامی بود. براي این هدف نیازي به شمشـیر و اسـلحه و سـپاه نبـود، بلکـه فقـط       

 ینقدر کافی بود که صداي دعوت الهی به اطراف و اکناف عالم برسد.ا
 آمدند. پیامبر اکرم لی تا مدت سیزده سال، دشمنان قبایل عرب از دور و نزدیک میو

قریش مرا «کرد که  ها عرضه می رفت و این درخواست را بر آن نزد هرکدام از آن قبایل می
را در این راه یاري کنید و خودتان به این پیام گـوش  کنند، شما م از ابلاغ پیام الهی منع می

شـد تـا از آن    اما از آنجایی که قریش اثر و نفوذ زیادي داشتند، احدي حاضر نمـی ». دهید
 حضرت حمایت کند.

هـایی را بـا    کرد و دل با وجود این، شعاع آفتاب هدایت از آن ابرهاي تیره نیز نفوذ می
نمود. اسلام فقـط بـه دعـوت و     اریک را روشن میساخت و آن محیط ت نور حق منور می

گسترش نیاز داشت و این وظیفه را نیز دشمنان اسلام انجام دادند. هنگامی که موسم حج 
زدند. مردم اطـراف و اکنـاف    هاي عمومی، خیمه می رسید، سران قریش در گذرگاه فرا می

یع شده بـود، مـردم بـراي    آمدند و چون خبر بعثت پیامبر در همه جا شا ها می به دیدن آن
کردنـد، خـود قـریش بـه عنـوان       کردنـد و چـه نمـی    اطلاع از واقعیت امر، چه سؤال مـی 

کردند که در شهر ما، یک فرد گمراه و منحرف قد علَم کرده و  ها علام می پیشگیري به آن
 گوید! هم بد می» عزي«لات و «کند، حتی به  به معبودان و خدایان ما اهانت می

گوینـد،   می »صابئی«عربی به فرد گمراه و کسی که عقیدة انحرافی داشته باشد، به زبان 
به همین مناسبت و یا به دلیل این که بعضی از احکام اسلام مانند هیـأت نمـاز بـا اعمـال     
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داده بودند و سرانجام، با این » صابئی«لقب  صابئی شباهتی دارند، قریش به رسول اکرم 
 .)1(ور شده بودندلقب، میان تمام اعراب مشه

وقتـی مـن    ، از یکی از اصحاب روایـت اسـت کـه   »يکتاب المغازي صحیح بخار«در 
گفتند: شخصی در  شنیدم که می خردسال بودم از کسانی که به مکه رفت و آمد داشتند، می

. وقتـی ایـن لقـب و خبـر آن حضـرت در سراسـر       )2(کنـد  مکه هست که ادعاي نبوت می
ار عمومی نیز تأثیر منفی بر جاي گذاشت، بازهم کسانی بودند عربستان شایع شد و بر افک

 که تمایل داشتند تا از اصل واقعیت و جریان اطلاع حاصل کنند.
پرستی داشتند و در تـلاش حـق و    گروه خاصی از اعراب، تنفر و انزجار طبیعی از بت

سـو از   (یـک » حنفـی «ها از این حد هـم فراتـر رفتـه، عنـوان      حقیقت بودند. بعضی از آن
 پرستی) را بر خود گذاشته بودند، همچنانکه در اول کتاب ذکر شد. بت

» یمـن «اسامی افراد متعددي از صحابه را ذکر کرده کـه از  » اصابه«حافظ ابن حجر، در 
به طور مخفیانه وارد مکه شدند و  و دیگر جاهاي دور براي تحقیق از حال رسول اکرم 

آوردند و به شـهرهاي خـود بازگشـتند. گسـترش     رسیده، ایمان  به محضر آن حضرت 
، از همـان  »طفیل بن عمرو دوسی یمنی«و » ابوموسی اشعري یمنی«هاي  اسلام در خاندان

 ابتداي دعوت اسلام در مکه، آغاز شده بود.

 طفیل بن عمرو آوردن اسلام
، از شاعران معروف عرب بـود و چـون شـاعران نفـوذ فـوق      »طفیل بن عمرو دوسی«

کردنـد تـا وي بـه     ي در میان قبایل عرب داشتند، قریشیان همواره سعی و تلاش میا العاده
باریاب نشود. ولی یک بار به طور اتفاق، صداي قرآن  هیچ وجه به محضر رسول اکرم 

داد و فـوراً مسـلمان    شنید. این صـدا او را تحـت تـأثیر قـرار     را از زبان رسول گرامی 
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انتشار یافـت. بـا وجـود ایـن، عمـوم      » دوس«میان قبیله  در همان دوران، اسلام در .)1(شد
خاطر شد و به محضر آن حضرت  افراد قبیله از قبول دعوت طفیل سر باز زدند. وي آزرده

 ها دعا  حضور یافت و اظهار داشت: یا رسول االله! قبیلۀ دوس تمردّ کرده است. علیه آن
بار الهـا! دوس را هـدایت کـن و    «کرد:  ها را بالا برد و چنین دعا کنید. پیامبر گرامی دست

 ».ها را به جانب اسلام بیاور آن
 .)2(مسلمان شد» دوس«سپس قبیلۀ 

 بن عنبسه عمروآوردن  اسلام
نیز از کسانی است که با شنیدن خبر بعثت پیامبري در مکه، مشتاقانه » عمرو بن عنبسه«

بردند.  م قریش در خفا به سر میتا آن موقع بر اثر مظال به مکه آمد. پیامبر گرامی اسلام 
 به طریقی به محضر ایشان حضور یافت و عرض کرد: شما چه کاره هستید؟» عمرو«

 ».من پیامبر خدا هستم«فرمودند:  حضرت  آن
 گویند؟ او پرسید: پیامبر به چه کسی می

 ».مرا خدا فرستاده است«فرمودند:   آن حضرت
 ت؟او بازپرسید: چه پیامی به شما داده اس

ها را داده است که حق خویشـاوندي   خداوند به من این پیام«فرمودند:   آن حضرت
ها شکسته شوند، او را به یگانگی بپرستید و احـدي را بـا وي شـریک قـرار      ادا شود، بت

 ».ندهید
 عمرو پرسید: این مذهب و آیین، چه تعداد پیروانی دارد؟

ابـوبکر) و یـک فـرد غـلام (بـه نـام        ها آزاد (به نام یک فرد آن«فرمودند:  آن حضرت
 ».بلال)

 .زرقانی صحیح مسلم کتاب الإیمان -1

 .قصة دوسصحیح بخاري، باب  -2
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 خواهم از شما پیروي کنم. عمرو گفت: من هم می
بـرم   بینی من در چه وضعی به سر می فعلاً ممکن نیست. می«فرمودند:   آن حضرت

 ».حالا برگرد و هرگاه خبر پیروزي مرا شنید نزد من بیا
را شـنید،   آن حضـرت  چنانکه عمرو بازگشت و بعد از هجرت، وقتی خبر پیروزي 

 .)1(به محضر ایشان حاضر شد

 ضماد بن ثعلبه آوردن اسلام
  آن حضرتو از دوستان دوران جاهلیت » ازد شنوئه«، رئیس قبیلۀ »ضماد بن ثعلبه«

بود. او به مکه آمد و شنید که محمد به بیماري جنون دچار شـده اسـت. او در افسـون و    
تـوانم شـما را    آمد و اظهار داشت: مـن مـی   دعانویسی مهارت داشت. نزد آن حضرت 

 فرمودند: معالجه و درمان کنم. آن حضرت 

مَْدُ «
ْ
، الح ِ مَْدُهُ  ِ�َّ

َ
ُ، مُضِـلَّ  فلاََ  االلهُ  َ�هْدِهِ  مَنْ  وَ�سَْتعَِينُهُ، �

َ
ُ، هَـادِيَ  فَـلاَ  يضُْـلِلْ  وَمَـنْ  له

َ
 له

شْهَدُ 
َ
نْ  وَأ

َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
  وحَْدَهُ  االلهُ  إلاِ

َ
ُ، �كَ شَرِ  لا

َ
نَّ  له

َ
دًا وَأ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 ».وَرسَُوله

گذاشت،  او گفت: دوباره آن را بخوانید. » ضماد«اي بر  این خطبۀ کوتاه، اثر فوق العاده
آن حضرت دوباره خواندند. ضماد بار سوم نیـز درخواسـت کـرد و آن حضـرت قرائـت      

 فته بود و اظهار داشت:فرمودند. در این مرحله، او کاملاً تحت تأثیر قرار گر
ام، ولـی   هاي جـادوگران را بسـیار شـنیده    من سخنان کاهنان، قصاید شاعران و افسون«

کنـد.   ام. این کـلام در اعمـاق دریاهـا نیـز اثـر و نفـوذ مـی        چنین کلامی تا به حال نشنیده
چنانکه بر دست آن حضرت بیعـت کـرد و   ». تان را دراز کنید تا بر اسلام بیعت کنم دست

 لمان شد.مس
 

 نهی عن الصلوة فيها. يوقات التباب الأصحیح مسلم،  -1
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 »ازد«قبیلۀ  آوردن اسلام
سپس آن حضرت فرمودند: از جانب قبیلۀ خود نیز بیعت کـن. چنانکـه وي از جانـب    
تمام افراد قبیله بیعت کرد. یک بار سپاه اسلام بر آن قبیله گذر کرد. فرمانده سـپاه پرسـید:   

ري، یـک آفتابـه   آیا کسی از شما چیزي از این قبیله را برداشته است؟ یکی اظهار داشت: آ
 نزد من هست. وي گفت: او را به صاحبش برگردان.

 حضرت ابوذر آوردن اسلام

 آوردن ابوذر قابل توجه است. داستان اسلام
در میان قبیلۀ غفار (که بر سر راه شام قـرار داشـتند و    هنگامی که خبر بعثت پیامبر 

پرستی متنفـر شـده    ه از بتکرد)، شایع شد، ابوذر ک کاروان تجارتی قریش از آنجا گذر می
گفت: به مکه برو و ببـین  » انُیس«و در تلاش و جستجوي حق و حقیقت بود، به برادرش 

کند، تعلیم و کلام او چیست؟ انیس به مکه آمد و پـس   این شخصی که ادعاي پیامبري می
کنـد و   از کسب اطلاعات لازم بازگشت و اظهار داشت: او به مکارم اخـلاق دعـوت مـی   

و هیچ شباهتی با کلام شاعران ندارد. ابـوذر از ایـن گـزارش مختصـر قـانع نشـد و       کلام ا
خودش را براي سفر به مکه آماده کرد. با خود یک مشک آب و مقداري آذوقه برداشت و 

کـرد نـام و آدرس آن    راهی مکه شد. وقتی به مکه رسـید، از تـرس قـریش جـرأت نمـی     
ملاقات کرد. او ابـوذر را بـه    به با علی حضرت را از کسی سؤال کند. در حرم خانه کع

خانه برد و از وي به عنوان میهمان پذیرایی کرد. ابوذر تـا سـه روز در ایـن بـاره سـؤالی      
نکرد. پس از سه رو، علی از وي پرسید: هدف از سفرتان به مکه چه بوده است؟ او با بیم 

آگاه شـود. علـی او را بـه     و هراس اظهار کرد، ولی تأکید نمود که احدي نباید از این امر
 اسلام را به وي آموخت و فرمود: محضر رسول اکرم برد و آن حضرت 

ولـی  ». ها را اجرا کـن  ات برگرد، هرگاه من دستوراتی به تو اعلام کنم آن فعلاً به خانه«
 او شیدا و فریفتۀ اسلام شد و اظهار داشت: من اسلام را علنی تبلیغ خواهم کرد.
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دُ «و با صداي بلند اعلام داشت: سپس به حرم آمد  هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ  محُ

ولُ  سُ ضرب قرار  ، با شنیدن این صدا، مردم از اطراف یورش بردند و او را مورد»هِ ـاللَّ  رَ

آمد و او را از دست آنان نجات داد و به مردم گفت: مگر شما  دادند. حضرت عباس 
گذرد و این از افراد همان  می» غفار«هاي قبیلۀ  دانید که راه تجاري شما از مسیر آبادي نمی

قبیله است. آنگاه مردم او را رها کردند. روز بعد نیز، ابوذر به حرم رفت و به همان 
صورت اسلام را اعلان نمود و مانند روز قبل مورد حمله قرار گرفت. اتفاقاً در این روز 

 .)1(عباس وارد حرم شد و او را از دست قریش رهانیدنیز، حضرت 

 قبیله غفار آوردن اسلام

از مکه برگشت نزد قبیلۀ خود رفت و آنان را بـه اسـلام دعـوت     هنگامی که ابوذر 
کرد. نصف قبیله مسلمان شد. بقیه افراد قبیله اظهار داشتند: وقتی محمد به مدینه بیاید مـا  

آن حضرت به مدینه آمدنـد، بقیـه افـراد قبیلـه غفـار نیـز        شویم. چنانکه وقتی مسلمان می
 .)2(مسلمان شدند

 قبیلۀ اسلم آوردن اسلام

کرد. ایـن هـردو قبیلـه از قـدیم الأیـام بـا        زندگی می» اسلم«در جواز قبیلۀ غفار، قبیله 
. (در حـالی کـه   )3(یکدیگر رابطه داشتند این قبیله نیز همزمان با قبیلۀ غفار مسلمان شـدند 

دانستند که اسلام از ایـن عمـل    دو قبیله قبل از اسلام مبتلا به عمل دزدي بودند و می این
 شنیع منع خواهد کرد).

 

 اي دیگر منقول است. صحیح بخاري اخذ شده در صحیح مسلم به گونهتمام این روایت از  -1

 صحیح مسلم، اسلام ابی ذر. -2

 صحیح بخاري ذکر اسلم و غفار. -3

                                           



 فروغ جاویدان   34

 آوردن أوس و خزرج اسلام
هـا   آمدنـد. آنحضـرت نـزد هریـک از آن     اکثر قبایل عرب در موسم حج گرد هـم مـی  

قبایل أوس و خـزرج   دادند. چنانکه گروه کثیري از رفتند و آنان را به اسلام دعوت می می
 در همانجا مشرف به اسلام شدند.

 دوران اقامت در مدینه گسترش اسلام در
به عنوان داعی و سخنگوي اسلام بـه مدینـه اعـزام شـد، بـه      » مصعب بن عمیر«وقتی 

ها به جز دو خانـدان، مشـرف    میمنت ارشاد و دعوت وي، در مدت چند ماه، تمام خاندان
، هنگامی که آن حضرت به مدینه تشریف آوردند، از قبایل به اسلام شدند. پس از هجرت

 نیز اسلام آوردند.» اسلم«و » غفار«اطراف، 

 بعضی از قریشیان بدر آوردن اسلام
بعد از چند روز، معرکۀ بدر به وقوع پیوسـت کـه در آن، قـریش شکسـت سـختی را      

آنـان،   براي رهـایی  متحمل شد و هفتاد نفر از آنان به اسارت مسلمانان درآمدند. قریشیان
رفت و آمد به مدینه را آغاز کردند. این آمد و شدها باعث ملاقات و ارتباط مسـلمانان بـا   

ها شد و چندین نفر از این طریق مسلمان شـدند. بسـیاري از آنـان کسـانی بودنـد کـه        آن
شان کـه ماننـد سـنگ     هاي شان طنین افکند و دل هاي صداي قرآن به طور اتفاقی در گوش

 بود، موم گردید.سخت 
هـا   براي رهایی اسیران بدر فدیه آورده بود و خودش نیز در کنـار آن » جبیر بن مطعم«

 خواندند: این آیات را می اسیر بود. روزي رسول اکرم 

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ خَلَقُوا �ضَۚ وَ  ٱلسَّ

َ
 بلَ �َّ  ٱۡ�

 .]٣٦-٣٥الطور: [ ﴾٣٦يوُقنُِونَ 
گوید: چنین برایم معلوم شد که دلم از جا  جبیر این آیات را شنید و طبق اظهاراتش می

 مذکور است.» طور«پرید. این واقعه در صحیح بخاري، ذیل تفسیر سورة 
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در مکه مکرمه در باره جنگ ایرانیان و رومیان پیشگوییی فرموده بـود.   پیامبر گرامی 
پیشگویی در جنگ بدر صادق آمد و طبق پیشگویی قرآن مجید، پس از هفـت سـال،    این

این شد که جمع کثیـري از   رومیان بر ایرانیان غلبه حاصل کردند. نتیجۀ این معجزة بزرگ
مردم به صداقت و راستی اسـلام اعتـراف کردنـد و بـدین طریـق اسـلام روز بـه روز بـا         

 یافت. آهستگی، گسترش می
و قبایلی دیگر باهم متحد شدند و بـر  » اسد«، »غطفان«، »قریش«هجري،  در سال پنجم

اسـت کـه شـرح آن    » جنگ احزاب«مدینه حمله کردند و شکست خوردند. نام این جنگ 
قبلاً بیان شد. این شکست، تا حدي از ابهت و نفوذ قریش کاست و قبـایلی کـه آمـادگی    

کردنـد،   ریش، اسلام خویش را اظهار نمیداشتند اسلام را قبول کنند، ولی بر اثر ترس از ق
 نمودند. هایی به محضر رسول اکرم  شروع به فرستادن نمایندگان و هیأت

 قبیلۀ مزینه آوردن اسلام
ها چهـار صـد نفـر بـود، بـه       که تعداد آن» مزینه«اولین هیأت نمایندگی از جانب قبیلۀ 

اگر آن حضرت اجـازه دهنـد    محضر پیامبر اکرم حضور یافت. آنان اظهار تمایل کردند که
در محل خودتان باقی بمانیـد، همانجـا   «به مدینه هجرت کنند، ولی آن حضرت فرمودند: 

 .)1(»مهاجر هستید

 قبیلۀ اشجع آوردن اسلام

 به مدینه آمدند و به آن حضرت» اشجع«یکصد نفر به عنوان نماینده، از جانب قبیلۀ 
خواهیم با شما پیمـان صـلح امضـاء کنـیم. آن      گفتند: ما قصد جنگ با شما را نداریم و می

ها کافر بودند، ولی وقتی معاهده صلح منعقد شد، خـود   حضرت پذیرفتند. تا آن موقع، آن
 .)2(به خود مشرف به اسلام شدند

 .38/  1طبقات ابن سعد  -1
 .48/  1طبقات ابن سعد  -2
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 قبیلۀ جهینه آوردن اسلام
آنـان را بـه     کرد. پیـامبر اکـرم   نیز، در همان حول و حوش زندگی می» جهینه«قبیله 

ها با یک هزار نفر به مدینه آمدند و اسلام را پذیرفتنـد و پـس از آن،    دعوت داد. آناسلام 
، »غفـار «. (همین اطاعت رقابت اسلامی قبایـل  )1(ها با مسلمانان همراه بودند در اکثر غزوه

در حـق آنـان دعـاي خیـر      بـود کـه آن حضـرت    » جهینـه «و » اشجع«، »مزینه«، »اسلم«
 .)2(فرمودند)

 دیبیهح صلحتأثیر 

در دوران صلح حدیبیه (همچنان که قبلاً ذکـر شـد،) کفـار و مسـلمانان بـه راحتـی و       
کردند و از این طریق فرصـتی پـیش آمـده بـود تـا منکـران        آزادي، با یکدیگر ملاقات می

. نتیجه ایـن شـد کـه بـا وجـود      )3(مخالفان در ظاهر و باطن کلام مسلمانان را گوش کنند
هـا   که قبلاً مسلمان شده بودند، در مدت دو سال، چند برابر آنها، کسانی  ها و جنگ غزوه

در سال صلح حدیبیـه، بـراي    مشرف به اسلام شدند. چنانکه وقتی پیامبر گرامی اسلام 
ایشان همـراه بـود و   اداي عمره از مدینه حرکت کردند، فقط هزار و پانصد نفر مسلمان با 

نفـري از   ج شـدند، یـک سـپاه ده هـزار    هنگامی که بعد از دو سال، براي فتح مکـه خـار  
 مجاهدان اسلام در رکاب ایشان قرار داشت.

گرچه صلح حدیبیه تمام اعراب را تحت تأثیر قرار نداد، زیرا در این پیمان فقط قریش 
هـا   پیمـان آن  شریک بودند، و کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قـریش و هـم  » کنانه«و قبیله 

 اصابه تذکره بشیر بن عرفطه. -1

 ذکر قبایل غفار، اسلم و جهینه. 1صحیح بخاري /  -2

لَماَّ «ی از امام زهري نقل است که: در طبری -3 انَتِ  فَ ةُ  كَ نَ دْ ـهُ تِ  الْ عَ ضِ ، أوزارها وُ بُ رْ ـحَ نَ  الْ أَمِ مْ  النَّاسُ  وَ لُّهُ  كُ

مْ  هُ ضُ ا، بَعْ ضً ا بَعْ وْ تَقَ الْ وا فَ ضُ اوَ تَفَ يثِ  فيِ  وَ َدِ ، الحْ ةِ عَ نَازَ ـمُ الْ لَمْ  وَ لَّمْ  فَ دٌ  يُكَ مِ  أَحَ لاَ سْ ِ لُ  بِالإْ قِ عْ يْئًا يَ لَ  إِلاَّ  شَ ، دَخَ  فِيهِ

دْ  لَقَ لَ  فَ يْنِكَ  فيِ  دَخَ ِ  تَ نَتَينْ مِ  فيِ  السَّ لاَ سْ ِ ثْلُ  الإْ نْ  مِ انَ  مَ مِ  فيِ  كَ لاَ سْ ِ ثَرُ  الإْ أَكْ  .1051طبري /  .»وَ
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پروراندند، با وجود این، بـه جاهـایی    به مدینه را در سر مینبودند، همچنان اندیشۀ حمله 
و مردم را بـه   شدند شد، داعیان و مبلغان اسلام، به آنجا اعزام می که امن تشخیص داده می

ها، افرادي مسلح همـراه   کردند، ولی چون به منظور دفاع و حفاظت از آن اسلام دعوت می
 اند. تعبیر کرده» سریه«را به ها  ها و گروه نگاران این حرکت بود، سیره

 نتیجه و تأثیر فتح مکه
ها بـود، پیشـواي    تمام اعراب، قریش را به لحاظ این که تولیت خانه کعبه در اختیار آن

دانستند، از این جهت منتظر این بودند که سـرانجام قـریش، چـه     مذهبی و مرشد خود می
ه در اطـراف مدینـه زنـدگی    ک ـ» عمرو بن سـلمه «خواهد شد؟ از یکی از اصحاب، به نام 

 کرد، در صحیح بخاري چنین نقل شده است: می

انَتِ « بُ  كَ رَ مُ  العَ لَوَّ مُ  تَ هِ لاَمِ ، بِإِسْ تْحَ ولُونَ  الفَ يَقُ وهُ : فَ كُ ، اتْرُ هُ مَ وْ قَ هُ  وَ إِنَّ رَ  إِنْ  فَ هَ مْ  ظَ يْهِ لَ وَ  عَ هُ بِيٌّ  فَ  نَ

، ادِقٌ ماَّ  صَ لَ انَتْ  فَ ةُ  كَ عَ قْ لِ  وَ ، أَهْ تْحِ رَ بَ  الفَ لُّ  ادَ مٍ  كُ وْ مْ  قَ هِ لاَمِ  .)1(»بِإِسْ

گفتند: محمد را با قوم او، قریش رها کنید. اگر بـر   ها می عرب منتظر قریش بودند، آن«
قومش غلبه حاصل کرد، بدون تردید پیامبر راستگو است، پس چون به مکه فتح شـد هـر   

 ».اي به سوي اسلام شتافت قبیله
 دارد: وم میابن هشام با توضیح بیشتر چنین مرق

ماَ « إِنَّ انَتْ  وَ بُ  كَ بَّصَ  الْعَرَ رَ مِ  تَ لاَ ِسْ رَ  بِالإْ ا أَمْ ذَ يِّ ـالْ  هَ نْ  حَ يْشٍ  مِ رَ رَ  قُ أَمْ ولِ  وَ سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهُ صَ لَ  عَ

، لَّمَ سَ لِكَ  وَ ذَ ا أَنَّ  وَ يْشً رَ انُوا قُ امَ  كَ ، النَّاسِ  إمَ ُمْ ادِيهَ هَ لَ  وَ أَهْ ، الْبَيْتِ  وَ امِ رَ يحَ  الحَْ ِ صرَ لَدِ  وَ يلَ  وَ عِ ماَ  بْنِ  إسْ

يمَ  اهِ رَ ماَ  إبْ يْهِ لَ ، عَ مُ لاَ ةَ  السَّ ادَ قَ بِ  وَ رَ ونَ  لاَ  الْعَ نْكِرُ ، يُ لِكَ انَتْ  ذَ كَ يْشٌ  وَ رَ يَ  قُ بَتْ  الَّتِي هِ بِ  نَصَ رْ  لحَِ

ولِ  سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ ، وَ هُ فَ لاَ خِ ماَّ  وَ لَ تْ  فَ تُتِحَ ، اُفْ ةُ كَّ انَتْ  مَ دَ ، لَهُ  وَ يْشٌ رَ ا قُ هَ خَ وَّ دَ ، وَ مُ لاَ ِسْ  الإْ

 صحیح بخاري فتح مکه. -1
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فَتْ  رَ عَ بُ  وَ رَ هُ  الْعَ نَّ ةَ  لاَ  أَ اقَ مْ  طَ بِ  لهَُ رْ ولِ  بِحَ سُ لىَّ  هِ ـاللَّ  رَ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ لاَ  وَ ة، وَ اوَ دَ لُوا عَ خَ دَ  دِينِ  فيِ  فَ

،ـاللَّ  ماَ  هِ الَ  كَ زَّ  قَ لَّ  عَ جَ ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿: وَ  .)1(»﴾... ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ

عرب در باره اسلام فقط منتظر تصمیمات قریش بودند، به لحاظ این که قریش، «
رهبر عرب و متولی حرم و خانه کعبه و از فرزندان خاص حضرت اسماعیل بودند و 

جنگ به راه انداخته بودند و چون مکه فتح گردید و  ها بودند که علیه پیامبر اسلام  آن
توانند با آن  ش تسلیم شد و اسلام در مکه حاکم شد، عرب یقین کردند که نمیقری

جنگ و مبارزه کنند. پس دین الهی را پذیرفتند، همچنانکه قرآن مجید اعلام  حضرت 

ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿ داشته:   .»[النصر] ﴾... ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
ها، تأخیري کـه   ی و ذکاوت عربخلاصه، با وجود حقانیت و سادگی اسلام و تیزهوش

هـاي قـومی و    هـا و دشـمنی   در گسترش و تثبیت اسلام روي داد، بیشتر بر اثـر مخالفـت  
داخلی قبیله آن حضرت، با ایشان بود. وقتی این مانع بزرگ از سر راه برداشته شد، اسلام 

 به سرعت پیشرفت کرد و گسترش یافت.
ران و مبلغان اسلام وجـود نداشـت کـه    گ پس از فتح مکه، دیگر این خطر براي دعوت

شـوند. بنـابراین، پیـامبر گرامـی      هرکجا اعزام شوند، بلادرنگ با خطر کشـتار مواجـه مـی   
با اطمینان خاطر، به اطراف و اکناف سرزمین عربستان، داعیان و مبلغان اسـلام را   اسلام

هـا را بـه اسـلام     آنهاي اسلام را براي مردم بیـان کننـد و    کرد تا فضایل و خوبی اعزام می
 شدند: دعوت و تشویق نمایند. چنانکه به طریق ذیل، داعیان، مقرر و اعزام می

شـد   ها، تعدادي از سربازان اسلام با آنان همراه مـی  به منظور حفاظت و دفاع از آن -1
ها گزندي برساند و بتوانند آزدانه بـه دعـوت و تبلیـغ اسـلام      تا کسی نتواند به آن

ت خالد بن ولید را به سوي یمن فرستاد، و گروهی از سربازان بپردازند. آن حضر
اسلام را با وي همراه کرد و توصیه فرمود که با اجبار و اکـراه بـا مـردم برخـورد     

 ابن هشام ذکر وقایع سال نهم هجري. -1
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که در خالد خلق و خوي یک فرمانده نظامی نسبت به دعوتگر و  نکنند. از آنجایی
به عمل نیامد. زیـرا   درخشید، استقبال چندانی از دعوت وي مبلغ اسلام، بیشتر می

 وي یک سپهسالار و فاتح بود. نه یـک دعـوتگر و مبلـغ. سـپس رسـول اکـرم       
را فرستاد. او نزد قبایل یمن رفت و آنان را به اسلام دعوت داد.  حضرت علی 

همگی آنان مشرف به اسلام شدند. این همان دعوتگرانی هستند که علامه طبـري،  
 ه است:با این الفاظ از آنان تعبیر کرد

دْ « انَ  قَ ولُ  كَ سُ ا بَعَثَ  صلى االله عليه وسلم االله رَ لَ  فِيْهَ وْ ةَ  حَ كَّ ا مَ ايَ َ و السرَّ عُ زَّ  االلهَِّ إِلىَ  تَدْ ، عَ لَّ جَ ْ  وَ لمَ  وَ

مْ  هُ رْ أْمُ تَالِ لِ  يَ  ».قِ

هایی فرستاد تا مردم را به اسلام دعـوت دهنـد،    به اطراف مکه، دسته پیامبر گرامی «
 ن جنگیدن نداد.ولی به آنان فرما

ها به اسلام فرستاد، ولی  ، براي دعوت آن»بنی جذیمه«همچنین خالد، را به سوي قبیلۀ 
ها رفت، جنگ و درگیري روي داد که بر اثر آن چند نفر کشـته   پس از این که وي نزد آن
مطلع شد، رو به قبله ایستاد و هردو دست را بالا برد و اظهار  شدند. وقتی رسول اکرم 

کنم. آنگاه حضرت علی را فرستاد تا  ت: بار الها! من از این عمل خالد اظهار برائت میداش
هـا رفـت و خونبهـاي تمـام      خونبهاي تک تـک آنـان را بپـردازد. حضـرت علـی نـزد آن      

هایی را که کشته شده بودنـد نیـز پرداخـت     شدگان را پرداخت کرد، حتی بهاي سگ کشته
 نمود.

تک تک  شدند، گاهی آن حضرت  اسلام فرستاده می کسانی که براي دعوت و تبلیغ
ها بیشتر قرآن را حفظ داشت، او را امیـر آن گـروه    گرفت. هریک از آن ها را امتحان می آن

ها امتحـان حفـظ    کرد. چنانکه یک بار گروهی را اعزام کردند و از هرکدام از آن تعیین می
و سال وجـود داشـت. آن حضـرت     سن قرآن را گرفتند. در میان آنان یک نفر نوجوان کم
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اي؟ او اظهار داشت: سوره بقـره و   نزد وي آمد و پرسید: شما چقدر از قرآن را حفظ کرده
 .)1(ام. آن حضرت فرمودند: شما امیر این گروه هستید ها را حفظ کرده فلان فلان سوره

شدند و عاملانی که براي وصول زکات و مالیـات بـه آن    هایی که فتح می سرزمین -2
شدند، اغلب آنان، کسانی بودن که به لحاظ زهـد، تقـدس و پـاك     ناطق اعزام میم

هـا عـالم و واعـظ نیـز بودنـد، از ایـن جهـت در ضـمن          طینتی، نمونه بودنـد. آن 
ها به قـرار   دادند. اسامی بعضی از آن آوري اموال، مردم را به اسلام دعوت می جمع

 ذیل است:

 شرح حال محل خدمت نام
 .است لبرادر أم المؤمنین أم سلمه  صنعاء یمن امیه مهاجر ابن ابی

 .از اصحاب بدر است حضرموت زیاد ابن ولید
  بحرین علاء ابن حضرمی

  جند حضرت معاذ بن جبل
از سابقین و از مهاجرین حبشـه اسـت،    صنعاء یمن خالد ابن سعید

وي کسی است کـه بسـم االله الـرحمن    
 الرحیم را بر کاغذ نوشت.

صحابی معروف و فرزنـد حـاتم طـائی     قبیلۀ طی یمن حاتمعدي ابن 
 است.

از صحابه معروف است بر اثـر دعـوت    زبید و عدن حضرت ابوموسی اشعري

ه تصریح نشده که این گروه براي به روایت ترمذي. در این روایت گرچ 59/  1الترغیب والترهیب  -1
. البته از قرائن معلوم بعث بعثا وهم ذو عدددعوت و تبلیغ اسلام عازم شده بود و فقط مذکور است. 

شود که هدف آن دعوت به اسلام بود. زیرا اگر هدف جنگ بود نیازي به حفظ قرآن نبود. و نه  می
 گرفت. آن حضرت از آنان امتحان حفظ می
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وي، تقریبــاً تمــام مــردم آن منــاطق بــه 
 اسلام گرویدند.

ــاع   ذوالکاع حمیري جریر ابن عبداالله بجلی ــت. ذوالک ــروف اس ــحابی مع از ص
 ـ   ري حمیري، از خانـدان سـلاطین حمی

یمن بود. یک بار حـدود یکصـد هـزار    
ــه   ــد. بناب ــرده بودن ــر او را ســجده ک نف
دعوت جریر مسلمان شد و به میمنـت  
اسلام خود، چهـار هـزار غـلام را آزاد    

 کرد.
 
شدند. با تحقیق و تفحص،  بعضی افراد به منظور دعوت و تبلیغ اسلام فرستاده می -3

 اسامی این دعوتگران به قرار ذیل است:

 دعوت محل نام 
 قبایل همدان، جذیمه و مذحج علی بن ابیطالب 
 )372/  5قبیله سلیم (مسند  احنف 
 بسوي حارث بن عبد کلال شاهزادة یمن مهاجر بن ابوامیه 
 اطراف مکه خالد بن ولید 
 ابناي فارس وبر بن نخیس 
 نجران مغیره بن شعبه 
 فدك محیصه بن مسعود 
 عمان عمرو بن العاص 
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شـدند. چنـد روزي در    آمدند و مشرف به اسلام می بایل به بارگاه نبوت میسران ق -4
رفتنـد.   ماندند، سپس به منظور دعوت اسلام به سوي قوم و قبیلۀ خود می آنجا می

 اسامی این افراد به قرار ذیل است:

 محل دعوت نام
 قبیلۀ دوس طفیل بن عمرو دوسی

 ثقیف عروه بن مسعود
 همدان عامر بن شهر

 بنوسعد ام بن ثعلبهضم
 بحرین منقذ بن حبان
 اطراف نجد ثمامه بن اثال

 
با فعالیت و تلاش این داعیان و مبلغان، اسلام در تمام جاها با سرعت رو به گسـترش  
بود. بعد از فتح مکه، دعوتگران به اطراف مکه مکرمه فرستاده شدند و مردم گروه گروه و 

آیات قرآن مجید راجع به همین مواقع و موارد نـازل   آوردند، این با طیب خاطر اسلام می
 شده است:

ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿ يتَۡ  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  دِينِ  ِ�  يدَۡخُلُونَ  ٱ�َّاسَ  وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢ أ

ۚ  رَّ�كَِ  ِ�َمۡدِ  ابَۢ� َ�نَ  إنَِّهُۥ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ  النصر]. ة[سور ﴾٣ توََّ

ی که نصرت الهی فرا رسد و فتح و پیروزي حاصل گردد و مـردم را در حـالی   هنگام«
گرایند پس با حمد الهی پاکی او را بیـان کـن و از او    ببینی که دسته دسته به دین الهی می

 .»پذیر است طلب آمرزش کن همانا او توبه
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سه ماه پس از فتح مکه، در ذي الحجه سال نهم هجـري، در موسـم حـج از مشـرکین     
اعلان برائت شد. بعد از این جریان، عموماً اهالی تمام سرزمین حجاز مشـرف بـه اسـلام    

 .)1(شدند
در دوران بیست و یک سال از نبوت، بر اثر مزاحمت و ممانعت قریش و یهود، اسلام 

ولـی   در خارج از مرزهاي حجاز گسترش نیافته بود و مسلمانان متفرق و پراکنده بودنـد. 
هاي هشـتم، نهـم و دهـم     سدها، فقط در ظرف سه سال، یعنی در سالشدن این  با شکسته

هجري، اسلام از یک سو تا یمن، بحرین، یمامه و عمان و از سوي دیگر تا سرزمین عراق 
و شام توسعه یافـت. ایـن همـان ایـالاتی بودنـد کـه اعـراب تـا قبـل از اسـلام در آنجـا            

بر قدرت بزرگ آن زمان، ایران و هاي متعددي داشتند و تحت نفوذ و سیطره دو ا حکومت
روم قرار داشتند. با وجود این، اسلام در پرتو امنیت و صلح و اخلاق نیکو بدون نیـاز بـه   

کـرد و از هـر گوشـه و کنـار، صـداي       اي کسب می استفاده از شمشیر، هر روز آوازة تازه
 شد. تسلیم و انقیاد در مقابل اسلام بلند می

 یمن سرزمین

یات سرزمین عرب، یمـن بـیش از همـه آبـاد و حاصـلخیز بـود و از       از میان تمام ولا
در » حمیـر «و » سـبا «هاي بسیار قدیم مرکز تمدن و داد و ستدها بوده است. قبایـل   دوران

هاي مقتدر و با شکوهی داشتند. تقریباً پنجـاه سـال قبـل از تولـد      همین سرزمین حکومت
حیان حبشه بـر آن مسـلط شـده بودنـد.     سال قبل از میلاد، مسی 525حدود  پیامبر اکرم 

هـا یـک    چند سال پس از تولد آن حضرت، ایرانیان آن را متصرف شـدند و از جانـب آن  
مختلفـی وجـود    کرد. براي توسعۀ اسلام در سرزمین یمن، موانـع  والی بر آن حکومت می

مبر بودنـد و پیـا  » قحطـانی «داشت، یکی از آن موانع، اختلاف نژادي بود. زیرا اهالی یمن 
بودند. ساکنین سرزمین یمن، بر تمدن و شـکوه، جـلال و حکومـت    » اسماعیلی« اکرم 

 ع سال نهم.طبري، وقای -1
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ها عظمت و برتري آنان را قبول داشتند و در میـان   خویش فخر و ناز داشتند و تمام عرب
ها کسانی بودند که لیاقت و شایستگی حکومت را از آنِ خود کـرده بودنـد. در    اعراب، آن

ها مـرتبط بـود، چنانکـه     ی وجود داشت به لحاظ نژادي به آنسرزمین عرب هرجا حکومت
 از خاندان یکی از شاهان یمن، به محضر رسول اکرم » کنده«وقتی هیأتی از سوي قبیلۀ 
را یک فرمانروا و حاکم عرب دانسته، چنین خطاب کرد: یـا   حضور یافت، آن حضرت 

ت در پاسـخ فرمودنـد: مـا از    رسول االله! آیا شما و ما از یک خانـدان نیسـتیم؟ آن حضـر   
کنـیم و نـه پـدر خـود را منکـر       مادر خود را متهم مـی  هستیم. نه» نضر بن کنانه«خاندان 

 .)1(شویم! می
هـا بـه لحـاظ     توانست باشد که آن یکی از موانع بزرگ گسترش اسلام در یمن این می

ودنـد. ولـی   سیاسی، تحت نفوذ ایرانیان و به لحاظ مذهبی، عموماً مسیحی و یـا یهـودي ب  
سرانجام، هیچیک از این موانع نتوانست از گسترش اسلام جلوگیري کند. دعـوت اسـلام   

یکی از قبایـل ممتـاز و معـروف یمـن     » دوس«ها قبل از هجرت به یمن رسیده بود.  مدت
بود. رئیس این قبیله، طفیل بن عمرو، به مکه آمد و مسـلمان شـد. در همـان دوران قبیلـه     

آنان را به اسـلام دعـوت کـرد. ولـی      ه مکه آمده بود. پیامبر اکرم به قصد حج ب» کنده«
 .)2(ها از قبول آن خودداري کردند آن

در خیبر بودند که قبیلۀ دوس مسلمان شـد و بـه    در سال هفتم هجري، آن حضرت 
بود. این قبیله نیز در » اشعر«دارالاسلام، مدینه منوره کوچ کرد. یکی از قبایل معروف یمن 

ی که جمعی از مسلمانان به حبشه هجرت کرده بودنـد، خـود بـه خـود مشـرف بـه       دوران
اسلام شده به بارگاه نبوت حضور یافته بود. ابوهریره دوسی، و ابوموسی اشعري، همراه با 

 رسیده بودند. این دو قبیله به محضر رسول اکرم 

 .32/  1مسند احمد بن حنبل حدیث اشعث بن قیس، زادالمعاد  -1
 سلام علی القبائل.ابن هشام، ذکر عرض الإ -2
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در  رامـی اسـلام   بـود. پیـامبر گ  » همدان«بزرگترین و متنفذترین قبیله در یمن، قبیلۀ 
هـا فرسـتاد تـا آنـان را بـه اسـلام        اواخر سال هشتم هجري، خالد بن ولید را به سوي آن

ورزیدند.  ها از پذیرفتن اسلام امتناع می دعوت دهد. خالد تا شش ماه در آنجا بود، ولی آن
هـا را گـرد    سرانجام، پیامبر خالد را احضار کردند و حضرت علـی را فرسـتادند. علـی آن   

هـا مشـرف بـه اسـلام      رد و نامه آن حضرت را براي آنان قرائت کرد. چنانکه همگی آنآو
رسـاند، آن   خبر ایـن واقعـه را بـه عـرض آن حضـرت       شدند. وقتی حضرت علی 

از سجده برداشـته دو بـار فرمودنـد:     حضرت سر به سجده بردند و سجده کردند و سر را

لامُ « لىَ  السَّ انَ  عَ دَ ْ  .)1(ن)(سلام بر همدا »همَ

عـامر بـن   «در بعضی روایات مذکور است، وقتی قبیلۀ همدان خبر اسـلام را شـنیدند،   
فرستادند و به وي گفتند: اگر این مذهب و آیـین مـورد    را به محضر رسول اکرم » شهر

پسند شما واقع شد، همگی ما آن را خواهیم پذیرفت و اگر مورد پسند واقع نشـد هرچـه   
به بارگاه رسالت حاضر شـد،  » عامر بن شهر«خواهیم کرد. وقتی شما بفرمایید بر آن عمل 

قلبش، مالامال از محبت و علاقه به اسلام گردید و چـون از آنجـا بازگشـت تمـام قبیلـه      
 .ردن قبیلۀ همدان نقش داشته باشندآو مسلمان شد. ممکن است این هردو واقعه، در اسلام

در ربیـع الأول سـال دهـم هــ      مأنوس شده بودنـد.  مردم در یمن، با حضرت علی 
بـراي  » مـذحج «علی را دوباره بـه یمـن نـزد قبیلـه      همراه با سیصد سوار، آن حضرت 

زرقانی با سند صحیح از بیهقی (اصل جریان در بخاري جزء غزوات مذکور است، ولی همدان در آن  -1
قعه روایات دیگري نیز وجود دارد که ها شده است)، در بارة این وا ذکر نشده و نه بحثی از اسلام آن

صحیح نیستند. چنانکه در مواهب لدنیه تصریح شده، مفهوم آن روایات چنین است که قبیلۀ همدان 
از ترس حضرت علی مسلمان شد، ولی این حسن ظن راویان است. در یک روایت مذکور است که 

نان را مورد غارت و چپاول قرار آن حضرت به همدان دستور دادند که همواره با ثقیف بجنگند و آ
اي در یمن و  دهند، لیکن حافظ ابن قیم تصریح نموده که این روایت قطعاً غلط است، همدان قبیله

 اي که همسایه یکدیگر باشند ممکن است. ثقیف در طائف بود و این امر در میان دو قبیله
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ها حمله نکردنـد،   دعوت و تبلیغ اسلام اعزام کردند و تأکید و توصیه فرمودند، تا وقتی آن
رسید، براي وصول مالیات، » مذحج«به سرزمین  شما حمله نکنید. وقتی حضرت علی 

فرادي را در جاهاي مختلف مستقر ساخت. در همین اثناء گروهی از قبیلۀ مذحج نمایـان  ا
ها با تیرو سنگ به این دعوت پاسخ دادنـد.   شد. علی آنان را به اسلام دعوت کرد و لی آن

هـا صـف کشـید. جنـگ      با مشاهدة این وضع، حضرت علی نیز با یاران خود در مقابل آن
به قتل رسیدند. بقیـه پـا بـه فـرار گذاشـتند.      » مذحج«از قبیلۀ آغاز شد و تعداد بیست نفر 

فقط دفاع از خویش بود. بعداً سران قبیلـه   ها مسلمانان آن را تعقیب نکردند، زیرا هدف آن
به محضر آن حضرت حاضر شدند و اسلام آوردند و از جانب دیگران نیـز اعـلان اسـلام    

 .)1(کردند
گفتنـد پیـامبر گرامـی     مـی » ابناء«من اقامت داشتند، به آن دسته از سران ایرانی که در ی

ها براي دعوت و تبلیـغ اسـلام    را نزد آن» وبر بن نخلیس«در سال دهم هجري،  اسلام 
فیـروز  «هـایی بـراي    نامـه  فرستاد. وي در خانۀ نعمان فرزند بزرگ میهمـان شـد و دعـوت   

به اسلام شـدند. نخسـتین   ها مشرف  فرستاد، تمام آن» وهب بن منبه«و » مرکیود«، »دیلمی
وهـب بـن   «و » عطـا «مرکیودم، «کسانی که در صنعاء قرآن مجید را حفظ کردند، فرزندان 

براي دعوت و تبلیغ اسلام، معاذ بن جبل و ابوموسی اشعري  . پیامبر اکرم )2(بودند» منبه
ند که را به سرزمین یمن اعزام کردند. هنگام حرکت ضوابط و دستوراتی به آنان تعلیم داد

 ها فرمودند: شوند. آن حضرت به آن اساس و اصول دعوت و تبلیغ اسلامی شمرده می
ها سخت نگیریـد. مـردم را مـژده و بشـارت      با مردم با رفق و مدارا رفتار کنید. بر آن«

ل داراي آیـین  کنید که از قب ـ دهید. هردو باهم انجام وظیفه کنید. شما با کسانی ملاقات می
ها را به توحید و رسالت دعـوت دهیـد،    ها رفتید نسخت آن قتی نزد آنو مذهبی هستند، و

ز ابن سعد بخش مغازي اخذ این واقعه در تمام کتب حدیث مذکور است و لیکن این تفصیل ا -1
 گردیده است.

 .1763طبري /  -2
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چون آن را پذیرفتند، آنگاه به آنان بگویید که خداوند بر شما پـنج نمـاز را در شـبانه روز    
ها بگوییید زکات هم بـر شـما واجـب     فرض گردانده، وقتی این را هم قبول کردند، به آن

شود و میـان فقـرا و مسـتمندان شـما تقسـیم       فته میاست که از اغنیا و ثروتمندان شما گر
هـاي امـوال آنـان را نگیریـد. از      ها زکات دادند، گزیده شود. مواظب باشید که وقتی آن می

 ».دعاي بد مظلومان بترسید، زیرا میان دعاي آنان و خداوند هیچ چیزي حایل نیست
 اب از عسـل تهیـه  یا رسول االله! در سرزمین مـا (یمـن) شـر   «ابوموسی اشعري پرسید: 

آور  کنند، آیا این هم حرام است؟ آن حضرت فرمودند: هر چیزي که مست کند و نشـه  می
 .)1(»باشد، حرام است

 نجران
 مرکز مسیحیت اعراب بود، پیامبر گرامی» نجران«یکی از مناطق یمن است. » نجران«

اسلام به نجـران   مغیره بن شعبه را که قبل از صلح حدیبیه، مسلمان شده بود، براي دعوت
هایی بـر قـرآن مجیـد وارد کردنـد. او نتوانسـت بـه        فرستاد. مسیحیان ایرادات و اعتراض

هـا   اي بـه آن  نامه . آنگاه آن حضرت )2(ها پاسخ گوید و از همانجا بازگشت ایرادهاي آن
اگـر اسـلام را قبـول    «نامه چنین بود:  نوشت و آنان را به اسلام دعوت داد. قسمتی از متن

 .)3(»کنید پس به لحاظ سیاسی از اسلام اطاعت کنید و جزیه بپردازید مین
ها براي تحقیق و بررسی امر به مدینـه   اهالی نجران، هیأتی متشکل از راهبان و کشیش

فرستادند. شرح حال این هیأت بعداً ذکر خواهـد شـد. عـلاوه بـر مسـیحیان، تعـدادي از       
ی به قبیلۀ بنوحارث بن زیاد بود که بت آن جمله کردند. از مشرکان نیز در نجران زندگی می

ها مذکور است. ما روایات مختلف بخاري را  تمام این داستان در صحیح بخاري بحث غزوه -1
 ایم. گردآوري کرده

 ترمذي، تفسیر سورة مریم. -2

 زرقانی به نقل از بیهقی. -3
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معـروف  » عبدالمـدان «پرستیدند و به همین لحـاظ، بـه نـام     داشتند و آن را می» مدان«نام 
خالد بن ولید را براي دعوت اسلام  بودند. در ربیع الثانی سال دهم هجري، پیامبر اکرم 
اد قبیله مسلمان شدند. حضرت خالـد  به آنجا فرستادند. وقتی خالد به آنجا رسید، تمام افر

آوردن  . جریان اسلام)1(چند روزي در آنجا ماند و قرآن و احکام اسلام را به آنان تعلیم داد
اهل یمن با خلوص دل و طیب خاطر و بدون هیچگونه تهدید و تشویقی، امري بـود کـه   

 هـا بـه سـوي مدینـه     خاص الهی قرار گرفت. وقتی خبر حرکـت اشـعري   موجب رحمت
تمامی اهـالی یمـن خواهنـد آمـد و     «به مسلمانان بشارت دادند که  رسید، آن حضرت 

 .)2(»دل هستند ها رقیق القلب و نرم آن
زمانی که قبیلۀ همدان مسلمان شد، آن حضرت سجدة شکر به جا آوردند و براي آنان 

آن بـه محضـر   » تمـیم «و » حمیـر «دعاي عافیت و سلامتی کردند. هنگامی که نماینـدگان  
حضرت رسیدند، نخست ایشان متوجه تمیم شدند و فرمودند: اي تمیم! بشـارت را قبـول   

ایم، حـالا عطایـا و هـدایایی عنایـت      ها گفتند: یا رسول االله! ما بشارت را پذیرفته کنید. آن
کنید. آن حضرت روي برگرداندند و فرمودند: چه چیزي بهتر و بـالاتر از بشـارت اسـت.    

من روي کرده و فرمودند: اي سـاکنان یمـن! تمـیم بشـارت را قبـول      آنگاه به سوي اهل ی
نکرد شما آن را قبول کنید. اهالی یمن بلادرنگ عرض کردند: اي رسـول خـدا! مـا آن را    

ایمان، ایمـان اهـل یمـن اسـت و فراسـت و      «. سپس آن حضرت فرمودند: )3(قبول کردیم
 ».دانش، فراست و دانشِ اهل یمن است

الـوداع از   حجـةان یمن، حضرت علی و حضرت ابوموسی اشعري در از داعیان و مبلغ

هاي یمن نیـز بـا    یمن بازگشتند و با آن حضرت حج به جا آوردند. بسیاري از نو مسلمان
 آنان همراه بودند که براي حج و زیارت خانۀ خدا آمده بودند.

 .119/  3زرقانی  -1
 هل الیمن.أن شعرییصحیح بخاري، ذکر قدوم الأ -2

 شعریین.قدوم الأبخاري، کتاب بدء الخلق وصحیح  -3
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 اسلام در بحرین، (سال هشتم هجري)
بردند. بـا   بایل عرب در آن سرزمین به سر میبحرین جزو قلمرو حکومت ایران بود. ق

منقـذ بـن   «بودنـد.  » تمـیم «و » بکر بن وائل«، »عبدالقیس«ترین قبایل،  نفوذترین و معروف
از قبیلۀ عبدالقیس به قصد تجارت رخت سفر بست. در مسیر راه در مدینه توقـف  » حبان

دعوت نمـود.   به اسلاماطلاع حاصل کرد، نزد وي رفت و او را  کرد. وقتی پیامبر اکرم 
اي داد تـا بـه    را آموخت. آن حضرت به وي نامه» علق«و » فاتحه«او مسلمان شد و سوره 

اهالی بحرین آن را ابلاغ کند. پس از بازگشت از سفر تا چند روز، نامه را به کسـی ارائـه   
 از وي شـکایت » منذر بن عائـذ «نکرد. همسرش که او را در حال نماز دید، نزد پدر خود 

نیـز مشـرف بـه    » منذر«کرد. وي از منفذ تحقیق به عمل آورد. پس از بحث و تبادل نظر، 
را براي مردم قرائت کـرد. چنانکـه همـۀ آنـان اسـلام را       اسلام شد و نامۀ رسول اکرم 

در صحیح البخاري، کتاب الجمعه روایت است، اولین مسجد پـس از مسـجد    .)1(پذیرفتند
شود  در بحرین بود. از این معلوم می» جواثی«امه شد، مسجد نبوي که در آن نماز جمعه اق

 که اسلام در روزهاي آغازین به آنجا راه یافته بود.
منـذر  «پس از این که آنان اسلام را پذیرفتند، یک هیأت چهارده نفره را بـه سرپرسـتی   

فرستادند. وقتی به بارگـاه نبـوت رسـیدند، از فـرط      به محضر رسول اکرم » بن حارث
هاي شان پایین پریدند و دسـت مبـارك آن    تاب گشته، از بالاي مرکب محبت و شعف بی

زرقانی به نقل از کرمانی. داستان دیگري از هیأت نمایندگی عبدالقیس در صحیح بخاري مذکور  -1
شود که عبدالقیس پیش از  است و این مربوط به زمانی دیگر است. از روایت بخاري اینقدر ثابت می

مان شده بود در اصابه از ابن شاهین روایت شده و با روایت زرقانی تفاوت فرستادن نمایندگان مسل
شود که اعزام  دارد و اختلاف در نام رئیس هیأت نمایندگی است ولی از روایات اینقدر معلوم می

 اولین هیأت نمایندگی پیش از سال ششم هجري بوده است.
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یک فرد مؤدب و باوقار بود. نخست بـه  » منذر«ها  حضرت را بوسیدند. ولی سرپرست آن
 .)1(هاي خود را عوض کرد آنگاه به حضور رسید محل اقامت خود رفت و لباس

براي دعـوت و تبلیـغ اسـلام بـه      را» علاء حضرمی« در سال هشتم هـ آن حضرت 
از جانب ایران، والی آنجا بـود. او اسـلام   » منذر بن ساوي«بحرین اعزام کرد. در آن زمان 

هایی کـه در آنجـا بودنـد و تعـدادي از عجمیـان نیـز اسـلام         آورد، پس از وي تمام عرب
ن حکومت از جانب ایرا» بخت سیاه«از بحرین، شخصی به نام » هجر«. در منطقه )2(آوردند

 .)3(اي برایش نوشت و او نیز مسلمان شد کرد، آن حضرت نامه می

 (سال هشتم هجري) عماناسلام در 
هـاي عبیـد و جعفـر، از سـران و      بود و دو نفر به نـام » اَزد«این منطقه در تصرف قبیلۀ 

ابوزیـد انصـاري را کـه     رؤساي بزرگ آنجا بودند. در سال هشتم هجري، پیامبر گرامی 
اي  قرآن مجید بود و عمرو بن العاص را براي دعوت و تبلیغ به آن سرزمین، با نامهحافظ 

براي سران آنجا فرستادند و آنان را به اسلام دعوت کردند. چنانکه آنان اسـلام آوردنـد و   
 .)4(هاي آن منطقه با دعوت و تشویق آنان مشرف به اسلام شدند تمام عرب

 ي)شام (سال نهم هجر مرزهاياسلام در 
هـاي مختلفـی    کردنـد، حکومـت   هایی که در اطراف و مرزهاي شام زنـدگی مـی   عرب

» فـروه «کرد. ولی خود  حکومت می» بن عمرو ةفرو«و حوالی آن » معان«داشتند. در منطقه 

از جانب حکومت روم منصوب شده بود. وي پس از این که با اسلام آشـنایی پیـدا کـرد،    
فرسـتاد. هنگـامی کـه     ه به محضـر آن حضـرت   مسلمان شد و یک قاطر به عنوان هدی

 زرقانی به نقل از بیهقی با سند جید. -1

 دان.فتوح البل -2

 فتوح البلدان. -3

 فتوح البلدان. -4
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شدن او آگاه شدند، وي را دسـتگیر و اعـدام کردنـد. وقتـی بـر       مسیحیان روم، از مسلمان
 دار رفت، این شعر ورد زبانش بود: چوبه

ـــــــــــــأنني  بلـــــــــــــغ سراة المســـــــــــــلمين ب
 

 مســــــــلم لــــــــربي أعظمــــــــي ومقــــــــامي
 

مـن بـراي پروردگـارم فـدا     به سران مسلمانان این پیام مرا برسانید که جسم و آبروي «
 ».است

و غیـره اقامـت   » جـذام «، »بلـی «، »عذره«م و سرزمین عربستان، قبایل در حد فاصل شا
هـا   بود، از این جهت وي با جمعـی بـه سـوي آن   » بلیّ«داشتند. عمرو بن العاص از قبیلۀ 

. نمودنـد  گاه جذام رسیدند، احساس خطر حمله از طرف آنان را فرستاده شد. وقتی به آب
را اطلاع دادند. آن حضرت گروهی را به سرپرستی ابوعبیده براي حفاظت  آن حضرت 

 اند. تعبیر کرده» ذات السلاسل«نویسان این را با غزوة  آنان فرستادند. سیره

* * * * 
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 از قبول دعوت مبلغان اسلام، به محضر رسـول اکـرم    نگاران از کسانی که پس سیره
هـا بسـیار    هیـأت  کننـد. تعـداد ایـن    یاد می» وفود«حاضر شدند و اسلام آوردند، به عنوان 

، هفتـاد  »ابـن سـعد  «است. ابن اسحاق، فقط تذکره پانزده هیأت را بیـان کـرده اسـت. در    
اند. ولی نویسندة  د را بیان کردهنیز همین تعدا» زین عراقی«و » مغلطائی«، »دمیاطی«هیأت، 

با تحقیق بیشتر، یکصد و چهار هیأت را بیان کرده است. گرچـه در بعضـی    »سیره شامی«
ها مبهم است با وجود ایـن،   جاها به روایات ضعیف استناد شده است و اسامی اکثر هیأت

شـتر اسـت.   ها از آنچه ابن اسحاق بیان کرده، به مراتـب بی  مسلم است که تعداد واقعی آن
ها، فقط حالات سـی و   حافظ ابن قیم و قسطلانی با نهایت احتیاط و تحقیق از مجموع آن

 اند. چهار هیأت را به طور مفصل بیان کرده
واقعیت این است که تمام عرب منتظر سرنوشت مکه مکرمه بودنـد. وقتـی مکـه فـتح     

خـودش بـه دارالاسـلام    خواسـت کـه    اي می گردید، این انتظار از بین رفت. حالا هر قبیله
شدن در مقابل اسـلام   دانستند که جز تسلیم ها می برود و تصمیمی براي خود بگیرد. عرب

دانسـتند کـه بـراي     اي دیگر ندارند. ولی از جنگ خیبر و وقایع پیش آمده دیگر، مـی  چاره
 گردد. البته از طریـق پرداخـت   ها تحمیل نمی شوند و اسلام بر آن شدن مجبور نمی مسلمان

توانند صلح کنند و بر مذهب سابق خود باقی بمانند. پس از  جزیه و یا به طریقی دیگر می
هاي نمایندگی از جاهاي مختلف به بارگاه آن حضرت سرازیر شدند و از  فتح مکه، هیأت

شـان از نعمـت ایمـان     محضر ایشان چنان متأثر شدند که هنگـام بازگشـت از آنجـا قلـب    
 مالامال شده بود.

، »بنواسد«، »بنوحنیفه«، »بنوسعد«، »بنوتمیم«هم و با نفوذ عرب عبارت بودند از: قبایل م
هاي نمایندگی تمام این قبایل بـه   هیأت». طی«و » ازد«، »همدان«، »سلاطین حمیر«، »کنده«

بـه   شان این بـود کـه بـا آن حضـرت      ها هدف بارگاه نبوت حضور یافتند. بعضی از آن
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کنند. ولی بیشترشان با هدف آشنایی از حقیقت اسلام و ورود به عنوان فاتح، پیمان منعقد 
هاي هشـتم، نهـم و دهـم     ها پس از فتح مکه در سال دایرة آن آمده بودند. بیشتر این هیأت

هایی که قبـل از فـتح مکـه بـه      هجري آمدند. ولی براي توضیح بیشتر مناسب است هیأت
 محضر آن حضرت شرفیاب شده بودند را ذکر کنیم.

 زینهم
یکی از قبایل بزرگ بود که تا مصر امتداد داشت و وابسته به قبیلۀ قریش بـود.  » مزینه«

بردار قبیلۀ مزینه، در فتح مکه از همـین قبیلـه بـود.     علم» نعمان بن مقرن«صحابی مشهور 
. در سال پنجم هجري چهارصد نفر بـه عنـوان هیـأت    )1(اصفهان به دست وي فتح گردید

مشرف بـه اسـلام شـدند. علامـه      این قبیله، در محضر آن حضرت نمایندگی از جانب 
 عراقی، در سیرة منظوم خود مرقوم داشته:

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد المدين ـــــــــــــــد وف  أول وف
 

 ســـــــــــنة خمـــــــــــس وفـــــــــــدوا مزينـــــــــــه
 

 ».اولین هیأتی که به مدینه آمد از قبیلۀ مزینه در سال پنجم هجري بود«

 بنوتمیم
 نه آمدند. تمام سران بزرگ قبیلـه هاي نمایندگی بنوتمیم با شوکت خاصی به مدی هیأت

عینیه «همراه بودند. » نعیم بن یزید«و » عمرو بن الاهتم«، »زبرقان«، »اقرع بن حابس«مانند 
هـا گرچـه بـه     که به مرزهاي مدینه حمله کرده بود، نیز همراه بود. ایـن » بن حصن فزاري

ان بـاقی بـود. وقتـی    قصد قبول اسلام آمده بودند، ولی غرور و فخر عربی هنوز در مغز آن
هـا بـه آسـتان     داشـتند. آن  در خانه تشریف به مسجد نبوي حضور یافتند، آن حضرت 

ایم تا در کلام و شـعر بـا شـما     حاضر شده و اعلام داشتند: ما آمده مقدس آن حضرت 
کـه از خطبـا و   » عطـارد بـن حاجـب   «اجـازه دادنـد.    به مسابقه بپردازیم. آن حضـرت  

 .38و ابن سعد جزء وفود /  ، ترجمة نعمان بن مقرنةحوال الصحابأ في ةصابلإا -1
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و از دربار انوشیروان بر اثر حسن کـلام و خطابـۀ خـویش خلعـت      سخنوران معروف بود
اي ایـراد کـرد کـه     گران بهایی دریافت داشته بود، بلند شد و در مفاخر قـوم خـود خطبـه   

 اش چنین است: خلاصه
سپاس خداي راست کـه بـا لطـف و عنایـت او مـا صـاحب تـاج و تخـت و مالـک          «

تر و معززتر هستیم. چه کسی  ام اقوام گرامیایم و در مشرق از تم ها شده هاي گرانب خزانه
اي بـا مـا دارد، ایـن     کند. هـرکس ادعـاي برابـري و همرتبـه     امروز با ما ادعاي برابري می

 ».خصایص و اوصاف را که ما بیان کردیم، بیان کند
را اشـاره کردنـد تـا    » ثابت بن قیس« اش را تمام کرد. آن حضرت  عطارد، سخنرانی

 خنرانی وي به شرح ذیل است:پاسخ دهد. خلاصۀ س
سپاس و ستایش از آنِ ذاتی است که زمین و آسمان را خلق کرده است و ما را ملـک  «

ها را انتخاب نموده  ترین آن و حکومت بخشیده و از میان بندگان خویش، بهترین و گزیده
مام تر است. او براي ت تر و از همه راستگوتر و اخلاقش پسندیده که نسبش از همه شریف

جهانیان انتخاب شده بود. از این جهت، خداوند بر وي کتاب خود را نازل کرد، او مـردم  
را به سوي اسلام دعوت داد. نخست مهاجرین و سپس ما انصار به دعـوت اسـلام لبیـک    

 ».گفتیم، ما انصار الهی و وزراي بارگاه رسالت هستیم
د. از جانب هیأت اعزامی، شاعر ها به پایان رسیدند، نوبت به اشعار رسی وقتی سخنرانی

 اي کرد که مطلعش چنین است: شروع به خواندن قصیده» زبرقان ابن بدر«معروف تمیم، 

 حـــــي يعـــــاد لنـــــا نحـــــن الكـــــرام فـــــلا
 

 منـــــــا الملـــــــوك وفينـــــــا تنصـــــــب البيـــــــع
 

اي ایراد کـرد کـه تمـام     در روایات مذکور است که شخص به مدینه آمد و چنان خطبه

ن مـن البيـان إ« فرمودنـد:  یفته ساخت. در آن مقع پیامبر گرامـی  حاضران را مبهوت و فر

حـوال أ في ةصـابلإا« ، از»یعنی بعضـی از کـلام آدمیـان تـأثیري جـادویی دارنـد      « ».ًلسـحرا

ابـراز  » زبرقـان «این جمله را در باره سخنرانی  شود که رسول اکرم  معلوم می »ةالصحاب

بـه سـوي شـاعر     پایان رسید، آن حضـرت  فرمودند: خلاصه، وقتی سخنرانی زبرقان به 
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دربار رسالت، حسان بن ثابت اشاره فرمودند: وي از جایش بلند شد و با غرور و افتخـار  
 چنین سرائید:

ـــــــوانهمإ ـــــــر وإخ ـــــــن فه ـــــــذوائب م  ن ال
 

 قـــــــد بينـــــــوا ســـــــنة للنـــــــاس يتبعـــــــوا
 

ي افراد شریف فهر و برادران فهر مردم را به راهـی راهنمـایی کردنـد کـه از آن پیـرو     «
 ».کنند می

اقرع بن حابس، یکی از افراد هیأت، از حکام معروف عرب بـود و مـردم بـراي رفـع     
هـاي او را بـا جـان و دل     هـا و فیصـله   کردند و قضاوت اختلافات خود به وي مراجعه می

پذیرفتند، او قبل از این که مسلمان شود، مجوسی بود. او مدعی بود که چنانچـه جـزو    می
 حضر آن حضرت بیاید، پیوسته کلامش چنین خواهد بود:هیأت نمایندگی به م

گیرد و  (من از هرکسی ستایش کنم مورد آرایش قرار می »ن ذمي لشينإن حمدي لزين وإ«

شـاعره بـه پایـان    مهرکس را نکوهش کنم داغدار خواهد شد) وقتی مسابقات سخنرانی و 
و خطیـب و شـاعر مـا    د رسید، هیأت اعتراف کرد که خطیب و شاعر دربار رسالت، از هر

 افضل است، آنگاه همگی مشرف به اسلام شدند.

 بنوسعد

فرسـتادند.   را به عنوان نماینـده بـه محضـر آن حضـرت     » ضمام بن ثعلبه«بنوسعد، 
هـا اسـت،    نحوة رفتار و نمایندگی وي به خوبی بیانگر آداب اصالت عربی و آزادمنشی آن

به شرح » کتاب العلم«ان شده است. در در صحیح بخاري، در جاهاي مختلف تذکرة آن بی
 ذیل روایت گردیده است:

حاضر بـودیم. شخصـی در حـالی     گوید: ما در محضر پیامبر اکرم  انس بن مالک می
که بر شتري سوار بود وارد شد و در صحن مسجد از شتر پیاده شـد. آنگـاه از حاضـرین    

شـاره کردنـد و گفتنـد:    ها به سوي آن حضـرت ا  پرسید: محمد کدامیک از شما است؟ آن
اي «او نزدیک آمد و اظهـار داشـت:   » گون و تکیه زده، نشسته است این شخص که گندم«
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وي اظهـار داشـت:    خواهی سؤال کـن،  آن حضرت فرمودند: آنچه می» فرزند عبدالمطلب!
کنم، بر این ناراحت نشوید. آن  هایی از شما دارم ولی با تندي از شما سؤال می من پرسش
دهـم   خواهی سؤال کن. وي پرسید: تو را به خدا سـوگند مـی   مودند: هرچه میحضرت فر

آیا خداوند تو را براي تمام جهانیان پیامبر برگزیده و فرستاده است؟ آن حضرت فرمودند: 
آري! سپس سوگند داد که آیا تو را خداونـد بـه اداي پـنج بـار نمـاز فرمـان داده اسـت؟        

داد. وقتـی   ؤالاتی کرد و آن حضـرت جـواب مـی   همچنین در مورد زکات، روزه و حج س
است و مرا قبیلۀ » ضمام بن ثعلبه«پاسخ تمام سؤالاتت خود را شنید، اظهار داشت: نام من 

اي از آن کـم و نـه    ایـد نـه ذره   روم و آنچه شـما گفتـه   ها می من فرستاده است. من نزد آن
اگـر ایـن شـخص    «مودند: کنم. وقتی از آنجا رفت، آن حضرت فر اي در آن اضافه می ذره

 .)1(»شود گوید: رستگار می راست می
ها گفت: لات و عـزي هـیچ مقـام و ارزشـی      ضمام نزد قبیلۀ خویش بازگشت و به آن

گویی؟ مگر تو را بیماري جذام و یا جنـون عـارض    ندارند. مردم با شگفتی گفتند: چه می
نند و نه ضرري. من بر خدا رسا ها نفعی می به خدا سوگند! نه آن«شده؟ وي اظهار داشت: 

اش  ، این کلام مختصر وي، چنان تأثیري بر قلب قبیله»آورم ایمان می و رسولش محمد 
 .)2(بر جاي گذاشت که تا شامگاه، همگی آنان مشرف به اسلام شدند

 هفتم هجري) سالاشعریین (
ي از همین بود. ابوموسی اشعر» اشعریین«یکی از قبایل مهم و مورد احترام یمن، قبیلۀ 

را شنیدند، پنجاه و سه نفر از آنـان قصـد    قبیله است. وقتی آنان خبر بعثت رسول اکرم 
ها سوار بر  همراه بود. آن هجرت به مدینه را کردند. با همین کاروان، ابوموسی اشعري نیز

کشتی شدند و حرکت کردند، ولی بادهاي مخالف، کشتی را به سوي حبشه برد. حضرت 

 این روایت در ابواب مختلف صحیح بخاري منقول است. -1
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ر آنجا بود. آنان را با خود به مدینه آورد. در آن موقع خیبر فتح شـده بـود و   جعفر طیار د
در خیبر تشریف داشتند. هیأت نماینـدگی اشـعریین در خیبـر بـه محضـر       رسول اکرم 
 شرفیاب شد. این روایت صحیح مسلم (فضائل اشعریین) است. رسول اکرم 

وارد شـد، رسـول   » رییناشـع «در صحیح بخاري مذکور است، وقتی هیأت نماینـدگی  
آینـد. در   به صحابه فرمودند: مردم یمن که رقت قلبی زیادي دارند، نزد شـما مـی   اکرم 

مسند احمد بن حنبل، از انس روایت است که وقتی هیـأت نماینـدگی اشـعریین آمـد، از     
 خواندند: فرط مسرت و شادي این سرود را می

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي الأحب  غـــــــــــــــــدا نلق
 

 محمــــــــــــــــــــــــــــدا وحزبــــــــــــــــــــــــــــه
 

 ».را ملاقات خواهیم کرد، محمد و گروهش را فردا دوستان«
ایـم   وقتی به بارگاه رسالت حضور یافتند، عرض کردند: یا رسول االله! ما براي این آمده

که احکامی از مذهب خود بیاموزیم و از آغاز خلقت کائنـات آگـاهی یـابیم. آن حضـرت     
و بـر آب  نخست فقط خدا وجود داشت دیگر چیـزي موجـود نبـود و تخـت ا    «فرمودند: 

 .)1(»بود

 دوس (سال هفتم هجري)

از همین قبیله است، رئـیس و   یکی از قبایل عرب است. حضرت ابوهریره » دوس«
رت به مکه رفته بود. قـریش  جبود. وي قبل از ه» طفیل بن عمرو«شاعر معروف آن قبیله 

رفـت و   منع کرده بودند، ولی او به طور اتفاقی به حـرم  او را از ملاقات با آن حضرت 
خوانند. صداي قرآن در وي تـأثیر عمیقـی گـذارد و بـه      دید که آن حضرت دارند نماز می

حقیقـت اسـلام آگـاه کـن. آن      محضر آن حضرت حضور یافت و اظهـار داشـت: مـرا از   
حضرت اسلام را برایش توضیح داد و آیاتی از قرآن، برایش تلاوت کرد. وي با خلـوص  

تی به وطنش بازگشت، مردم را به سوي اسلام دعوت و طیب خاطر اسلام را پذیرفت، وق

 صحیح بخاري باب بدء الخلق. -1
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اش سخت دچار فعل شنیع زنا بودند و فکر کردنـد بعـد از ایـن کـه مسـلمان       نمود. قبیله
شوند از این جهت اندکی تأمل و تـأنی کردنـد. طفیـل بـه      شوند، از این آزادي محروم می

حضرت چنین دعا  حضور یافت و جریان را برا ایشان بیان کرد. آن محضر آن حضرت 
برو و مردم را بـا نرمـی و   «سپس به طفیل فرمودند: » بار الها! دوس را هدایت کن«کردند: 

 ».ملاطفت به اسلام دعوت کن
هـا مشـرف بـه     خلاصه! به برکت و میمنت دعاي نبوي و تشویق و دعـوت طفیـل، آن  

کـرده بـه مدینـه    ها بود، هجـرت   اسلام شدند و هشتاد خانوار که ابوهریره نیز در میان آن
 .)1(آمدند

 بن کعب (سال نهم هجري) بنوحارث
خالد بن ولید  بود. پیامبر اکرم » نجران«اي بسیار معزز و گرامی از  ، قبیله»بنوحارث«

ها با خلـوص تمـام، اسـلام آوردنـد. آن      ها براي دعوت اسلام فرستادند. آن را به سوي آن
یزیـد بـن   «و » قـیس بـن الحصـین   «کـه  آنان را به مدینه احضار کردنـد. چنان  حضرت 

هـا آنـان بـر     حضور یافتند. چون که در اغلب جنـگ  به محضر آن حضرت » عبدالمدان
کردند، از این جهت آن حضرت از آنـان پرسـید کـه اسـباب      قبایل اعراب غلبه حاصل می
ها چه بوده است؟ آنان گفتنـد: مـا همیشـه بـاهم متفـق بـوده        غلبه و تسلط شما در جنگ

را رئـیس آنـان مقـرر    » قـیس «ایم. آنگاه آن حضرت  ایم و بر کسی ظلم روا نداشته هجنگید
 .)2(فرمودند

 نهم هجري) سالقبیلۀ طی (

عدي ابن «و » زیدالخیل«یکی از قبایل نامور و معروف یمن بود، سران این قبیله  »طی«
دوران ها جدا بـود. زیـد شـاعر معـروف      بودند. محدودة امارت هریک از آن» حاتم طائی

 اصابه، زاد المعاد و ابن سعد جزء وفود. -1
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ها با چنـد   جاهلیت و شخصی فیاض، شجاع، سخنور و زیبا بود. در سال نهم هجري، این
آنـان را   حضور یافتند. آن حضرت  نفر از بزرگان قوم خویش به محضر رسول اکرم 

به اسلام دعوت کرد. آنان با خلوص تمام مشرف بـه اسـلام شـدند. و چـون زیـد بسـیار       
آن را به لقب  معروف شده بود. پیامبر اکرم » ید الخیلز«شجاع و شهسوار بود، به لقب 

 .)1(تبدیل کردند» زیدالخیر«

 (سال نهم هجري) حاتمعدي بن 
 عدي فرزند حائم طـائی، رئـیس قبیلـۀ طـی و داراي مـذهب مسـیحی بـود. او ماننـد        

کرد. هنگامی که سپاه اسلام بـه   سلاطین عرب، یک چهارم از محصول مردم را دریافت می
فت، او از آنجا فرار کرد و به شام رفت. خواهرش اسیر شد و به مدینه آورده شـد.  یمن ر

اش روانـه کـرد. او نـزد     او را با اکرام و احتـرام زیـادي بـه سـوي خـانواده      پیامبر اکرم 
برادرش رفت و به وي گفت: هرچه زودتر به محضر محمد شرفیاب شود، زیرا چه ایشان 

شاه، در هر صورت ملاقات با ایشان سـودمند خواهـد بـود.    پیامبر باشند و چه حاکم و پاد
رسید. آن حضـرت در مسـجد بودنـد.     عازم مدینه شد و به محضر آن حضرت » عدي«

پس از جواب سلام، نامش را پرسید. سپس  عدي هنگام ورود سلام گفت: آن حضرت 
تـا دیـر    حضـرت   او را با خود به خانه برد. در همین اثناء پیرزنی از راه رسید و بـا آن 

که خـود از امیـران و حاکمـان بـود و     » عدي«اي به گفتگو پرداخت.  وقت در مورد مسئله
ها را در شام دیده بود، از این که رهبر بزرگ عرب با پیرزنی اینگونه صـحبت   دربار رومی

پرسد، در شگفت قرار گرفت. در همان لحظه در این اندیشه فرو  کند و احوال او را می می
که این شخص پادشاهی نیست. آن حضرت وارد خانـه شـدند و زیرانـدازي کـه از     رفت 

بر آن » عدي«گستردند و به او تعارف نمودند. پس از اصرار بسیار » عدي«چرم بود، براي 
گیري! حال آن کـه   فرمودند: عدي! شما از قوم خود چهار یک می نشست. آن حضرت 
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پس فرمودند: آیا غیر از خدا دیگـر خـدایی   . س)1(این کار در مذهب مسیحیت جایز نیست
تـر هسـت؟ وي    هست؟ وي اظهار داشت: خیر! سپس فرمودند: آیا کسـی از خـدا بـزرگ   

گفت: خیر! آن حضرت فرمودند: بـر یهـود خشـم الهـی نـازل شـده و مسـیحیان گمـراه         
 .)2(اند شده

مـاجراي  خلاصه، عدي مشرف به اسلام شد و چنان بر اسلام استوار و پابرجا ماند که 
ور بـود. یـک بـار     ارتداد، هیچ تأثیري بر وي نگذاشت. از کرم و سخاوت پـدر نیـز بهـره   

شخصی از وي یکصد درهم خواست. وي اظهار داشت: تو از فرزنـد حـاتم چنـین مبلـغ     
 .)3(طلبی! سوگند به خدا که آن را به تو نخواهم داد ارزشی را می ناچیز و بی

 هیأت نمایندگی ثقیف
محاصرة طائف را ترك کرد و از آنجا حرکت نمـود، صـحابه    حضرت زمانی که آن 

اللهـم اهـد «ها دعاي بد کنید، آن حضرت با این کلمات دعا کردند:  عرض کردند: علیه این

ا وائت بهم ایـن دعـا یکـی از     را هدایت کن و آنان را نزد من بیاور)» ثقیف«(بار الها!  »ثقيفً

که با شمشیر تسـلیم نشـد، ناگهـان جـلال و عظمـت       اي هاي نبوت بود، زیرا قبیله معجزه
نبوت، گردنش را بر آستان اسلام قرار داد و تمام قبیله مسلمان شد. طایف تحـت نفـوذ و   

که کفار مکه در بارة  ها عروه بن مسعود ثقفی بود سیطرة دو حاکم قرار داشت، یکی از آن
روه، گرچـه تـا آن موقـع    شـد. ع ـ  بایست بر وي نـازل مـی   گفتند: قرآن در مکه می وي می

شدن در او هویدا و نمایـان بـود. صـلح     مسلمان نشده بود ولی لیاقت و شایستگی مسلمان
از طایف مراجعـت کـرده    حدیبیه با وساطت وي انجام گرفت. هنگامی که آن حضرت 
به مدینه نرسیده بودند که  بودند، عروه مشرف و موفق به اسلام شد. هنوز آن حضرت 

 ابن هشام، اسلام عدي بن حاتم. -1
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ایشان حضور یافت و مسلمان شد و به طایف برگشـت. وقتـی بـه طـایف      وي به محضر
رسید، اسلام خود را اعلان نمود و مردم را به اسلام دعوت کـرد. مـردم او را بـد گفتـه و     
نکوهش کردند. بامدادان بر بالاي خانۀ خود رفت و اذان گفت. مردم از هر سو با تیـر بـر   

د. هنگام شهادت، وصیت کرد که جسـدش در  وي حمله کردند و او را به شهادت رساندن
 کنار آن دسته از مسلمانان که در محاصرة طایف به شهادت رسیده بودند، دفن شود.

شـنیده بـود کـه    » احمـس «رئیس » اصخر بن علیه«رفت. وقتی  خون عروه به هدر نمی
اقـاً  اند، با تعدادي از سواران به آن سـو شـتافت. اتف   طائف را محاصره کرده رسول اکرم 

محاصره را ترك کرده به سوي مدینه حرکت کرده  زمانی به آنجا رسید که آن حضرت 
عهد کرد و تصمیم اکید گرفت که تا وقتی اهل طائف اطاعت آن حضرت » اصخر«بودند. 

را نکنند و تسلیم نشوند، محاصرة آن را ترك نخواهد کرد. سرانجام، اهـالی طـائف مطیـع    
تمام مردم  جریان را گزارش داد. آن حضرت  ضرت به محضر آن ح» اصخر«شدند. 

 .)1(ده بار دعا کرد» احمس«را در مسجد نبوي گرد آورد و براي قبیلۀ 
پس از چند روز، باشندگان طائف باهم مشورت کردند که حالا تمام اعـراب مسـلمان   

ینده به شده و ما هم باید در این صف بپیوندیم. چنانکه تصمیم گرفتند تا چند سفیر و نما
اعزام کنند. وقتی این هیأت عازم مدینه شـد، مسـلمانان بـه قـدري      محضر آن حضرت 

 خوشحال شدند که قبل از همه مغیره بن شعبه با شتاب حرکت کرد تا به آن حضـرت  
ملاقات کـرد. ابـوبکر از وي خـواهش     نوید و مژده دهد. در مسیر راه با ابوبکر صدیق 

اجازه دهد که این مژده و نوید را او به آن حضرت اطلاع دهـد.  کرد و او را سوگند داد تا 
مغیره به هیأت نمایندگی، آداب حضور به بارگاه رسالت را تعلیم داد و به آنان تفهیم کـرد  
که طبق آداب اسلامی سلام کنند. ولی آنان طبق عرف و آداب قدیمی خـود اداي احتـرام   

 کردند.

 ابوداود باب اقطاع الأرضین. -1
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 کی از سران بزرگ طائف بود. پیامبر گرامی ی» عبدیالیل«سرپرست هیأت نمایندگی 
نخست آنان را در مسجد نبوي برد تا از مشاهده جمعیت مسلمانان و عظمت و ابهت آنان 

ها در صحن مسجد نبوي خیمه زدند و چون هنوز مسلمان نشده بودنـد،   آن .)1(متأثر شوند
خودشان در مراسم شـرکت  کردند و  هنگام اقامۀ نماز و ایراد خطبه، مسلمانان را تماشا می

کردند. روش معمول آن حضرت چنین بود کـه در خطبـه نـام مبـارك خـود را ذکـر        نمی
کنـد   ها با یکدیگر در این موضوع به گفتگو پرداختند که محمد ما را وادار می کرد. آن نمی

کنـد.   تا به نوبت وي اعتراف کنیم، ولی در خطبه به نبوت خود اعتراف و آن را اظهار نمی
دهـم و اعتـراف    من قبل از همه گواهی می«قتی آن حضرت این مطلب را شنید، فرمود: و

 ».کنم به این که من پیامبر و فرستادة الهی هستم می
تـر بـود. وقتـی     در جمع هیأت نمایندگی، عثمـان بـن ابـی العـاص از همـه خردسـال      

گذاشـتند.   مـی شدند، او را در اقامتگـاه تنهـا    نمایندگان به محضر آن حضرت شرفیاب می
تر بود، ولی بسیار زیرك و تیزهوش بـود. او عـادت داشـت     گرچه عثمان از همه خردسال

کردند، او به طور مخفـی بـه محضـر آن     که هنگام ظهر وقتی یاران او استراحت قیلوله می
آموخت. به طوري کـه اکثـر    یافت و قرآن مجید و مسائل اسلام را می حضرت حضور می

 خته بود.مسایل ضروري را آمو
داد، (پـس   دعوت می کرد و به اسلام همواره آنان را موعظه و تبلیغ می پیامبر گرامی 

کـرد. اغلـب    هـا صـحبت مـی    رفت و به طور ایستاده با آن ها می از اداي نماز عشاء نزد آن
مشکلات و مشقاتی را که در دوران زندگی مکی از دست قریش متحمل شده بود، بـراي  

 .)2(کرد) هایی را که در مدینه به وقوع پیوسته بودند نیز بیان می د و جنگدا آنان توضیح می
ها براي پذیرش اسلام اظهار آمادگی کردند و شرایط ذیـل را نیـز عرضـه     سرانجام، آن

 داشتند:

 ابوداود باب ما جاء فی خبر الطائف. -1

 ابوداود باب تحزیب القرآن. -2
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اي  زنا براي ما جایز باقی بماند، زیرا که اغلـب مـا مجـرد هسـتیم و از ایـن چـاره       -1
 نداریم.

شود، لـذا خـوردن ربـا نیـز      ش قبیلۀ ما در ربا خلاصه میتمام درآمد و اسباب معا -2
 جایز باشد.

 بزگتریناز نوشیدن شراب منع نشود، زیرا بیشترین محصول شهر ما انگور است و  -3
 تجارت ما نیز همین است.

هـا   داشتند: ما این شرط ها اظهار این هرسه شرط را رد کردند. آنگاه آن آن حضرت 
 بزگتـرین دیگر داریم و آن این که نسبت به معبود ما (منات  گیریم، ولی سؤالی را پس می

ها از شنیدن ایـن   فرمایید؟ آن حضرت فرمودند: شکسته خواهد شد. آن بت طائف) چه می
جواب سخت متحیر شدند که مگر کسی توان این را دارد که خداي بزرگ آنـان را مـورد   

ل کنـد کـه شـما چنـین قصـدي      تعدي قرار دهد؟ اظهار داشتند: اگر معبود ما اطلاع حاص
تاب نیاورد و اظهار داشت: شـما   دارید، تمام شهر را ویران خواهد کرد. حضرت عمر 

ها در پاسـخ گفتنـد:    فقط یک سنگ است. آن» منات«چقدر افرادي جاهل و نادان هستید. 
عرض کردند: ما با منات کـاري نـداریم،    ایم. آنگاه به آن حضرت  عمر! ما نزد تو نیامده

خواهید با وي بکنید ولی ما را از اقدام در این مورد معذور قـرار دهیـد، آن    شما هرچه می
 .)1(این خواسته آنان را پذیرفت حضرت 

آنان درخواست کردند تا از نماز، زکات و جهاد نیز معاف شوند. عفو از نمـاز کـه بـه    
ماز خواند ولی زکات در بایست ن پذیر نبود، زیرا در شبانه روز پنج بار می هیچ وجه امکان

سال یک بار فرض است و جهاد هم فرض کفایه است و بر هر شـخص واجـب نیسـت.    
بنابراین، در آن موقع نسبت به این دو امر مجبور نشدند، زیرا معلوم بود کـه هرگـاه آنـان    

شود و به سوي انجام فرایض و  ها صلاحیت پیدا می اسلام را قبول کنند، رفته، رفته در آن
 گوید: من بعد از ایـن واقعـه از رسـول اکـرم      م آن گام برخواهند داشت. جابر میاحکا

 اد به نقل از مغازي موسی بن عقبه.زادالمع -1
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ها مسلمان شوند، زکـات نیـز خواهنـد داد و در جهـاد نیـز       شنیدم که فرمودند: هرگاه این

الوداع هیچ فردي از ثقیفیان نبود  حجـة. (چنانکه پس از دو سال در )1(شرکت خواهند کرد

 .)2()که اسلام را نپذیرفته باشد
ابوسفیان  وقتی هیأت نمایندگی ثقیف از مدینه به قصد طائف بازگشت، رسول اکرم 

را درهـم شـکنند.   » منـات «و مغیره بن شعبه را فرستاد تا طبق قرارداد، بت بزرگ طـائف،  
مغیره به طائف رفت و چون خواست بتکده را ویران سازد، زنان طائف در حالی کـه سـر   

ها بیرون آمدند و شروع بـه خوانـدن ایـن     کردند، از خانه ون میبرهنه بودند و نوحه و شی
 )3(سرودها کردند:

ـــــــــــــــــــــــــــاعألا أ  بكـــــــــــــــــــــــــــين دف
 

ــــــــــــــــــــــــــاعأ ــــــــــــــــــــــــــلمها الرض  س
 

 لم يحنــــــــــــــــــــوا المصــــــــــــــــــــاع
 

بر مردم طائف گریه کنید که این دون همتـان، معبـودان خـود را بـه دسـت دشـمنان       «
 ».آرایی کنند سپردند و نتوانستند در مقابل آنان صف

یار در میان اعراب خیلی مرسوم بود. یکـی از سـرداران ثقیـف بـه نـام      داشتن زنان بس
زن  ، ده زن داشت، وقتی مسلمان شد طبق احکام اسلام اضافه بـر چهـار  »غیلان بن سلمه«

 .)4(ها جدا شد را رها کرد و از آن

 هیأت نمایندگی نجران (سال نهم هجري)

 كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء فی خبر الطائف.ابوداود،  -1

 ترجمه جبیر بن حیه ثقفی. ،الإصابة -2

 تاریخ طبري. -3

 جامع ترمذي و ابوداود کتاب النکاح. -4
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لۀ هفت منزل به جانب یمـن  نام منطقه وسیعی است که از مکه معظمه به فاص» نجران«
کردند. در آنجا کلیساي بزرگی بـود کـه آن    قرار دارد و در آنجا اعراب مسیحی زندگی می

نامیدند و در مقابل حرم خانۀ کعبـه بـرایش حرمـی قائـل بودنـد. پیشـوایان و        را کعبه می
تند. شدند، در آنجا وجود داش خوانده می» عاقب«و » سید«رهبران بزرگ مذهبی که با لقب 

» اعشـی «در میان اعراب هیچ مرکز براي مسحیت به اندازة آن، عظمت و احترام نداشـت،  
 گوید: در شأن وي می

ـــــــــك ـــــــــتم علي ـــــــــران ح ـــــــــة نج  وكعب

 تــــــــــزور يزيــــــــــدا وعبــــــــــد المســــــــــيح
 

 حتـــــــــــــــى تنـــــــــــــــاخي بأبوابهـــــــــــــــا

 وقيســـــــــــــــاهم خـــــــــــــــيرا وبأبهـــــــــــــــا
 

ارد و این کعبه از سیصد تخته پوست به شکل گنبد تهیه شده بود. هرکس به حدود آن
 .)1(گرفت. درآمد سالانه آن از محل اوقاف، دویست هزار دینار بود شد در امان قرار می می

ها را به اسلام دعـوت کـرد. یـک هیـأت      اي به آنان مرقوم داشت و آن نامه رسول اکرم 
شصت نفره از محافظان آن کعبه و پیشـوایان مـذهبی عـازم مدینـه شـد و بـه محضـر آن        

ها را در مسجد اسکان داد. پـس از لحظـاتی وقـت     ضرت آنحضرت حضور یافت. آن ح
ها نیز قصد اداي نماز کردند. صحابه خواسند آنان را منع کنند ولی آن  نماز فرا رسید و آن

حضرت فرمودند: بگذارید تا نماز بخوانند. چنانکـه رو بـه سـمت مشـرق کـرده و نمـاز       
فاضل بود. قیصر روم به او این خواندند. ابوحارثه بزرگ کلیسا و شخصی بسیار محترم و 

مسائل مختلفی  . آنان از رسول اکرم )2(مقام را داده و برایش کلیسا و معبدي ساخته بود
هـا در مدینـه،    ها پاسـخ داد. در دوران اقامـت آن   پرسیدند و آن حضرت طبق وحی، به آن

پاسخ داده شد.  ها هشتاد آیۀ ابتدایی سورة آل عمران نازل شد. در این آیات به سؤالات آن
 و در آیۀ ذیل به اسلام دعوت شدند:

 معجم البلدان، فتح الباري ذکر وفد نجران. -1

 زادالمعاد. -2
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هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ َ�عَالوَۡا وََ� �ُۡ�كَِ  ٱ�َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ 
َ
ِۚ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ ْ  ٱ�َّ ْ َ�قُولوُا ْ فَإنِ توََلَّوۡا ِ  ٱشۡهَدُوا نَّاب

َ
� 

 .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 
اي که میان ما و شما برابر است و آن ایـن کـه    بگو اي اهل کتاب بیایید به سوي کلمه«

به جز خدا کسی دیگر را نپرستیم و با او شرك نورزیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیـر  
رار ندهیم، پس اگر نپذیرفتنـد آنگـاه بگوییـد گـواه باشـید بـه ایـن کـه مـا          از خدا رب ق

 .»مسلمانیم
آنان را به اسلام دعوت داد، اظهار داشتند: مـا کـه از اول مسـلمان     وقتی پیامبر اکرم 

پرستید، عیسی مسیح را فرزند خـدا   ایم! آن حضرت فرمودند: وقتی شما صلیب را می بوده
ها قانع نشـدند، آن حضـرت براسـاس     نید مسلمان باشید؟ وقتی آنتوا دانید، چگونه می می

آوریـم   هاي خود را با خود می ها پیشنهاد مباهله کردند. یعنی ما و شما خانواده وحی به آن
 کنیم که هرکس دروغگو است لعنت خدا بر وي باد: و دعا می

كَ �يِهِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  َ�مَنۡ ﴿ ۡ�نَاءَُٓ�مۡ  ٱلۡعِلۡمِ حَاجَّٓ
َ
ۡ�نَاءَٓناَ وَ�

َ
ْ ندَۡعُ � َ�قُلۡ َ�عَالوَۡا

نفُسَُ�مۡ ُ�مَّ نبَۡتَهِلۡ َ�نَجۡعَل لَّعۡنَتَ 
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ِ وَ�سَِاءَٓناَ وَ�سَِاءَُٓ�مۡ وَأ  ﴾٦١ ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ َ�َ  ٱ�َّ

 .]٦١آل عمران: [
تـا فرزنـدان مـا و    پس هرکس بعد از آمدن علم نزد تو جدال کند، پس بگـو: بیاییـد   «

فرزندان شما زنان و ما زنان شما و خود ما و خود شما گرد آییم، آنگاه مباهله کنیم، پـس  
 .»نفرین االله را بر دروغگویان قرار دهیم

را بـا خـود آورد و بـه ولـی      ولی هنگامی که حضرت، فاطمـه و حسـن و حسـین    
اگر این شخص واقعاً پیامبر ها گفت: مباهله مناسب نیست.  هنگامی بیرون شد، یکی از آن
ها راضی شدند تا سالانه خراج بپردازنـد   شویم. خلاصه، آن است، ما براي همیشه نابود می

 و بر همین امر پیمان صلح بسته شد.
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 ، سال نهم هجريبنواسدهیأت 
کـه  » طلیحه بـن خولیـد  «ها یار و یاور قریش بود.  اي است که در جنگ این همان قبیله
ادعاي نبوت کرد، از همین قبیله بـود. در سـال نهـم هجـري      بوبکر در زمان حضرت ا

ولی تـا آن موقـع هنـوز     فرستادند. ها مسلمان شدند و هیأتی به محضر آن حضرت  آن
 هـا بـه محضـر رسـول اکـرم       ها سرشار از غرور و خودبینی بود. نماینـدگان آن  مغز آن

تند: شـما کسـانی را نـزد مـا     گـذاري اظهـار داش ـ   حضور یافته و با لهجۀ احسـان و منـت  
ایم و اسلام را پذیرفتیم. آنگاه آیۀ ذیل نازل شـد و بـه    نفرستادید ما به طور داوطلبانه آمده

 آنان تذکر داد:

َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ  َ�مُنُّونَ ﴿ َ�َ ْ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّوا سۡلَمُوا
َ
نۡ أ

َ
ُ عَلَيۡكَ أ نۡ  ٱ�َّ

َ
َ�مُنُّ عَلَيُۡ�مۡ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� هَدَٮُٰ�مۡ   .]١٧الحجرات: [ ﴾١٧لِۡ�ِ
شـدن خـویش را بـر مـن منـت       گذارند، بگو مسـلمان  با اسلام خویش بر تو منت می«

نهد که شما را به سوي ایمان راهنمایی کرده اسـت   نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می
 .»اگر شما راستگو هستید

 ، سال نهم هجريبنوفزارههیأت 
از همین قبیله بود، ایـن قبیلـه   » عیینه بن حصن«ین قبیله از قبایل مقتدر و مغرور بود. ا

از غـزوة تبـوك بازگشـتند،     در رمضان سـال نهـم هجـري، هنگـامی کـه آن حضـرت       
 .)1(نمایندگان خود را به محضر آن حضرت فرستادند و اسلام را قبول کردند

 هیأت کنده، سال دهم هجري
کردنـد.   حکومت مـی » کندي«اطراف یمن بود. در آنجا خاندان شهري در » حضرموت«

بـا هشـتاد    بود. او در سال دهـم هجـري  » اشعث بن قیس«در آن موقع حاکم این خاندان 

 زرقانی. -1
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بـر روي   هاي ابریشمین سـاخت حیـره،    سوار با شوکت و دبدبۀ خاصی در حالی که شال
آنـان قـبلاً مسـلمان شـده      هاي خود انداخته بودند، به بارگاه رسالت حضـور یافتنـد.   شانه

آنان را با آن وضع مشاهده کرد، فرمود: مگر شما قبلاً مسلمان  بودند. وقتی آن حضرت 
هـاي ابریشـمین    اید؟ آنان اظهار داشتند: آري! آن حضرت فرمودنـد: پـس ایـن شـال     نشده

 .)1(ها را پاره کرده بر زمین انداختند چیستند؟ آنان فوراً شال
خواهر خـویش را بـه ازدواج او   » ام فروه«وران خلافت خود در د حضرت ابوبکر 

دید با شمشیر  درآورد. وي هنگام جشن ازدواج به بازار شتران رفت و هر شتري را که می
ها شتر را ذبح کرد و بر زمـین انـداخت. مـردم از     گذراند. پس از لحظاتی ده از دم تیغ می

در شـهري کـه در آنجـا حکومـت      این عمل وي متحیر شدند. او اظهار داشت: اگـر مـن  
کردم. آنگاه بهاي شتران را پرداخت  بودم در این مراسم طوري دیگر عمل می کردم، می می

. وي در جنـگ قادسـیه و   )2(کرد و به مردم گفت: این شتران دعوت ولیمـه شـما هسـتند   
 همراه بود. یرموك شرکت داشت و در جنگ صفین با حضرت علی 

 عبدالقیس نمایندگیهیأت 

ها پـیش   همچنانکه قبلاً ذکر شد، این قبیله ساکن بحرین بودند. در آنجا اسلام از مدت
نفوذ کرده بود. نخست سیزده نفر از این قبیله در حدود سال پنجم هجري، بـه محضـر آن   

پرسیدند: شما چه کاره هسـتید؟   در مدینه منوره حاضر شدند. آن حضرت  حضرت 
فرمودنـد:   هسـتیم، آن حضـرت   » ربیعه«االله! ما از خاندان ها اظهار داشتند: یا رسول  آن

. سپس آنان گفتند: یا رسول االله! بحرین، سرزمین ما بسـیار دور  »ىمرحبا لا خزايا ولا نـدام«

هـاي حـرام در دیگـر     اقامت داردند. ما، جز در ماه» مضر«است و در مسیر راه، کفار قبیله 
ها عمل کنـیم و بـه    بیاموزید تا بر آن به ما تلقین کنید وتوانیم بیاییم. لذا مطالبی  ها نمی ماه

 هشام وفد کنده.ابن  -1

 اصابه. -2
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فرمودند: من به شما چهـار چیـز    ها را تعلیم دهیم. آن حضرت  هموطنان خویش نیز آن
 دهم: تعلیم می

 خدا را به یگانگی پرستش کنید. -1
 نماز بخوانید. -2
 روزه بگیرید. -3
 خمس بدهید. -4

 کنم: و از چهار چیز منع می
 از دبا. -1
 از حنتم. -2
 ز نقیر.ا -3
 از مزفت. -4
هـا   هـا در آن  ها، انواع ظروفـی بودنـد هـک عـرب     این» مزَفَّت«و » نقیر«، »حنتُم«، »دبا«

اي هـر نـوع    چنین بود که در هر قبیلـه  کردند. عادت مبارك رسول اکرم  شراب تهیه می
ذکـر   کردند، در موعظه و اندرزهاي خویش به آن قبیلـه، آن معایـب را   عیوبی احساس می

چـرا ایـن ظـروف را تخصـیص کردنـد؟       کردند. آنان تعجب کردند که آن حضرت  می
دانید؟ ایشان فرمودنـد:   چه می» نقیر«چنانکه از ایشان پرسیدند: یا رسول االله! شما در مورد 

ریزید وقتی به غلیـان   کنید و در آن آب می ظرفی است که از چوب درخت خرما تهیه می«
 ».کشید رادران خود شمشیر مینوشید و بر ب آید آن را می می

اش نشـان زخـم    اتفاقاً در آن میان مردي بود که با این امر مواجه شده بود و بر پیشانی
 .)1(داشت شمشیر بود که از شرمندگی آن را مخفی نگه می

از آن حضـرت پرسـید: مـا چـه     » عبـدالقیس «در بعضی روایات مذکور است که خود 

 .الإیمانصحیح بخاري و صحیح مسلم باب  -1
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 .)1(سؤال، آن حضرت این چهار چیز را بیان کردندچیزهایی بنوشیم؟ در جواب به این 

 ، سال نهم هجريبنوعامرنمایندگی 

داراي  بـود. بنوعـامر  » قیس بن عیلان«اي از قبیلۀ معروف عرب،  شاخه» بنوعامر«قبیلۀ 
فقـط  » اربد«و » عامر». «جبار بن سلمی«و » اربد بن قیس«، »عامر بن طفیل«سه رئیس بود. 

هاي متعددي شده بـود   دند. این همان عامر بود که قبلاً باعث فتنهخواهان پست و مقام بو
و در این وقت هم با سوء نیت آمده بود. جبار و سـایر افـراد قبیلـه داراي حسـن نیـت و      

شـد.  » سـلول «طالب صداقت بودند. وقتی عامر به مدینه آمد، میهمان یکی از زنان خاندان 
ها بـاهم دوسـت و آشـنا بودنـد، از ایـن       جبار و صحابی معروف، کعب بن مالک از مدت

ها را به محضـر   جهت وي همراه با سیزده نفر به خانه کعب بن مالک وارد شد و کعب آن
 برد. رسول اکرم 

ـيِّد«کردنـد:   چنین خطاب می بنوعامر در طی گفتگو با آن حضرت  اأَنْـتَ سَ  یعنـی  »نَ

نـان دوبـاره اظهـار داشـتند:     شما آقاي ما هستید. آن حضرت فرمودند: آقـا خـدا اسـت. آ   
جنابعالی از همۀ ما افضل و سرور ما هستید. آن حضرت فرمودند: هنگـام تکلـم مواظـب    

عامر  .)2(باشید گرفتار دام شیطان نشوید، یعنی این تکلف و تملق هم یک نوع دروغ است
شـما بـر    -1 بن طفیل اظهار داشـت: یـا محمـد! از سـه پیشـنهاد یکـی را بایـد بپذیریـد:        

» دولابی«، »ابن منده«ذکر شده است. » عبدالقیس«در صحیح مسلم و دیگر کتب صحاح، نام این وفد  -1
اند. روي همین  اند که در آن چهل نفر شرکت داشته و غیره هیأتی دیگر از این قبیله را ذکر کرده

سطلانی براي این قبیله دو هیأت نمایندگی ذکر کرده است. اولی در سال پنجم اساس، علامه ق
هجري و دومی در سال دهم هجري به محضر آن حضرت شرفیاب شدند. ابن حجر در کتاب 

سعی کرده هردو روایت را یکی  الإیمانالمغازي عیناً همین تحقیق را انجام داده، ولی در شرح کتاب 
 ثابت کند.

 به نقل از ابوداود. ةالمفاخر باب ةمشکو -2
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اگـر   -2کـنم.   ها و صحرانشینان حکومت کنید و من بر اهل شهر حکومت مـی  نشین یهباد
 کنی پس مرا جانشین بعد از خود تعیین کنید. این را قبول نمی

کنید، پس من مردان قبیلۀ غطفان را آورده و بر شما حمله  اگر این را هم قبول نمی -3
شـوم و شـما    شغول گفتگو با محمد میگفته بود که من م» اربد«خواهم کرد. عامر قبلاً به 

تحرك  مبهوت و بی» اربد«به نحوي بر وي حمله کنید و او را از پا درآورید. عامر دید که 
شده و جلال و عظمت نبـوت دیـدگانش را خیـره کـرده اسـت. چنانکـه هـردو از آنجـا         

امر به ها مرا محافظت کن. ع فرمودند: خدایا! از شر این برخاستند و رفتند. آن حضرت 
سـرافکندگی بـود.    ها باعث ننـگ و  بیماري طاعون مبتلا شد. مرگ بر بستر در میان عرب

چنانکه عامر دستور داد تا او را بر اسبی سوار کنند و در همان حال هلاك گردید. جبار و 
 .)1(همراهان وي مشرف به اسلام شده و به وطن خویش بازگشتند

 و غیره» حمیر« نمایندگیهیأت 
هاي  امیرنشین» حمیر«هاي مستقلی نبودند. فرزندان سلاطین  ها داراي حکومت حمیري

کوچکی تشکیل داده و رسماً نام سلطان را بر خود گذاشته بودنـد. لقـب آنـان بـه عربـی      
بود. آنان خودشـان بـه بارگـاه رسـالت نیامدنـد، ولـی نماینـدگانی بـه محضـر آن          » قیل«

ایـم. در همـین دوران    مـا اسـلام را پذیرفتـه    اعزام داشتند و اعلان کردنـد کـه   حضرت
 و غیره هم به بارگاه رسالت حضور یافتند.» بنوبکاء«، »بهرا«نمایندگان 

* * * * 

 

گفتگوي عامر و داستان مرگ وي از صحیح بخاري نقل گردیده و بقیه وقایع از ابن اسحاق و زرقانی  -1
 اند. گرفته شده
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شود، هنگامی که ابر سـیاه و تاریـک کنـار     سپیدة صبح پس از تاریکی شب نمودار می
هاي  ها و تاریکی جهان آکنده از ظلمت کند. رود، خورشید تابان به مه جا نورافشانی می می

صبح سعادت طلوع کرد و آفتاب حق و صداقت پرتو افکنی را ظلم و ستم بود که ناگهان 
آغاز نمود و عرب همچنانکه پرستش خداي یگانه را شروع کـرده بـود، تحـت حاکمیـت     

 یک حکومت قرار گرفت. خداوند متعال هم وعده فرموده بود که:

ُ  وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا �ضِ تَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� لَيَسۡ  ٱل�َّ
َ
كَمَا  ٱۡ�

ِينَ  ٱسۡتَخۡلَفَ  ِيمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ  ٱ�َّ َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ  ٱرۡتََ�ٰ  ٱ�َّ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  مۡنٗا

َ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ  ٔٗ خَوۡفهِِمۡ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ا

ُ
 ٱلَۡ�سِٰقُونَ فَأ

 .]٥٥النور: [ ﴾٥٥
خداوند به مؤمنان و نیکوکاران از شما وعده داده است که آنان را جانشـین سـازد در   «

ها بودند و دینی را که براي آنـان   زمین همچنان که جانشین قرار داد آنان را که پیش از آن
پرستند و چیزي  بدیل کند. آنان فقط مرا میبرگزیده سیطره دهد و ترس آنان را به امنیت ت

دهند و هرکس بعـد از ایـن ناسپاسـی کنـد پـس آنـان از گـروه         را با من شریک قرار نمی
 .»اند فاسقان

حکومت الهی و جانشینی او در زمین از لوازم نبوت نیست، ولی هنگـامی کـه دعـوت    
صلاح و امنیت کشـور  کند و یا وقتی  الهی با دیوارهاي سیاست کشوري اصطکاك پیدا می

گیرد، پیامبر الهی در قیافۀ ابراهیم و موسـی   در محاصرة فساد و ناامنی و اضطراب قرار می
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رهـایی   هـا  شود و ملت و مملکـت را از بردگـی و غلامـی نمرودهـا و فرعـون      نمودار می
 .)1(بخشد می

اشـتند.  اند که هیچگونه سهمی از حکومت ند در میان پیامبران، عیسی و یحیی نیز بوده
هـا در اختیـار آنـان قـرار      ها و مملکت و سلیمان نیز بودند که سرنوشت ملت موسی، داود

بـا ایـن هـردو گـروه مشـابهت کامـل        داشت. ولی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد 
هاي عرب در اختیار و تصرف ایشان بود. اما در کاشانۀ نبوت نه بستر نرمـی   داشت. خزانه

اي و نه در جیـب   اشت و نه بر بدن مبارك ایشان خلعت شاهانهو نه غذاي چربی وجود د
 دیناري بود. هاي ایشان درهم و و صندوق

در بارگاهش نمایـان بـود، وي بـه    » کسرا«و » قیصر«در عین زمانی که عظمت و اُبهت 
رسـید.   عنوان یتیم مکه، شخصیتی ساده پوش و مانند فرشتۀ معصوم آسـمان بـه نظـر مـی    

و مقصود اصـلی از حکومـت اسـلامی را در قرآنکـریم چنـین بیـان        خداوند متعال هدف
 فرماید: می

ِينَ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ ن َ�قُولوُا
َ
ٓ أ ْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ خۡرجُِوا

ُ
ۗ أ ُ ِ وَلوََۡ� دَۡ�عُ  ٱ�َّ  ٱ�َّاسَ  ٱ�َّ

مَتۡ صََ�مِٰعُ وَ�يَِعٞ وَصَلََ�تٰٞ  َّهُدِّ ِ  ٱسۡمُ وَمََ�ٰجِدُ يذُۡكَرُ �يِهَا  َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل كَثِٗ��ۗ  ٱ�َّ
نَّ  ُ  وََ�نَُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ  ٤٠لَقَويٌِّ عَزِ�زٌ  ٱ�َّ هُٰمۡ ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ضِ إنِ مَّ

َ
قَامُواْ  ٱۡ�

َ
أ

لَوٰةَ  كَوٰةَ وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ مَرُواْ ب
َ
ِ َ�قٰبَِةُ  ٱلمُۡنكَرِ� عَنِ وََ�هَوۡاْ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ مُورِ وَِ�َّ

ُ
 ﴾٤١ ٱۡ�

 .]٤١-٤٠ [الحج:
فرمان جهاد داده شد به کسانی کفار با آنان وارد جنگ شدند، چون مورد ظلم قرار گرفتند و «

هایشـان   همانا خداوند بر یاري آنان تواناست. این فرمان به آنان داده شد کـه بـه نـاحق از خانـه    
گفتند: پروردگار ما االله است و چنانچـه خداونـد شـر     رفاً به این جرم که میبیرون رانده شدند ص

ابراهیم بزرگ قبیلۀ خود بود و همیشه یک گرُدان چهار صد نفري از غلامان با وي همراه بود با  -1
بل جنگید و خداوند به او وعده داده بود که فرزندان او را چندین حکمران از حاکمان شام و با

 حکومت ارض مقدس عطاء خواهد کرد. (تورات، سفر تکوین)
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هـا و مسـاجد    کرد، البته معابد، کلیساها، کنیسـه  ها را توسط بعضی دیگر دفع نمی بعضی از انسان
گردید و خداوند اکیداً یاري خواهد کرد کسـی   شد تخریب می ها برده می زیادي که نام االله در آن

 .»را یاري کند همانا خداوند توانا و غالب است را که دین او

هـا در اسـلام چگونـه و بـراي چـه       در این آیات به طور اجمال گفته شـده کـه غـزوه   
منظوري آغاز شدند؟ اهداف و مقاصد حکومت اسلامی چه بود، و وظایف استخلاف فـی  

مباحث  هاي دنیوي در چه اموري فرق و امتیاز دارند؟ الأرض چیست؟ و با سایر حکومت
هاي کتاب بیان خواهد شد. در اینجا منظـور،   اصولی و مفصل در این باره در سایر قسمت

 بیان مسایل عمومی و جزئی در بارة نظم اعراب است.
از صفحات گذشته معلوم شد که سرانجام، امنیت و آرامش در تمام سرزمین عربسـتان  

ن رفتند. در اکنـاف و اطـراف   هاي اجتماعی از بی حاکم شد. معضلات سیاسی و نابسامانی
هاي نمایندگی قبایل از منـاطق و   ممکلت، داعیان و مبلغان اسلام منتشر شده بودند. هیأت

یافتند. فتح مکه روز عظمت و اقتـدار اسـلام    هاي دور به بارگاه نبوت حضور می سرزمین
میـان  در  بود که در رمضان سال هشتم هجري به وقوع پیوست. بعد از آن، رسول اکرم 

قبایل، افرادي را تعیین فرمودند تا اموال زکات و صدقات را گردآوري کنند. ولی ارکان و 

الوداع، تکمیـل و   حجـةهاي خلافت الهی در اواخر سال دهم هجري، نزدیک به زمان  پایه

 مستحکم شد.
 گرچه از دید ناقص، ضعیف و ناآشناي اروپـا، ایـن دوران از زنـدگی رسـول خـدا      

رسد، لـیکن   ریاست و سلطنت ایشان و مظهر یک زندگی سلطنتی به نظر میدوران جدید 
بینان، حقیقت واضح و روشن است که آقـاي دو جهـان، چگونـه در     براي آشنایان و واقع

هاي مدینه در صـف فقـرا و مسـاکین و غلامـان نمـودار       هاي کهنه و پاره، در کوچه لباس
پـروا از   مسـتغنی از قصـر و ایـوان، بـی     نیاز از تـاج و تخـت،   شد. وي در حالی که بی می

کـرد.   هـا حکومـت مـی    حاجب و دربان، دور از خدم و حشم و مال و منـال بـود، بـر دل   
منصبان و نـه   حکومت وي نه تشکیلات داشت و نه مراکز و نیروهاي انتظامی. نه صاحب
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هـا   هیأت وزیران و نه امراء و قضات جداگانه. وي شخصیتی واحد بود که تمام مسئولیت
داد. با وجود این، وي میان خود و عامۀ مسلمین به اندازة یک مـو   را خود ایشان انجام می
شد. در دادگاه عدالت وي، فاطمۀ زهـرا جگرگوشـۀ نبـوت و یـک      فرق و امتیاز قایل نمی

دعـوت بـه مـذهب،     مقصود اصلی از بعثت پیامبر گرامـی   .)1(مجرم عادي، برابر بودند
هـا ضـمنی و جنبـی بودنـد. روي ایـن       فوس بود. سایر مسـئولیت اصلاح اخلاق و تزکیۀ ن

به ترتیبات و مسایل امنیتی تا حدي که براي دعوت توحیـد موانـع    اساس! آن حضرت 
داشتند. با وجود این، این امر چندان مهـم بـه نظـر     و مشکلاتی پیش نیاید، توجه مبذل می

 رسید. نمی

 حکومت اسلامی انضباطنظم و 
سن شصت سالگی رسیده بودند، با این وصف، تمام امور حکومـت  به  رسول خدا 

تعیـین والیـان و    ها نظارت داشتند مانند: دادند و بر آن را در آن سن بالا خودشان انجام می
آوري امـوال   عاملان، تعیین مؤذنان و ائمه جمعه و جماعات، تعیین نمایندگان براي جمـع 

نب، تقسیم اموال میان قبایل مسـلمان، ترتیـب و   زکات و مالیات، انعقاد پیمان صلح با اجا
هاي داخلی،  نظم سپاهیان اسلام، رسیدگی به دعاوي، رفع اختلافات و جلوگیري از جنگ

هاي نمایندگی و مذاکره با آنان، صدور فرامین لازم، ترتیب و انتظام امور  پذیرایی از هیأت
در جرائم، نظارت بـر مناصـب و   افراد نومسلمان، افتاء در مسایل شرعی، اجراي تعزیرات 

 رسی از آنان. داران بزرگ مملکتی و کسب اطلاع و حساب عهده
افراد متعددي از صحابه به عنوان والی بـه ولایـات دور دسـت، تعیـین و اعـزام شـده       

هاي مدینه و اطراف آن را شخصاً بـر عهـده داشـتند. بـار      بودند، ولی وظایف و مسئولیت
ایشان  کرد و خلافت الهی بر دوش آن حضرت سنگینی می هاي بزرگ وظایف و مسئولیت

به لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بودند. در روایات مذکور است کـه ایشـان در اواخـر    

 صحیح بخاري کتاب الحدود. -1
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خواندند و این از عوارض ضعف جسـمی بـود.    زندگی نماز تهجد را در حالت نشسته می
مبـارك حضـرت   ولی این ضعف جسمی نتیجۀ چه امري بود؟ پاسخ این سؤال را از زبان 

 تصویر کشَـَندة اعمـال و زنـدگی آن حضـرت      بزگترینبشنویم، زیرا وي  لعایشه 
 است:

بْدِ « ، بْنِ  االلهَِّ أنْ عَ يقٍ قِ الَ  شَ أَلْتُ : قَ ، سَ ةَ ائِشَ انَ  عَ كَ ليِّ  أَفَ ا؟ يُصَ دً اعِ الَتْ  قَ ينَ : قَ هُ  حِ طَمَ  .)1(»النَّاسُ  حَ

در حـال   سـیدم: آیـا آن حضـرت    گوید: از حضرت عایشـه پر  عبداالله بن شفیق می«
خواندند؟ وي اظهار داشت: آري! ولی هنگامی که مردم ایشان را خسـته و   نشسته نماز می

 ».نحیف کرده بودند

 جهاد درفرماندهی 

ها و سرایاي کوچک از بزرگـان صـحابه تعیـین     امیر و فرمانده سپاهیان اسلام در غزوه
ندهی سپاه را آن حضرت شخصاً بـر عهـده   هاي بزرگ، قیادت و فرما شد، اما در جنگ می
گرفت. چنانکه در غزوة بدر، احد، خیبر، فتح مکه و تبوك خود ایشان فرماندهی را بـر   می

عهده داشت. دلیل این کار، جنگ و فتح و پیروزي نبود، بلکه نظارت بر نظم و انضـباط و  
ن اسـلام تـذکر   مسایل اخلاقی سپاهیان بود. چنانکه در مسـایل بسـیار جزیـی بـه سـربازا     

دادند که موارد تذکرات صریحاً در کتب احادیث مذکور است و قوانین جنگـی اسـلام    می
 در پرتوِ همین موارد، تدوین گردیده است.

 افتاء
 گرچه افراد متعددي از اصحاب کرام در عصر نبوت وظیفۀ افتاء را بر عهـده داشـتند و  

لب، خود آن حضرت این وظیفه را انجام دادند، لیکن اغ به مردم در مسایل شرعی فتوا می
دادند. براي فتوادادن وقت خاصی را تعیین نفرموده بودند، بلکه در هرحال، طبـق نیـاز    می

 القاعد. ة، باب صلوةابوداود، کتاب الصلو -1
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دادنـد.   کردند، ایشان جواب می دادند. خلاصه، هرگاه مردم از ایشان سؤال می مردم فتوا می
در ابواب مختلـف گـرد   در کتاب العلم مجموعۀ فتاواي ایشان را  /چنانکه امام بخاري 

در دوران خلافت خود  آورده است. این همان شعبه مهم خلافت بود که حضرت عمر 
 اي مستقل در این باب تشکیل داد. به آن توجه فوق العاده مبذول داشت، و شعبه

 و فصل قضایا حلداوري و 
تأسـیس شـده بـود و پیـامبر     » محکمۀ قضـاوت « گرچه در عهد مبارك آن حضرت 

را به عنوان قاضی، بـه یمـن اعـزام داشـت. بـا       بحضرت علی و معاذ بن جبل  اکرم،
کردنـد و هـیچ    رسیدگی می وجود این، به دعاوي مدینه و اطراف آن، خود آن حضرت 

 محدودیتی در این باره وجود نداشت.

ا بَابُ «امام بخاري؛ باب تحت عنوان:  كِرَ  مَ لىَّ  النَّبِيَّ  أَنَّ  ذُ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ ْ  وَ نْ  لمَ كُ ابٌ  لَهُ  يَ  »بَوَّ

منعقد کرده است. روي این اساس، آن حضرت در خانه هم استراحت و آرامش آن چنانی 
شد. در کتب  نداشتند. مسایل و مشکلات زنان، عموماً بر اهل بیت آن حضرت عرضه می

احادیث مجموعۀ بزرگی از رسیدگی آن حضرت به عاوي و حل و فصل اختلافات، 
ور است که چنانچه گردآوري شوند، کتاب ضخیمی از آن تهیه خواهد شد. معمولاً مذک

در کتاب البیوع احادیث دعاوي عمومی و در کتاب القصاص و الدیات دعاوي نظامی ذکر 
 اند. شده

 گري منشیدبیري و 
هـا و   این امر به قدري مهم بود که گرچـه در عصـر نبـوت بـراي سـایر امـور، شـعبه       

لی وجود نداشت، ولی یک برنامه ابتدایی براي این امر تنظـیم شـده بـود و    ترتیباتت مستق
ها، از  زید بن ثابت و سپس حضرت معاویه مسئول آن تعیین شدند. علاوه بر این نخست،

هایی که آن حضرت به حکام و سلاطین  نامه شد. دعوت سایر صحابه نیز گاهی استفاده می
هایی که براي قبایـل   بایل منعقد کردند، دستور العملهایی که با بعضی از ق نوشتند، معاهده
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ال و نماینـدگانی کـه صـدقات را اخـذ           مسلمان صادر فرمودنـد، احکـامی کـه بـراي عمـ
شـد و   هایی که از سربازان و مجاهدین اسلام تهیه مـی  کردند، مرقوم فرمودند، فهرست می

شد، همه در همین  یاحادیثی که توسط بعضی از صحابه به دستور آن حضرت یادداشت م
هایی که  سلسله داخل اند. زرقانی و مؤلفان دیگري، باب مستقلی در احکام و دستورالعمل

 اند. توسط آن حضرت صادر شده، به رشتۀ تحریر درآورده

 از میهمانان پذیراییمیزبانی و 
یافتنـد، در واقـع، میهمـان     کسانی که به بارگاه آن حضرت به عنوان میهمان حضور می

 کردنـد.  هـا میزبـانی مـی    ت و خلافت الهی بودند و آن حضرت از همین جهـت از آن نبو
بـراي ایـن    آمدند. در آغاز بعثت، آن حضرت  بیشتر میهمانان به قصد پذیرش اسلام می

هدف، بلال را مأمور کرده بودند و چون یکی از مسلمانان مفلس و تهیدست به محضر آن 
دادنـد   مند به لباس و یا غذا بود، به بلال دستور میشد و گرسنه و نیاز حضرت باریاب می

تا از طریق گرفتن وام، ترتیب غذا و لباس آن مسلمان را بدهد. هرگاه مالی از جـایی نـزد   
اي به محضر  کردند و اگر کسی هدیه رسید، وام را از طریق آن پرداخت می آن حضرت می
 .)1(کردند کرد آن را در همین راه صرف می ایشان تقدیم می

کردند  آوري کمک تشویق می گاهی براي این هدف، اصحاب کرام را به صدقه و جمع
گردیـد. چنانکـه    شد، میان مهاجرینی که مستمند بودند، تقسـیم مـی   آوري می و آنچه جمع

حضور یافتند. هریـک از    یک بار، گروهی از مهاجران مستضعف به محضر آن حضرت
 قبضه شمشیر بر کمر بود. هنگامی که آن حضرت ها داراي یک شال بر گردن و یک  آن

ها را مشاهده کردند، رنگ چهرة مبارك متغیر شد، فوراً به بلال  سروسامانی آن آن وضع بی
اي ایراد کردند و اصحاب را بـه کمـک    گوید. پس از اداي نماز، خطبه دستور دادند تا اذان

 رویـار بـه محضـر آن حضـرت     اي از خوا ها تشویق نمودند. یکی از انصار کیسـه  با آن

 باب فی الإمام یقبل هدایا المشرکین. ةابوداود کتاب الخراج والإمار -1
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گرفت. دیگران هم  آورد، کیسه به حدي سنگین بود که حمل و نقل آن به مشکل انجام می
 .)1(آوري شد تشویق شدند و پس از لحظاتی مقدار زیادي آذوقه و لباس براي آنان جمع

 هاي زیادي از اطراف و اکناف به محضر آن حضـرت   پس از فتح مکه، ورود هیأت
هـا را رفـع و    کردنـد و مشـکلات آن   آن حضرت شخصـاً از آنـان میزبـانی مـی     آغاز شد.

تأثیر بسـیار   کردند. این برخورد و مداراي آن حضرت  ها را تأمین می هاي سفر آن هزینه
داشـتند   به قدري به این امر توجه مبذول مـی  گذاشت. آن حضرت  مطلوبی بر قبایل می

 یاي ایشان وصیت ذیل بود که فرمودند:که در آخرین لحظات زندگی، یکی از وصا

وا« يزُ دَ  أَجِ فْ وِ  الوَ ا بِنَحْ نْتُ  مَ مْ  كُ هُ يزُ  .)2(»أُجِ

 ».کردم شما هم رفتار کنید هاي نمایندگی همچنانکه من رفتار می با هیأت«

 عیادت از بیماران

ها، گرچه یکی از وظـایف مـذهبی    عیادت از بیماران و شرکت در مراسم تشییع جنازه
بـه مدینـه تشـریف     از همین حیث هم آغاز شده بود. چنانکه وقتی آن حضـرت  بود و 

اطـلاع   حضـرت   آوردند، رسم بر این شد که هنگام سکرات مرگ، خانوادة میت به آن
ولـی از بعضـی جهـات     .)3(کرد رفت و برایش دعاي مغفرت می دادند. ایشان نزد او می می

شت، زیرا که بعضی از صحابه در همـان حـال   این امر با وظیفۀ خلافت الهی هم ارتباط دا
ها را در این  آن خواستند مال و ثروت خود را در راه خدا صدقه کنند و آن حضرت  می

کردند. کسانی که مقروض بودند، آن حضـرت در تشـییع    امر به طور صحیح راهنمایی می
شدند  ه مجبور میکردند. لذا وارثان آنان و یا کسانی دیگر از صحاب جنازة آنان شرکت نمی

 .358/  4حنبل  مسند احمد بن -1
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شـد.   ها را ادا کنند و بدین طریق بسیاري از مسایل و دعاوي حـل و فصـل مـی    قرض آن
 هاي متعددي از این امور مذکور است. همچنانکه در احادیث، نمونه

 بازرسی و تنبیه متخلفان

در عصر شکوفایی تمدن اسلام، محکمۀ بازرسی، یک محکمه و دیوان مستقلی بود که 
ر وسیعی تمام امور مسلمانان را تحت نظر داشت و مراقب اخـلاق و رفتـار   در سطح بسیا

این محکمه و دیوان به صورت رسمی دایر  آنان بود. ولی در زمان پربرکت رسول اکرم 
عهـده داشـتند و از مسـایل اخلاقـی و      شخصاً این وظیفه را بر نبود، بلکه آن حضرت 

آوردند و بر امور تجاري  حقیق به عمل میوظایف مذهبی هریک از مسلمانان بازرسی و ت
آنان نیز نظارت داشتند. مسایل و امور تجـاري و شـعبۀ معـاملات عـرب شـدیداً نیازمنـد       

به مدینه تشـریف آوردنـد، آن اصـلاحات را     اصلاحات بود و هنگامی که آن حضرت 
دت و گرفت. چنانکه بـا ش ـ  آغاز کردند. این اصلاحات بدون نظارت و بازرسی انجام نمی

کردند و کسـانی را کـه    ها نظارت و تمام مردم را وادار به عمل بر آن می دقت تمام، بر آن
دادند. در صـحیح بخـاري، کتـاب البیـوع      کردند، مورد تنبیه و مجازات قرار می تخلف می

 مذکور است:

دْ « أَيْتُ  لَقَ دِ  فيِ  النَّاسَ  رَ هْ ولِ  عَ سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهُ  صَ لَ لَّ  عَ سَ ،وَ ونَ  مَ بْتَاعُ ا يَ افً زَ نِي جِ عْ ، يَ امَ  الطَّعَ

بُونَ  َ وهُ  أَنْ  يُضرْ بِيعُ ، فيِ  يَ ِمْ انهِ كَ تَّى مَ وهُ  حَ وُ ؤْ مْ  إِلىَ  يُ الهِِ حَ  ».رِ

هـا را بـه    مشاهده کردم کسانی که آذوقه و خوراکی همانا من در عصر رسول اکرم «
هاي خود ببرنـد،   ه به خانهخواستند قبل از این ک کردند و می صورت تخمین خریداري می

 ».گرفتند ها را بفروشند، مورد تنبیه و مجازات قرار می آن
رفتند. یک بـار از بـازار گـذر     گاهی به منظور تحقیق و بررسی، خود ایشان به بازار می

دسـت خـود را در    شان بر مقداري گندم که انباشته شده بود، افتـاد.  کردند، ناگهان نگاه می
چرا ایـن  «دار است. از فروشنده پرسیدند:  ها مرطوب و نم دیدند که گندم ها فرو بردند. آن
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انـد. آن   ها خیس و مرطوب اند؟ وي در پاسخ اظهار داشت: بر اثر باران خـیس شـده   گندم
 فرمودند: حضرت 

رار نـدادي تـا قابـل رؤیـت و در     هاي خیس شده و مرطوب را در ظاهر ق ـ چرا گندم«
 ».دهند، از ما نیستند؟ ردم را فریب میدید باشند؟ کسانی که م معرض

زرسی، بزرگترین وظیفۀ آن حضـرت، بازرسـی و بازخواسـت عـاملان بـود.      ادر باب ب
کردنـد و بـه    یعنی وقتی عاملان و نمایندگان، زکات و صـدقات را از مـردم دریافـت مـی    

امر ها در این  کردند که آیا آن آوردند، ایشان تحقیق و بررسی می می محضر آن حضرت 
را مـأمور وصـول   » ابن اللتیه«اند یا خیر؟ چنانکه یک بار  مرتکب خطا و امر ناجایزي شده

آورد و اظهـار   زکات کردند، او اموال زکات را وصول کرد و بـه محضـر آن حضـرت    
اند. آن حضـرت   ها مال من اند که به من هدیه کرده داشت: این اموال مال زکات اند و این

سـپس در جمـع   » در خانه نشسته بودي این هدایا بـه شـما نرسـید؟   چرا وقتی «فرمودند: 
اي ایراد کردند و از این که چنین اموالی را ملک خود بدانند، به شدت منع  مسلمانان خطبه

 .)1(کردند

 میان مردم آشتیصلح و 

 ها از جهـان، مخصوصـاً   ها و اختلاف برداشتن تفرقه یکی از اهداف عالیه اسلام، از میان
این امر را یکی از وظایف مهـم   عه اسلامی، بود. روي همین اساس، رسول اکرم از جام

هـایی آگـاه    و ضروري خویش قرار داده بودنـد و هرگـاه از بـروز اختلافـات و درگیـري     
ها و برقـراري صـلح و آشـتی را بـر سـایر فـرایض مهـم دینـی، مقـدم           شدند، رفع آن می
اختلافـی روي داد.  » بنی عمرو بن عوف«قبیلۀ  داشتند. چنانکه یک بار میان چند نفر از می

آن حضرت مطلع شدند و با چند نفر از صحابه به قصد آشتی و صـلح نـزد آنـان رفتنـد.     
تأخیر کردند و مردم همچنان منتظر  وقت نماز فرا رسید و بلال اذان گفت. آن حضرت 

 ، کتاب الأحکام.168/  2صحیح بخاري  -1
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ــتن ا   ــدتی از گف ــد و چــون م ــردم حضــرت بازگشــت ایشــان بودن ــود، م ــته ب  ذان گذش
را براي امامت جلو کردند. در همین حال آن حضرت تشریف آوردنـد و   صدیقابوبکر

آوري ایشـان   از تشریف ها خود را به صف اول رساندند. حضرت ابوبکر  از میان صف
را متوجـه کردنـد.    زدن کردند و بدین طریق ابوبکر  متوجه نشدند. مردم شروع به کف

اند. آن حضرت با دست  آن حضرت در صف ایستادهابوبکر پشت سر را نگاه کرد دید که 
اشاره کردند که به نماز ادامه دهد ولی حضرت ابوبکر امامت را بـا حضـور آن حضـرت،    

بـه جـایش ایسـتادند و نمـاز را ادامـه       سوء ادب تلقی کرده، به عقب آمد. آن حضرت 
 .)1(دادند

گ پراکنی کردنـد. پیـامبر   با یکدیگر درگیر شدند و بر یکدیگر سن» قباء«یک بار اهالی 
(امـام   .)2(مطلع شدند و با چند نفر از یاران براي صلح و آشتی بـه آنجـا رفتنـد    گرامی 

بخاري این هردو واقعه را جداگانه ذکر کرده، لیکن شارحان حدیث نظر بر این دارند کـه  
این هردو بخش از یک واقعه هسـتند) در دیگـر روایـات بخـاري مـذکور اسـت کـه آن        

 پیاده به آنجا رفتند. حضرت 
به حضرت کعـب بـن مالـک بـدهکار بـود. کعـب در مسـجد از وي        » ابن ابی حدرد«

مصر بود تا مقداري از آن را عفو کند، ولی » ابن ابی حدرد«خواست تا قرضش را ادا کند. 
کرد. شور و غوغا به پا شد. آن حضرت از خانه بیرون آمدند کعـب   کعب این را قبول نمی

». صف قرض را بـه او معـاف کـن   «ند. کعب جواب داد. آن حضرت فرمودند: را صدا زد
». برو و باقیماندة قرض را بیـار ادا کـن  «گفتند: » حدرد«کعب راضی شد. آنگاه خطاب به 

 داد. ها واقعه از این وقایع جزیی هر روز روي می ده

کردن به این  زدن و نگاه کتاب الصلح. در آن زمان اعمالی که ذکر شدند از قبیل کف 37/  1بخاري  -1
 سو و آن سو جایز بودند.

 بخاري، کتاب الصلح. -2
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هاي مختلف  براي انجام امور مهم در مدینه و خارج از آن، بزرگان صحابه را بر منصب
ها، اجراي احکـام   ها و پیام منصوب فرمودند. آنچه بیش از هرچیز براي نوشتن وحی، نامه

یی با املاء و سواد آن روز بود. قبل از اسلام عمومـاً میـان   ها مهم بود، آشنا و دستورالعمل
ها رسم خواندن و نوشتن وجود نداشت. و یکی از دستاوردهاي اسلام بر این ملـت   عرب

امر بود. فدیۀ بسیاري از اسیران بدر، فقط این تعیین شد که به فرزندان مسلمانان در همین 
مدینه سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند. حضرت زیـد بـن ثابـت کـه یکـی از کاتبـان و       
نویسندگان وحی بود، از همین طریق آموزش دیده بـود. از یـک روایـت ابـوداود معلـوم      

شد، سواد خواندن و نوشتن  ه اصحاب صفه تعلیم داده میشود که یکی از مواردي که ب می
 بود.

 و دبیران کاتبان
آمد. از این جهت  به شمار می مسئولیت امر قضا از یک حیث، نیابت از رسول اکرم 
شرحبیل بن «شدند. یکی از آنان  بزرگان صحابه در اوقات مختلف، به این امر منصوب می

این امر مهم منصوب گردید. وي از کسـانی بـود کـه    بود که قبل از همه به » حسنۀ کندي
اوایل اسلام، آیین اسلام را پذیرفته بود. و در مکه مکرمه نخستین کسـی بـود کـه وظیفـۀ     

اولین فرد نویسنده و دبیر از قریش » عبداالله بن ابی سرح«نوشتن وحی را بر عهده داشت. 
 شد.بود. در مدینه این امتیاز قبل از همه نصیب ابی بن کعب 

حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عامر بن فهیره، عمرو بن العاص، عبداالله بن ارقـم،  
ثابت بن قیس بن شماس، حنظله، ابن الربیع الاسدي، مغیره بن شعبه، عبداالله بـن رواحـه،   
خالد بن ولید، خالد بن سعید بن العاص، علاء حضرمی، حذیفه بن الیمان، معاویه بن ابـی  

دار این مسئولیت بودند. گرچه همۀ این  در اوقات مختلف عهده ثابت سفیان و زید بن 
نامـه حدیبیـه توسـط حضـرت علـی       بزرگان به این شرف نایل آمده بودند، چنانکه صـلح 

ها عـامر بـن کعـب و     هایی که به حکام و سلاطین ارسال شد، نویسندة آن نوشته شد. نامه
سوط ثابت بن قیس نوشته شد. ولی عمومـاً  ارسال گردید، ت» قطن بن حارثه«اي که به  نامه
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دار این امر زید بن ثابت بود و در جمع اصحاب کرام نـام نـامی وي از    بیش از همه عهده
 .)1(درخشد این حیث بیش از دیگران می

یکی از امتیازاتی که زید بن ثابت بر این دسته از اصحاب داشت، این بود که وي بنابـه  
ی را آموخت و علـت آن ایـن بـود کـه آن حضـرت در      زبان عبران دستور آن حضرت 

ها زبـان عبرانـی بـود. روي     مدینه منوره با یهود ارتباطات زیادي داشتند و زبان مذهبی آن
به زید بن ثابت دستور دادند تا این زبان را فرا گیـرد و او در   همین اساس آن حضرت 

 ست آورد.مدت پانزده روز آن را فرا گرفت و مهارت خاصی در آن به د

 امیرانوالیان و 
براي حل و فصل دعاوي، اجراي عدالت، ایجاد امنیت و رفع اختلافات، نیاز به والیـان  

افراد متعددي از اصحاب کرام را در  و امیران متعددي بود. به همین منظور آن حضرت 
 :باشد ها به شرح ذیل می مناطق مختلف والی و حاکم تعیین فرمودند. چنانکه اسامی آن

گور بود و نخستین کسی از سلاطین عجم بـود کـه    از خاندان بهرام »باذان بن سامان«
 او را والی یمن مقرر فرمودند. مشرف به اسلام شد. نبی اکرم 

 پس از باذان بن سامان، آن حضرت او را والی صنعاء تعیین کردند. »شهر بن باذان«

شـد، آن حضـرت او را عامـل     وقتی شهر بن باذان کشته »خالد بن سعید بن العاص«
 صنعاء تعیین کردند.

مقـرر کـرده   » کنـده و صـدف  «او را والی  آن حضرت  »مهاجر بن امیه المخزومی«
 بودند. ولی او هنوز اعزام نشده بود که آن حضرت وفات کردند.

 والی حضرموت زیاد بن لبید الأنصاري

 والی زبید، عدن، زمعه و غیره ابوموسی اشعري

 والی جند بلمعاذ بن ج

 مذکور است. 373/  3اسامی و حالات مفصل این گروه از صحابه در زرقانی  -1
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 والی نجران عمرو بن حزم

 والی تیماء یزید بن ابی سفیان

 والی مکه عتاب بن اسید

 متولی اخماس یمن علی بن ابی طالب

 والی عمان عمرو بن العاص

 والی بحرین علاء بن حضرمی

انجامیـد. منطقـۀ    تعیین این والیان به لحاظ وسعت و ضروریات حکومت اسـلامی مـی  
تحـت   دیگر مناطق سرزمین عربستان کـه در عصـر مبـارك رسـول اکـرم      یمن بیش از 

هـا مرکـز سـلطنت بـا      تر و مدت تر و متمدن تصرف حکومت اسلام قرار گرفته بود، وسیع
آن را به پنج منطقه تقسیم کردند و براي هـر   شکوهی بود. به همین جهت، رسول اکرم 

، مهاجرین ابی امیـه را  »صنعاء«را والی  سعید منطقه، والی و امیري تعیین نمودند. خالد بن
، ابوموسـی  »جنـد «، معاذ بن جبل را والـی  »حضرموت«، زیاد بن لبید را والی »کنده«والی 

 .)1(و سواحل آن مقرر فرمودند» عدن«و زمعه را والی » زبید«اشعري را والی 
، یک نفر از کردند معمولاً هرگاه یکی از مهاجران را در جایی عامل و نماینده تعیین می

وظیفـۀ ایـن عـاملان و     بزگتـرین اولـین و   .)2(کردنـد  انصار را نیز همراه با وي تعیین مـی 
نمایندگان، علاوه بر وصول صدقات و مالیات و حل و فصـل اختلافـات و نظـم و نسـق     

ها با وجود این که امیر و والی  اداري، نشر و اشاعت اسلام و تعلیم فرائض و سنن بود. آن
د، مبلغ و معلم اخلاق نیز بودند. در استیعاب، تـذکرة معـاذ بـن جبـل مـذکور      منطقه بودن

 است:

 معاذ بن جبل. ةاستیعاب تذکر -1

 .186/  5مسند ابن حنبل  -2
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وبعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم قاضيا إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع «

 ».الإسلام ويقضى بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذي باليمن

هاي یمن تعیین و به آنجا اعزام کردنـد   ز بخشاو را قاضی جند ییک ا آن حضرت «
تا به مردم، احکام اسلام و مسائل دین را بیاموزد و اموال صـدقات را از عـاملان در یمـن    

 ».نیز تحویل گیرد
کردنـد، وظـایف    عاملان و نمایندگان را به اطراف اعزام مـی  هنگامی که پیامبر اکرم 

 ه معاذ بن جبل هنگام اعزام توصیه ذیل را فرمودند:کردند. ب ها بیان می آنان را نیز براي آن

ن هم إني رسول االله فأن لا إله إلا االله وأنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة إ«

طاعوا لذلك أن هم إن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فأطاعوا لذلك فاعلمهم أ

لذلك  طاعواأن هم إهم وترد إلى فقرائهم فأغنيائذ من ن االله افترض عليهم صدقة تؤخأعلمهم أف

 ».نه ليس بينها وبين االله حجابإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإف

روي نخست آنان را بـه کلمـۀ توحیـد دعـوت کـن، اگـر آن را        تو نزد اهل کتاب می«
ه اسـت، اگـر آن را   ها بگو که خداوند در شبانه روز پنج بار نماز فرض کرد پذیرفتند به آن
ها بگو که خداوند بر آنان صدقه را فـرض کـرده اسـت کـه از ثروتمنـدان       پذیرفتند به آن

، اگر این را هم پذیرفتند از گرفتن مال خـوب  شود شود و بر مستمندان خرج می گرفته می
ها در صدقات اجتناب کن و از دعاي مظلوم نیـز دوري کـن، زیـرا میـان او و      و گزیدة آن

 ».هیچ حائلی نیستخدایش 
براي اداي صحیح این فرایض و عمل بر وظایف محوله، بیش از هرچیزي نیاز به تبحر 

طـرز عمـل و تبحـر علمـی      علمی، وسعت نظر و اجتهاد بـود. بنـابراین، آن حضـرت    
دادند. چنانکه وقتی معـاذ را اعـزام کردنـد، نخسـت      شدگان را مورد ارزیابی قرار می اعزام

 ت اجتهادي وي را مورد آزمایش قرار دادند. در جامع ترمذي مذکور است:استعداد و قابلی
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الَ « يْهِ قَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ لَّمَ رَ سَ المُِ وَ اذً نِ  بن جبل حين وجهه عَ ْ قْ تَ  مَ بِ  :إِلىَ اليَمَ
: بِماَ فيِ  ؟ضيِ الَ قَ

نْ فيِ كِتَابِ االلهَِّ كُ ْ يَ إِنْ لمَ : فَ الَ :كِتَابِ االلهَِّ، قَ الَ إِنْ  بما في ؟ قَ : فَ الَ ، قَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ نَّةِ رَ سُ

 ْ أْيِي،  تجدلمَ دُ رَ تَهِ : أَجْ الَ ؟ قَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ نَّةِ رَ الَ فَ فيِ سُ االله صلى االله عليه  رسولُ  قَ

ي وَ وسلم دُ اللهَِِّ الَّذِ مْ ولِ االلهَِّ : الحَ سُ ولَ رَ سُ قَ رَ  .»االله لما يحب رسول فَّ

فرمودند: به وسیله چـه   معاذ بن جبل را به سوي یمن فرستادند، وقتی رسول اکرم «
 کنی؟ وي اظهار داشت: با قـرآن مجیـد. آن حضـرت     چیزي دعاوي را حل و فصل می

حضـرت فرمودنـد:    فرمودند: اگر مسئله در قرآن مجید نباشد؟ وي گفت: با احادیـث، آن 
کنم.  اگر راه حل آن در احادیث نیز یافت نشود؟ وي اظهار داشت: با رأي خود اجتهاد می

آن حضرت فرمودند: سپاس خدایی راست که نمایندة رسولش را به سوي چیزي رهنمون 
 ».ساخت که مورد محبت رسول است

د ملایم، خـوي  ولی آنچه بیش از حد براي تسخیر قلوب عرب، مورد نیاز بود، برخور
نیکو، نرمی و ملاطفت بوود. امري که تقریباً ناممکن است در وجود یـک حـاکم موجـود    
باشد و با سیاست و اقتدار یک حکومت هم سـازگاري نـدارد. بـه همـین منظـور، پیـامبر       

معـاذ   . چنانکـه وقتـی  ساختند والیان و امیران را به طور مکرر به این امر متوجه می اکرم
ها را چنین توصـیه   یک نفر از اصحاب به عنوان حاکم یمن اعزام داشتند، آن بن جبل را با

 کردند:

ا« تَلِفَ ْ لاَ تخَ ا وَ عَ تَطَاوَ ا، وَ رَ نَفِّ لاَ تُ ا وَ َ بَشرِّ ا، وَ َ لاَ تُعَسرِّ ا وَ َ  .)1(»يَسرِّ

هـا بشـارت دهیـد بـه وحشـت نیندازیـد، بـا         با مردم آسانی کنید سختی نکنید. به آن«
 ».و متفق باشید، اختلاف نکنیدیکدیگر هم رأي 

بر این هم بسنده نکردند و وقتی معاذ بن جبل پاي در رکاب اسب قـرار داد، بـه طـور    
 خاص وي را چنین تأکید کردند:

 ).الإیمان، کتاب 63/  2(صحیح مسلم  -1
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لُقَكَ لِلنَّاسِ « نْ خُ سِ  .»أَحْ

 ».خلق و خویت را براي مردم نیکو گردان«
مهربان باشـد  هرچند یک حکومت «اگر این اصل و ضابطه صحیح و درست است که 

کنـد، بـراي    تسـلط پیـدا مـی    و بخواهد با مدارا رفتار کند، ولی در اوایل وقتی بر مملکت
بایست به  وادارکردن مخالفان و متمردان به اطاعت از نظم و قانون واقتدار آن، به ناچار می

، پس ملت عرب از هر ملتی بیشتر شایستۀ چنین امري بـود. لـیکن   »خشونت متوسل شود
یک نقطه از سرزمین عـرب هـم تحـت سـیطرة      ۀ تعلیمات مقدس آن حضرت در نتیج

امیران و حاکان ظالم قرار نگرفت. حتی در اواخـر، وقتـی صـحابۀ کـرام مظـالم حکـام را       
 شدند و به وسیلۀ تلقینات و ارشادات آن حضرت کردند، سخت متعجب می مشاهده می

دید » هشام بن حکیم بن حزام«ه یک بار کردند. چنانک می عدالتی منع ها را از ظلم و بی آن
اند. وي علـت ایـن امـر را از مـردم      هاي شام در معرض آفتاب ایستاده که تعدادي از نبطی

 شود او اظهار داشت: ها این چنین رفتار می ها گفتند: براي وصول جزیه با آن جویا شد. آن

دُ « هَ عْتُ  أَشْ مِ ولَ  لَسَ سُ لىَّ  االلهِ رَ يْهِ  االلهُ  صَ لَ ،وَ  عَ لَّمَ قُولُ  سَ بُ  االلهَ إِنَّ : يَ عَذِّ ينَ  يُ بُونَ  الَّذِ ذِّ عَ  فيِ  النَّاسَ  يُ

يَا نْ  .)1(»الدُّ

دهـد   شنیدم که فرمودند: خداوند عذاب مـی  دهم که از رسول اکرم  من گواهی می«
 ».کسانی را که مردم را در این دنیا شکنجه و آزار بدهند

 مأموران وصول زکات و جزیه
ها را براي پرداخت زکـات و صـدقات آمـاده کـرده بـود.       یمان، عرباخلاص و شور ا

شـدن، صـدقات خـود را بـه محضـر آن       اي همزمـان بـا مسـلمان    چنانکه هر قوم و قبیلـه 
شد. ولـی بـراي    می مند کرد و از دعاهاي آن حضرت بهره آورد و تقدیم می می حضرت

در  آن حضـرت  یک مملکت و حکومت وسیع این روش ناکافی بـود. از ایـن جهـت،    

 صحیح مسلم، باب الوعد الشدید لمن عذاب الناس بغیر حق. -1
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یک ماه محرم سال نهم هجري به منظور وصول زکـات و صـدقات، عـلاوه بـر والیـان و      
اي مأموري اعزام شد تـا بـه    حکام، افراد خاصی را مأمور تعیین کردند و به سوي هر قبیله

آوري کند. چنانکه آنـان نـزد قبایـل رفتـه      میان قبیله برود و اموال زکات و مالیات را جمع
نمودنـد. معمـولاً    کردند و به محضر آن حضرت تقـدیم مـی   لیات را وصول میزکات و ما

شـود کـه    سران قبایل خودشان نمایندگان قبایل خویش بودنـد و از احادیـث معلـوم مـی    
ها مقطعی بود. به هرحال، آن حضرت براي انجام این وظیفۀ مهم افـراد ذیـل    نمایندگی آن

 :)1(اعزام نمودندرا تعیین و به سوي قبایل و شهرهاي مختلف 

 محل خدمت نام
 طی و بنی اسد عدي بن حاتم
 مدینه عمر فاروق

 بنی عمرو صفوان بن صفوان
 بنولیث ابوجهم بن حذیفه

 بنوحنظله مالک بن نویره
 بنوهذیم ها یکی از هذیمی

 غفار و اسلم بریده بن حصیب الاسلمی
 شهر نجران ابوعبیده بن جراح

 لیم و حذیفهس عباد بن بشر الاشهلی
 خیبر عبداالله بن رواحه

 جهینه رافع بن مکیث جهنی

مذکور است. تذکرة حضرت عمر فاروق و  115مغازي / بیشتر افراد این فهرست در ابن سعد جزء  -1

جراح در بخاري کتاب الصدقات و بعضی در ابوداود و کتاب الخراج مذکور است. بقیه را در  ةعبید

 زادالمعاد ذکر مصدقین و امراي نبوي و در فتوح البلدان بلاذري نگاه کنید.
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 حضرموت زیاد بن لبید
 بنوسعد زبرقان بن بدر

 یمن  ابوموسی اشعري
 بنوسعد قیس بن عاصم

 یمن خالد
 بنوفزاره عمرو بن عاص
 بحرین ابان بن سعید

 بنوکلاب ضحاك بن سفیان کلابی
 تیماء عمرو بن سعید بن عاص

 بنوکعب بن سفیان کلابیبسر 
 بنوتمیم عیینه بن حسن فزاري

 بنوذبیان عبداالله بن اللتیه
 براي وصول خمس محمد بن جزء الاسدي

تعیین  دادند که در آن، مقدار نصاب زکات اموال مختلف ها می دستورالعملی به آن -1
مقـدار  هاي اموال و یـا بـیش از    شده بود، نیز در آن دستور داده شده بود تا گزیده

 عمومیت داشت. آن »اياك وكرائم أمـوالهم«واجب را وصول نکنند و این دستور که 

کردنـد و تعـدي از آن را جـایز     نمایندگان با دقت بر این دسـتورالعمل عمـل مـی   
خواستند بیش از مقدار واجـب،   دانستند. بعضی از مسلمانان با طیب خاطر می نمی

آمد. من پـیش   نزد ما نمایندة نبی اکرم  گوید: ها بدهند. سوید بن غفله می به آن
هـا منـع شـده     نخست وي آن نوع از اموال را کـه از گـرفتن آن   او رفتم و نشستم.
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برایم توضیح داد، چنانکه در همان وقت شخصی یک ماده شـتر فربـه و ممتـاز را    
 .)1(آورد و به او تقدیم کرد. اما وي از تحویل آن خودداري نمود

نمایندگانی دریافت زکات، یک گوسفند حامله داده شد، او اظهـار   نیز وقتی به یکی از
 .)2(ایم داشت: ما از گرفتن اینگونه اموال منع شده

 هاي گوسفندان و یا شـتران بـود کـه در    تمام دارایی و ثروت عرب، عبارت از گله -2
چریدنـد و بـه جـاي ایـن کـه ماننـد        هـا مـی   هـاي کـوه   ها و دامنه ها، جنگل بیابان

هـاي امـوال    ي جابر دنیوي مردم را وادار کنند تا اجباراً خودشان زکاتها حکومت
هـا   خود را بیاورند و به نمایندگان تحویل دهند، نمایندگان موظف بودند تا به دره

گوید: روزي  ها بروند و زکات را گردآوري کنند. یکی از اصحاب کرام می و بیابان
که ناگهان دو شخص که سوار بر  گوسفندان خود بودم اي مشغول چرانیدن در دره

هسـتیم و   شتر بودند، نزد من آمدند و اظهار داشتند: مـا نماینـدة رسـول اکـرم     
ایم تا زکات گوسفندان شما را وصول کنیم. مـن یـک گوسـفند شـیري را بـا       آمده

ها از گرفتن آن خـودداري کردنـد و گفتنـد: بـه مـا       اش تقدیم کردم ولی آن بزغاله
ا اینگونه گوسفندها را تحویل نگیریم. من یک بزغاله دادم آن را دستور داده شده ت

 .)3(بر شتر خود گذاشتند و رفتند
صحابه کرام براساس تقدس و تقواي خود، از وصول هر مـال حـرام و نامشـروع     -3

عبداالله بن رواحه را نزد یهود خیبـر   کردند. چنانکه وقتی رسول اکرم  دوري می
هـا   هـا را تحویـل گیـرد، آن    صف محصـول زراعـت آن  فرستادند تا طبق قرارداد، ن

خواستند به وي رشوه دهند ولی او آن را نپذیرفت و اظهـار داشـت: اي دشـمنان    

 .390نسائی /  -1
 .393نسائی /  -2
 .393نسائی /  -3
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با وجـود ایـن همـه زهـد و تقـوا،       )1(خواهید به من مال حرام بدهید؟ خدا! آیا می
او را  گشـت، آن حضـرت    از مأموریت خود بازمی حضرت  وقتی نماینده آن

ابـن  «کردند. چنانکـه یـک بـار     دادند و از او حسابرسی می جویی قرار میمورد باز
را براي وصول زکـات مـأمور کردنـد وقتـی از مـأموریتش بازگشـت و آن       » اللتیه

این اموال مال شما و ایـن مـال    حضرت از وي حسابرسی کردند، او اظهار داشت:
چرا این هدیه من است که به طور هدیه به من رسیده است. آن حضرت فرمودند: 

اي ایراد فرمودنـد و مـردم را از دریافـت     در خانه به تو نرسیده است؟ آنگاه خطبه
 .)2(چنین اموالی به سختی منع کردند

براي خاندان خود صدقات واجبه را حرام کرده بودند، لذا  چون که آن حضرت  -4
ند. یک هیچیک از افراد خاندان خود را به عنوان نمایندة وصول زکات تعیین نکرد

بار عبدالمطلب بن زمعه بن حارث و فضل بن عباس کـه پسـر عمـو و بـرادرزادة     
بلـوغ   ایشان بودند، به محضر ایشان حضور یافته و درخواست کردند که ما به سن

ایم و مانند سایر افراد ما را نیز مأمور وصول زکات کنیـد تـا از ایـن طریـق      رسیده
م. ولی آن حضرت فرمودنـد: صـدقه بـراي    بتوانیم مخارج ازدواج خود را تهیه کنی

 .)3(خاندان محمد جایز نیست، زیرا آن چرك و تفالۀ اموال مردم است
کردنـد و هـرکس    عاملان و نمایندگان وصول زکات را خود آن حضرت تعیین می -5

گردید. چنانکه ابوموسی اشـعري بـا دو    شد، انتخاب نمی براي این امر داوطلب می
ور یافتند. آن دو نفر داوطلب نماینـدگی شـدند. آن   نفر به محضر آن حضرت حض

گوئید؟ وي اظهار داشـت: مـن    حضرت خطاب به ابوموسی فرمودند: شما چه می
آیند. آن حضرت درخواست  دانستم که این دو نفر براي امر به محضر شما می نمی

 .31وح البلدان / فت -1
 .113/  2صحیح مسلم  -2
 صحاح، کتاب الصدقات. -3
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آنان را مسترد کردند و فرمودند: هرکس داوطلب این امر شود، ما او را نماینـدگی  
نخواهیم داد. ولی در همان موقع ابوموسی اشعري را عامل و نماینـدة خـویش در   

 .)1(یمن منصوب و به آنجا اعزام کردند
شد. آن حضـرت اعـلام کـرده     به عاملان فقط در حد نیاز و کفایت اجرت داده می -6

ایم، بیشتر بگیرد، خیانت کرده  بود که هرکس از آنچه ما برایش تعیین و مقرر کرده
 :)2(و مقدار ضرورت و کفایت را خود آن حضرت چنین بیان فرمودنداست. 

ن لم يكن له مسكن إن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً وإمن كان عاملاً فليكتسب زوجة ف«

 ».ومن اتخذ غير ذلك فهو غال فليكتسب مسكناً 

هرکس عامل و نمایندة ما باشد خرج و نفقۀ همسـرش را بـردارد و چنانچـه نـوکر و     «
خدمتی ندارد براي خود نوکري بگیرد و اگر مسکن ندارد، بـراي خـود مسـکن تهیـه      شپی

 ».کند و هرکس بیش از این بردارد خیانت کرده است
رسـید.   به حضرت عمر فاروق نیـز همـین مقـدار اجـرت مـی      در زمان رسول اکرم 

اثـر  چنانکه در دوران خلافت وي، وقتی اصحاب کرام (رضوان االله علـیهم أجمعـین) بـر    
 زهد و تقوا خواستند این حق الزحمه را نگیرند، ایشان به همین طرز عمل پیامبر اکـرم  

 استدلال کردند.

 قضات

 هاي دیگري نیـز وجـود داشـت. ماننـد     ها مسئولیت ها و منصب علاوه بر این مسئولیت
دادند. ولی گـاهی   این وظیفه را انجام می قضاوت و داوري که غالب، خود آن حضرت 

 دار این وظیفه بودند: ستور وي افراد ذیل از صحابه کرام نیز، عهدهبه د

 .109/  2صحیح مسلم  -1
 در ابوداود / باب ارزاق العمال هردو حدیث مذکور اند. -2
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حضرت ابوبکر صـدیق، حضـرت عمـر، حضـرت عثمـان، حضـرت علـی، حضـرت         
عبدالرحمن بن عوف، ابی ابن کعب و معاذ بن جبل. گرچه در زمان خلفاي راشـدین نیـز   

میـه تشـکیل   نیروي پلیس به طور منظم تشکیل نشـده بـود، بلکـه در دوران سـلطنت بنوا    
طرح سادة آن بنیان نهـاده شـده بـود، چنانکـه      ولی در عصر مبارك آن حضرت  .)1(شد

قیس بن سعد همیشه به عنوان محافظ شخصی با آن حضرت همـراه بـود و ایـن وظیفـۀ     
 .)2(داد مقدس را انجام می

 جلاد
زدن مجرمان و اجراي احکام صادره، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت  براي گردن

و  رمقـر  د بن اسود، محمد بن مسلمه، عاصم بن ثابت و ضحاك بن سفیان کلابـی  مقدا
 .)3(تعیین شده بودند

 و پیمان با بیگانگان معاهداتبستن 

 العرب رخت بربسته بود. البته در جاهایی افـرادي  ةکفر و شرك از تمام سرزمین جزیر

اي از ایـن   ملاحظـه کردنـد و گرچـه افـراد قابـل      از مجوس، یهود و مسیحیان زندگی مـی 
ها هم، آیین اسلام را پذیرفته بودند، ولی در مجموع هنوز آنـان در ظلمـت شـرك و     ملت

توانستند از سیطره و اقتدار خلافت و حکومـت الهـی    کفر قرار داشتند و با وجود این نمی
سرپیچی کنند. علاوه بر یهود حجاز، تمام اقوام عرب با طیب خـاطر اسـلام را پذیرفتنـد.    

ها را به عهده  براین، اسلام مسئولیت حفاظت از جان و مال، ناموس و آیین غیر مسلمانبنا
هـا گذاشـته شـد     گرفت و در مقابل آن، مبلغ ناچیزي به عنوان جزیه (مالیات) بر عهده آن

(یعنی سالیانه بر هر مرد مستطیع، عاقل و بالغ یک دینـار)، آن هـم پرداخـت آن بـه طـور      

 .610/  13فتح الباري  -1
 بخاري، کتاب الأحکام. -2

 زادالمعاد ابن قیم. -3
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کردنـد،   هرچه در توان داشتند و یا به طـور محصـول برداشـت مـی     نقدي لازم نبود، بلکه
 .)1(توانستند معادل آن را چیزي دیگر پرداخت کنند می

وادي «، »فـدك «، »خیبر«براي اولین بار در سال هفتم هجري، با یهودیان   پیامبر اکرم
و بـا توافـق   پیمان صلح بست. تا آن موقع هنوز آیه جزیه نازل نشده بود » تیماء«و » القري

و رضایت طرفین، شرایطی تعیین شد که تـا پـس از نـزول آیـۀ جزیـه نیـز بـر آن عمـل         
ها به عنوان رعیت کار کنند و نصـف محصـولات را    شرط اصلی این بود که آن .)2(شد می

 .)3(براي خود برداشته و نصف دیگر را به مالکان زمین بپردازند
شد که پـس از آن تمـام قراردادهـا بـر     در سال نهم هجري قانون پرداخت جزیه نازل 

شد. مسیحیان نجـران بـه مدینـه آمدنـد و درخواسـت صـلح و آشـتی         مبناي آن منعقد می
 پذیرفتند. شرایط صلح از این قرار بود: کردند. آن حضرت 

ها تحویل دهند. نصف آن را  هر سال دو هزار دست لباس در دو نوبت به مسلمان -1
 ماه رجب. در ماه صفر و نصف دیگر را در

هـا صـورت گیـرد،     در صورتی که در سرزمین یمن قیام و شورشی علیه مسـلمان  -2
هـایی کـه    ها به طور عاریت سی رأس اسب، سی عـدد زره و از دیگـر اسـلحه    آن

ها پـس از   ها ضامن عودت آن داشتند از هرکدام سی قبضه تحویل دهند و مسلمان
 رفع نیاز خواهند بود.

ه شورش نزنند و معاملات ربوي را  ترك کـرده باشـند،   ها دست ب تا مادامی که آن -3
هـا   ها مصـون خواهنـد بـود و بـه علمـا و روحانیـت آن       معابد و اماکن مقدسۀ آن

 .)4(تعرضی نخواهد شد و براي ترك آیین خود مجبور نخواهند شد

 / فصل جزیه. 1زادالمعاد  -1

 /. 1زادالمعاد  -2

 بخاري و مسلم و ابوداود، ذکر خیبر و فتوح البلدان ذکر فدك و تیماء وادي القري. -3

 ابوداود کتاب الخراج باب اخذ الجزیه. -4
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کردند. در رجب سال نهم  ها و مسیحیان زیادي زندگی می در مرزهاي شام نیز، یهودي
داران و مالکان بزرگ یهودیان و مسـیحیان کـه    ام غزوة تبوك بسیاري از زمینهجري هنگ

زنـدگی  » جـرش «و » تبالـه «، »اذرح«، »جربـاء «، »مقنـاء «، »دیله«، »دومة الجنـدل«در مناطق 

کردند، از پذیرش اسلام خودداري نمودند و به پرداخت جزیه راضی شدند که بـر هـر    می
یه در سال تعیین شد و نیز موظف شدند تـا از مسـلمانان   ها مبلغ یک دینار جز مرد بالغ آن

همچنین در مورد پرداخت جزیـه از   .)1(هنگام گذر و سفر از آنجا، میزبانی و پذیرایی کنند
مند شدند که چنانچه نتوانند آن را به صورت نقد ادا کنند، معادل آن را  این ارفاق هم بهره

ن بحرین نیز بر همین مقدار جزیه، پیمان صلح . با مجوسیا)2(تحویل دهند» معافري«پارچۀ 
 .)3(بسته شد

 منابع درآمد و مصارف آن
 در اسلام بنابر اهداف و مصالح مختلف، پنج منبع درآمد مقرر شده است:

خراج. علاوه بـر دو مـورد اول و دوم،    -5جزیه.  -4زکات.  -3فیئی.  -2غنیمت.  -1
آمـد. میـان    ط هنگام فتوحات بـه دسـت مـی   سه مورد دیگر سالیانه هستند. مال غنیمت فق

رسم بر این بود که یک چهارم مال غنیمت متعلق به فرمانده سـپاه بـود کـه بـه آن      اعراب
شد، مال او بـود. برنامـه و نظـم خاصـی      شد و بر باقی، هرکس مسلط می گفته می» مرباع«

خـویش  براي تقسیم آن وجود نداشت، پس از جنگ بدر، خداوند مـال غنیمـت را ملـک    
متعلق به خدا و رسول براي اهـداف  » خمُس«قرار داد و اعلام کرد که یک پنجم آن یعنی 

 هاي حکومت الهی است: و مصلحت

 فتح البلدان. -1

 .أخذ الجزيةابوداود باب  -2

 و تاریخ بلاذري ذکر بحرین. خذ الجزية من المجوسأابوداود باب  -3
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نفَالِ� عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نفَالُ قلُِ  ٱۡ�

َ
ِ وَ  ٱۡ� منظور از مالکیت خدا و رسول این  ﴾ٱلرَّسُولِ� ِ�َّ

ر حسب مصالح، هر طوري که خلیفه است که آن ملک شخصی سپاهیان نیست، بلکه ب
 کند. همچنین نسبت به خمس اعلام شد: الهی مصلحت بداند، آن را مصرف می

ْ ۞وَ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  ٱعۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ   .]٤١لأنفال: ا[ ﴾ٱلسَّ
و بدانید هرآنچه مال غنیمت به دست آوردید یک پنجم آن متعلق به االله و رسولش و «

 .»خویشاوندان او و یتیمان و مساکین و مسافران است
مال غنیمت را بـه مهـاجرین و یـا افـراد      جز یکی دو مورد استثنایی که آن حضرت 

بود که بعـد از اخـراج خمـس،     مسلمان مکه داد، همیشه طرز عمل آن حضرت چنین تازه
کردند. به سواران سه قسـمت و   باقیمانده را میان سپاهیان اسلام به طور مساوي تقسیم می

 .)1(شد ها یک قسمت و در بعضی از روایات آمده که به سواران دو قسمت داده می به پیاده
بـر   کردند و اغلـب آن را  از خمس نیز مقدار بسیار ناچیزي صرف نیازهاي شخصی می

کردند. زکات فقط بر مسلمانان فرض بود و  مستحقینی که در آیۀ بالا ذکر شدند، خرج می
دام (غیـر از اسـب).    -3میوه و محصـولات.   -2وجه نقد.  -1شد:  از چهار چیز گرفته می

 .)2(اسباب و وسایل تجارت -4
بـود.  در کمتر از دویست درهم نقره، بیست مثقال طلا و پنج نفر شتر، زکات واجـب ن 

ها پنج وسق (سیصد صـاع   در محصولات نیز زمانی عشر و زکات واجب بود که مقدار آن
شد.  ها گرفته می بود. از طلا و نقره یک چهلم آن طبق نظر امام ترمذي) و یا بیش از آن می

ها متفاوت بود که تفصیل آن در  ها نیز برحسب اختلاف جنس آن مقدار لازم در زکات دام
هـایی   ها دو نوع بودنـد. یـک نـوع زمـین     مذکور است. اراضی و زمین کتب حدیث و فقه

 ابوداود، حکم ارض خیبر. -1

 .ذا كانت للتجارةإباب العروض  كتاب الزكوة ابوداود -2
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ها یـک دهـم    که در آن )1(شدند بودند که از طریق آب باران و یا رودخانه و نهر آبیاري می
هـایی کـه از طـرق دیگـر بـا زحمـت        از محصول به دست آمده (عشر) واجب بود. زمین

. در سبزیجات زکـات  )2(ات لازم بودها یک بیستم (نصف عشر) زک شدند در آن آبیاري می
 .)3(لازم نبود

 قرآن مجید براي زکات هشت مصرف را اعلام داشته است:
غــلام و بــرده کــه بــه قصــد آزادســاختن  -4نومســلمان.  -3مســاکین.  -2فقــراء.  -1

دیگـر   -7کننـد.   عاملان و کسانی که زکات دریافت مـی  -6مقروض.  -5خریداري شود. 
 کارهاي خیر.

شـد، بـر مسـتحقین همـان منطقـه خـرج        اي که زکات وصول مـی  از هر منطقه معمولاً
هـا بـه منزلـۀ یـک      دادند کـه بـراي آن   شد. صحابۀ کرام به قدري به این امر اهمیت می می

اي فرستاد. وقتـی   به عنوان عامل و نماینده منطقه» زیاد«عادت شده بود. یکی از صحابه را 
تا مبالغی را که به طور زکات دریافت داشته، تحویل او بازآمد زیاد از وي درخواست کرد 

کنـیم کـه در زمـان رسـول      اي عمل مـی  دهد. او در جواب اظهار داشت: ما به همان شیوه
هنگامی که معاذ بن جبل، از سوي آن حضرت به عنـوان عامـل    .)4(کردیم عمل می اکرم

 به یمن فرستاده شد. آن حضرت به وي دستور دادند که:

الْ « دَ وَ ةً صَ ذُ  قَ خَ نْ  تُؤْ مْ  مِ نِيَائِهِ دُّ  أَغْ رَ تُ لىَ  وَ مْ  عَ ائِهِ رَ قَ  ».فُ

 ».زکات از ثروتمندان گرفته شود و به مستحقین همان منطقه داده شود«
شـد و مقـدار آن    ها گرفتـه مـی   جزیه از غیر مسلمان در قبال حفاظت و حمایت از آن

ر کرده بود تا از هر مرد بـالغ و  در عهد خویش فرمان صاد تعیین نشده بود. پیامبر اکرم 

 .201/  1صحیح بخاري  -1

 .ةترمذي، کتاب الزکو -2

 .ةترمذي، کتاب الزکو -3

 بلد. لىإالبلد  تحمل في ةالصدقباب  ةابوداود، کتاب الزکو -4
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شـد. مبلـغ    مستطیع مبلغ یک دینار در سال گرفته شـود. از کودکـان و زنـان گرفتـه نمـی     
پرداختند سیصد دینار بـود. بیشـترین مبلـغ جزیـه در عصـر آن       اي که اهالی ایله می جزیه

شد. خراج عبارت بود از آن سهمی که از محصـولات   حضرت از اهالی بحرین وصول می
ها با توافق طرفین تعیین و گرفتـه   زمین از کشاورزان غیر مسلمان در قبال حق مالکیت آن

شد. هنگـامی   هاي خیبر، فدك، وادي القري، تیماء و غیره خراج وصول می شد. از زمین می
یکـی از صـحابه را    رسـید، پیـامبر اکـرم     که فصل برداشت میوه و محصولاتت فرا مـی 

زد و  رفت و مقدار خـراج را حـدس و تخمـین مـی     ها می و مزرعه ها فرستاد. او به باغ می
و از  )1(شد، یـک سـوم آن کسـر    براي رفع اشتباه و رعایت احتیاط از آنچه تخمین زده می

 کرد. باقیمانده طبق قرارداد خراج دریافت می
هـاي خیبـر و اطـراف آن، قـرارداد صـلح مشـروط بـر ایـن بـود کـه نصـف             در زمین

ه حکومت اسلامی تحویل دهند. درآمدي که از طریق جزیه و خراج محصولات خود را ب
شد. از تمام صـحابه   هاي جنگی می آمد، صرف حقوق سربازان اسلام و هزینه به دست می

شد. به محض این که جزیـه و یـا خراجـی بـه      کرام در صورت نیاز، در جنگ استفاده می
دادنـد کـه قـبلاً     به کسانی میکردند. نخست  رسید، آن را تقسیم می محضر آن حضرت می

اند، اسامی افراد در دفتري نوشته شده بـود، اسـامی بـه ترتیـب خوانـده       غلام و برده بوده
 شد. شدند. به افراد متأهل دو برابر افراد غیر متأهل داده می شد و افراد حاضر می می

 موات هاي زمینآبادکردن 
تحت  زار و بایر بود. نقاط سرسبز اکثر مناطق سرزمین عربستان، مناطق ریگستان، شوره

تسلط اقوام بیگانه قرار داشت. در مدینه و طایف زراعت و کشاورزي رواج داشت. دیگـر  
کردنـد. رمـز زنـدگی     اعراب از طریق تجارت و یا راهزنی و غارتگري امـرار معـاش مـی   

شـتند.  هاي ثابت و مستقلی ندا ها پیشه و شغل ها همین بود که آن متزلزل و نامطمئن عرب

 .ةابوداود، کتاب الزکو -1
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هـا   بنابراین، به منظور تأمین امنیت شغلی، لازم بود که به سوي کشاورزي و آبادانی زمـین 
توجه مبذول شود. در حجاز یمن، بر اثر نخلیـه و کـوچ اقـوام بیگانـه مقـدار بسـیاري از       

صحابه  ها لازم بود. پیامبر اکرم  ها خالی و بایر شده بودند که احیاء و آبادکردن آن زمین
 را به سوي این امر متوجه و تشویق کردند و فرمودند:کرام 

حْيَا مَنْ «
َ
رضًْا أ

َ
ُ، فَِ�َ  مَيتَْةً  أ

َ
حَاطَ  مَنْ  له

َ
رضٍْ  عَلىَ  حَائطًِا أ

َ
ُ  فَِ�َ  أ

َ
 ».له

هرکس زمین بایر و مواتی را آباد کند مال اوست و هرکس با کشیدن دیوار زمینـی را  «
 ».تصرف کند مال اوست

مومی، مقدمات و تسهیلاتی هم براي ایـن امـر فـراهم کردنـد.     در ضمن این تشویق ع
ها  هاي بنونضیر و بنوقریظه در ملک آن حضرت قرار گرفتند و ایشان آن مزارع و نخلستان

هـاي   کردنـد. قسـمتی از زمـین   را از جانب خود میان مهاجرین و بعضی از أنصار تقسـیم  
ن آن دسته از مهاجرین و انصـار کـه   خیبر را در ملک خویش باقی گذاشتند و مابقی را میا

ها در دست و تصرف  در صلح حدیبیه شرکت داشتند، تقسیم کردند. لیکن عملاً این زمین
هـا   داشـتند و نصـف دیگـر را بـه مالکـان آن      یهود بودند و آنان نصف محصـول را برمـی  

 شـد، در اختیـار مالکـان اصـلی بـاقی      هایی که آباد و کشـت مـی   کردند. زمین پرداخت می
و غیره اینچنین عمـل  » نجران«، »اذرح«، »ایله«، »ذوخیوان«، »عک«گذاشته شد. چنانکه در 

هاي بایر و موات را نیز در ملک صـحابه قـرار دادنـد. حضـرت وائـل را در       گردید. زمین
یک قطعه زمین دادند و بلال بـن حـارث مزنـی را زمـین بزرگـی کـه قابـل        » حضرموت«

دند، به حضرت زبیـر در مدینـه و بـه حضـرت عمـر در      زراعت بود با یک رشته قنات دا

 الجندل زمین دادند. دومةدر حوالی » بنورفاعه«هایی دادند به  خیبر، زمین

هـا بـر حسـب     شـدند کـه هریـک از آن    اي به افراد داده می ها با چنان آزادي این زمین
بـه    رتتوانست زمین خود را انتخاب و تعیین حدود نماید. یک بار آن حض دلخواه می

شان بتازد، زمین آن منطقه را در ملک خـویش   حضرت زبیر دستور دادند تا جایی که اسب
قرار دهد. چنانکه وي اسب خود را تاخت. اسب پس از طی مسافتی توقف کرد. وي نیزة 
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اش اصابت کـرد، آخـرین حـد زمـین وي تعیـین شـد.        خود را پرتاب کرد، جایی که نیزه
هاي آب داشت. چنانکه یک بار آن  ها و چاه شدید به چشمهسرزمین خشک عربستان نیاز 

 حضرت اعلام کرد:

  سَبَقَ  مَنْ «
َ

هِْ  �سَْبِقْهُ  لمَْ  مَاءٍ  إِلى
َ

ُ  َ�هُوَ  مُسْلِمٌ  إِلي
َ

 ».له
 ».اي را تصرف کند که در ملک مسلمانی نباشد، مال او است یعنی هرکس چشمه«

هـاي خـود را تعیـین     ها و چـاه  آنگاه تمام مردم حرکت کردند و حریم و حدود چشمه
این عطا و بخشش به قدري شهرت یافت که مردم از اطراف و اکنـاف بـه محضـر     کردند.

از یمن » ابیض بن حمال«کردند.  آن حضرت حضور یافته و از ایشان درخواست زمین می
به محضر آن حضرت حاضر شد و درخواسـت یـک معـدن نمـک کـرد. آن حضـرت بـا        

دند. ولی یکی از صحابه اظهار داشت: آنچه شـما بـه وي عطـا    درخواست وي موافقت کر
کردید معدن نمک نیست، بلکه یک چشمۀ بزرگ آب است. چـون آن چشـمه متعلـق بـه     
بیت المال بود، آن حضرت آن را از آن شخص پس گرفت. تمـام ایـن هـدایا و عطایـا از     

ند. ولـی آنچـه بـراي    منابعی بودند که براي بیت المال و رفاه عمومی لازم و ضروري نبود
ها از قـدیم   گذاشتند. عرب آسایش و رفاه عمومی لازم بود آن را به همان صورت باقی می

» حمی«کردند که به آن  هایی تعیین می رسم داشتند که براي چارپایان خود مراتع و چراگاه
گفتند. در سرزمین عرب درخت اراك (درخت مسواك) غذاي عمـومی شـتران بـود و     می

خواسـت  » ابیض بن حمـال «ه از آن ممنوعیت و محدودیتی نداشت. اما هنگامی که استفاد

 .»لاَ حمي في الأراك«آن را جزو مرتع خویش قرار دهد، آن حضرت منع نموده فرمودند: 

هاي خاصی  ها و چراگاه همچنین در میان اعراب رسم بود که سران و بزرگان قوم مرتع
یگران اجازة ورود نداشتند و چون عامه مردم از این براي خود داشتند و در آن محدوده، د
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گرفتند، از این جهت آن حضرت این را هـم منـع    شدند و در تنگنا قرار می امر متضرر می
 .)1(کردند
و در » بکـر بـن وائـل   «یکی از مناطق عربستان است که در یک سوي آن، قبیلۀ » دهنا«

براي بکر بن وائل درخواست » انحریث بن حس«کردند.  زندگی می» بنوتمیم«سوي دیگر 
زمین کرد. آن حضرت دستور دادند تا سـند آن نوشـته شـود: اتفاقـاً یکـی از زنـان قبیلـۀ        
بنوتمیم در آنجا موجود بود. آن حضرت به سوي او نگریست. وي عرض کرد: یا رسـول  

 ـ دان االله! آن منطقه مرتع و چراگاه شتران و گوسفندان است و در همان حوالی زنان و فرزن
 کنند. آن حضرت فرمودند: بنوتمیم هم زندگی می

گوید: از نوشتن سند خودداري کن، هر مسلمان بـرادر مسـلمان    این بیچاره راست می«
 ».کند است. یک چشمه و یک چراگاه همگان را کفایت می

 هاي مذهبی ریزي تشکیلات و برنامه
موضوع  تر از آن، ولی مهم هاي لازم صورت گرفته بود. به منظور برقراري امنیت، اقدام

ساماندهی امور مذهبی مسلمانان بود. در میان یهودیان براي انجـام ایـن وظـایف خانـدان     
ها دیگران حق دخالت در این امور را نداشـتند. در   مخصوصی تعیین شده بود و غیر از آن

میان مسیحیان گرچه خاندان خاصی مقرر نبود ولی یک گروه و قشـر خاصـی مسـئولیت    
دیگـر کسـی شایسـته و    » برهمنهـا «امر را بر عهده گرفته بود. در میان هندوها غیـر از   این

هاي جهان نیز اینگونـه بودنـد. امـا آیـین و      شد. سایر ملت مستحق این وظیفه شناخته نمی
ریزي کردند افراد خاندان و طبقه خاصـی در   در این جهان پی شریعتی که پیامبر گرامی 

ر گرفته نشدند، بلکه هر فرد مسلمان مستحق و شایسته این امر بـه  آن براي این امر در نظ
 آمد. شمار می

 

 تمام این وقایع در ابوداود، کتاب الخراج مذکور اند. -1
                                           



 105 تأسیس حکومت الهی

 دعوتگران و مبلغان اسلام
دارد: پس از راهیـابی اسـلام بـه مدینـه،      یکی از نویسندگان معروف اروپایی اظهار می

منصب نبوت رها شده شکل سلطنت به خود گرفته بود و به جاي این کـه مفهـوم اسـلام    
ایمان به خدا و تسلیم در مقابل او باشد، تسلیم و منقادشدن در مقابل حکومـت  عبارت از 

 .)1(شد مفهوم آن تلقی می و سلطه محمد 
 غرض و مقصود اسلام آن چیزي است که خداوند در قرآن مجید بیان داشته:

ِينَ ﴿ هُٰمۡ ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ضِ إنِ مَّ
َ
قَامُواْ  ٱۡ�

َ
لَوٰةَ أ ِ  كَوٰةَ ٱلزَّ وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ ْ ب مَرُوا

َ
ْ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ وََ�هَوۡا

 .﴾ٱلمُۡنكَرِ� 
دارنـد و   اگر کسانی را در زمین قدرت حاکمیت و سیطره دهیم آنان نماز را برپـا مـی  «

 .»کنند دهند و امر به معروف و نهی از منکر می زکات می
ود و هم آشنا بنابراین، هر فرد مسلمان هم داعی مذهب بود و هم محتسب. هم واعظ ب

سـواد بودنـد کـه در     ها قبل از اسـلام آنقـدر جاهـل و بـی     به مسایل و امور مذهبی. عرب
آمـد، ولـی بعـد از اسـلام هـر       هاي شریف هم خواندن و نوشتن عیب به شمار می خاندان

خانه مرکز علم فقه، حدیث و تفسیر گردیده بود. اما چون وقت کافی براي فراگیري ایـن  
ها براي تمام افراد وجود نداشت، از این جهت لازم دانسته شد کـه در   علوم و تدریس آن

اي افرادي همیشه مشغول تعلیم این فریضۀ مهم باشند. بنـابراین، در قـرآن مجیـد     هر قبیله
 چنین دستور داده شده:

ِ فرِۡقَةٖ مِّ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ۞وَمَا َ�نَ ﴿
ۚ فَلَوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ ْ كَآفَّةٗ ْ ِ� ِ�َنفِرُوا هُوا تََفَقَّ نۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ

 .]١٢٢التوبة: [ ﴾١٢٢وَِ�ُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ٱّ�ِينِ 

 والسن در مورد اسلام.مقاله  -1
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و براي تمام مؤمنان ممکن نیست که براي تحصیل علم بیرون روند، پس چرا از هـر  «
اهل دانش در دین شوند و تا بیم دهند قـوم خـویش    روند تا گروه آنان افرادي بیرون نمی

 .»را هنگامی که به سوي آنان بازگردند شاید آنان بیمناك شوند

 آموزش و تربیت معلمان

آگـاهی   براي مربیان و دعوتگران اسلامی لازم بود که نه فقط از اوامر و نواهی شریعت
بوده بـا خلـق    رسول اکرم بایست تا چندین شبانه روز در محضر  داشته باشند، بلکه می

و خوي اسلامی انُس گرفته گفتار، کردار، نشست و برخاست و خلاصه هـر عمـل و هـر    
حرکت آنان از پرتو نور تعلیمات نبوي منور گردد تا در جامعـه اسـلامی، اسـوة حسـنه و     
الگوي عملی قرار گیرند. به همین مناسبت گروهـی از هـر قبیلـۀ اعـراب، بـه محضـر آن       

گردیدند. حضـرت ابـن عبـاس     مند می شدند و از تعلیمات ایشان بهره می حضرت مشرف
 گوید: می

كان من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من «

 .)1(»أمر دينهم ويتفقوا في دينهم

هبی آمدند و از مسایل دینی و مـذ  از هر قبیلۀ عرب گروهی به محضر آن حضرت می«
 ».کردند کردند و در دین آگاهی پیدا می خود اطلاع حاصل می

شدند که مردم را تشویق کنند  شدند، توصیه می دعوتگران اسلام که به اطراف اعزام می
تا به مدینه هجرت کنند و در آنجا سکونت گزینند و این هم یک نوع هجرت به حسـاب  

». بیعت هجرت«و دیگري » یعت اعرابیب«آمد. از این جهت بیعت بر دو نوع بود. یکی  می
ماندنـد و احکـام و    بیعت اعرابی فقط براي صحرانشینانی بود که چند روزي در مدینه می

عقبه «روایت شده که وقتی » مختصر مشکل الاثار«گرفتند. در کتاب  مسایل دینی را یاد می

ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ تفسیر خازن تحت آیۀ: -1  .﴾ِ�نَفِرُواْ كَآفَّةٗ
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کنـی و یـا بیعـت     میاز وي پرسیدند: آیا بیعت اعرابی  اسلام آورد، پیامبر اسلام » جهنی
 دارد: هجرت؟ سپس مؤلف مرقوم می

يصرفه فيه من  قامة عنده صلى االله عليه وسلم ليصرف فيمان البيعة من المهاجر توجب الإإ«

 ».أمور الإسلام وبخلاف البيعة الأعرابية

ها را مشغول به  بود تا ایشان آن ماندن در محضر آن حضرت  بیعت هجرت مستلزم«
 ».در بیعت اعرابی این لازم نبود امور دین کند و

هـاي عـرب بـه مدینـه هجـرت کردنـد. ابوموسـی         به همین منظور بسیاري از خانواده

 »خلاصـة الوفـا«اشعري، با هشتاد خانوار به مدینه آمد و در آنجا سکونت گزید. از کتـاب  

تند. هاي مختلف مدینه مساجد مختلفی داش ـ شود که قبیله جهینه و غیره در محله معلوم می
ها قبایلی بودند که به مدینه هجرت کرده بودند و چون مسجد نبوي براي همـه کـافی    این

هاي مختلفی انجام  نبود، به ساخت مساجد متعدد نیاز پیش آمد. آموزش و تربیت با روش
ماندند  گرفت. یک روش این بود که افرادي ده بیست روز و یا یکی دو ماه در آنجا می می

آموختند، سپس نـزد قبایـل خـود رفتـه بـه آنـان        قهی و عقیدتی را میو مسایل ضروري ف
، وقتی با هیأتی به مدینه آمد، بیسـت روز در  »مالک بن الحویرث«دادند. مانند  آموزش می

آنجا ماند و مسایل ضروري را یاد گرفت. هنگامی که خواست از آنجا برود، آن حضـرت  
 فرمودند:

  ارجِْعُوا«
َ

هْلِيُ�مْ، إِلى
َ
ْ�تُمُوِ�  كَمَا وصََلُّوا وَمُرُوهُمْ، عَلِّمُوهُمْ �َ  أ

َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
 ».أ

ها یاد بدهیـد و همچنانکـه نمـاز مـرا      اید به آن نزد خاندان خود بروید و آنچه آموخته«
 ».مشاهده کردید، همانطور نماز بخوانید

روش دیگر، روش مستقل درسـی و آموزشـی بـود. یعنـی افـرادي مسـتقلاً در مدینـه        
هـا مکـانی بـه نـام      گرفتنـد. محـل درس آن   اندند و عقاید و اخلاق اسلامی را یاد میم می

هاي دنیوي خـود را   بود که در آنجا بیشتر، افرادي سکونت داشتند که از مشغولیت» صفه«
یک سو کرده شب و روز به زهد و عبـادت و تعلـیم و تعلـم مشـغول بودنـد. در کتـاب       
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بـه مسـجد نبـوي تشـریف      یک بار رسول اکرم  روایت است که» ، کتاب العلمةمشکو«

بردند دیدند که دو مجلس جداگانه در آن تشـکیل شـده اسـت. مجلـس ذکـر و مجلـس       
» قـراء «درس، آن حضرت به مجلس درس رفتند و نشستند. در آن زمان بـه طالبـان علـم    

. گفتند، چنانکه در صحیح بخاري و غیره این اصطلاح در بسیاري از جاها مذکور است می
ها را  رفتند و کافران آن» عرینه«گروهی از صحابه که به قصد تعلیم احکام اسلام نزد قبیلۀ 

یافتۀ همان مدرسه بودند و در کتب حـدیث   با نیرنگ و فریب به شهادت رساندند، تربیت
اند که هرگاه فردي از اصحاب  نگاران نوشته سیره .)1(یاد شده است» قراء«از آنان به عنوان 

 گرفت. شد و به جاي او کسی دیگر قرار می ها خارج می کرد، از لیست آن زدواج میصفّه ا
هـا دو لبـاس    به قدري مفلس و تهیدست بودند که نزد هیچیـک از آن » اصحاب صفّه«

کردند که هم به جاي  ها آویزان می وجود نداشت، بلکه یک لباس را بر گردن بسته تا زانوه
نشستند،  تفاوت نمی ها بی این، آن ار، و رداء) بود. با وجودپیراهن و هم به جاي شلوار (از

فروختند. نصف بهاي آن  کردند و می رفتند و هیزم گردآوري می بلکه به صحرا و بیابان می
کردنـد. بـه    کردند و نصف دیگر را میان هم سنگران خود در صفه تقسیم مـی  را صدقه می

بـود از بعضـی روایـات معلـوم      همین جهت، وقت درس و تعلیم، در شـب تعیـین شـده   
از علماي بزرگ صحابه، از مدرسان صـفه بـود و در دوران   » عباده بن صامت«شود که  می

خلافت خلیفه دوم از سوي ایشان براي تعلـیم فقـه و قـرآن بـه فلسـطین اعـزام شـد، در        
 ابوداود از عباده بن صامت روایت است که:

 .)2(»أهدي إلى رجل منهم قوسامن أهل الصفة القرآن والكتاب ف علمت ناساً «

ها به مـن کمـانی هدیـه     جمعی از اصحاب صفه را قرآن و سواد آموختم و یکی از آن«
 ».کرد

 صحیح بخاري غزوة بیر معونه. -1

 ).129/  2(ابوداود  -2
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عبـاده را از پـذیرش آن هدیـه     در یکی از روایات هم مذکور است که پیامبر اکرم  
شود که علاوه بـر صـفه جاهـاي دیگـري هـم       منع فرمود. از بعضی روایات نیز معلوم می

امـام   دیدند. در مسـند  ختصاص داده شده بود که اصحاب صفه شب در آنجا آموزش میا
 احمد بن حنبل مذکور است:

عن أنس كانوا سبعين فكانوا إذا جهنم الليـل انطلقـوا إلى معلـم لهـم بالمدينـة فيدرسـون الليـل «

 .)1(»حتى يصبحوا

رفتند  درسان میگوید: هفتاد نفر از اصحاب صفه شب، نزد یکی از م حضرت انس می«
 ».بودند و تا صبح مشغول فراگیري علم می

ها بسیار کم رواج داشت، ولی اسلام نعمت خواندن و نوشـتن   خواندن و نوشتن عرب
را نیز با خود به ارمغان آورد. بزرگترین نیاز در این مورد مسئله تدوین و یادداشـت قـرآن   

به تـرویج خوانـدن و نوشـتن    از همان آغاز  مجید بود. روي همین اساس، آن حضرت 
هایی که تـوان   توجه مبذول داشتند. در بیان غزوة بدر ذکر شد که از میان اسیران جنگی آن

شدند که در مدینه بماننـد و بـه    این امر رها میپرداخت فدیه خود را نداشتند، مشروط بر 
یکـی از  شـود کـه    مردم خواندن و نوشتن را بیاموزند. از حدیث فوق ابوداود معلـوم مـی  

شد، خوانـدن و نوشـتن بـود. چنانکـه حضـرت       موادي که به اصحاب صفه تعلیم داده می
 دادند. عباده همراه با آموزش قرآن این امر را هم آموزش می

 مساجد ساختن

سازي نفرت داشتند و به همین جهت صرف مـال و   از ساختمان گرچه رسول اکرم 
ن هـدف اصـلی از نهضـت و قیـام اسـلام،      پسندیدند. ولی چو پول را در خاك و گل نمی

تسبیح و تقدیس االله و اعتلاي نام او بود. بنابراین، به محض این کـه یـک قبیلـه مسـلمان     
شد، یکی از نیازهاي اولیه آن، مسجد بود. علت دیگـر نیـاز بـه مسـاجد ایـن بـود کـه         می

 ).377/  3(ابن حنبل  -1
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افـراد یـک    مساجد فقط محل برپایی نمازهاي پجنگانه نبودند، بلکه در واقع مرکز تجمـع 
قـدرت   روستا و یا یک محله، پنج بـار در شـبانه روز و بـه نمـایش گذاشـتن وحـدت و      

آمدنـد. از ایـن جهـت آن     اسلامی و توسعۀ روزافزون این وحدت و قدرت به حساب می
فرمودند. در مدینه منوره قبایل مختلفی در  حضرت تأکید تمام بر اقامۀ نماز با جماعت می

اي یک مسجد ساخته شده بود. ابوداود  کردند و در هر محله میهاي مختلف زندگی  محله
نـه   در کتاب المراسیل با سند ذکر کرده است که فقط در مدینـه در زمـان آن حضـرت    

هـا   شـد. اسـامی آن   ها نماز جماعت به طور مستقل اقامه می مسجد وجود داشت که در آن
 عبارت است از:

 مسجد بنی عمیر. -1

 مسجد بنی ساعده. -2

 بنی عبید.مسجد  -3

 مسجد بنی سلمه. -4

 مسجد بنی رایح. -5

 مسجد بنی زریق. -6

 مسجد غفار. -7

 مسجد اسلم. -8

 مسجد جهینه. -9
 شوند: ها از دیگر روایات متفرق این مساجد هم ثابت می علاوه بر این

 مسجد بنی خداره. -1

 مسجد بنی امیه (قبیله از انصار). -2

 مسجد بنی بیاضه. -3

 مسجد بنی الحبلی. -4

 مسجد بنی عصیه. -5
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 ی فیصلی.مسجد اب -6

 مسجد بنی دینار. -7

 مسجد ابی بن کعب. -8

 .النابغةمسجد  -9

 مسجد ابن عدي. -10

 مسجد بلحارث بن خزرج. -11

 مسجد بنی حطمه. -12

 مسج الفضیح. -13

 مسجد بنی حارثه. -14

 مسجد بنی ظفر. -15

 مسجد بنی عبدالاشهل. -16

 مسجد واقم. -17

 مسجد بنی معاویه. -18

 مسجد بنی قریظه. -19

 مسجد بن وایل. -20

 .)1(ةمسجد الشجر -21

شود که همزمان با توسعه و گسترش اسلام، در اطـراف و   ات معلوم میاین هم از روای
خارج مدینه، در جاهاي مختلفی مساجدي ساخته شده بودنـد کـه نمازهـاي پنجگانـه در     

رسـید، آن محلـه    اي که بامدادان صداي اذان به گوش مـی  شد و از هر محله آنجا اقامه می
 بار در یکی از سـفرهاي جهـاد، صـداي    شد. چنانکه یک مورد حمله سپاه اسلام واقع نمی

االله اکبر به گوش مبارك آن حضرت رسید. ایشان فرمودند: این شهادت بر فطـرت اسـت.   

 اخذ گردیده. 42/  2تمام این تفصیلات از عینی شرح بخاري  -1
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بـه گـوش رسـید. آن حضـرت فرمودنـد: از آتـش        لا االلهإله أن لا إشهد أپس از آن صداي 

 ـ انی رهایی یافت. صحابه کرام به این سو و آن سو متوجه شدند دیدند که این صداي چوپ
 .)1(است که به گوش رسیده

تمام مجاهدان اسلام به این توصیه شده بودند. چنانکه یـک بـار وقتـی یـک سـریه را      
 روانه کردند، فرمودند:

ْ�تمُْ  إِذَا«
َ
وْ  مَسْجِدًا رَأ

َ
حَدًا َ�قْتُلوُا فلاََ  صوتا سَمِعْتمُْ  أ

َ
 .)2(»أ

ید، از جنـگ در آنجـا   تان رس ـ هرگاه مسجدي دیدید و یا این که صداي اذان به گوش«
 ».خودداري کنید

شود که در عصر نبوت، اسلام تا چه حدي توسعه  از این روایات از یک سو معلوم می
شدند، بـراي خـود    شود قبایلی که مسلمان می و گسترش داشته و از سویی دیگر ثابت می

نمـاز بـا   شـد و   ها اذان گفته مـی  کردند که پنج بار در شبانه روز در آن مساجد احداث می
 گشت. جماعت اقامه می

بر اثر نبود امکانات کافی، مساجدي که در آن زمان ساخته شده بودند تا مدت مدیدي 
هـا از بـین رفـت بـه طـوري کـه از        مقاومت نیاوردند و بر اي نماندند و قسمت اعظم آن

هـا تـا    آن ها نیز اطلاعا کافی در تاریخ باقی نماند. البته تعـدادي از  اسامی و تاریخ بناي آن
شـودکه امـاکن مختلـف سـرزمین      هـا معلـوم مـی    ادوار بعدي باقی ماندند که از تاریخ آن

 .)3(ها آباد بود عربستان با این شعائر دینی و یادگارهاي مذهبی تا مدت
هاي بحرین اسلام آورده بود. این قبیله مسجدي سـاخته بـود،    قبیلۀ عبدالقیس از عرب

مسجد نبوي اولین مسجدي کـه در آن نمـاز جمعـه اقامـه     چنانکه در تاریخ اسلام پس از 

 ذان.ذا سمع منهم الأإدارالكفر  غارة علی قوم فيعن الإ كمساباب الإ ،ذانالأ/ کتاب  1صحیح مسلم  -1

 دعاء المشركين. كتاب الجهاد في ،بوداودأ -2

 نسائی کتاب المساجد. -3
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، مـذکور  الجمعـةشده همین مسجد عبدالقیس در بحرین بـود. در صـحیح بخـاري کتـاب     

 است:

نَّهُ : َ�بَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ «
َ
لَ  إِنَّ : قَالَ  � وَّ

َ
ِ  رسَُولِ  مَسْجِدِ  فِي  جُمُعَةٍ  َ�عْدَ  جُمِّعَتْ  جُمُعَةٍ  أ  االلهُ  صَـ�َّ  ا�َّ

  القَيسِْ  َ�بدِْ  مَسْجِدِ  فِي  وسََلَّمَ، هِ عَليَْ 
َ

 ».الَبحْرَ�نِْ  مِنَ  بِجُوَاثى
از عبداالله بن عباس روایت است که پس از مسجد نبوي، اولین نماز جمعه در مسجد «

 ».عبدالقیس در روستاي جواثی در بحرین اقامه شد
 ـ     هنگامی که اهل طائف مسلمان شدند، آن حضـرت   ا در بـه آنـان توصـیه کردنـد ت

روایـت اسـت کـه    » طلق بن علـی «از  .)1(ها نصب بود، مسجدي بنا کنند محلی که بت آن
اي است.  حاضر شد، اظهار داشت: در شهر ما بتکده وقتی قوم ما به محضر آن حضرت 

آن حضرت آب وضوي خود را عنایت کرده فرمودند: بت را بشکنید و بتکده را تخریـب  
هـا   پاشید و مسـجدي در آنجـا بنـا کنیـد. چنانکـه وقتـی آن      ها را در آنجا ب کنید و این آب

 .)2(برگشتند، طبق دستور عمل کردند
این نوع مساجد گرچه در مناطق مختلفی از سرزمین عربستان احداث شده بودند. ولی 
در کتب احادیث معمولاً از مساجدي ذکري به میان آمده است که در مدینـه و حـوالی آن   

 مسلم، روایت شده که در روز عاشورا از سوي رسـول خـدا    بنا شده بودند. در صحیح
هایی از انصار که در اطراف مدینه بودند، اعلام شد: هـرکس روزه گرفتـه اسـت،     در محله

اند باقی روز را روزه گیرنـد. پـس از    اش را به پایان رساند و کسانی که روزه نگرفته روزه
دادنـد کـه ضـمن ایـن کـه       وز عاشورا مـی این اعلام، صحابه کرام چنان اهمیتی به روزة ر

کردنـد. کودکـان را    گرفتند، کودکان خود را نیز به گرفتن روزه وادار می خودشان روزه می

 به نقل از ابوداود طیالسی. 485/  1زادالمعاد  -1

 .118سنن نسائی کتاب المساجد /  -2
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خواسـتند و   آوردند و هرگاه آب و غذایی مـی  ها بیرون کرده با خود به مساجد می از خانه
 .)1(ردندک مشغول می هایشان آنان را سرگرم و کردند، با اسباب بازي گریه می

توان به نـام   آیا مساجد را می«در صحیح بخاري، بحث مستقلی عنوان  /امام بخاري 
طرح نموده اسـت و حـدیثی تحـت ایـن بحـث آورده کـه در آن بـا        » افراد منسوب کرد؟

 نام برده است.» مسجد بنی زریق«صراحت از مسجدي به نام 
آمد. در  به محلۀ خود میخواند و  می انس بن مالک، نماز عصر را با رسول اکرم 

کرد: در مسجد نبوي نماز خوانده  آمد و اعلام می آنجا مردم در مسجد منتظر بودند. او می
شود  صریحاً معلوم می . از این روایات)2(خواندند شده است، آنگاه مردم در آنجا نماز می

علوم اي براي خود مسجد بنا کرده بود. از بعضی روایات صحاح، این هم م هر قبیله
خواندند سپس به مسجد محلۀ  نماز می شود که بعضی از اصحاب با رسول اکرم  می

کردند. چنانکه معاذ بن جبل، اینگونه عمل  خود رفته و در آنجا نماز جماعت اقامه می
کردند، قبایل دیگري هم که هجرت کرده  کرد. علاوه از قبایلی که در مدینه زندگی می می

کردند، چنانکه در طبقات ابن سعد مذکور  اي خود مساجدي بنا میآمدند، بر به مدینه می

علاوه بر نیاز قبایل » جهینه هم در مدینه مسجدي داشت« »ولجهينة مسجد بالمدينة«است: 

به احداث مساجد، یکی دیگر از عوامل ساختن مساجد این بود که در مسیر راه در 
زاردند، صحابۀ کرام در آنجا به گ کردند و نماز می توقف می هرکجا که رسول اکرم 

کردند. چنانکه امام بخاري در کتاب صحیح بخاري، بابی،  طور تبرك مسجدي احداث می

باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى «تحت این عنوان منعقد کرده است: 

 .»فيها النبي صلى االله عليه وسلم

 .شورا فليكف بقية يومهعا كل فيأباب من  ،صحیح مسلم کتاب الصیام -1

 .232/  3مسند ابن حنبل  -2
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به مدینه و در جاهـایی واقـع بودنـد کـه آن      هاي منتهی یعنی مساجدي که در مسیر راه
حضرت نماز خوانده بودند و در تحت این باب، مساجد متعددي از این قبیل را نام بـرده  

 است، حافظ ابن حجر اسامی ذیل را بیان کرده است:
 مسجد قبا. -1

 مسجد الفصیح. -2

 مسجد بنی قریظه. -3

 ام ابراهیم. مشربه -4

 مسجد بنی ظفر یا مسجد بغله. -5

 معاویه.مسجد بنی  -6

 مسجد فتح. -7

 مسجد قبلتین. -8
حافظ ابن حجر این را هم مرقوم نموده که در مدینـه و اطـراف آن، مسـاجدي کـه بـا      

انـد، زیـرا    نماز خوانده ها آن حضرت  اند، در همه آن هاي تراشکاري شده بنا شده سنگ
که حضرت عمر بن عبدالعزیز وقتی آن مسـاجد را بازسـازي کـرده بـود، از اهـل مدینـه       

 .)1(حقیقات کاملی در این باره به عمل آورده بودت

 تعیین ائمه مساجد
هـاي   همزمان با ساخت مساجد، این امر هم لازمی بود که بـراي قبایـل مختلـف امـام    

اي کـه   مستقلی مقرر شود. معمولاً عادت آن حضرت در این بـاره چنـین بـود: هـر قبیلـه     
ران قـرآن را حفـظ داشـت، بـراي     شد، هر شخص از آن قبیله که بیش از دیگ ـ مسلمان می

شد و در این امر، بزرگ و کوچک، آقا و غلام همه برابـر بودنـد.    امامت آن قبیله تعیین می
امام و پـیش  » ابوحذیفه«غلام آزاد شده » سالم«آوري آن حضرت به مدینه،  قبل از تشریف

 .471/  1فتح الباري  -1
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بـن سـلمه   مسلمان شد، آن حضرت عمرو » جرم«نماز مهاجرین در مدینه بود. وقتی قبیلۀ 
جرمی را که خردسال و در سن هفت و یا هشت سالگی قرار داشت و در قبیلۀ خود بیش 
از دیگران قرآن را حفظ داشت، به عنوان امام جماعت تعیـین فرمودنـد. بـراي چگـونگی     

 انتخاب امام جماعت، آن حضرت اصول و ضوابطی را مقرر فرموده بودند:

نْ « ودٍ  أَبيِ  عَ عُ سْ يِّ  مَ ارِ َنْصَ الَ  ،الأْ الَ : قَ ولُ  قَ سُ لىَّ  االلهِ رَ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ قَوْمَ  يؤَُمُّ  :وَ
ْ
قرَْؤُهُمْ  ال

َ
 أ

قِرَاءَةِ  فِي  كَانوُا فإَنِْ  االلهِ، لِكِتَابِ 
ْ
عْلمَُهُمْ  سَوَاءً، ال

َ
نَّةِ، فَأ إِنْ  باِلسُّ

نَّةِ  فِي  كَانوُا فَ قدَْمُهُمْ  سَوَاءً، السُّ
َ
 فَأ

إِنْ  هِجْرَةً،
هِجْرَةِ  فِي  واكَانُ  فَ

ْ
قدَْمُهُمْ  سَوَاءً، ال

َ
 (مسلم) ».سِنًّا فَأ

از ابومسعود انصاري روایت است که رسول اکرم فرمودند: کسی که بـیش از دیگـران   «
قاري قرآن باشد، امام جماعت شود، و اگر در قرائت برابر بودند، کسی که بیش از دیگران 

م شود و چنانچه در این هم برابر بودنـد،  به سنت و شریعت، علم و آگاهی داشته باشد اما
کسی که قبل از دیگران هجرت کرده امام شود، اگر در این هم برابر بودنـد، کسـی کـه از    

 ».تر است همه مسن
شــد، آن حضــرت  هنگــامی کــه یکــی از قبایــل بــه محضــر آن حضــرت مشــرف مــی

شد، آن  صی برده میداند؟ اگر نام شخ فرمودند: چه کسی از میان شما بیشتر قرآن را می می
گزیدند. چنانکه عثمان بن ابی العاص امام اهل طایف، از  حضرت او را براي این امر برمی

همین طریق تعیین شـد و اگـر همـه آنـان از ایـن حیـث در یـک ردیـف قـرار داشـتند،           
تر است امام جماعت شود. وقتـی مالـک    تر و مسن فرمودند: هرکس از میان شما بزرگ می

نمایندگی از جانب قبیله خود بـه محضـر آن حضـرت حضـور یافـت، آن      بن حویرث به 
 حضرت او را اینگونه راهنمایی فرمودند.

اي از سرزمین عربستان که مسجدي ساخته شـده بـود،    در خارج از مدینه در هر گوشه
امام مستقلی براي آن جا تعیین شده بود. افرادي که بـه عنـوان عامـل و نماینـده دریافـت      

یان قبایل مقرر شده بودند، وظیله امامت را نیز بر عهـده داشـتند. در منـاطق    صدقات در م
عمـرو بـن   » عمـان «آمدند. چنانکـه در   مهم، این دو مسئولیت عمده مستقل به حساب می
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ولـی متأسـفانه در کتـب حـدیث و سـیره       .)1(العاص و ابوزید انصاري امام مقرر شده بود
نشده است، در طی وقایع، هرکجا به طور ضـمنی  اسامی این بزرگواران به طور یکجا ذکر 

ها دسترسـی پیـدا کنـیم، ذیـلاً      ها نام برده شده است و تا جایی که ما توانستیم به آن از آن
 شود: شان ذکر می ها با محل امامت اسامی آن

 توضيح محل امامت نام
قبل از هجرت امام جماعت انصار بود  مدینه منوره مصعب بن عمیر

 کر بیعت عقبه)(ابن هشام ذ
سالم مولی ابن 

 حذیفه
پیش از هجرت رسول اکرم امام  مدینه منوره

 جماعت مهاجرین بود (بخاري و ابوداود)
امام جماعت قبیله خویش بود  بنوسالم عتبان بن مالک

 (ابوداود)
امام جاعت قبیله خویش بود (صحیح  بنوسلمه معاذ بن جبل

 بخاري)
جماعت قبیله خویش بود  امام مسجد قباء یکی از انصار

 (ابوداود)
امام جماعت قبیله خویش بود  بنوجرم عمرو بن سلمه

 (ابوداود)
امام جماعت قبیله خویش بود  بنوجرم اسید بن حضیر

 (ابوداود)
 232/  3نام امام مشکوك است / مسند  بنونجار انس بن مالک

امام جماعت قبیله خویش بود  بنونجارمالک بن 

 فتوح البلدان بلاذري. -1
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 ود)(ابودا حویرث
امام جماعت قبیله خویش بود (نسایی  مکه معظمه عتاب بن اسید

 /1( 
عثمان بن ابی 

 العاص
امام جماعت قبیله خویش بود (ذکر  طایف

وفد طایف ابوزید انصاري عمان (بلاذري 
 ذکر عثمان)

تشریف «وقتی که آن حضرت  مدینه منوره ابوبکر صدیق
کرد  آوردند، در مسجد نبوي امامت می نمی

 صحیح بخاري)(
ها در  هنگامی که آن حضرت به غزوه مدینه منوره ابن مکتوم

رفت، اکثر صحابه با  خارج از مدینه می
ایشان همراه بودند و چون عبداالله بن ام 

ماند  مکتوم نابینا بود و در مدینه منوره می
از این جهت آن حضرت وي را به امامت 

 کردند (ابوداود) منصوب می

 گویندگان اذان
شد. البته شواهدي موجود است که در مساجد  براي اذان، عموماً فرد خاصی تعیین نمی

دار این امر کرده بودند. چنانکه در مکه معظمه و مدینه طیبه،  بزرگ، افراد مستقلی را عهده
 :)1(افراد ذیل را مقرر فرموده بودند رسول اکرم 

 مسجد شهر مؤذن
 جد نبويمؤذن مس مدینه منوره بلال بن رباح

 .180نسائی /  -1
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 مؤذن مسجد نبوي مدینه منوره عمرو بن ام مکتوم
 مؤذن مسجد قبا عوالی مدینه سعدالقرط

 مؤذن مسجد الحرام مکه مکرمه ابو محذوره قریشی

 

* * * * 
 



 
 
 

ۡ�مَمۡتُ عَلَيُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ٱۡ�وَۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

سَۡ�مَٰ وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۚ ديِنٗ  ٱۡ�ِ  ﴾ا
 

 
 

 تکمیل شریعت



 

 دین الهیتکمیل 

ها نصب العین واقعی اسلام نبودند. بلکه همچنانکه قـبلاً بـه    این ترتیبات و نظم انتظام
طور مفصل ذکر شد، تمام این امور به منظور تأمین و برقراري امنیت در کشور، ایجاد یک 

مزاحمـت و   حکومت منظم و مستقل بود، تا مسلمانان فرایض مـذهبی خـویش را بـدون   
مشکل انجام دهند. در صحیح بخاري مذکور است، شخصی از عبداالله بـن عمـر معنـی و    

 مفهوم این آیه را پرسید:

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ  وََ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ حَ�َّ وي در پاسخ اظهار داشت:  ﴾ِ�َّ
ها به  عداد مسلمین اندك بود و آناست هنگامی که ت مربوط به عصر رسول اکرم این 

شدند، و مورد قتل و آزار قرار  لحاظ دین و آیین خویش با فتنه و مشکل مواجه می
گرفتند. حالا که اسلام پیشرفت و توسعه پیدا کرده و مقتدر شده است، فتنه نیز از بین  می

 .)1(رفته است
هـا علیـه    ا و قیـام ه ـ شورش ها، دوران هشت سال اول هجرت، بیشتر در کشمکش فتنه

ها و برقراري امنیت و آسایش در کشور سپري شـد. بـه همـین     اسلام و دفاع در مقابل آن
جهت در این مدت مدید از فرایض و شعایر اسلام، آنچه بیش از هرچیـز و در همـه جـا    

رسد، فریضه مقدس جهاد است و روي همین اسـاس، شـرح و تفصـیل     نمایان به نظر می
اوراق زیادي، در تاریخ ثبت و ضبط گردیده است. ولی در بارة نماز، هریک از غزوات در 

روزه و زکات بیش از چند سطر وقایعی ثبت نشده است، آن هم بدین صورت که پس از 
مثلاً نماز فرض از دو  بیان وقایع سال، در پایان آن اینقدر مرقوم گردیده که در همان سال

 رکعت به چهار رکعت تغییر یافت.
نگـاران از اهمیـت و عظمـت دیگـر فـرایض غفلـت        امر این نیست که سیره علت این

اند، بلکه واقعیت این است که بر اثر مصروفیت در غـزوات و نـاامنی در سـرزمین     ورزیده

 تفسیر سورة انفال. 670/  1صحیح بخاري  -1
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عربستان، بیشتر فرایض دینی تدریجاً و با تأخیر نازل شـدند و احکـامی کـه ابتـدا فـرض      
که مجاهدین اسلام تمـام وقـت خـویش را    گردیدند تدریجاً در همان مدتی تکمیل شدند 

کردند. احکامی که متعلـق بـه سیاسـت و امـور کشـورداري       صرف دفاع از کیان اسلام می
بودند، تا آن موقع نازل نشدند، زیرا هنوز یک حکومت مقتدر و مستقل اسلامی به وجـود  

 نیامده بود.
ضه و بیـان بـر   ها عر حکمت نزول تدریجی احکام این بود هک هدف از آن بزرگترین

ها در قالب آن احکام و خوگرفتن بر عمل بـه   اعراب نبود، بلکه عملاً قراردادن زندگی آن
با وضاحت تمام بیان کرده که نخست  لها بود. این نکته را حضرت عایشه صدیقه  آن

ها آمـادگی و رقـت پیـدا شـد، احکـام نـازل        آیات کیفر و پاداش نازل شدند. وقتی در دل
شد که شـراب ننوشـید، پـذیرفتن آن     ه از همان روز اول این حکم نازل میشدند و چنانچ

 .)1(بسیار مشکل بود
به هرحال، بنابه دلالیل مختلف، اکثر احکام و فرایض اسلام زمانی تکمیل شدند که در 
تمام مناطق امنیت و آسایش برقرار شده بود. در دوران زندگی مکـی، روزه فـرض نشـده    

روزه فرض گردید و فرضیت زکات پس از هفت، هشت سـال نـازل   بود، در مدینه منوره 
توانستند به آن شهر مقدس وارد شوند، از این جهت  گردید. قبل از تح مکه مسلمانان نمی

حج نیز تا آن موقع فرض نشد. نماز از فرایض روزانـه اسـت و از ابتـداي اسـلام فـرض      
کمیل یافـت، تـا سـال پـنجم     گردید. اما پس از شش، هفت سال بعد از هجرت تدریجاً ت

کـرد   شـد و سـلام مـی    گفتن در نماز جایز بود و اگر کسی از بیرون وارد می هجري سخن
در ابـوداود و غیـره،    توانست جواب اسـلام او را بدهـد. همچنانکـه    شخص نمازگزار می

 .)2(روایات متعددي در این باره مذکور است

 لیف القرآن.أصحیح بخاري، باب ت -1
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ت کفر در هم شکسـت و در تمـام   خلاصه، پس از فتح مکه، هنگامی که اقتدار و شوک
سرزمین اسلامی امنیت برقرار شد، وقت آن فرا رسید که احکام اسلامی تشریح و نظـام و  

هـاي   قانون شریعت تکمیل گردد. بسیاري از احکام تا آن موقع فرض نشده بودنـد و پایـه  
نشده اساسی احکام مانند زکات، حج، حرمت ربا و غیره بنیانگزاري شده بود، ولی تکمیل 

 .)1(بودند
اولین فرایض اسلام عقاید هستند. یعنی ایمان بر توحید، رسالت، فرشتگان، قیامت، 

 ﴿ حشر و نشر و غیره. نخستین وحیی که بر آن حضرت نازل شد یعنی
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ رَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب

ِي داده اوند بیان شده و این عقیده تعلیم در آن فقط عظمت و بزرگی خد ﴾١خَلَقَ  ٱ�َّ
 :)2(چیزي دیگر در آن وجود نداشت. ولی بار دوم این وحی نازل گردیدشد. 
هَا﴿ ُّ�

َ
� ثرُِّ  َ�ٰٓ نذِرۡ   ١ ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ   ٢ُ�مۡ فَأ  ٱهۡجُرۡ فَ  ٱلرُّجۡزَ وَ   ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ   ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]٥-١المدثر: [ ﴾٥
مت پروردگار خـود را  اي برخیز پس بترسان و عظ اي پیامبر که جامه بر خود پیچیده«

 .»هایت را پاك ساز و پلیدي را دور کن بیان کن و لباس
سپس تمام آیاتی که در مکه مکرمه نازل شدند، اکثرشان در باب عقایـد بودنـد. یعنـی    

و  پرستی، بیان عظمت و جلال خداوند، بیان منـاظر هولنـاك قیامـت    نکوهش شرك و بت

ها در وقایع متفرقه جلد اول، ضمناً ذکر شد  تکمیل تدریجی آننزول بعضی از احکام اسلام و تاریخ  -1
شاید خوانندگان گرامی در یکی دو جا در این باره احساس اختلاف و تضاد کنند، اما در این باره 

نگاران پیروي شده و در اینجا از بررسی  شود که در جلد اول، از مورخان و سیره یادآوري می
نچه محقق به نظر رسیده مرقوم گردیده. تاریخ تشریع احکام در کتب هایشان نزول آ احادیث و کتاب

احادیث صریحاً مذکور نیست. فقط نظر و حدس محدثین است. ما سعی کردیم تا با دلایل صحیح و 
 معتبر آنچه به دست آید مرقوم داریم. (سلیمان ندوي)

 یمان ندوي)از این جا تا پایان بحث تیمم از جانب بنده اضافه شده است. (سل -2
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هـاي بعثـت و دلایـل لـزوم آن. در      خصوصیت بیان گیرا و مؤثر در بارة دوزخ و بهشت و
 .)1(شدند زندگی سیزده ساله مکه، اغلب، همین مطالب بیان می

خلاصه، گرچه مجموعۀ عقاید در ابتداي اسـلام بـه مـردم ابـلاغ نشـده بـود، ولـی از        
شـد. بیـان    ها به طور مسـتقل بیـان مـی    شود که هریکی از آن بررسی آیات مکی معلوم می

اید در سوره بقره و سوره نساء مذکور اسـت و ایـن هـردو سـوره در     مسلسل و مرتب عق
هاي مکی بیشتر به توحید، معاد و رسالت توجه شده است و  اند. در سوره مدینه نازل شده

پس از آمدن به مدینه، آموزش مجموعۀ عقاید اسلام و اصول اولـین آن بـه طـور مفصـل     
 آغاز گردید.

 ، نخستین آیه سورة بقره این است:در باره ایمان و اولین اصول اسلام

ِينَ ﴿ ِ  ٱ�َّ لَوٰةَ وَُ�قِيمُونَ  ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمِنُونَ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  ٱلصَّ ِينَ  ٣وَمِمَّ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ  وَٱ�َّ
 ِ نزِلَ مِن َ�بۡلكَِ وَ�

ُ
نزِلَ إَِ�ۡكَ وَمَآ أ

ُ
ِ أ  .]٤-٣البقرة: [ ﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  ٱ�خِرَة

دارند و از آنچه بـه آنـان    آورند و نماز را برپا می هایی که بر امور پوشیده ایمان می نآ«
آورند بر آنچه بر تـو نـازل شـده و بـر آنچـه       هایی که ایمان می کنند و آن ایم خرج می داده

 .»پیش از تو نازل شده و به روز آخرت باور دارند
 ست:در میان سوره، این عقاید دوباره چنین بیان شده ا

ِ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ﴾نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
 .]١٧٧[البقرة:

هـاي آسـمانی و پیـامبران     لکن نیکی آن است که بر االله، روز آخرت، فرشتگان، کتاب«
 .»ایمان آورد

از مسائل اخلاقی بیان شده اسـت. ایـن آیـات    پس از آن، نماز، روزه، زکات و قسمتی 
همراه با آیه تحویل قبله در سال یکم هجري نازل شـدند. تفصـیل ایـن مطالـب در آخـر      

 لیف القرآن.أبخاري باب ت -1
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سوره بیان گردیده است. این آیات غالباً چند سال بعد از هجرت نازل شـدند، چنانکـه از   
 شود. ثابت می بو ابن عباس  لروایات حضرت عایشه 

ّ�هِِ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ ﴿ نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ۦبمَِا ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

 .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ۦوَرسُُلهِِ 
 در سوره نساء توضیح داده شده که مسلمانان باید داراي چه عقایدي باشند:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ءَامَنُوٓا ِي ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ لَ َ�َ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦنزََّ
ِيٓ  ِ  ٱ�َّ ۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب نزَلَ مِن َ�بۡلُ

َ
ِ أ  لَّ َ�قَدۡ ضَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

 .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
هایی کـه   مؤمنن! بر االله و رسولش و بر کتابی که بر رسولش نازل کرده و بر کتاباي «

هـایش و فرشـتگان و پیـامبرانش و روز     قبلاً نازل کرده ایمان آورید و هرکس االله و کتاب
 .»آخرت را منکر شود پس در گمراهی دوري واقع شده است

 ه مردم از آن حضرت در کتاب الایمان کتب احادیث، وقایع بسیاري مذکور است ک
پرسیدند و ایشان بر مبناي مقتضاي حال سائل و یا با توجه بـه   مفهوم اسلام و ایمان را می

دادند یک بار فرمودند: به من دستور داده شـده کـه    هاي مختلفی می مناسبت وقت، جواب
همواره با مردم بجنگم، مگر این که به وحدانیت خداوند و نبـوت محمـد گـواهی دهنـد،     

حضـور   ماز بخوانند و زکات بدهند. یک بار یک فرد روستایی به محضر آن حضرت ن
 سه چیز بیان فرمود: یافت و از ایشان پرسید: حقیقت اسلام چیست؟ آن حضرت 

 پنج وقت نماز در شبانه روز. -1

 روزه رمضان. -2

 زکات. -3
وفد و هیأت نمایندگی عبدالقیس، در سال پنجم هجري به محضر آن حضرت رسید و 

توانیم به محضر شما حضور پیدا کنیم،  عرض کرد: ما بر اثر مزاحمت دشمنان همیشه نمی
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اید به محضر شما حضور یابند، ابلاغ کنیم.  هایی که نتوانسته لذا احکامی بیان کنید تا به آن
 آن حضرت فرمودند:

نْ  شَهَادَةُ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
  إِله

َّ
ُ  إلاِ نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ِ  رسَُـولُ  ُ�مََّ ـلاَةِ، وَ�قَِـامُ  ،ا�َّ كَاةِ، وَ�يِتَـاءُ  الصَّ  وصَِـيَامُ  الـزَّ

نْ  رَمَضَانَ،
َ
 ».الخمُُسَ  المَغْنمَِ  مِنَ  ُ�عْطُوا وَأ

 شهادت به وحدانیت خداوند و به رسالت محمد. خوانـدن نمـاز، دادن زکـات، روزه   «
 ».رمضان و تحویل یک پنجم از مال غنیمت به حکومت اسلامی

ر محضـر آن حضـرت حضـور داشـتند. شخصـی وارد شـد و       یک بار اصحاب کرام د
پرسید: ایمان چیست؟ آن حضرت فرمودند: ایمان این است کـه بـر خداونـد، فرشـتگان،     
ملاقات پروردگار، پیامبران الهی و بر قیامت، یقین و بـاور داشـت. آنگـاه پرسـید: اسـلام      

احـدي را بـا وي   چیست؟ آن حضرت فرمودند: اسلام این است که فقط خدا را بپرستید، 
 شریک نکنید، نماز بخوانید، زکات بدهید، و روزة رمضان را بگیرید.

سپس پرسید: احسان چیست؟ آن حضرت فرمودنـد: احسـان ایـن اسـت کـه خـدا را       
بینـد.   بینید او شما را می بینید، زیرا اگر شما او را نمی طوري عبادت کنید که گویا او را می

شۀ کاملی از اسلام است. غالباً این گفتگو مربوط بـه پـیش از   این اصول و موارد، تقریباً نق
فتح مکه است، زیرا در آن، بحثی از حج به میـان نیامـده اسـت. البتـه ایـن قـدر اطمینـان        
حاصل بوده که براي تکمیل عبادت، قید خشوع و خضوع اضـافه شـود. آخـرین اعلامیـه     

 اسلام در باب عقاید این است:

نْ  شَهَادَةِ : خَمسٍْ  عَلىَ  الإسِْلاَمُ  بُِ�َ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
  إِله

َّ
ُ  إلاِ نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ، رسَُـولُ  ُ�مََّ ِ ـلاَةِ، وَ�قَِـامِ  ا�َّ  الصَّ

كَاةِ، وَ�يِتَاءِ  ، الزَّ  ».رَمَضَانَ  وصََوْمِ  وَالحجَِّ
اساس اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شده؛ شهادت بـه وحـدانیت خداونـد و رسـالت     «

 ».دادن زکات، اداي حج و روزة رمضان محمد، خواندن نماز،
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رفته رفته وقتی اصول اساسی ایمان و اسلام تکمیل شدند، جزئیات و سـایر لـوازم آن،   
بیان و آموزش داده شدند. آن حضرت فرمودند: ایمان بیش از شصت شعبه دارد که یکـی  

 است.» حیا«ها آن  ها و شاخه از شعبه
ن است که مسـلمانان از دسـت و زبـان وي    یکب را فرمودند: بهترین اسلام شخص ای

آسوده باشند. یک بار در جواب سؤال یکی دیگـر از مسـلمانان چنـین فرمودنـد: بهتـرین      
اسلام این است که به نیازمندان طعام بدهید و چه کسـی را بشناسـید و نشناسـید بـر وي     

چه را بـراي  شود مگر این که آن سلام کنید. این را هم فرمودند: هیچیک از شما مؤمن نمی
 .)1(پسندي برادرت بپسندي که براي خود می

به هرحال، آموزش تمام اصول و فروع اسلام بـه طـور تـدریجی بـه تکمیـل رسـید و       
 سرانجام، در نهم ذي الحجه سال دهم هجري، خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  أ

 ۚ  .)2(﴾دِينٗا
امروز من دین و نعمت خویش را بر شما کامل کـردم و دیـن اسـلام را بـراي شـما      «

 .»برگزیدم

* * * * 

 

 صحیح بخاري مذکور اند. الإیمانتمام این احادیث در کتاب  -1

 صحیح بخاري تفسیر آیه مذکور. -2

                                           



 

 عبادات

قبلاً حدیثی ذکر شد که بنیان اسلام بر پنج چیز استوار است کـه عـلاوه بـر توحیـد و     
هـا   ز، روزه، حج و زکات در عبادات داخل اند. اولین آنرسالت، چهار چیز دیگر یعنی نما

تـرین شـرایط،    نماز است. براي صحت نماز شرایط متعددي وجود دارد. اولین و ضروري
 بود.» طهارت«شرط 

 طهارت

مفهوم طهارت این است که بدن و لباس از هرنوع نجاست ظاهري و باطنی پاك باشد. 
ار دوم وقتی وحی احکام و فرایض آغـاز شـد،   طهارت در اسلام به قدري مهم است که ب

 پس از توحید، حکم دوم مربوط به طهارت است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ  َ�ٰٓ نذِرۡ   ١ ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ   ٢ُ�مۡ فَأ  ٱهۡجُرۡ فَ  ٱلرُّجۡزَ وَ   ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ   ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]٥-١المدثر: [ ﴾٥
از طهـارت از ناپـاکی، طهـارت از     گرچه مفسران از طهارت لبـاس، طهـارت قلـب، و   

اند، با وجود این، اهمیت طهارت و پاکیزگی ظاهري نیز از ایـن آیـه    پرستی مراد گرفته بت
شود. وضو قبل از نماز فرض است، فرضیت آن از ابتداي اسلام ثابت اسـت. در   معلوم می

ر آغـاز  کتاب تاریخ و سیره و در بعضی از روایات کتب حدیث مذکور است که جبرئیل د
. حاکم در مسـتدرك از ابـن عبـاس    )1(وحی روش وضوو را به آن حضرت تعلیم داده بود

 )2(گرفتنـد  شود که آن حضرت پیش از هجرت نیز وضـو مـی   روایت کرده از آن معلوم می
 ولی به اتفاق محدثین حکم وضو در قرآن، در مدینه نازل شد:

 و ابن ماجه. 162/  4ابن هشام و فتح الباري به نقل از مغازي ابن المعیه و امام احمد  -1

 وسط.لأو طبرانی فی ا 205/  1فتح الباري  -2
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُ  ٱ�َّ لَوٰةِ مۡ إَِ� ءَامَنُوٓا ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  ٱغۡسِلُوا

َ
 ٱلمَۡرَافقِِ وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ وَ  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  ٱمۡسَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ  .]٦المائدة: [ ﴾ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ

هـاي خـویش و    اي مؤمنان! هنگامی که به قصد نمـاز حرکـت کنیـد، پـس صـورت     «
 .»سر مسح کنید و پاها را تا قوزك پا نیز بشوییدها بشویید و بر  ها را تا آرنج دست

این آیه از سوره مائده است و اکثر آیات این سوره، چهار پـنج سـال بعـد از هجـرت     
گوید: این آیه همراه با آیۀ تیمم نازل شده است.  اند. بخاري در مورد این آیه می نازل شده

و وجود داشت، امـا فرضـیت آن   بنابراین، نظر اکثر علما چنین است که در آغاز اسلام وض
مـردم   شود که در اوایل، در قرآن، چهار پنج سال بعد از هجرت نازل شد. چنین معلوم می

کردند، به  دادند و با عجله و شتاب اعضاي وضو را خیس می به وضو اهمیت چندانی نمی
مانـد. در سـال ششـم هجـري و یـا بعـد از آن، آن        هایی هم خشک می طوري که قسمت

گشت. تعدادي از مردم با عجله خـود را بـه گـودال آبـی      از سفري از مکه بازمیحضرت 
شان خشک باقیمانده بود  اي که قسمتی از اعضاي وضوي رساندند و وضو گرفتند به گونه

 آن حضرت فرمود:

ْ�قَابِ  وَ�لٌْ «
َ ْ
سْبِغُوا النَّارِ  مِنَ  للأِ

َ
وضُُوءَ  أ

ْ
 ».ال

 ».اند خواهد رسید پاهایی که کاملاً شسته نشده وضو را کامل کنید، زیرا آتش جهنم به«
کردن وضو) لازم قرار داده شـد و فضـایلی بـراي آن     (کامل» اسباغ وضو«از آن به بعد 

کردند چه وضو باقی بـود و چـه شکسـته     بیان گردید. در آغاز در وقت هر نماز، وضو می
و عمـلاً ایـن    )1(شدشده بود. ولی در آخر براي سهولت عموم مسلمین در هر وقت لازم ن

 .)2(مطلب را آن حضرت در فتح مکه اعلام فرمودند

 

 تح الباري به نقل از ابوداود و احمد.ف -1

 صحیح مسلم. -2
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 تیمم
براي وضو، آب لازم است، ولی در حالت سفر میسرشدن آن در تمـام اوقـات مشـکل    
است، نیز گاهی در حال بیماري استفاده از آب مضر است، به همین جهت در سال پـنجم  

 هجري آیه تیمم نازل شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  ينَ ٱ�َّ لَوٰةِ ءَامَنُوٓا ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  ٱغۡسِلُوا

َ
 ٱلمَۡرَافقِِ وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ وَ  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  ٱمۡسَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ ْۚ �ن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ رُوا هَّ وۡ  ٱطَّ

َ
رَۡ�ٰٓ أ �ن كُنتُم مَّ

وۡ 
َ
ٰ سَفَرٍ أ حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ  َ�َ

َ
وۡ َ�مَٰسۡتُمُ  ٱلۡغَآ�طِِ جَاءَٓ أ

َ
مُواْ صَعيِدٗا  ٱلنّسَِاءَٓ أ فَلمَۡ َ�ِدُواْ مَاءٓٗ َ�تَيَمَّ

ْ طَيّبِٗا فَ  يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ مَا يرُِ�دُ  ٱمۡسَحُوا
َ
ُ بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  ٱ�َّ

 .]٦المائدة: [ ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لَعَلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۥرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ يرُِ�دُ ِ�ُطَهِّ 
و اگر شما بیمار و یا مسافر باشید یا به دستشویی رفتید و یا با زنان همبستر شـدید و  «

هـاي خـویش و    آبی براي طهارت نیافتید پس با خـاك پـاك تـیمم کنیـد پـس بـر چهـره       
خواهد شـما را در حـرج قـرار دهـد و      بمالید، خداوند نمیهاي خویش از آن خاك  دست

خواهد تا شما را پاك کند و تا نعمت خویش را بر شما تکمیـل کنـد شـاید شـما      لکن می
 .»سپاسگزار باشید

از غزوة بنی مصطلق (در سال پـنجم   شأن نزول این ایه چنین است که آن حضرت 
نیز همـراه بـود. وقتـی سـپاه      لهجري) بازگشت. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه 

گم شد. تمام مسـلمانان در   لاسلام نزدیک مدینه رسید، اتفاقاً گردنبند حضرت عایشه 
آنجا رحل اقامت افکندند. وقت نماز فرا رسید. آب براي وضو موجود نبود. تمام صـحابه  

از نگرانی و اضـطراب صـحابه مطلـع شـد. در      مضطرب و پریشان شدند. رسول اکرم 
اثنا آیه فوق نازل شد. مسلمانان از این دستور و اجازة استفاده از خاك به جاي آب، همین 

اظهار داشت: اي خاندان ابوبکر! شما براي مـردم  » اسید بن حضیر«بسیار خوشحال شدند. 
 مایه برکت هستید.
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 نماز
فرض گردید. چنانکه در مرحله دوم وحی، دستور  نماز هنگام بعثت آن حضرت 

ۡ ﴿ داده شد: منظور از این تکبیر جز نماز چیزي دیگر نیست، ولی  )1(﴾٣وَرَ�َّكَ فَكَّ�ِ
توانستند علناً  چون تا سه سال، دعوت اسلام غیر علنی بود و مسلمانان از ترس کفار نمی

نماز بخوانند، لذا دستور داده شده بود که تا پاسی از شب نماز تداوم داشته باشد و اکثر 
 سپري شود.شب، در خواندن نماز 

تا آن موقع در روز نماز فرض نشده بود. چنانکه در آیات ابتـدایی سـوره مزمـل ایـن     
 دستور صریحاً مذکور شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� مِّلُ  َ�ٰٓ ۡلَ قمُِ   ١ ٱلمُۡزَّ وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ   ٢إِ�َّ قَليِٗ�  ٱ�َّ

َ
وۡ زدِۡ عَلَيۡهِ   ٣مِنۡهُ قَليًِ�  ٱنقُصۡ أ

َ
أ

ۡلِ إنَِّ ناَشِئَةَ   ٥سَنُلِۡ� عَلَيۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ�  إنَِّا ٤ترَۡ�يًِ�  ٱلۡقُرۡءَانَ وَرَتلِِّ  شَدُّ وَۡ�  ٱ�َّ
َ
ا  ٔٗ ِ�َ أ

قۡوَمُ �يًِ� 
َ
 ﴾٨رَّ�كَِ وَتبَتََّلۡ إَِ�ۡهِ تبَۡتيِٗ�  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرِ وَ   ٧سَبۡحٗا طَوِ�ٗ�  ٱ�َّهَارِ لكََ ِ�  إنَِّ  ٦وَأ
 .]٨-١المزمل: [

اي در شب قیام لیل کن، مگـر انـدکی بـه انـدازه      ي که شال بر خود پیچیدهاي پیامبر«
نصف آن و یا قمداري از آن کمتر و یا اندکی بر نصف بیفزا و قرآن را بـا ترتیـل تـلاوت    
کن، همانا ما فرمانی دشوار بر تو نازل خواهیم کرد. همانا قیام شب براي ثبات در عبـادت  

به  393/  1در مورد تاریخ فرضیت نماز اختلاف نظر وجود دارد. علامه ابن حجر در فتح الباري  -1
گروهی بر این باورند که قبل از معراج نماز شب فرض بود. «طور خلاصه بحث چنین مرقوم داشته: 

ام دو رکعت فرض بود. امام شافعی از بعضی علماء روایت کرده گوید: نماز صبح و نماز ش حربی می

ْ ٱفَ ﴿ که فقط نماز شب فرض بود و سپس با آیه َ مِنَ  قۡرَءُوا منسوخ گردید و در پاس  ﴾قُرۡءَانِ� لۡ ٱمَا تيََ�َّ
اول شب فرضیت آن باقی ماند تا این که آن هم با فرضیت نمازهاي پنجگانه منسوخ شد، آنچه ما در 

اریخ فرضیت نمازها بیان داشتیم انطباقی است که با چند آیات قرآنی صورت گرفته. با این تعیین ت
توضیح این ابهام هم برطرف شد که چرا در قرآنکریم اوقات نمازها به طور مختلف بیان شده است. 

 »سلیمان ندوي«
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هاي فـراوان دیگـري    تر است. چون در روز مشغولیت تر و براي تلاوت قرآن مناسب قوي
براي تو وجود دارد و پروردگار خویش را یاد کن و با یک سویی تمام به سوي او متوجه 

 .»باش
 سپس دو رکعت در صبح و دو رکعت در شامگاه فرض گردید:

صِيٗ�  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرِ وَ ﴿
َ
ۡلِ  وَمِنَ  ٢٥رَّ�كَِ بُۡ�رَةٗ وَأ  ﴾٢٦وَسَبّحِۡهُ َ�ۡٗ� طَوِ�ً�  ۥَ�ُ  ٱسۡجُدۡ فَ  ٱ�َّ

 .]٢٦-٢٥الإنسان: [
گویـد: آن   می لخواندن نماز در شب تا یک سال باقی بود. چنانکه حضرت عایشه 

خواندنـد   کردند و به قدري نماز مـی  و اکثر صحابه تا یک سال بر آن عمل می حضرت 
خ گردیـد و دسـتور   کرد. پس از یک سال، فرضیت نماز شب منسـو  شان ورم می که پاهاي
 داده شد:

دَۡ�ٰ مِن ثلَُُ�ِ ﴿
َ
نَّكَ َ�قُومُ أ

َ
ۡلِ ۞إنَِّ رَ�َّكَ َ�عۡلمَُ � ِينَ وَطَآ�فَِةٞ مِّنَ  ۥوَثلُثَُهُ  ۥوَنصِۡفَهُ  ٱ�َّ مَعَكَۚ  ٱ�َّ

ُ وَ  رُ  ٱ�َّ ۡلَ ُ�قَدِّ ۚ وَ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ۡصُوهُ َ�تَابَ عَلَيُۡ�مۡۖ فَ  ٱ�َّهَارَ
َ
ْ ٱقۡرَءُ عَلمَِ أ َ مِنَ  وا قُرۡءَانِ� ٱلۡ مَا تيََ�َّ

رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ�  ن سَيَكُونُ مِنُ�م مَّ
َ
�ضِ عَلمَِ أ

َ
ِ يبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ٱۡ�  ٱ�َّ

ِۖ وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلِ  ْ فَ  ٱ�َّ َ مِنۡهُۚ  ٱقۡرَءُوا  .]٢٠المزمل: [ ﴾مَا تيََ�َّ
خیـزي و نصـف آن و    داند که نزدیک به دو ثلث از شب برمـی  ر تو میهمانا پروردگا«

کنـد، او   ثلث آن و گروهی از کسانی که با تو هستند و خداوند شب و روز را انـدازه مـی  
توانید قیام لیل را احاطه کنید، پس رجوع کرد با رحمت خویش بـه سـوي    داند که نمی می

داند کـه بعضـی از شـما بیمـار و      قرآن. او می توانید از شما، پس بخوانید هر اندازه که می
کنند، پس هر مقدار کـه آسـان شـد     بعضی دیگر مسافر هستند و بعضی در راه او جهاد می

 .»بخوانید
نام این نماز شب، تهجد است. پس از این نماز نفل، سه نماز: فجر، مغرب و عشاء 

قمِِ ﴿ فرض شدند:
َ
لَوٰةَ  وَأ ۡلِ لَفٗا مِّنَ وَزُ  ٱ�َّهَارِ طَرََ�ِ  ٱلصَّ  .]١١٤هود: [ ﴾ٱ�َّ
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 .)2(از بعثت در معراج پنج وقت نماز فرض گردید )1(در سال پنجم
 و در سوره اسرا که معراج ذکر شده این آیه نازل گردید:

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ  أ لوُكِ  ٱلصَّ مۡسِ ِ�ُ ۡلِ إَِ�ٰ غَسَقِ  ٱلشَّ َ�نَ مَشۡهُودٗا  ٱلۡفَجۡرِ إنَِّ قُرۡءَانَ  ٱلۡفَجۡرِ� وَقرُۡءَانَ  ٱ�َّ

ۡلِ  وَمِنَ  ٧٨ دۡ بهِِ  ٱ�َّ  .]٧٩-٧٨الإسراء: [ ﴾ناَفلَِةٗ لَّكَ  ۦَ�تَهَجَّ
ولی تعداد رکعات همان دو بود، پس از هجرت به مدینه دو رکعت بـه چهـار رکعـت    

با وجود این، خشوع و خضوع و آرامش در  .)3(افزایش یافت و چهار رکعت فرض گردید
شـدند و الزامـی هـم نبـود. از ایـن       ز هستند، تا مدتی رعایت نمـی نماز که از لوازمات نما

جهت این ارکان و آداب فوراً لازم قرار داده نشدند، بلکه به طور تدریجی تکمیل شـدند.  
کردنـد.   بردند و به سوي آسـمان نگـاه مـی    شان را بالا می هاي در اوایل، مردم در نماز نگاه

 فرمودند: سرانجام، رسول اکرم 

قوَْامٍ  الُ بَ  مَا«
َ
  البصر يرََْ�عُونَ  أ

َ
مَاءِ  إِلى  .)4(»صَلاَتهِِمْ  فِي  السَّ

 ».کنند هایشان را به سوي آسمان بلند می چه شده که ایشان نگاه«
ها کلام و جواب سلام در نماز جایز بـود و در نمـاز بـا یکـدیگر صـحبت       نیز تا مدت

آمـده و بـه محضـر آن     کردند. وقتی مهاجرین حبشه در سال ششم هجـري بـه مدینـه    می
ها طبـق معمـول سـلام گفتنـد،      حضرت حاضر شدند، آن حضرت مشغول نماز بودند. آن

فرمودنـد: حـالا خداونـد     ولی ایشان جواب سلام را ندادند. بعد از نمـاز آن حضـرت   
دستور داده که در نماز سخن نگوئید. از آن به بعـد کـلام و جـواب سـلام در نمـاز منـع       

خوانـدم، شخصـی    نمـاز مـی   گوید: یک بار با آن حضـرت   حکم میگردید. معاویه بن 

 طبق تحقیق ما معراج در سال نهم بعثت روي داده است. -1

 .55فتح الباري /  -2

 .ةصحیح بخاري باب الهجر -3

 .ةباب رفع البصر إلی السماء فی الصلو ةبخاري، کتاب الصلو -4
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هـاي تندشـان بـه سـوي مـن       گفتم، مـردم بـا نگـاه    یرحمک االلهعطسه زد، من در جواب 
ها بـر زانوهـاي خـود دسـت      کنید؟ آن نگریستند. من گفتم: شما چرا به سوي من نگاه می

کردن بازدارند. مـن سـاکت    خواهند مرا از صحبت ها می زدند. آن وقت بنده فهمیدم که آن
شدم. وقتی آن حضرت از نماز فارغ شدند، نه مرا تهدید کردند و نه مورد سرزنش دادند، 

کـردن در آن جـایز    صـحت  فقط فرمودند: نماز عبارت از تسبیح، تکبیـر و قرائـت اسـت.   
 .)1(نیست

تـه  روش فعلی تشهد در اوایل وجود نداشت. هنگام سلام، اسامی افراد مختلف را گرف
سرانجام، کلمات خاص تشهد که فعلاً در نماز خوانده  السلام علی فلان وفلانگفتند:  می
کودکان را در نماز بر  در احادیث وارد شده که آن حضرت  .)2(شوند، آموخته شدند می

آوردنـد و   دادند و هنگام رفتن به سـجده از دوش خـویش پـایین مـی     دوش خود قرار می
نهادنـد. حضـرت    شـدند، دوبـاره بـر دوش خـویش مـی      مـی  چون براي رکعت دوم بلنـد 

رفتنـد و   زدند آن حضرت در حال نماز بودنـد مـی   آمدند و در می می از بیرون لعایشه
 .)3(کردند در را باز می

طبق این احادیث، نظري بسیاري از فقها این است که تمام ایـن افعـال و حرکـات در    
هـا   ایـن حرکـات را در آن   ه رسـول خـدا   نمازهاي نفلی جایز هستند. زیرا نمازهایی ک

دادند، نمازهاي نفل بودند. ولی از نظر ما این توجیه صحیح نیسـت. در یکـی از    انجام می

بنت ابوالعاص را بر دوش گرفتـه   »امامة« روایات، صریحاً مذکور است که آن حضرت 

ه دورانی هستند که از نظر ما تمام این روایات مربوط ب .)4(به مسجد آمدند و نماز گزاردند

 ابوداود كتاب الصلوة. -١

 ابوداود كتاب الصلوة باب التشهد. -٢

 ابوداود كتاب الصلوة باب العمل فی الصلوة. -٣

 .اً ايض -٤
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کلام و انجام اینگونه حرکات در نماز جایز بود. رفته رفته نماز به حدي از کمال رسید که 
خشوع و خضوع از ارکان آن قرار گرفت و نماز با سکوت و آرامش کامـل بایـد خوانـده    

 فرماید: شد. قرآن می می

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ ِ  ٱ�َّ  .]٢-١المؤمنون: [ ﴾٢هِمۡ َ�شِٰعُونَ هُمۡ ِ� صََ�ت

 .»کنند رستگار شدند مسلمانانی که نمازهاي خود را با خشوع ادا می«
و یا انجام عملی کـه منـافی بـا     کردن بر همین اساس در نماز به این سو و آن سو نگاه

خضوع و خشوع باشد، منع گردید و اداي تمام ارکان نماز با خشوع و آرامش کامـل لازم  
نماز گزارد و چون ارکـان نمـاز    ر داده شد. چنانکه شخصی در محرض رسول اکرم قرا

را با آرامش و خشوع به جاي نیاورد، آن حضرت فرمودند: دوباره نمـاز بخـوان، چـو تـو     
نماز نخواندي. وي دوباره به همان روش نماز گزارد. آن حضرت دوبـاره بـه وي گفتنـد:    

دي. بار سـوم او پرسـید: چگونـه نمـاز بخـوانم؟ آن      برو نماز بخوان، چون تو نماز نخوان
حضرت در مورد رکوع و سجده و دیگر ارکان نماز راهنمایی کردند که با اطمینـان کامـل   
به جاي آورده شوند. چنانکه در صحیح بخاري و غیره این روایت به طور مفصل مـذکور  

 .)1(است
در مسجد نبوي  حضرت داستان دیگري نیز مؤید این نظر است. چنانکه یک بار آن 

گزاردند، در میان نماز، کاروانی که کالاي تجـارت همـراه داشـت از شـام رسـید.       نماز می
علاهو بر دوازده نفر، سایر افرادي که در نماز با آن حضرت همراه بودنـد، نمـاز را تـرك    

 کرده به سوي کاروان شتافتند، آنگاه این آیه در شان آنان نازل گردید:

  �ذَا﴿
َ
وۡ لهَۡوًا رَأ

َ
ْ وۡاْ تَِ�رَٰةً أ وٓا ِ إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗاۚ قلُۡ مَا عِندَ  ٱنفَضُّ وَمِنَ  ٱللَّهۡوِ خَۡ�ٞ مِّنَ  ٱ�َّ

 .]١١الجمعة: [ ﴾ٱّ�َِ�رَٰةِ 

 من لا يتم الصلوة، باب الإعادة.  يباب أمر النبصحیح بخاري  -1
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کننـد و تـو را    اي را ببینند به سوي آن حرکت می و هرگاه مال تجارت و یا امر بیهوده«
ند، بگو آنچه در نزد االله است از امر بیهوده و از مـال تجـارت بهتـر    کن تنها ایستاده رها می

 .»است
کنـد. او نمـاز را    همچنین یکی از انصار در حـال نمـاز سـه تیـر بـه وي اصـابت مـی       

اي را که آغاز کرده بود، لذت آن بیش از درد زخـم آن تیرهـا بـود.     شکند، زیرا سوره نمی
نماز مورد حمله قـرار گرفتـه، شـدیداً مجـروح      در حال بالاتر از این آنکه عمر فاروق 

ها نماز  دهد، ولی هیچیک از آن شوند. این حادثه هولناك در مقابل دید صحابه روي می می
چنـان   کنند، زیرا خشـیت الهـی   کنند و حتی به این سو و آن سو هم نگاه نمی را ترك نمی

 شود. خدا می ها طاري است که مانع از توجه آنان به سوي غیر هاي آن بر دل

 و عیدین جمعهنماز 
 اداي نماز با جماعت در مکه مکرمه به صورت علنی غیر ممکـن بـود. از ایـن جهـت    
نماز جمعه در آنجا واجب نبود، چون اولین شرط نماز جمعـه، جماعـت اسـت. ولـی در     

توانسـت در   از انصار مشرف به اسلام شده بودنـد و کسـی نمـی    مدینه منوره جمع کثیري
بـه مدینـه،    اد مزاحمت کند. بـه همـین جهـت قبـل از هجـرت آن حضـرت       آنجا ایج

مسلمانان آنجا با تحریک و فعالیت اسعد ابن زراره در محله بنی بیاضه، اولین نماز جمعـه  
مصعب بن عمیر، امام جمعه و تعداد مسـلمانان چهـل نفـر بـود. سـپس       .)1(را اقامه کردند

د، نخسـت در محلـه قبـا اقامـت گزیدنـد. روز      وقتی پیامبر گرامی به مدینه تشریف آوردن
جمعه از قبا خارج شدند، وقتی به محله بنی سالم رسیدند، وقت نماز فرا رسـید و اولـین   

، نیز مصنف عبدالرزاق و مسند احمد و صحیح ابن خزیمه الجمعةابوداود، ابن ماجه و دارقطنی کتاب  -1

 به نقل از فتح الباري.
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نماز جمعه را آن حضرت در آنجا اقامه نمودند. این در اواخـر مـاه ربیـع الاول سـال اول     
 .)1(هجري بود

در بحرین بود. ابن عبـاس  » جواثی«در خارج از مدینه، بزرگترین اجتماع مسلمانان در 
ولی ظاهراً  .)2(کند که بعد از مسجدي نبوي، اولین نماز جمعه در آنجا اقامه شد روایت می

شدند.  در آن موقع مسلمانان آنقدر اهمیت که در شأن نماز جمعه است، براي آن قایل نمی
جمعه بودنـد و در  قبلاً ذکر شد که یک بار رسول اکرم در مسجد نبوي مشغول اقامه نماز 

خواندند که ناگهان یک کاروان تجارتی از شـام وارد   بعضی از روایات، خطبه جمعه را می
مدینه شد. همۀ مسلمانان مسجد را ترك کرده به آنجا رفتنـد (فقـط دوازده نفـر)، و طبـق     

 آنگاه این آیات نازل شدند: .)3(یک روایت چهل نفر با آن حضرت باقی ماندند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  ٱ�َّ ْ فَ  ٱۡ�ُمُعَةِ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  ٱسۡعَوۡا  ٱۡ�َيۡعَۚ وَذَرُواْ  ٱ�َّ

لَوٰةُ قُضِيَتِ  فَإذَِا ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ْ فَ  ٱلصَّ وا �ضِ ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� مِن  ٱۡ�تَغُوا

ِ لِ فَضۡ  ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱذۡكُرُوا وۡ لهَۡوًا  �ذَا ١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱ�َّ
َ
ْ تَِ�رَٰةً أ وۡا

َ
ْ رَأ وٓا إَِ�ۡهَا  ٱنفَضُّ

ِ وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗاۚ قلُۡ مَا عِندَ  ِ� وَمِنَ  ٱللَّهۡوِ خَۡ�ٞ مِّنَ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱّ�َِ�رَٰة زِٰ�ِ�َ خَۡ�ُ  ٱ�َّ  ﴾١١ ٱل�َّ
 .]١١-٩الجمعة: [

اي مؤمنان! هرگاه براي نماز جمعه اذان گفته شد پس به سـوي یـاد خـدا بشـتابید و     «
دانید. پس هرگاه نمـاز   خرید و فروش را ترك کنید، این بهتر است براي شما اگر شما می

جمعه به پایان رسید پس در زمین پراکنده شوید و از فضل و نعمت االله طلب کنیـد و االله  
اي را  ار یاد کنید شاید شما رستگار شوید و هرگاه کالاي تجارت و یـا امـر بیهـوده   را بسی

 .1356طبري /  -1

 .باب الجمعةصحیح بخاري  -2

 .كتاب الجمعةدارقطنی  -3
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سـازند، بگـو آنچـه نـزد االله      کنند و تو را تنها ایستاده رها می ببینند به سوي آن حرکت می
 .»دهندگان است است بهتر است از امر بیهوده و از تجارت و خداوند بهترین رزق

میتی براي نماز قائل شـدند کـه تمـام ثـروت دنیـا را در      پس از آن، مسلمانان چنان اه
هـا   پنداشتند. چنانکه قـرآن مجیـد در مـدح و وصـف آن     مقابل این فریضه هیچ و پوچ می

 گوید: چنین می

ِ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿  .]٣٧النور: [ ﴾ٱ�َّ
، یعنـی در سـال   )1(مدینه آمدند، واجب شدبه  نماز عید، پس از این که آن حضرت 

دوم هجري، زیرا که نماز عید تابع روزه رمضان است و روزه رمضان در سال دوم هجري 
 فرض گردید.

 خوفنماز 

 توان قضا کرد. در حال خوف، مثلاً در حال جنگ، چنـین  نماز را در هیچ صورتی نمی
کرد. یک دسته مسلح شده پشت سر دستور داده شده که سپاه اسلام را به دو دسته تقسیم 

امام بایستند و دو رکعت نماز بخوانند و دستۀ دوم که در مقابـل دشـمن قـرار دارد عقـب     
ایستد، در روایات مـذکور   نشیند و دو رکعت پشت سر امام بخواند. امام در جاي خود می

کعـت  اي دو رکعت با امام یا یک رکعت بخواند و دو رکعت و یا یک ر است که هر دسته
دیگر را تنها به جا آورد. ابوداود تمام طرق نماز خوف را بـه نقـل از صـحابه ذکـر کـرده      
است. از نظر ما هیچ اختلافی میان آن روایات وجود نـدارد و ایـن بسـتگی بـه موقعیـت      
جنگی دارد. هر طوري که امام صلاح بداند عمل کند اگر جنگ شـدت داشـت هریـک از    

با اشاره نماز گـزارد. در سـوره نسـاء روش اداي نمـاز      مجاهدین در جاي خود بایستد و
خوف به طور مفصل ذکر شده است. حکم نماز خوف در غزوة ذات الرقاع در سال پنجم 

اند. در ابـوداود   هجري نازل گردید. نام این غزوه را بعضی از راویان، غزوة نجد ذکر کرده

 .1288طبري  -1
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شود، حکم نمـاز خـوف در    ییک روایت از ابوعباس زرقی مذکور است که از آن معلوم م
نازل شد، یعنی در سال ششم هجري، ولی بیشـتر راویـان   » عسفان«صلح حدیبیه در محل 

نگاران نظر بر این دارند که حکم آن در غـزوه ذات الرقـاع در سـال پـنجم      حدیث و سیره
 .)1(هجري نازل شده است

 روزه
ن روز غلاف خانه کعبه گرفتند و در همی قریش پیش از اسلام در روز عاشورا روزه می

گرفتند و صحابه کرام نیز به پیروي از  شد، آن حضرت نیز در این روز روزه می عوض می
گرفتند. در سال پنجم بعثت، یعنی هشت سال پیش از هجرت، جعفر طیار  ایشان روزه می

اي که در محضر نجاشی در باره اسلام ایراد کرد، روزه نیز در آن مذکور اسـت و   سخنرانی
ن روزه غالباً همین روزه روز عاشورا بود. پس از آن، وقتی رسول اکرم به مدینه تشـریف  آ

روزه را از  گیرند. آن حضرت علـت ایـن   آوردند، دیدند که یهود نیز در این روز روزه می
ها گفتند: حضرت موسی در همین روز از دست فرعـون نجـات یافتـه     مردم پرسیدند، آن

روز  تـریم چنانکـه در مدینـه آن حضـرت      ه این امر مستحقاست. ایشان فرمودند: ما ب
گرفتند و اصحاب کرام را دستور دادند تا روزه بگیرنـد. سـپس در سـال     عاشورا روزه می

دوم هجــري کــه روزه رمضــان فــرض گردیــد، روزة عاشــورا مســتحب شــد و هــرکس  
ن ولـی خـود آ   .)2(گرفـت  خواسـت روزه نمـی   گرفت و هرکس نمـی  خواست روزه می می

گرفتند. در سـال یـازدهم هجـري، صـحابه عـرض       حضرت همواره در این روز روزه می
دارد. آن حضرت فرمودند: در سـال   کردند: یا رسول االله! یهود این روز را بسیار گرامی می

 .43/  2، ابن سعد 45/  3الخوف و طبري  ةکتب احادیث، صلو -1

 بوداود کتاب الصوم.ا -2
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اینده به جاي دهم عاشورا روز تاسوعا یعنی نهم را روزه خواهم گرفـت، در همـان سـال    
 .)1(وفات کردند

خوردنـد و ایـن را    گرفتند که بعد از نماز عشاء چیـزي نمـی   ونه روزه مییهودیان اینگ
شدند. در ابتداي اسلام مسلمانان نیز مأمور بـر همـین    دانستند. با زن همبستر نمی حرام می

 گرفتند: بودند. در تمام احکام اسلام همیشه این اصول ملحوظ قرار می

ُ يرُِ�دُ ﴿  .]١٨٥البقرة: [ ﴾ٱلۡعُۡ�َ دُ بُِ�مُ وََ� يرُِ� ٱلۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»خداوند براي شما قصد اسانی دارد نه قصد مشقت و سختی«

» 
َ

ورَةَ  لا سِْلاَمِ  فِي  صَرُ
ْ

 (ابوداود، احمد) ».الإ
 نکردن نیست) آنگاه این آیه نازل گردید: (در اسلام تجرد و ازدواج

حِلَّ ﴿
ُ
يَامِ لَُ�مۡ َ�ۡلَةَ  أ فَثُ  ٱلصِّ ِ  ٱلرَّ ْ وَ  ... سَآ�ُِ�مۚۡ إَِ�ٰ � ْ وَُ�وُا ُ�وا َ لَُ�مُ  ٱۡ�َ ٰ يتَبََ�َّ حَ�َّ
ۡ�يَضُ  ٱۡ�َيۡطُ 

َ
سۡوَدِ  ٱۡ�َيۡطِ مِنَ  ٱۡ�

َ
 .)2( ]١٨٧البقرة: [ ﴾ٱلۡفَجۡرِ� مِنَ  ٱۡ�

همبسترشدن با زنان براي شما در شـبی کـه روزه داریـد حـلال اسـت و بخوریـد و       «
تـا   هنگام صبح صادق تشخیص داده شود. (یعنیبنوشید تا این که خط سفید از خط سیاه 

 .»طلوع فجر)
نمـود. بـه    ها دشوار مـی  گرفتن خو نگرفته بودند. در اوایل، روزه بر آن ها به روزه عرب

به مدینـه تشـریف    همین جهت با نهایت تدریج تکمیل گردید. هنگامی که رسول اکرم 
ود. سـپس فرضـیت روزه نـازل    آوردند، دستور دادند تا سه روز در سال، روزه گرفتـه ش ـ 

خواهد در عـوض   خواهد روزه بگیرد و هرکس می گردید و اختیار داده شد که هرکس می
آن به یک فقیر طعام بدهد. رفته رفته وقتی مردم، به گرفتن روزه عـادي شـدند، ایـن آیـه     

 نازل شد:

 .ةصحیح بخاري، صحیح مسلم و ابوداود، کتاب الصلو -1

 سباب النزول للسیوطی.أابوداود کتاب الصوم باب بدأ فرض الصیام، و  -2
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هۡرَ َ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ ﴿  .)1( ]١٨٥البقرة: [ ﴾فَلۡيَصُمۡهُۖ  ٱلشَّ
 .»هرکس ماه رمضان را درك کرد باید روزه گیردپس «

دادن از میان رفت. البته بـراي کسـانی    پس از ان، روزه قطعاً فرض گردید و اجازه فدیه
که بیمار و یا در سفر باشند، این دستور داده شد که در آن موقع روزه نگیرند، بعـداً آن را  

 قضا کنند.
میان مسـیحیان ارزش و فضـیلت بزرگـی     ها مخصوصاً در رهبانیت، در میان تمام ملت

داشت. به همین جهت کسانی که بیشتر خداپرست و باتقوا بودند. بیشـتر بـه روزه توجـه    
همواره از ایـن وضـع منـع     شدند. لیکن رسول اکرم  ها را متحمل می کردند و سختی می
و کردند. یک بار آن حضرت در سفر بودند، شخصـی را دیدنـد کـه مـردم را اطـراف ا      می

تجمع کرده و او را در سایه قرار دادند. علت را پرسیدند. معلوم شد که در گرماي شـدید  
بعضـی از   .)2(گرفتن در سفر ثوابی ندارد دار است. آن حضرت فرمودند: روزه آن روز روزه

مردم خواستند که روزة وصاف گیرند، یعنـی شـب و روز روزه گیرنـد، افطـار نکننـد، آن      
 کردند.حضرت از این هم منع 

انـداختن ثـواب دارد.    هدف از روزه معمولاً این فهمیده شده بود که خود را در مشقت
احکامی اساسی صادر فرمودند. در سـفر و در حـال بیمـاري     از این جهت آن حضرت 

روزه فرض نبود. شب تا طلوع فجر به خوردن و نوشیدن اجازه داده شد و براي خـوردن  
رمودند سحري نزدیک به صبح خورده شود تـا اثـر آن در   سحري، فضایلی بیان کردند و ف

تمام روز باقی بماند. هدف از روزه، فقط بازداشتن نفس از معاصی و گناهان بود و روزه، 
 فرمودند: معین در این امر بود. به همین جهت پیامبر بزرگوار اسلام 

 ذان.باب کیف الأ ةابوداود کتاب الصلو -1

 صحیح بخاري، کتاب الصوم. -2

                                           



 فروغ جاویدان   142

 ـ     گویی را رها نمی هرکس در حال روزه دروغ« ه تشـنه و  کنـد، خداونـد هـیچ نیـازي ب
 .)1(»ماندن وي در روزه ندارد گرسنه

 زکات

ترغیب و تشـویق بـه زکـات و صـدقات از همـان ابتـداي اسـلام مـورد توجـه بـود.           
ها صریحاً ذکر شده و کسـانی کـه صـدقه     هایی که در مکه نازل شدند، زکات در آن سوره
 دهند مورد سرزنش قرار گرفتند: نمی

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِي أ ِ  ٱ�َّ بُ ب ِيفََ�لٰكَِ   ١ ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ ٰ طَعَامِ   ٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ وََ� َ�ُضُّ َ�َ

 .]٣-١الماعون: [ ﴾٣ ٱلمِۡسۡكِ�ِ 
در مدینه منوره، بیشترین آیات تأکیدي نازل شدند. در سال دوم هجـري، دادن صـدقه   

خصوصـاً  فطر در روز عید فطر لازم قرار داده شد. در دوران آغازین هجرتف مسـلمانان م 
مهاجرین در فقر شدیدي قرار داشتند. آنچـه در احادیـث در مـورد فقـر و فاقـه صـحابه       
مذکور است، متعلق به همان دوران است. بنابراین، دستور داده شـد کـه هـرکس بـیش از     

شود.  مصرف مورد نیاز خود هرچه داشته باشد، صدقه کند و گرنه مستحق عذاب واقع می
 :)2(ناسبت نازل شدچنانکه این آیه به همین م

ِينَ وَ ﴿ ونَ  ٱ�َّ هَبَ يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ ِ وََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  ٱلۡفِضَّ  .]٣٤التوبة: [ ﴾ٱ�َّ
 .»کنند ها را در راه خدا خرج نمی آورند و آن هایی که طلا و نقره گرد می آن«

 مطلب این آیه همین است:

 .]٢١٩البقرة: [ ﴾ٱلۡعَفۡوَۗ لِ لُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قُ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 .»پرسند چه چیزي خرج کنند، بگو: آنچه اضافه هست از تو می«

 صحیح بخاري، کتاب الصوم. -1

 بن عمر.صحیح بخاري، مقوله عبداالله  -2
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کردنـد و امـوال خـوب و     ارزش خود را صدقه می بسیاري از مردم اموال به نجل و بی
 داشتند در این مورد این آیه نازل گردید: گرانبها را براي خود نگه می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ خۡرجَۡنَا لَُ�م مِّنَ ءَامَنُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ا ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ نفِقُوا

َ
ْ أ �ضِ� وٓا

َ
 ﴾ٱۡ�

 .]٢٦٧البقرة: [
آوریـد و از آنچـه بـراي شـما از زمـین       اي که به دست می اي مؤمنان! از رزق پاکیزه«

 .»ایم خرج کنید بیرون آورده
رد علاقه خود صدقه نکند، به مزید بر این، تأکید شد که هرکس از اموال خوب و مو

ا ُ�بُِّونَۚ  ٱلِۡ�َّ َ�نَالوُاْ  لَن﴿ او ثوابی نخواهد رسید: ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ  ..]٩٢آل عمران: [ ﴾حَ�َّ
از آن پس به قدري مردم به سوي صدقه رغبت پیدا کردند که کسانی که مالی نداشتند 

کردند تا چیزي به دست آورنـد و   رفتند و کارگري و حمالی می تا صدقه کنند، به بازار می
با وجود این، تا سال هشتم هجري زکات فرض نشـد. بلکـه پـس از     )1(آن را صدقه کنند

براي وصول زکات در  فتح مکه فرض گردید و مصارف آن نیز بیان شدند. رسول اکرم 
ماه محرم سـال نهـم هجـري در تمـام منـاطق عربسـتان، عـاملان و نماینـدگانی را مقـرر          

 ند. مصارف زکات به قرار ذیل بیان شد:فرمود

دََ�تُٰ إِ�َّمَا ﴿  ٱلرّقَِابِ قُلُوُ�هُمۡ وَِ�  ٱلمُۡؤَلَّفَةِ عَليَۡهَا وَ  ٱلَۡ�مِٰلِ�َ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ للِۡفُقَرَاءِٓ وَ  ٱلصَّ
ِ وَِ� سَبيِلِ  ٱلَۡ�رٰمِِ�َ وَ  بيِلِ�  ٱبنِۡ وَ  ٱ�َّ ِۗ فرَِ�ضَةٗ مِّنَ  ٱلسَّ ُ وَ  ٱ�َّ  .]٦٠التوبة: [ ﴾٦٠ليِمٌ حَكِيمٞ عَ  ٱ�َّ

القلـوب،   مولفـةهمانا مصارف زکات، فقیران، مسکینان، نماینـدگان دریافـت زکـات،    «

اي اسـت از جانـب    باشند ایـن وظیفـه   در راه االله اند، میدیدگان و کسانی که  بردگان، زیان
 .»الهی و خداوند دانا و با حکمت است

ه طور مفصل بیان شده و کتاب الزکات در فقه شرح و تفسیر زکات در احادیث نبوي ب
 مأخوذ از همین احادیث است.

 .ةبخاري کتاب الزکو -1
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 حج
براي عبادت و پرستش خداوند متعال یک  در جهان قبل از همه، حضرت ابراهیم 

معبد عمومی را بنیان نهاد و در آنجا به تمام جهانیانن اعلام کرد تا بیایند و خداي یگانه را 
 پرستش کنند.

نَ  �ذۡ ﴿
ۡ
بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ بوََّ� ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ٱۡ�يَۡتِ ا ِ�ِ

َ
آ�فَِِ� وَ  ٔٗ أ  ٱلۡقَآ�مِِ�َ ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ وَ  كَّ جُودِ  ٱلرُّ ذّنِ ٢٦ ٱلسُّ
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ ِ فجٍَّ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

ْ  ٢٧عَمِيقٖ  ِ  ٱسۡمَ مََ�فِٰعَ لهَُمۡ وََ�ذۡكُرُواْ  لّيَِشۡهَدُوا عۡلُوَ�تٍٰ  ٱ�َّ يَّاٖ� مَّ
َ
 .]٢٨-٢٦الحج: [ ﴾ِ�ٓ �

و هنگامی که معین کردیم محل ساخت خانه کعبه را بـراي ابـراهیم و بـه او دسـتور     «
کننـدگان و ایسـتادگان و    دادیم که چیزي را بمن شریک مگردان و بیت مرا بـراي طـواف  

کنندگان پاکیزه گردان و در میان مردم اعلام کن تا براي حج بیاینـد، آنگـاه    وع و سجدهرک
هـا و   هاي دور خواهند آمد تا بـه فایـده   نزد تو به صورت پیاده و سوار بر شتر لاغر از راه

 .»منافع خویش برسند و االله را در روزهاي خاص و معین یاد کنند
لبیـک گفتـه و مـردم هـر سـال از اطـراف         جهانیان به این نداي توحیدي ابراهیم

اي کـه   آمدند. ولی متأسفانه آن خانه سرزمین عربستان، براي انجام مناسک حج، به آنجا می
اي قرار گرفت و سیصد و شصت بت در آنجـا   بر مبناي توحید خالص بنا شده بود، بتکده

گردیـد و هشـت    قرار داده شد و کسی که شایستۀ واقعی تولیت آن بود، از آنجـا اخـراج  
 سال کامل نتوانست به آن جا بازگردد.

سرانجام، وقت غلبه حق بر باطل فرا رسید و جانشین ابـراهیم و پیـروانش را فرصـت    
هجـري   حاصل شد تا دوباره این شعار ابراهیمی زنده گردد. بر همین اساس در سال نهـم 

ین فریضۀ عظیم را بـه  ا در آن سال هم، نتوانست اما پیامبر گرامی  .)1(حج فرض گردید
هـا رسـم داشـتند کـه خانـه کعبـه را عریـان طـواف کننـد و آن           جا آورد، زیرا که عـرب 

 .180زادالمعاد /  -1
                                           



 145 تکمیل شریعت

توانستند تحمل کننـد. بـه همـین جهـت، حضـرت       کریهی را نمی چنین منظره حضرت
را به مکه اعزام کردند تا در خانۀ کعبه بروند و اعلام کننـد:   بابوبکر و حضرت علی 
 .)1(تواند خانۀ کعبه را به طور عریان طواف کند در آینده هیچکس نمی

در این سال حج نکردند، ایـن بـود کـه طبـق ضـابطه       علت دیگري که آن حضرت 
کردند، ماه حـج در آن سـال در    ها را جابجا می که مشرکان وضع کرده بودند و ماه» نسئی«

نجـام گرفـت. بـه    ذوالقعده قرار داده شده بود. چنانکه حج سال نهم هجري در همین ماه ا
یک سال منتظر ماندند و زمانی که حـج در مـاه اصـلی خـود      همین جهت آن حضرت 

 .)2(قرار گرفت. حج ادا کردند

 حج اصلاحات
گرچه کفار رسم حج را بنا نهاده بودند، ولی صـورت و روش آن را کـاملاً تغییـر داده    

ثواب، عـذابی بـه شـمار    بودند و آنقدر خرافات و بدعات در آن افزوده بودند که به جاي 
تر این که هدف از حج و تمام عبـادات، یـاد خـدا و توجـه بـه سـوي        آمد از همه مهم می

آمدنـد و بـه جـاي ذکـر خـدا، مفـاخر و        هـا در دوران حـج گـرد مـی     اوست. لیکن عرب
 کند: کردند. آیۀ ذیل به همین امیر اشاره می شاهکارهاي پدران و نیاکان خود را بیان می

َ�سِٰكَُ�مۡ فَ قَ  فَإذَِا﴿ ْ ضَيۡتُم مَّ َ  ٱذۡكُرُوا شَدَّ ذكِۡرٗ� ٱ�َّ
َ
وۡ أ

َ
 ﴾كَذِۡ�رُِ�مۡ ءَاباَءَُٓ�مۡ أ

 .)3(]٢٠٠[البقرة: 

 صحیح مسلم، کتاب الحج باب لا یحج البیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان. -1

مَانُ « الوداع چنین فرمودند: حجةدر خطبه  پیامبر گرامی اسلام  -2  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْةَِ  اسْتدََارَ  قدَِ  الزَّ

مَوَاتِ  رضَْ، السَّ
َ
نةَُ ال وَالأ رَْ�عَةٌ  مِنهَْا شَهْرًا عَشَرَ  اْ�ناَ سَّ

َ
ةِ، وذَُو القَعْدَةِ، ذُو: مُتوََالِياَتٌ  ثلاََثَ : حُرُمٌ  أ  الِحجَّ

مُ، ين مُضَرَ  وَرجََبُ  وَالمُحَرَّ ِ
َّ

 و این اشاره به همین مطلب بود. »وشََعْباَنَ  جُمَادَى َ�ْ�َ  الذ

 اسباب النزول واحدي. -3
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پس هرگاه مناسک حج را به جا آوردید، پس االله را یاد کنیـد، همانگونـه کـه پـدران     «
 .»کنید بلکه بیشتر از آن خویش را یاد می

کردنـد و هنگـام    کردند که بت منات را طواف می مخصوصاً اهل مدینه چنین عمل می
کردند. در حال آن که یکی از مقاصـد مهـم    طواف خانۀ کعبه، میان صفا و مروه، سعی نمی

حج این است که یادگارها و مناسک ابراهیمی عیناً به جاي آورده شوند و سعی میان صفا 
 ه نازل شد:این آی است، به همین جهت و مروه از یادگارهاي عصر ابراهیم 

فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱۡ�يَۡتَ َ�مَنۡ حَجَّ  ٱ�َّ
َ
ن  ٱۡ�تَمَرَ أ

َ
فََ� جُنَاحَ عَليَۡهِ أ

 ۚ وَّفَ بهِِمَا  .]١٥٨البقرة: [ ﴾َ�طَّ
همانا صفا و مروه از شعایر دین الهی هستند، پس هرکس حج و یا عمره انجام داد و «

 .»ه سعی نمود گناهی بر وي نیستبین صفا و مرو
یک روش رایج این بود، اکثر مردم که توانایی توشۀ سفر را نداشتند، بدون مقدمـه بـه   

ها در مسیر راه مواجـه   گفتند: ما متوکل هستیم. آن کردند و می سوي خانه کعبه حرکت می
 شدند، به همین جهت این آیه نازل گردید: با فقر و گداگري می

دُ ﴿ ادِ واْ فَإنَِّ خَۡ�َ وَتزََوَّ  .)1(]١٩٧البقرة: [ ﴾ٱ�َّقۡوَىٰۖ  ٱلزَّ
در حال احرام، گرفتن و یا تراشیدن موهاي سر ممنـوع اسـت، ولـی مشـرکان جاهـل      

کردند تا جایی که موهاي بعضی آنقدر آلوده شده شـپش گرفتـه بـود کـه      بسیار افراط می
تراشـیدند و چـون در    را نمـی  دادن بینایی وجود داشت. با وجود این، موها خطر از دست

اسلام همواره این امر مورد توجه است که عبادت و احکام آن، باعـث تکلیـف مالایطـاق    
 نباشد، از این جهت این دستور نازل شد:

وۡ بهِِ ﴿
َ
رِ�ضًا أ سِهِ  ۦٓ َ�مَن َ�نَ مِنُ�م مَّ

ۡ
أ ذٗى مِّن رَّ

َ
وۡ  فَفِدۡيةَٞ مِّن صِيَا�ٍ  ۦأ

َ
وۡ �سُُكٖ�  أ

َ
 ﴾صَدَقَةٍ أ

 .]١٩٦البقرة: [

 اب تزود وافان خیر الزاد التقوي.بخاري کتاب الحج ب -1
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مالیدنـد و ایـن    هنگام قربانی رسم بود که خون حیوان را بر در و دیوار خانۀ کعبه مـی 
 :)1(پنداشتند، در این مورد آیه ذیل نازل شد عمل را ثواب می

َ َ�نَالَ  لنَ﴿  .]٣٧الحج: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ٱ�َّقۡوَىٰ ُ�ُومُهَا وََ� دِمَاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  ٱ�َّ
رسد، بلکـه تقـواي شـما تـا بـه او       ز به خداوند گوشت و خون قربانی شما نمیهرگ«

 .»رسد می
در این آیه، فقط از این کار منع گردید، بلکه اعلام شد که قربانی خودش مقصود به ذا 

کند و مورد  و قابل توجه نیست، بلکه آنچه مهم است این است که آنچه خداوند قبول می
 گاري است.پسند اوست، تقوا و پرهیز

یکی دیگر از رسوم حج که قریش برخلاف اصول اسلام وضع کرده بودند، این بود که 
گفتند: ما سـاکنان   دانستند و می رفتن به عرفات را که از ارکان حج است، بر خود لازم نمی

رویم، زیرا این اهانت بـه خانـدان مـا اسـت، بـه       حرم هستیم و از حدود حرم بیرون نمی
ها به عرفـات   شدند. سایر عرب رفتند و در آنجا متوقف می ا مزدلفه میهمین جهت فقط ت

آمدند. چون یکی از اصول اصـلی اسـلام مسـاوات     رفتند و از آنجا به مزدلفه و منی می می
است و در عبادات، همگی به طور یکسان باید عمل کنند، به همین منظور این حکم نـازل  

 :)2(گردید

فَضۡتُم مِّنۡ ﴿
َ
ْ عَرََ�تٰٖ فَ فَإذَِآ أ َ  ٱذۡكُرُوا كَمَا هَدَٮُٰ�مۡ �ن  ٱذۡكُرُوهُ وَ  ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

آلِّ�َ لمَِنَ  ۦكُنتُم مِّن َ�بۡلهِِ  فَاضَ  ُ�مَّ  ١٩٨ ٱلضَّ
َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
ْ وَ  ٱ�َّاسُ أ ۚ  ٱسۡتَغۡفرُِوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]١٩٩-١٩٨قرة: الب[ ﴾١٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 
پس هرگاه از عرفات حرکت کردید، پس االله را در نزد مشعر الحرام یاد کنیـد و او را  «

یاد کنید، همچنانکه شما را هدایت نمود و به درستی کـه قـبلاً شـما از گمراهـان بودیـد.      

 تفسیر بیضاوي. -1

 .246/ کتاب الحج ص  1صحیح بخاري  -2
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سپس حرکت کنید از جایی که مردم حرکت کردنـد و از خداونـد طلـب آمـرزش کنیـد،      
 .»شاینده و مهربان استهمانا خداوند بخ

همچنین در مورد جانور قربانی، چون معتقد بودند که این حیوان براي خدا نذر شـده،  
شدند. این رسم تا  روي را متحمل می شدند و مشقت و پیاده از این جهت بر آن سوار نمی

شخصی را دیدند که در سفر حج شـتر   ابتداي اسلام وجود داشت، یک بار رسول اکرم 
رود. آن حضرت فرمودنـد:   شود و پیاده می ی با وي همراه است، ولی بر آن سوار نمیقربان

سوار شو! وي اظهار داشت: این شتر قربانی است. آن حضرت دوباره به وي تـذکر دادنـد   
 !)1(و او دوباره همین پاسخ را داد. آن حضرت به عنوان تنبیه فرمودند: بنشین

رفـت از   گفتند، یعنی کسی که بـه حـج مـی    می» مصمت«نوعی حج بود که به آن حج 
هـا منـع کـرد. در     گفت. اسلام از اینگونه تحمل مشقت آغاز تا پایان آن با زبان چیزي نمی

را دیـد  » احمس«یکی از زنان  صحیح بخاري مذکور است که یک بار حضرت ابوبکر 
ت. کرده اس ـ» مصمت«گفت. پس از تحقیق معلوم شد که نیت حج  که با کسی سخن نمی

ههـاي دوران   اظهار داشت: این امر جـایز نیسـت، ایـن عمـر از رسـم      حضرت ابوبکر 
بزرگترین مسئله منافی با عفت و حیاء این بود که غیر از قـریش، دیگـر    .)2(جاهلیت است

کردند. زنـان نیـز برهنـه طـواف      اعراب، چه مرد و چه زن، خانه کعبه را عریان طواف می
 خواندند: کردند و این سرود را می می

ــــــــــه ــــــــــدو بعضــــــــــه أو كل ــــــــــوم يب  الي
 

ـــــــــه ـــــــــلا أحل ـــــــــه ف ـــــــــدا من ـــــــــا ب  وم
 

شـود و آنچـه ظـاهر شـود آن را حـلال       امروز قسمتی از آن و یا تمـام آن ظـاهر مـی   «
 ».کنم نمی

 بخاري، کتاب الحج. -1

 .541/  1بخاري  -2
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ِ مَسۡجِدٖ ﴿ چنانکه این آیه نازل شد:
ْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ الأعراف: [ ﴾۞َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ خُذُوا

را فرستاد تا  ابوبکر صدیق  ال نهم هجري آن حضرت بر همین اساس، در س .]٣١
 .)1(در موسم حج اعلان کند که در آینده هیچکس حق ندارد برهنه حج کند

 لبیت عریانا.مام کتب احادیث، باب لا یطوف باصحیح بخاري، صحیح مسلم و ت -1
                                           



 

 معاملات

روش تدریجی که در تکمیل شریعت ملحوظ بوده است بر مبناي آن، احکام و قـوانین  
ل شـدند، و علـت   ها بعد از بعثت ناز ارث، نکاح، طلاق، قصاص، تعزیرات و غیره، مدت

ها این بود که براي اجراي این احکام، نیاز به یک قوة مجریه قوي بود کـه   تأخیر نزول آن
گیـري قـدرت سیاسـی اسـلام،      اي را در اختیار نداشت. شکل تا آن موقع، اسلام چنین قوه

بعد از غزوة بدر آغاز شد. احکامی که در سال اول و دوم هجـرت نـازل شـدند، تحویـل     
یت روزه، زکات فطر، نماز عید و قربانی بود. وقتی در سال سوم هجـري، نفـوذ   قبله، فرض

 و قدرت اسلام توسعه یافت، نخست قانون و احکام ارث نازل شد.

 ارث
وقتی مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیت چنین بود که پدر مسلمان، و فرزند کافر، یک 

اجراي قانون ارث غیر ممکن بـود. از  برادر مسلمان و یا یک برادر کافر بود. در آن موقع، 
به مدینه آمدند، میان مهاجرین و انصار مؤاخات (برادري)  این جهت وقتی آن حضرت 

مـرد، ارث او بـه بـرادر مهـاجر وي      برقرار کردند که براساس آن، اگر یکی از انصـار مـی  
 .)1(رسید می

بسـتند کـه مـا     یمان مـی از دوران قدیم نیز میان اعراب رسم بود که دو نفر با یکدیگر پ
آمـد.   مرد، آن دیگر وارث او به حساب می وارث یکدیگر هستیم و چون یکی از آن دو می

 ولی در سال سوم هجري این حکم با این آیه قرآن منسوخ شد:

وْلوُاْ ﴿
ُ
رحَۡامِ وَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ  ٱۡ�

َ
 .]٧٥الأنفال: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

روایت شده که این حکم در این اظهار مفسران است، ولی در صحیح بخاري و غیره از ابن عباس  -1

ا ترََكَ  وَلُِ�ّٖ ﴿ آیه ذیل منسوخ شده: انِ ٱجَعَلۡنَا مََ�ِٰ�َ مِمَّ قۡرَُ�ونَۚ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� يَۡ�نُُٰ�مۡ  �َّ

َ
َ�قَدَتۡ �

 ر.ك: (صحیح بخاري تفسیر آیۀ فوق). ]٣٣[النساء:  ﴾اتوُهُمۡ نصَِيبَهُمۚۡ  َٔ َ� 
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بین رفت و تـوارث فقـط در میـان ذوي الارحـام     بر مبناي این ایه توارث، مؤاخات از 
شدن حکم ارث، قرآن مجید حکم و ضابطه وصـیت را نـازل کـرده     باقی ماند. قبل از نازل

کرد که چه مقدار از اموال وي به  بود. یعنی شخصی در بارة مال و ثروت خود وصیت می
، ایـن  شـد. پـیش از مـرگ    چه کسانی داده شود. پس از مرگ وي، طبق وصیت عمل مـی 

 وصیت بر هر مسلمان فرض بود:

حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿
َ
ا  ٱلمَۡوۡتُ عَلَيُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ ينِۡ وَ  ٱلوۡصَِيَّةُ إنِ ترََكَ خَۡ�ً قۡرَ�ِ�َ للَِۡ�ِٰ�َ

َ
 ٱۡ�

 ِ ا َ�َ  ٱلمَۡعۡرُوفِ� ب  .]١٨٠البقرة: [ ﴾١٨٠ ٱلمُۡتَّقِ�َ حَقًّ
هـا اعـلام داشـت و     اد را بـراي آن رفتنـد، قـرآن قـانون استشـه     کسانی که به سفر مـی 

کردن شهادت و گواهی را گناه بیان نمود. چنانکه در سوره بقـره و سـوره مائـده بـه      پنهان
 طور مفصل ذکر شده است.

به روز به افزایش و گسترش بود و قبایل  جمعیت مسلمانان بعد از غزوة بدر، روز
قانون خاص توارث وجود آوردند، به همین لحاظ نیاز به  مختلف به اسلام روي می

هاي ناگهانی،  داشت و در قانون، وصیت، این مشکل هم پیش آمد که در مواقع مرگ
اجراي ضابطه خاصی براي تقسیم ارث ممکن نبود، مثلاً صدها نفر در جهاد شرکت 

شوند. در چنین حالی که وصیتی از  کردند و معلوم هم نبود که چه کسانی شهید می می
آورد، اموال و ترکۀ  انده بود، هرکس از وراث که فرصت به دست میجانب میت باقی نم
کرد، چنانکه در غزوة احد، همین مسأله پیش آمد. سعد بن ربیع که ز  میت را تصاحب می

 داران و ثروتمندان صحابه بود، شهید شد. همسرش به محضر رسول اکرم  سرمایه
وي باقی است، ولی برادرش حضور یافت و عرض کرد: سعد شهید شده و دو دختر از 

فرمودند: خداوند  هاي وي را تصاحب کرده است. آن حضرت  تمام اموال و دارایی

 يوُصِيُ�مُ ﴿ کند (آنگاه غالباً این آیه نازل شد) و تمام احکام ارث را بیان کرد: فیصله می
 ُ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  ٱ�َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ

َ
� ِ�ٓ أ نثيََۡ�ِ

ُ
برادر سعد را  رسول اکرم  .]١١اء: النس[ ﴾ٱۡ�
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خواست و فرمود: دو سوم از مال متروکه سعد را به دخترانش و یک هشتم به همسرش 
 بدهید و آنچه باقی بماند مال تو است.

کردند و بر این باور بودند که ارث مال کسـانی   ها زنان را از حق ارث محروم می عرب
هـاي جهـان نیـز همـین رسـوم را       . سـایر ملـت  زنند، یعنی مال مردان است که شمشیر می

داشتند، ولی اسلام براي اولین بار بر این رسم باطـل خـط بطـلان کشـید و از ایـن قشـر       
 ضعیف حمایت نمود و براي آنان سهم خاصی در ارث در نظر گرفت.

 وصیت
رفـتن حـق وارثـان     حکم وصیت بعد از احکام ارث باقی بود، ولی چون خطـر از بـین  

داشت، لازم بود که وصیت محدود شود. در سال دهم هجري سـعد بیمـار   مستحق وجود 
ام و  به عیادتش رفت، او اظهار داشت: من در لبـۀ مـرگ قـرار گرفتـه     شد، رسول اکرم 

هاي خود را صـدقه کـنم، آن حضـرت     خواهم دو سوم دارایی فقط یک دختر دارم، لذا می
رت این را هـم قبـول نکردنـد،    اجازه ندادند. وي درخواست صدقه نصف را کرد آن حض

یـک سـوم نیـز    «کنم؟ آن حضرت فرمودنـد:   چنانکه در آخر گفت: یک سوم را صدقه می
نیاز باشند، بهتر از این است که فقیر باشـند   بسیار است. اگر وارثان بعد از میت، غنی و بی

 .)1(»و گداگري کنند
بیش از یـک سـوم منـع    ولی صدقه یک سوم را جایز قرار دادند. از آن به بعد، وصیت 

 گردید.

 وقف

وقف در اسلام، از اهمیت بسیاري برخوردار است و آنقدر که اسـلام بـراي ایـن امـر     
اند، بلکه در مذاهب دیگر اسمی از وقـف هـم    اهمیت قایل شده، مذاهب دیگر قایل نشده

 بخاري کتاب الوصایا. -1
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ه که ، ادعا کردحجة االله البالغـةوجود ندارد. بر همین اساس، شاه ولیاالله محدث دهلوي در 

در سال   اسلام بانی قانون وقف است. سابقه وقف در اسلام طولانی است. رسول اکرم
اول هجرت، در مدینه خواستند، مسجد نبوي را بنا نهند. زمین آن متعلق به دو یتـیم بـود،   

ها از فروش آن امتنـاع کردنـد و اظهـار     آن حضرت خواستند بهاي آن را بپردازند، ولی آن
 داشتند:

ِ وَ  لاَ «   َ�مَنَهُ  َ�طْلبُُ  لاَ  ا�َّ
َّ

  إلاِ
َ

ِ  إِلى  ».ا�َّ
خـواهیم. بهـاي آن را از خداونـد دریافـت      خیر، سوگند به خدا! ما بهـاي آن را نمـی  «

 ».خواهیم کرد
این  /اي بود. چنانکه امام بخاري  این اولین وقف در اسلام، و وقف بسیار ساده

. پس از آن در سال چهارم یا پنجم حدیث را در بحث اثبات وقف مشاع، نقل کرده است

ا ُ�بُِّونَ  ٱلِۡ�َّ َ�نَالوُاْ  لنَ﴿ هجري وقتی این آیه نازل شد. ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ  .]٩٢آل عمران: [ ﴾حَ�َّ
حضور یافت و عرض کرد: یا رسول االله!  ابوطلحه انصاري به محضر رسول اکرم 

خواهم آن را در راه خدا  تر است و می هاي من مرا دوست [چاه حا] از تمام دارائی» بیرحا«
خواهید  خواهم. شما در هر راهی که می صدقه کنم و اجر و پاداش آن را از خداوند می

آن را صرف کنید. چنانکه با نظر و مشورت آن حضرت، منافع و درآمد آن را بر عزیزان و 
 خویشاوندان خود وقف کرد.

ملک خویش درآورده در ملـک خـدا    صورت وقف تا آن موقع، چنین بود که آن را از
دادند. ولی در سال هفتم هجري، بعد از غزوة خیبر، وضـعیت آن روشـن گردیـد.     قرار می

در غزو خیبر قطعه زمینی به حضرت عمر رسیده بود، وي خواست آن را وقـف کنـد بـه    
 حضور یافت، آن حضرت فرمودند: محضر پیامبر اکرم 

صْلهََا، حَبسَْتَ  شِئتَْ  إِنْ «
َ
 ».بهَِا قَ وَتصََدَّ  أ

 ».خواهی اصل آن را نگه دار و منافع آن را صدقه کن اگر می«

نَّهُ «چنانکه با این شرایط وقف شد: 
َ
صْلهَُا ُ�بَاعُ  لاَ  �

َ
 ».يوُرثَُ  وَلاَ  يوُهَبُ  وَلاَ  أ
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 ».شود شود و نه هبه و نه به ارث برده می اصل آن فروخته نمی«

 نکاح و طلاق

بیـان  » اصـلاحات «هـا تحـت عنـوان     نکاح انجامید، تفصـیل آن اصلاحاتی که در مورد 
 هـا  خواهد شد. در این جا فقط اینقدر توضیح کافی است که پیش از اسـلام، میـان عـرب   

چندین نوع نکاح رواج داشت که علاوه بر یک نوع، سایر انواع آن همگی مشـابه بـا زنـا    
قـت کـه از دوران جاهلیـت رواج    ها را غیر جایز قرار داد. ازدواج مو است. اسلام تمام آن

شد، تا ایـن کـه در سـال هفـتم      داشت، در مراحل مختلف، گاهی حلال و گاهی حرام می
هجري در غزوة خیبر، قطعاً حرام گردید و در زمان خلافـت فـاروق اعظـم بـراي تأکیـد      

 بیشتر، عمر فاروق بر بالاي منبر حرمت آن را یادآور شد.
محدویـد   نبودن زن فرزندخوانده، محارم شرعی، حرامدیگر احکام نکاح و طلاق مانند 

ازدواج، تعیین عدد، طلاق، تعیین زمان عدت، لزوم مهر، ظهار (نوعی از طلاق که همسـر  
دهد) و لعان، تمام این موارد تحت عنوان اصلاحات بیان خواهـد   را به محرمات تشبیه می

هاي چهارم و پـنجم   ها در سال نشد. البته تمام این احکام در قرآن مجید ذکر شده، آیات آ
 هجري نازل شده است.

* * * * 
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در این جهان مادي هیچ چیزي به قدر جان آدمی ارزش و اعتبار نـدارد. اکثـر قـوانین    
حدود و تعزیرات چند سال پس از هجرت نازل شدند. ولی حکم قتل نفس در مکه نـازل  

 شده بود:

ْ �َ  وََ� ﴿ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّفۡسَ قۡتُلُوا ُ حَرَّ ِ  ٱ�َّ  ب
� إِ�َّ  ۦوَمَن قُتلَِ مَظۡلُومٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ  ٱۡ�َقِّ

 .]٣٣الإسراء: [ ﴾٣٣َ�نَ مَنصُورٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِ� سُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ 
داده، مگـر بـا حـق و     و به قتل نرسانید نفسی را که خداوند کشـتنش را حـرام قـرار   «

روي  ایـم، پـس در کشـتن زیـاده     هرکس به ناحق کشته شده وارث او را حق قصاص داده
 .»گیرد نکند، زیرا که او مورد نصرت قرار می

پیش از اسلام نیز میان اعراب قوانینی براي قتـل و قصـاص وجـود داشـت. مجموعـه      
ی خاصـی برخـوردار بـود    حدود و تعزیرات تورات نزد قوم یهود که از موقعیت اجتمـاع 

هـا داراي قـدرت و حکومـت اجرایـی و روحیـه اخلاقـی        وجود داشت. ولی چون عرب
به مدینه تشریف  نمود، پس از این که آن حضرت  نبودند، اجراي این احکام دشوار می

کردنـد، و   آوردند، یهود نیز براي حل و فصل اختلافات خود به محضر ایشان رجـوع مـی  
ها باعـث   کردند. یک قتل در میان عرب ها داوري می م تورات میان آنایشان براساس احکا

شد. پس از جنگ بدر، وقتی اسلام قوت گرفت،  اي شدیدي می هاي قبیله کشتارها و جنگ
حکم قصاص نازل گردید. قبلاً بیان شد که در اطراف مدینه دو قبیلۀ بنوقریظه و بنونضـیر  

نونضیر از اعتبار و رتبۀ والایـی برخـوردار بـود. بـه     کردند. قبیله ب از قبایل یهود زندگی می
شـد، بنونضـیر از    همین جهت چنانچه فردي از بنونضیر به دست قبیلۀ بنوقریظه کشته مـی 

شـد، دیـه    بنونضیر کشته می گرفتند و چنانچه از بنوقریظه فردي به دست قاتل قصاص می
از هجرت آن حضرت بـه   شد. پس خرما از بنونضیر گرفته می» وسق«وي به مقدار یکصد 
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ها براي حل و فصل قضیه نزد آن حضرت مراجعه کردند که  مدینه، چنین قتلی رخ داد. آن
 در همین رابطه چند آیه از سورة مائده نازل شد و یکی از آیات این است:

نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ عَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ ِ  ٱلۡعَۡ�َ وَ  ٱ�َّفۡسِ ب  وَ  ٱلۡعَۡ�ِ ب

َ
ِ  نفَ ٱۡ� نفِ ب

َ
ذُنَ وَ  ٱۡ�

ُ
ِ  ٱۡ� ذُنِ ب

ُ
 ٱۡ�

نَّ وَ  ِ  ٱلسِّ نِّ ب  .]٤٥المائدة: [ ﴾قصَِاصٞۚ  ٱۡ�ُرُوحَ وَ  ٱلسِّ
و بر آنان مقرر داشتیم که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابـل  «

 .»شود ها نیز قصاص گرفته می شود و از زخم بینی، گوش در مقابل گوش قصاص می
اي دیگر مسئله قصاص را چنین  چه در مورد یهود نازل شده بود، ولی آیهگر این حکم

 توضیح داده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  .]١٧٨البقرة: [ ﴾ٱلۡقَتَۡ�� ِ�  ٱلۡقِصَاصُ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  ٱ�َّ

دارد.  این فرمان، عدالت و مساوات را در جهان براي همیشه در ایـن مـورد اعـلام مـی    
ه دیه میان یهود رواج نداشت، ولـی میـان اعـراب وجـود داشـت و اسـلام بـا بیـان         مسئل

 اصلاحاتی آن را باقی گزارد.

ءٞ فَ  ۥَ�مَنۡ عُِ�َ َ�ُ ﴿ خِيهِ َ�ۡ
َ
ۢ مِنۡ أ ِ  ٱّ�بَِاعُ دَاءٌٓ إَِ�ۡهِ �إِحَِۡ�ٰنٖ�  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

َ
 .]١٧٨البقرة: [ ﴾وَأ

وجود نداشت. در سـال ششـم هجـري    تا آن موقع هنوز تفاوتی میان قتل عمد و خطا 
یکی از مسلمانان به طور خطا توسط یک نفر مسلمان کشته شد و یکی از قریش به دست 

با پرداخت دیه به برادر مقتـول رضـاي    یکی از مسلمانان انصار کشته شد، رسول اکرم 
وي را جلب نمود، سپس وي به صورت منافقانه مسلمان شد و با فریب، شخص انصاري 

ه قتل رساند و نزد قریش پناهنده شد. با توجه به این وقایع در مورد قتل خطا احکامی را ب
 نازل شد:

ن َ�قۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِ�َّ خََ�  وَمَا﴿
َ
ؤۡمِنَةٖ  ٔٗ اۚ وَمَن َ�تَلَ مُؤۡمِنًا خََ�  ٔٗ َ�نَ لمُِؤۡمِنٍ أ ا َ�تَحۡرِ�رُ رََ�بَةٖ مُّ
هۡلهِِ 

َ
سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ أ ْۚ فَإنِ َ�نَ مِن قَوٍۡ� عَدُوّٖ لَُّ�مۡ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ َ�تَ  ۦٓ وَدِيةَٞ مُّ قُوا دَّ ن يصََّ

َ
ٓ أ  حۡرِ�رُ إِ�َّ

هۡلهِِ 
َ
سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ أ ؤۡمِنَةٖ� �ن َ�نَ مِن قَوۡ� بيَۡنَُ�مۡ وََ�يۡنَهُم مِّيَ�قٰٞ فَدِيةَٞ مُّ وََ�ۡرِ�رُ رََ�بَةٖ  ۦرََ�بَةٖ مُّ

ؤۡمِنَةٖ� َ�مَن لَّ  ِۗ مۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَۡ�نِ مُتَتَابعَِۡ�ِ توََۡ�ةٗ مِّنَ مُّ ُ وََ�نَ  ٱ�َّ  وَمَن ٩٢عَليِمًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ
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تَعَمِّدٗا فَجَزَاؤُٓهُ  ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥَ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ ُ جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ عَدَّ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلَعَنَهُ  ٱ�َّ
َ
عَذَاباً  ۥوَأ

 .]٩٣-٩٢النساء: [ ﴾٩٣يمٗا عَظِ 
و براي فرد مؤمن شایسته نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر قتلی کـه اشـتباهی   «

روي دهد و هرکس مؤمنی را اشتباهی به قتل رساند، پس یک بردة مؤمن به طـور کفـاره   
 آزاد کند و خونبهایش را به وارثان بپردازد مگر این که عفـو نماینـد، پـس اگـر مقتـول از     
دشمنان شمما باشد و مسلمان نیز باشد پس آزادکردن یک بـردة مسـلمان کـافی اسـت و     
چنانچه مقتول از کسانی باشد که میان شما و آنان پیمان صلح منعقد است، پس لازم است 
که خونبهاي او به وارثانش پرداخت شود و یک بردة مسـلمان نیـز آزاد گـردد و هـرکس     

اپی روزه گیرد، تا مورد توبه و مغفرت الهـی قـرار گیـرد و    اي را نیافت پس دو ماه پی برده
خداوند دانا و حکیم است و هرکس مسلمانی را عمداً به قتل رساند پـس کیفـر او آتـش    
دوزخ است که براي همیشه در آن باقی خواهد ماند و خشم و لعنت خدا بر وي خواهـد  

 .»بود و خداوند براي او عذابی بزرگ آماده ساخته است
گوید: این آخرین در باره قتل و قصاص است که نـازل شـد. حرمـت و     عباس میابن 

هـاي   ارزش جان آدمی در روز فتح مکه اعلام گردید و آن حضرت فرمودند: تمـام خـون  
. و مبلـغ  )1(هاي من هستند. بعد از آن دیه قتـل خطـا بیـان شـد     دوره جاهلیت در زیر قدم

 .)2(بیله قاتل تعیین گردیدچهارصد دینار خونبهاي آن بر اهل قریه و ق
به مدینه آمـده، اسـلام را   » عرینه«و » عکل«تا سال ششم هجري، تعدادي از افراد قبیلۀ 

هـاي   ها را بـه چراگـاه   آن ها سازگار نشد. آن حضرت  پذیرفتند آب و هواي مدینه با آن
آنجـا در   هـا بـه آنجـا رفتنـد و در     خارج از مدینه هدایت کرد تا در آجا اقامت گزینند. آن

هاي مسلمانان حمله کردند و آنان را به طرز فجیعی شـکنجه داده   فرصت مناسب بر شبان

 .شبه العمد أباب فی دية الخطبوداود کتاب الدیات، ا -1

 عضاء.ابوداود دیات الأ -2
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ها را غارت کردند. مسلمانان آنان را تعقیب و دسـتگیر کردنـد و بـه     به قتل رساندند و دام
مدینه آوردند، طبق دستور آن حضرت به همان صورت مورد شکنجه قرار گرفته بـه قتـل   

 :)1(اي نازل کرد و اعلام نمود خداوند براي راهزنان احکام جداگانهرسیدند. آنگاه 

ؤُاْ  إِ�َّمَا﴿ ِينَ جََ�ٰٓ َ ُ�َارُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  ٱۡ�

َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
فَسَادًا أ

رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ أ

َ
�ضِ� أ

َ
�ۡ َ�لٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ ِ�  ٱۡ� يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ

 ِ  .]٣٣المائدة: [ ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَة
کننـد و در زمـین از طریـق راهزنـی      همانا کیفر کسانی که با االله و رسولش جنگ می«

هـا و   یختـه شـوند و یـا دسـت    کنند این است که کشته شوند و یا بـه دار آو  فساد برپا می
پاهایشان به صورت چپ در راست بریده شوند و یا این که تبعیـد گردنـد ایـن رسـوایی     

 .»دنیوي است و براي آنان در جهان آخرت عذاب بزرگی خواهد بود
ها قطع دست دزدها  بعد از حفظ جان، حفظ مال اهمیت دارد. قبل از اسلام میان عرب

 ا باقی گذاشت و فرمود:نیز رواج داشت، اسلام آن ر

ارقُِ ﴿ ارقَِةُ وَ  وَٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يدَِۡ�هُمَا ٱۡ�طَعُوٓا
َ
 .]٣٨المائدة: [ ﴾�

زنی از قبیله بنی مخزوم، در سال هشتم هجري (هنگام فتح مکه) مرتکب سرقت شـد  
و چون وي از یک خاندان وجیه و شریف بود، مسلمانان خیلی مضطرب شدند. اسامه بن 

بود، به او متوسل شدند تا نـزد پیـامبر اکـرم     یاران خاص آن حضرت زید از دوستان و 
در این باره سفارش کند، تا دست آن زن قطع نشود. آن حضرت برآشفته شدند و مردم را 

 اي ایراد کرده فرمودند: گرد آوردند و خطبه
هاي پیش از شما همین بود که احکام و قـوانین را بـر افـراد طبقـه      سبب نابودي امت«

شدند، از اجراي احکـام و   کردند و چون افراد طبقات بالا مرتکب جرم می یین جاري میپا

 .المحاربةابوداود کتاب الحدود باب  -1
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کردند. سوگند به خدا! اگر فاطمه دختر محمد دزدي کنـد،   مقررات بر آنان صرف نظر می
 ».دستش را قطع خواهم کرد

این خطبۀ آن حضرت چنان تأثیري بر مسلمانان گذارد که بلادرنگ اقـدام بـه اجـراي    
 .)1(رقت کردندحکم س

ها براي زنا کیفر خاصی مقرر نشده بود، بـراي یهـود طبـق دسـتور تـورات       میان عرب
کردنـد.   سزاي زنا سنگسار بود، ولی بـر اثـر ضـعف عملـی و اخلاقـی، آن را اجـرا نمـی       

کردند براي زناکننده به جاي رجم این سزا را مقر  یهودیانی که در اطراف مدینه زندگی می
کردند، هنگامی کـه   ورت مجرم را سیاه کرده در کوچه و بازار تشهیر میکرده بودند که ص

به مدینه آمدند، قضیه شخصی که مرتکب زنا شده بود برایشان عرضه شد.  آن حضرت 
در «(غالباً این جریان متعلق به سال سوم هجـري اسـت). آن حضـرت از آنـان پرسـیدند:      

ود را بیان کردند، آن حضـرت از  آنان رسم خ» شریعت شما سزاي چنین مجرمی چیست؟
ها تورات خواست و گفت: حکم این جرم را در آن برایم بخوانید. آنـان بـر آیـۀ رجـم      آن

انگشت گذاشتند و آن را پنهان کردند. آنگاه یکی از یهود که مسلمان شده بـود، آن را بـه   
ین کسـی  آن حضرت نشان داد و برایش قرائت کرد، آن حضرت فرمودند: بار الها! من اول

. چنانکه به رجـم  )2(کنم اند، احیا و اجرا می هستم که این فرمان تو را که آنان نادیده گرفته
 آن شخص دستور دادند و وي سنگسار شد.

در سال پنجم هجري، سورة نور نازل شد که در آن سزاي زنا یکصد ضربه شلاق بیان 
بـاقی گـزارد، البتـه     گوید: حکم رجم را نیز قـرآن  می شده است. حضرت عمر فاروق 

 .)3(تلاوتش منسوخ گردید

 صحیح بخاري غزوة فتح. -1
 ابوداود باب فی رجم الیهودیین. -2
 صحیح بخاري، رجم المحصن. -3
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انـد   شود که حکم زنا بـراي کسـانی کـه ازدواج نکـرده     به هرحال، از احادیث ثابت می
اند، رجم مقرر شده اسـت. چنانکـه در    یکصد ضربه شلاق و براي کسانی که ازدواج کرده

 ـ      ن امـر  سال هفتم هجري یکی از مسلمانان مرتکب ایـن جـرم شـد و گرچـه مـردم از ای
اطلاعی نداشتند، ولی وي سزاي دنیـا را بـر سـزاي آخـرت تـرجیح داد و بـه محضـر آن        

ام مرا پاك کنید. آن  حضرت حاضر شد و اظهار داشت: یا رسول االله! من مرتکب گناه شده
 .)1(حضرت تحقیق و بررسی کردند و حکم رجم وي را صادر فرمودند

سزاي خاصی بـراي   رسول اکرم  شراب در سال پنجم هجري حرام گردید. در زمان
نوشیدند تـا چهـل ضـربه شـلاق زده      نوشیدن آن مقرر نشده بود، به کسانی که شراب می

در دورانن خلافت خویش، هشـتاد ضـربه شـلاق تعیـین      شد. حضرت عمر فاروق  می
 .)2(کرد

 :)3(زدن زنان پاکدامن) در سال پنجم هجري نازل شد حد قذف، (یعنی تهمت

ِينَ ﴿ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ يرَۡمُونَ  وَٱ�َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ُ�مَّ لمَۡ يَ� ةٗ وََ�  ٱجِۡ�ُ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
بدَٗ�ۚ وَأ

َ
 .]٤النور: [ ﴾٤ ٱلَۡ�سِٰقُونَ َ�قۡبَلُواْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً �

چهـار گـواه نتواننـد     زنند و این تهمـت را بـا   و کسانی که زنان پاکدامن را تهمت می«
ثابت کنند، پس به آنان هشتاد ضربه شلاق بزنیـد و بـراي همیشـه گـواهی آنـان را قبـول       

 .»ها فاسق و گناهکار هستند نکنید، زیرا آن
در این جهان سه چیز بسـیار مهـم و بـاارزش هسـتند: جـان، مـال و آبـرو. حـدود و         

بعـد   مین جهت رسول اکرم تعزیراتی که ذکر شدند، براي حفظ همین چیز بودند. به ه

اند که در  این جهت تعیین کرده تعیین تاریخ این واقعه مستند نیست، این سال را شارحان حدیث از -1
 آن موقع ابوهریره در مدینه بود و مسلم است که او در سال هفتم هنگام فتح خیبر به مدینه آمده بود.

 ب اذا تتابع فی الخمر.ابوداود با -2
واقعه افک مربوط به همین سال است و این آیه در همین رابطه نازل شد، پس سال نزول آن سال  -3

 ست.پنجم هجري ا
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در حـرم چنـین    حجـة الـوداعشدن این قوانین و مقررات، در سال دهم هجري در  از نازل

 فرمودند:
اي مسلمانان! جان، مال و آبروي هر مسلمان حرام است، مانند حرمت ایـن روزهـاي   «

 ».مقدس در این شهر و در محدودة این حرم

 و حرام حلال
شیدن هیچ محدودیتی وجود نداشت و نه چیزي حلال و ها خوردن و نو در میان عرب
خوردند. البته بعضی از جانورانی کـه بـه    شد. مردار و حشرات را هم می یا حرام تلقی می

دانسـتند، بعضـی جـانوران را اینگونـه      ها را گناه می کردند، ذبح آن ها نذر و رها می نام بت
تواننـد بخورنـد و یـا اگـر      ند، زنان نمیتوانند از آن بخور کردند که فقط مردان می نذر می

توانند بخورند و اگر زنده متولدد شد، فقط مـردان   جانور مرده متولد شد، مردان و زنان می
هاي خرافی دیگري نیز وجود داشت. سورة انعام کـه در مکـه    بخورند و از این قبیل، رسم

چه در مدینه نازل شدند، اما کند. اکثر احکام اسلام گر ها را بیان می نازل شد، اینگونه رسم
ها از مکه شرع شده بود. چنانکـه در سـوره انعـام اینگونـه      نزول حلت و حرمت خوردنی

 هاي خرافی مشرکان رد و باطل اعلام شد: رسم

ٰ طَاعِٖ� َ�طۡعَمُهُ  قلُ﴿ مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ ِ� مَا

َ
ٓ أ    ٓۥ�َّ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ وۡ دَمٗا إِ�َّ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ فَإنَِّهُ 
َ
سۡفُوحًا أ هلَِّ لغَِۡ�ِ  ۥمَّ

ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
ِ رجِۡسٌ أ َ�ۡ�َ باَغٖ وََ�  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ  ۚۦ بهِِ  ٱ�َّ

 .]١٤٥الأنعام: [ ﴾١٤٥فَإنَِّ رَ�َّكَ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  دٖ �َ 
بیـنم مگـر    خورنده نمیبگو اي پیامبر! در آنچه بر من وحی گردیده چیز حرامی براي «

مردار و یا خون ریخته شده و یا گوشت خوك که حرام و پلید است و یا آنچه براي غیـر  
خدا ذبح و داده شود، پس هرکس مضطر و مجبور شد، بدون این که از حـد نیـاز تجـاوز    

 .»کند پس همانا پروردگار تو بخشاینده و مهربان است
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که چگونه آنچه خودش بمیرد، حرام و آنچه  زده شده بودند مشرکان از این امر شگفت
را ذبح کنیم حلال است، حال آن که فرق و تفاوتی میان این دو نیست، در پاسخ بـه ایـن   

 شبهه آنان آیه ذیل نازل شد:

﴿ ْ ا ذُكرَِ  فَُ�وُا ِ  ٱسۡمُ مِمَّ �َّ تَ  وَمَا ١١٨مُؤۡمِنَِ�  ۦَ�تٰهِِ عَليَۡهِ إنِ كُنتُم � ٱ�َّ
َ
ا لَُ�مۡ � ُ�لُواْ مِمَّ

ۡ
أ

ِ  ٱسۡمُ ذُكرَِ  مَ عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ ا حَرَّ لَ لَُ�م مَّ  .]١١٩-١١٨الأنعام: [ ﴾عَليَۡهِ وَقَدۡ فَصَّ
پس بخورید از آنچه نام خدا بر آن برده شده است اگر شما به آیات خداونـد ایمـان   «

وند آنچه را بر خورید در حالی که خدا دارید و چرا از آنچه نام خدا بر آن گرفته شده نمی
 .»شما حرام است با تفصیل بیان کرده است

ْ ﴿ سپس در مکه معظمه این آیه سوره نحل نازل شد: ا رَزقََُ�مُ  فَُ�وُا ُ مِمَّ النحل: [ ﴾ٱ�َّ

که در آن همان حکم گذشته اعاده شد و چهار چیز: مردار، خون، خوك و آنچه  .]١١٤

 إِ�َّمَا﴿ از ورود به مدینه این آیۀ سوره بقره:ها نذر شود، حرام اعلام گردید. بعد  بر بت
مَ عَليَُۡ�مُ  نازل شد و براي سومین بار محرمات چهارگانه بیان  .]١٧٣البقرة: [ ﴾ٱلمَۡيۡتَةَ حَرَّ

ها به مسأله حرام و حلال توجه اندکی داشتند، علت این امر علاوه بر جهالت  شدند. عرب
مین جهت وقتی وضعیت مالی مسلمانان روز گري، افلاس و تهیدستی بود. به ه و وحشی

شد. مردم عموماً  شد، تشخیص حلال و حرام و مراعات آن نیز بیشتر می به روز بهتر می
مرد  مرد و چنانچه به صورت دیگر می دانستند که بر اثر بیماري می جانوري را مردار می

ار در سوره مائده دانستند. چهار، پنج سال بعد از هجرت، تفصیل مرد آن را حرام نمی

 ﴾ٱلمَۡوۡقُوذَةُ ﴿و افتادن از بالا  ﴾ٱلمُۡنۡخَنقَِةُ ﴿چنین بیان گردید. هر جانوري که بر اثر خفگی 

دِّيةَُ ﴿زدن جانور دیگري  و یا از شاخ اي آن را کشته  و یا این که درنده ﴾وَٱ�َّطِيحَةُ  ٱلمَُۡ�َ

ٓ ﴿باشد  َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ  أ  مَا إِ�َّ ﴿اید.  است که آن را ذبح کردهفقط همان جانور حلال  ﴾ٱلسَّ

يۡتُمۡ   .﴾ذَكَّ
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هاي خیبر به دست مسلمانان درآمدند، بـراي   در سال هفتم هجري، وقتی اموال و زمین
حرمت بعضی از جانوران احکامی صادر شد، چنانکه اعلام گردید، از امروز بـه بعـد الاغ،   

د، حـرام انـد. در سـال هشـتم     جانوران درنده و پرندگانی که داراي چنگ و پنجـه هسـتن  
که مسیحی بود، مسلمان شـد و بعضـی از مسـیحیان    » طی«هجري، بعد از فتح مکه، قبیلۀ 

کرنـد، وقتـی    ها شکار مـی  هاي شکاري داشتند که با آن ها سگ شام نیز مسلمان شدند. آن
حرام انـد، در بـاره وضـع    » خود مرده«ها معلوم شد که جانوران  مسلمان شدند و براي آن

کنند، از آن حضرت پرسـیدند، در پاسـخ بـه سـؤال      خودشان و این که به وسیلۀ شکار می
 ها این آیه نازل شد: آن

حِلَّ لَُ�مُ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿
ُ
حِلَّ لهَُمۡۖ قُلۡ أ

ُ
يَِّ�تُٰ مَاذَآ أ  .]٤المائدة: [ ﴾ٱلطَّ

 .»تپرسند چه چیزي براي آنان حلال است، بگو هر شیء پاکیزه حلال اس از تو می«
کنند، ایـن توضـیح وجـود دارد کـه اگـر       ها شکار می در باره جانورانی که به وسیله آن

ها آموزش دیده باشند و هنگام رهاکردن به دنبال شکار، نام خدا بـرده شـود آن شـکار     آن
 حلال است.

 شراب حرمت
پندارند بزرگترین علت گسترش اسلام این بوده است کـه   دشمنان و مخالفان اسلام می

هاي متعدد و غیـره) در جهـت هواهـاي نفسـانی بـوده، بـه        شتر احکام آن (مانند ازدواجبی
همین جهت اعراب در پذیرش آن ایثار و یا شهامتی از خود نشـان ندادنـد، بلکـه اسـلام     

کرد که مطابق با خواست و میل نفسانی آنـان بـوده اسـت.     ها را به چیزهایی دعوت می آن
ع بعداً بیـان خواهـد شـد، در اینجـا، فقـط چگـونگی       بحث و تحقیق در حول این موضو

 دهیم. حرمت شراب را به لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار می
هیچ چیزي به اندازة شراب مورد محبت و علاقه اعراب نبـوده اسـت. تمـام سـرزمین     
عربستان با این بیماري مواجه بود و همچنانکـه سـایر احکـام اسـلام بـه طـور مصـلحتی        
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دند، شراب نیز به تدریج حرام گردید. میان مردم مدینـه، نوشـیدن شـراب    تدریجاً نازل ش
نوشـیدند. افـراد    خیلی رواج داشت. افراد بزرگ و شریف هم به طـور علنـی شـراب مـی    

صالحی نیز بودند که نوشیدن شراب را امري خلاف و نادرست دانسته و آن را ترك کرده 
رده بود که مردم شروع به پرسیدن کردنـد و  بودند. هنوز اسلام در این باره اظهار نظري نک

اللهـم بـين لنـا في «اظهار داشت:  خواستار بیاان حکم شرعی شراب شدند. حضرت عمر 

 (بار الها! حکم شراب را براي ما بیان بفرما)، آنگاه این آیه نازل شد: »الخمر بيانا شافيا

ۡ�َ�ُ مِن قُلۡ �يِهِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ� وَ  ٱۡ�َمۡرِ لُونكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
ٓ أ ٓ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ وَمََ�فِٰعُ للِنَّاسِ �ۡ�مُهُمَا مَا

 ۗ  .]٢١٩البقرة: [ ﴾�َّفۡعهِِمَا
ها منافعی براي مردم وجود دارد  کنند بگو در آن از تو در بارة شراب و قمار سؤال می«

 .»ها بیشتر است ها از نفع آن ولی ضرر و گناه آن
نوشیدند. یک بار یکـی از انصـار، حضـرت     شراب می بعد از نزول این آیه، هنوز مردم

علی و حضرت عبدالرحمن بن عوف را دعوت کرد و شراب آورد. بعد از غذا وقت نماز 
نماز خوانده شد. ولی چون ایشـان بـر اثـر     مغرب فرا رسید و به امامت حضرت علی 

کـرد:  نوشیدن شراب نشه بود، در نماز مرتکب اشـتباه شـد. دوبـاره حضـرت عمـر دعـا       
 پروردگارا! حکم صریح شراب را براي ما بیان کن! آنگاه این آیه نازل شد:

لَوٰةَ َ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿ ٰ َ�عۡلَمُواْ مَا َ�قُولوُنَ  ٱلصَّ نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ حَ�َّ
َ
 .]٤٣النساء: [ ﴾وَأ

 .»خوانید بفهمید در حالی نشگی نماز نخوانید، تا این که آنچه را می«
اعـلام   رسید، به دستور نبـی اکـرم    آیه، چون وقت نماز فرا می شدن این بعد از نازل

ولـی چـون حکـم     )1(شد: هرکس شراب نوشیده است، حق شرکت در نمـاز را نـدارد   می
نوشـیدند.   حرمت قطعی نشده بود جز در مواقع نماز در دیگر اوقات مردم هنوز شراب می

ها شراب نوشیده بودنـد   یبار سوم همان دعا را کرد. در همان موقع بعض حضرت عمر 

 مذکور است. الأشربةدر ابوداود کتاب  تمام داستان -1
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و چنان مست شده بودند که با یکدیگر درگیر شده و یکدیگر را مورد ضرب و شتم قـرار  
 . آنگاه این آیه نازل شد:)1(داده بودند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َمۡرُ ءَامَنُوٓاْ إِ�َّمَا  ٱ�َّ

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ٱۡ�  لشَّ

يَۡ�نُٰ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبُِوهُ فَ  ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  ٱلشَّ
َ
ِ�  ٱۡ�َغۡضَاءَٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةَ أ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ وَ  ٱۡ�َمۡرِ  ِ وََ�صُدَّ لَوٰةِ� وعََنِ  ٱ�َّ نتَهُونَ  ٱلصَّ نتُم مُّ
َ
 ﴾٩١َ�هَلۡ أ

 .]٩١-٩٠ [المائدة:
هاي معبودان باطل و تیرهاي فال از عمـل پلیـد    اي مؤمنان! همانا شراب، قمار، نشانه«

خواهـد از   شیطان است، پس از آن دوري جویید تا شما رستگار شوید. همانا شـیطان مـی  
طریق شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شـما را از یـاد الهـی و از نمـاز     

 .»آیید ا شما بازمیبازدارد، پس آی
 شدن این آیات، شراب قطعاً حرام گردید. در همان موقـع رسـول اکـرم     بعد از نازل

هاي مینه اعلام کنند: از امروز به بعد شراب حرام است، ولـی بـا    دستور دادند تا در کوچه
وجود این خرید و فروش شراب همچنان ادامه داشت، تا این که در سال هشـتم هجـري،   

مردم را در مسجد نبوي جمع کردند و این حکـم را   رام گردید. آن حضرت این هم ح
علنـاً خریـد و    : سپس در همان سال در زمان فـتح مکـه، آن حضـرت    )2(ابلاغ فرمودند

 فروش چیزهایی را که حرام هستند اعلام فرمودند:

مَ َ�يعَْ الخمَْرِ، وَالمَيتَْةِ وَالِخْ�ِ « ُ حَرَّ
َ

َ وَرسَُوله صْنَامِ إِنَّ ا�َّ
َ
 .)3(»�رِ وَالأ

 ».اند ها را حرام کرده االله و رسولش معامله شراب، خود مرده، خوك و بت«

 ذکر سعد وقاص. 328/  2صحیح مسلم  -1
 صحیح بخاري تفسیر آیه ربوا و صحیح مسلم. -2

 .تحريم بيع الخمر والميتة والأصنامصحیح بخاري و مسلم باب  -3
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سرانجام، حرمت شراب با این وضع اعلام گردید. با وجود این هنوز معلوم نیسـت در  
نگاران نظریـات مختلفـی را در    چه سالی دقیقاً این اعلام صورت گرفت؟ محدثین و سیره

 .)1(اند هار داشتهاین باره اظ

 »لـيس عـلى الـذين آمنـوابـاب «حافظ ابن حجر، در فتح الباري کتاب التفسیر سوره مائده 

 نویسد: می

نٍ « نَةَ ثَماَ تْحِ سَ امَ الْفَ انَ عَ ا كَ هَ يمَ رِ ْ رُ أَنَّ تحَ ظْهَ ي يَ الَّذِ ةَ  كماوَ لَ عْ َنِ بْنِ وَ حمْ بْدِ الرَّ يقِ عَ نْ طَرِ َدُ مِ  أَحمْ وَ رَ

أَ  الَ سَ نْ ثَقِيفٍ أَ قَ يقٌ مِ دِ لَّمَ صَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ انَ لِرَ الَ كَ قَ رِ فَ مْ يْعِ الخَْ نْ بَ بَّاسٍ عَ وْ لت بن عَ

تَ أَنَّ االلهََّ حَ  لِمْ ا عَ نُ أَمَ ا فُلاَ الَ يَ قَ يهَا إِلَيْهِ فَ
ْدِ ْرٍ يهُ ةِ خمَ يَ اوِ تْحِ بِرَ مَ الْفَ وْ يَهُ يَ قِ لَ سٍ فَ ارَّ دَوْ هَ  .»؟مَ

شود که شراب در سال هشتم هجري، در زمان فتح مکه حـرام   ظاهراً چنین معلوم می«
گردید و دلیل آن این است که امام احمد از عبدالرحمن وعله رووایت کرد: من از عبـداالله  

 بن عباس پرسیدم که فروش شراب چگونـه اسـت؟ وي اظهـار داشـت: رسـول اکـرم       
داشتند. او نزد آن حضرت، در زمان فتح مکه آمـد و  » دوس«از یا » ثقیف«دوستی از قبیلۀ 

اي از شراب به آن حضرت اهداء کـرد، آن حضـرت فرمودنـد: آیـا تـو را معلـوم        مشکیزه
 ».نیست که خداوند شراب را حرام کرده است؟

به نظر ما این نظر حافظ ابن حجر و استدلال وي صحیح نیست. از این روایـت فقـط   
. )2(که آن شخص از حرمت شراب تا زمان فتح مکه اطلاعـی نداشـت   این قدر ثابت است

یخ نخست از عموم در سیرت النبی جلد اول براي اعلام حرمت شراب دو تاریخ ذکر شده تار -1
 نگاران در این جا بیان شده است. سیره

بود. قبیله » دوس«و یا از قبیله » ثقیف«این نظر مؤلف کاملاً صحیح است، شخص مذکور از قبیله  -2
گرچه قبلاً مسلمان شده بود ولی از مدینه » دوس«در سال هشتم هجري مسلمان شد. و قبیله » ثقیف«

اند،  ه بر این، نکته دیگري که محدثین گرامی به سوي آن توجه نکردهمنوره خیلی دور بودند. علاو
اینست، همچنانکه قبلاً بیان شد حرمت نوشیدن شراب در سال چهارم هجري نازل شد، ولی خرید و 
فروش شراب همراه با حرمت ربا یکجا نازل شد و ربا در اواخر حرام شد. یعنی در سال هشتم 
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این ثابت نیست که تا آن موقع حرمت آن نازل نشده بود. بسـیاري از احکـام هسـتند کـه     
 رسد. ها به کسانی که دور هستند، خیلی دیر می خبر نزول آن

ه نـازل  شود که حرمت شراب، قبل از فتح مک ـ علاوه بر این، از خود روایات معلوم می
شده است. این به هیچ وجه معقول نیست که چیز ناپاکی همچون شراب تـا سـال هشـتم    

حرمـت آن اعـلام    هجري حلال باقی بماند و فقط دو سال قبل از وفـات آن حضـرت   
 .)1(گردد. در واقع شراب در سال سوم یا چهارم هجري حرام شده بود

ل، در مدینه منوره منع شده بود، لیکن اعلام عمومی آن در زمان فتح هجري و نوشیدن شراب در اوای
مکه انجام گرفت، همچنانکه در احادیث صحیحه تصریح شده، رجوع کنید به صحیح بخاري تفسیر 

 آیه ربا باب بیع المیتۀ والاصنام و صحیح مسلم باب تحریم بیع الخمر.
، 161ري حرام گردیده در جلد اول فتح / حافظ ابن حجر که معتقد است، شراب در سال هشتم هج

 دارد: در جواب قاضی عیاض مرقوم می

االله أعلم« ا وَ يم عينهَ رِ ْ قت تحَ نْ وَ رَ عَ أَخَّ ا تَ ةِ فِيهَ ارَ يمُ التِّجَ رِ ْ ونَ تحَ لُ أَنْ يَكُ تَمَ ْ يحُ لْتُ وَ  .»قُ

ب و معامله آن شود، نوشیدن شرا در صحیح مسلم از ابوسعید خدري روایت شده که از آن معلوم می
معلوم  باند، لیکن بعد از آن، از روایت حضرت عایشه و جابر بن عبداالله  همزمان منع شده

شود که در روایت قبلی از ابوسعید خدري و یا یکی از راویان بعد از وي، تسامحی صورت  می
راب در گرفته است. علاوه بر این، علامه ابن حجر که از حدیث امام احمد بر نزول حرمت حکم ش

نیز موجود است ولی » تحریم بیع الخمر«فتح مکه استدلال کرده، آن حدیث در صحیح مسلم باب 
 »سلیمان ندوي«در آن، فتح مکه مذکور نیست. 

بزرگترین دلیل این است که وقتی حرمت شراب نازل شد، مسلمانان گفتند: پس حال برادران ما که  -1
ونه خواهد بود، زیرا که آنان شراب نوشیده بودند؟ در در جنگ احد شرکت کرده و شهید شدند، چگ

ِينَ ٱَ�َ  لَيۡسَ ﴿ جواب این آیه نازل شد: َّ�  ْ از این آیه معلوم است که حرمت شراب متصل  ﴾ءَامَنُوا
بعد از جنگ نازل شده است و جنگ احد در همین سال روي داده است. در صحیح بخاري تحت 

مْ «رت جابر نقل شده: تفسیر آیۀ مذکور این روایت از حض هِ مِ وْ نْ يَ تِلُوا مِ قُ ، فَ رَ مْ دٍ الخَ اةَ أُحُ دَ بَّحَ أُنَاسٌ غَ صَ

ا هَ يمِ رِ ْ بْلَ تحَ لِكَ قَ ذَ اءَ وَ دَ هَ ا شُ ِيعً ها در  (صبح غزوه احد تعدادي از مردم شراب نوشیدند و همه آن »جمَ

                                                                                                             



 169 حدود و تعزیرات

 ربا حرمت
ب گرفتـار آن بودنـد، سـودخواري بـود. بـه      اي که اعرا یکی از عادات و اخلاق ذمیمه

همین جهت احکام حرمت آن با تدریج نازل شد. قریش عموماً پیشـه تجـارت داشـتند و    
گرفتنـد، هـر    دادند و ربـا مـی   کسانی که ثروتمند و غنی بودند به فقرا و مستمندان وام می

عباس عموي کردند. حضرت  شد سود آن را اضافه می مقدار که در پرداخت وام تأخیر می
پیامبر، قبل از اسلام از کسانی بود که در سـطح بـالایی کارهـاي سـودي و ربـوي انجـام       

به مدینه آمدند بر اثر وجود تـاجران یهـودي ربـا بـه      . هنگامی که رسول اکرم )1(داد می
هاي خیلی رواج داشت: نخست آن حضرت خرید و فروش طلا را به طور وام، ربـا   شکل

 . سپس حرمت سود دوبرابر و چهاربرابر نازل شد.)2(و ممنوع قرار دادند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تأَ ْ ءَامَنُوا ا ۖ وَ  ٱلرَِّ�وٰٓ َ�عَٰفَةٗ ضَۡ�فٰٗا مُّ

َ
ْ أ َ  ٱ�َّقُوا لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱ�َّ

 .]١٣٠آل عمران: [ ﴾١٣٠
 .»رستگار شوید اي مؤمنان! سود چند برابر نخورید و از خداوند بترسید تا«

 .)3(پس از آن، مبادله اشیایی را که از یک جنس باشند، به طور کم یا زیاد منع فرمودند
در سال هفتم هجري هنگام غزوه خیبر مسلمانان شروع به معـاملات ربـوي بـا تجـار     
یهود کردند. در آن موقع آن حضرت اعلام فرمودند که طلا را با اشرفی فروختن به طـور  

یت جابر به این روایت همان روز شهید شدند و این پیش از نزول حرمت شراب بود). در کنار روا
 انس هم توجه شود:

نُوا« ينَ آمَ لىَ الَّذِ لَ االلهَُّ: لَيْسَ عَ أَنْزَ : فَ الَ ، قَ ِمْ يَ فيِ بُطُونهِ هْ مٌ وَ وْ تِلَ قَ : قُ مِ وْ الَ بَعْضُ القَ قَ (پس از این که ایه  »فَ
م آنان ها در حالی شهید شدند که شراب در شک حرمت شراب نازل شد بعضی از مردم گفتند: بعضی

 بود، آنگاه این آیه نازل شد که بر آن مؤمنان در این باره گناهی نیست. (سید سلیمان ندوي)
 موطا امام مالک باب الربا. -1
 صحیح مسلم باب الصرف. -2
 صحاح کتاب البیوع. -3

                                                                                                             



 فروغ جاویدان   170

. احکام مفصل در باره حرمت سود، در سـال هشـت هجـري نـازل     )1(با استکم و زیاد ر
 شدند. بعد از سوره آل عمران، اولین آیه سوره بقره در این باره نازل شد:

ِينَ ﴿ ُ�لُونَ  ٱ�َّ
ۡ
ْ يأَ ِيَ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  ٱلرَِّ�وٰا يَۡ�نُٰ َ�تَخَبَّطُهُ  ٱ�َّ ۚ مِنَ  ٱلشَّ  ٱلمَۡسِّ

 ِ هُمۡ قَالوُٓاْ إِ�َّمَا َ�لٰ َّ�
َ
ْۗ مِثۡلُ  ٱۡ�يَۡعُ كَ بِ� حَلَّ  ٱلرَِّ�وٰا

َ
ُ وَأ مَ  ٱۡ�يَۡعَ  ٱ�َّ ْۚ وحََرَّ مَوعِۡظَةٞ مِّن  ۥَ�مَن جَاءَٓهُ  ٱلرَِّ�وٰا

ّ�هِِ   .]٢٧٥البقرة: [ ﴾مَا سَلَفَ  ۥفَلَهُ  ٱنتََ�ٰ فَ  ۦرَّ
طان او را دیوانـه کـرده   خورند از قبرهایشان مانند کسـی کـه شـی    هایی که سود می آن«

گفتند سوداگري مانند سود است و خداوند سوداگري را  آیند، به سبب آن که می بیرون می
حلال کرده و سود را حرام ساخته است، پس هرکس پندي از جانب االله نـزد او آمـد و او   

 .»از این کار ناجایز خویش بازآمد پس براي اوست آنچه گذشته است
نیز پیش آمد که سود نیز نوعی تجارت است، وقتی تجارت جایز  براي مردم این سؤال

است سود چرا حرام باشد؟ پاسخ به این سؤال در جلدهاي بعـدي بیـان خواهـد شـد، در     
شود. به هرحال، در این آیـه نیـز حرمـت     اینجا فقط از تاریخ حرمت سود و ربا بحث می

 هجري این آیه نازل شد: قطعی ربا صادر نشد. سرانجام، تقریباً بعد از سال هشتم

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا َ  ٱ�َّقُوا ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ْ وَذَرُوا ا ؤۡمِنَِ�  ٱلرَِّ�وٰٓ لَّمۡ  فَإنِ ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ

ْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  ذَنوُا
ۡ
ْ فَأ ِ َ�فۡعَلُوا ِ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ مَۡ�لٰ

َ
ُ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� �ن تبُۡتُمۡ فَلَُ�مۡ رءُُوسُ أ

 .]٢٧٨-٢٧٩البقرة: [ ﴾٢٧٩ُ�ظۡلَمُونَ 
اي مؤمنان! از خدا بترسید و سود را رها کنید اگر ایمان دارید، پس اگر سـود را رهـا   «

نکنید، پس براي جنگ با االله و رسول او آماده شوید و اگر توبه کنید پس براي شما اصـل  
 .»کنید و نه مورد ظلم دیگران واقع شوید مال شما حلال است نه بر دیگران ظلم

وقتی این آیه نازل شد، آن حضرت تمام صحابه را در مسجد گرد آورد و این حکم را 
. در سال نهم هجري پیمان صلحی که با اهل نجران بستته شد، یکی از مـواد  )1(اعلام نمود

 فیها خرز. ةصحیح مسلم باب بیع القلاد -1
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ع، قبـل از نـزول   در ذي الحجه سال دهم هجري در حجۀ الـودا  )2(آن این بود: ربا نگیرند
این آیه، تمام معاملات ربوي کـه در سـرزمین عربسـتان منعقـد شـده بـود، همگـی را آن        

فرماید: حکم حرمت ربا آخرین حلقه  حضرت باطل اعلام نمودند، حضرت ابن عباس می
 از زنجیرة احکام اسلامی است که نازل گردید.

* * * * 

 صحیح بخاري و صحیح مسلم باب تحریم بیع الخمر. -1

 أخذ الجزية.بوداود باب ا -2

                                                                                                             



 
 
 

ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ يتَۡ   ١ ٱلفَۡتۡحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا  ٱ�َّ

َ
 ٢أ

ۚ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرِۡهُ  ﴾٣َ�نَ توََّ
 
 

çsv الوداع 

 پایان رسالت آن حضرت 

 
 

 ٦٢٣(ذی الحجه سال دهم هجری مطابق با فوريه 

 ميلادی)
 



 

 پایان رسالت

رسد که در مقابل فتح و نصرت الهی، توصیه به شکر مناسـب اسـت،    ظاهراً به نظر می
تفسـیر   اما تسبیح و استغفار با فتح مناسبتی ندارند، روي همین اساس، حضـرت عمـر   

هاي مختلفی بیان داشتند. حضرت عمر به سـوي   ها جواب این آیه را از صحابه پرسید. آن
کـرد،   ان بود و در جـواب تـأنی مـی   عبداالله بن عباس متوجه شد او فردي کم سن و نوجو

را بـه   ولی بر اثر تشجیع حضرت عمر اظهار داشت: این آیه نزدیکی وفات آن حضرت 
شـدن ایـن    . زیرا استغفار هم مخصوص مـرگ اسـت. پـس از نـازل    )1(کند ایشان اعلام می

 .)2(شان نزدیک است سوره، آن حضرت متوجه شدند که وفات
ل اساسی اخلاق اسلامی و آیین شریعت در یک از این جهت ضرورت داشت که اصو

مجموعه براي جهانیان اعلام گردد. آن حضـرت از زمـان هجـرت تـا حـالا حـج نکـرده        
. تا مدتی قریش سد راه بودنـد، پـس از صـلح حدیبیـه فرصـت پـیش آمـد، امـا         )3(بودند

 صحیح بخاري تفسیر سوه اذا جاء. -1
نازل شد،  واحدي، در اسباب النزول نوشته است که این سوره دو سال قبل از وفات رسول اکرم  -2

ولی ابن قیم، در زادالمعاد نوشته است که در سال دهم هجري، در روزهاي ایام تشریق نازل شد 
اند که سندش ضعیف است.  است ابن حجر و زرقانی تصریح کرده (این روایت در اصل مال بیهقی

لذا روایت واحدي صحیح است، سیوطی در اسباب نزول به نقل از مصنف عبدالرزاق همین روایت 
را بیان کرده که این سوره پس از فتح مکه متصل نازل شد. علاوه بر تصریحات ائمه و اشارة حدیث، 

سوره بعد از فتح مکه نازل شده، یعنی حدود دو سال پیش از  طرز بیان، گویاي این است که این
ها بیان شده این سوره چند روز قبل از وفات، نازل شده به لحاظ  حجۀ الوداع، روایاتی که در آن

 روایت و درایت هردو ضعیف اند. (سلیمان ندوي)
ر بعضی از در سنن ابن ماجه مذکور است که آن حضرت پیش از هجرت دو بار حج کردند، د -3

احادیث مذکور است که ایشان یک بار حج کرده بودند، ولی منظور از این بعد از هجرت است. 
 ».وقت الاحرام«و ابوداود باب  »يكم حج النب«ترمذي باب 
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عـلام  مصلحت بر این بود که این حج در آخر انجام گیرد. به هرحال، در ماه ذي القعـده ا 
. ایـن خبـر ناگهـان    )1(کنند گردید که آن حضرت به قصد اداي حج به مکه مکرمه سفر می

پخش شد و تمام اعراب به منظور نیل افتخار هم رکابی آن حضرت به حرکـت درآمدنـد.   
. و پـس از نمـاز ظهـر از    )2(ذي القعده، آن حضرت غسل کرده لباس پوشیدند 26در روز 

ازواج مطهرات دستور دادند تـا بـا ایشـان همـراه شـوند. ذو      مدینه خارج شدند و به تمام 
الحلیفه به فاصله شش مایل از مدینه قرار دارد و میقات اهل مدینه است. شـب در آن جـا   

با دست خـود بـدن مبـارك آن     لماندند روز بعد دوباره غسل کردند، حضرت عایشه 
سـوار  » قصـوا «) خـود  . سپس دو رکعت نماز خوانده بر ناقـۀ (شـتر  )3(حضرت را عطر زد

 شدند، احرام بستند و با صداي بلند چنین گفتند:

�ـ« كَ، لاَ شَرِ
ْ
َّيكَْ، إِنَّ الحمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُل

َ
�كَ لكََ لب َّيكَْ لاَ شَرِ

َ
َّيكَْ، لب

َ
َّيكَْ اللَّهُمَّ لب

َ
كَ لب

 .»لكََ 
یست. ما حاضر هستیم. بار الها! ما به محضرت حاضر هستیم بار الها! برایت شریکی ن«

 ».ها مال تو اند و در حکومت تو احدي با تو شریک نیست ها و نعمت تمام خوبی

در ابوداود و صحیح مسلم، داستان حجۀ الوداع به طور مفصل بیان شده. داستان از این قرار است که  -1
حضرت جابر وقتی او نابینا بود، داستان حج آن حضرت را پرسید، حضرت حضرت امام باقر از 

هاي گریبان امام باقر را باز کرد و دست محبت را بر  جابر با احترام به محبت آن رسول دکمه
پرسی؟ سپس به طور مفصل واقعه حج  اش گذاشت و اظهار داشت: عمو جان! بپرس آنچه می سینه

ت آن حضرت از مدینه نیز در صحیح بخاري و صحیح مسلم از ابن نبوي را بیان کرد. تاریخ حرک
عباس، انس، و حضرت عایشه روایت شده و امام نسائی در کتاب المناسک باب خاصی تحت عنوان 

 منعقد کرده است. »صلی االله عليه وسلم يخرج فيه النب يباب الوقت الذ«
 صحیح بخاري، مسلم. -2

 .124/  الوداع حجةت ابن سعد ذکر اطبق -3
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گوید: نگاهم را بالا بردم و به اطراف نگاه  حضرت جابر که راوي این حدیث است می
. هنگـامی آن  )1(رسید تمـام آن محـیط مملـو از جمعیـت بـود      کردم تا جایی که نگاهم می

رسـید   گویان، به گوش می انگیز لبیک گفتند: از هر طرف صداي ولوله لبیک می حضرت 
و تمام دشت و کوه از صداي لبیک به تکان درآمده بـود. در فـتح مکـه، در جاهـایی کـه      

نماز گزارده بودند، مردم به قصد تبرك مساجدي در آنجا بنا کـرده بودنـد،    رسول اکرم 
رسیدند غسـل کردنـد.   » سرف«به محل  خواندند. وقتی آن حضرت در آن مساجد نماز می

روز بعد که روز یکشنبه، چهارم ذي الحجه بود، بامدادان وارد مکـه معظمـه شـدند. ایـن     
سفر از مدینه تا مکه مدت نه روز به طور انجامید. نوجوانان و کودکان خاندان بنی هاشـم  

دند و تماشـا  ها بیرون آم وقتی خبر ورود آن حضرت را شنیدند از شادي و سرور از خانه
هـا را   ها را بر شتر پشت سر خـود و بعضـی   کردند. آن حضرت از فرط محبت، بعضی می

 .)2(جلو خود سوار کردند
هنگامی که نگاه آن حضرت بر خانه کعبه افتاد، فرمود: بار الها! بر عزت و شـرف ایـن   

م رفتنـد و  خانه بیفزا. سپس خانه کعبه را طواف کردند از طواف فارغ شده به مقام ابـراهی 
 دو رکعت نماز خواندند و این آیه را تلاوت فرمودند:

ْ وَ ﴿ ذُِوا قَامِ إبَِۡ�ِٰ�  ٱ�َّ �  ۧمِن مَّ
 .]١٢٥البقرة: [ ﴾مَ مُصَّ�ٗ

 به صفا رفتند و در آنجا این آیه را تلاوت کردند:

فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ  .]١٥٨البقرة: [ ﴾ٱ�َّ
 به قبله ایستاده فرمودند:در آنجا رو 

مَْدُ، ُ�يِْ وَُ�مِيـتُ وهَُـوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ «
ْ
ُ الح

َ
كُ وَله

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، له

َ
�كَ له  شَرِ

َ
، وحَْدَهُ لا ُ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
 إِله

َ
ءٍ لا

حْزَ 
َ ْ
زََ وعَْدَهُ، وَنصََرَ َ�بدَْهُ، وهََزَمَ الأ

ْ
�

َ
ُ وحَْدَهُ أ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
 إِله

َ
 .»ابَ وحَْدَهُ قَدِيرٌ، لا

 حدود یکصد هزار نفر مسلمان در این حج شریک بودند. -1
 نسائی باب استقبال الحج. -2
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از صفا پایین آمده به مروه رفتند و در آنجا نیز همین دعا و تهلیل را خواندند. اعـراب  
دانستند، آن حضرت عمره را به جاي آوردند. از طـواف و   در ایام حج، عمره را ناجایز می

 ـ ا سعی صفا و مروه فارغ شدند و به کسانی که جانور قربانی همراه نداشتند دستور دادند ت
عمره را تمام کننـد و از احـرام خـارج شـوند. بعضـی از صـحابه براسـاس عـرف دوران         

کردند، آن حضرت فرمودند: اگر با من شتر قربانی همراه  جاهلیتت این دستور را اجرا نمی
قبلاً به یمن اعزام شده بود، در همان  کردم. حضرت علی  نبود من نیز اینگونه عمل می

ن وارد مکه مکرمه شد، چون که با وي جانور قربانی همراه بـود  موقع با کاروان حجاج یم
از احرام خارج نشد، روز پنجشنبه هشتم ذي الحجه، آن حضرت با تمام مسلمانان در منی 
نزول فرمودند، روز بعد، نهم ذي الحجـه روز جمعـه نمـاز صـبح را خواندنـد و از منـی       

شـدند، بـه    مکه براي حج خارج میحرکت کردند. قریش رسم بر این داشتند که هرگاه از 
پنداشـتند کـه اگـر     ها می کردند. آن جاي عرفات در مزدلفه که در حدود حرم بود نزول می

قریش در خارج از حرم مناسک حج را به جاي آورند، امتیازي کـه بـا دیگـران دارنـد از     
بـه   داد، دهند. ولی اسلام که مجري عدالت است، اجازه چنـین امتیـازي را نمـی    دست می

 همین جهت خداوند دستور داد:

فَاضَ  ُ�مَّ ﴿
َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
 .]١٩٩البقرة: [ ﴾ٱ�َّاسُ أ

 :)1(آن حضرت نیز با عموم مسلمانان به عرفات آمدند و اعلام کردند

�يُِ�مْ إبِرَْاهِيمَ «
َ
 إِرثٍْ مِنْ إِرثِْ أ

إِنَُّ�مْ عَلىَ
 .»قِفُوا عَلىَ مَشَاعِرُِ�مْ، فَ

 ».هاي مقدس خود بایستید، چون شما وارث جد خود ابراهیم هستید بر مکان«
است. ایشان این محـل را بـراي ایـن     یعنی قیام در عرفه، یادگار حضرت ابراهیم 

 اند. هدف تعیین کرده

 

 .الوقوف بعرفةصحیح بخاري و ابوداود باب  -1
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 عرفاتخطبۀ 

اي در آنجا استراحت کردند، بعد  ، محلی در عرفات است. آن حضرت در خیمه»نمره«
سوار شدند و به میدان آمدند و در حالی که سوار بـر  » قصواء«خود از ظهر بر ناقۀ (شتر) 

اي ایراد فرمودند. این اولین روزي بود کـه شـکوه و عظمـت اسـلام بـه       ناقه بودند، خطبه
نمایش گذاشته شده بود و تمام مراسم بیجاي دوران جاهلیت محو و نابود شده بودند، بـه  

 همین جهت آن حضرت فرمودند:

» 
َ

لا
َ
ءٍ  كُلُّ  أ مْرِ  مِنْ  شَيْ

َ
اَهِلِيَّةِ  أ

ْ
تَْ  الج

َ
 .)1((صحیح مسلم و ابوداود) »مَوضُْوعٌ  قَدََ�َّ  تح

هستند که در یک حدیث  هاي بعدي عربی، همه فرازهایی از خطبۀ آن حضرت  این جمله و جمله -1

 حجة«اند. در صحیح بخاري و صحیح مسلم  شده به طور یکجا جمع نیستند و از منابع مختلف اخذ

و غیره، این خطبه از حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابوامامه باهلی، جابر حضرت ابوبکر و چند » النبی

موالكم حرام عليكم أن إ: ماننداند صحابه دیگر نقل گردیده. در این روایات بعضی مطالب مشترک

تب سیره و مغازي موارد دیگر مذکور است. اصل این لخ وبعضی جدا از هم هستند. در ک.. إكحرمة

است که این یک خطبۀ طولانی بود، هر شخص آن مقداري که حفظ داشت روایت کرده. بنابراین، از 
اند. بعضی از الفاظ ضمنی خطبه را مؤلف ترك کرده  هایی گرد آورده شده مأخذ مختلف آن، قسمت

د، حضرت جابر در روایت خود و در یک روایت است. در روایات اختلاف دیگري نیز وجود دار
ابن عباس تاریخ ایراد خطبه روز نهم ذي الحجه، و در روایت حضرت ابوبکر و ابن عباس و دیگر 
روایات روز عید دهم ذي الحجه بیان کرده است. در بعضی روایات امام تشریق ذکر شده، ابن 

بن ماجه، ترمذي و مسند احمد، چند اسحاق این خطبه را به طور مسلسل نقل کرده است، در ا

الوداع نقل شده است و این تصریح نشده که در چه روزي ایراد شده. به  حجةقسمت از خطبۀ 

شود که آن حضرت در  ها معلوم می هرحال، از بررسی روایت صحاح سته و مسانید و گردآوري آن
م ذي الحجه و سوم در ایام حجۀ الوداع سه خطبه در سه بار ایراد فرمودند. نهم ذي الحجه، ده

ها اصولاً بعضی مطالب مشترك هستند و  تشریق یازدهم و یا دوازدهم ذي الحجه. در این خطبه
اند که چون  بعضی باهم فرق دارند. این هم ممکن است آنطوري که بعضی از محدثین تصریح کرده
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 ».اند تمام امور و مراسم جاهلیت در زیر پاهاي من قرار گرفته«
رساندن بشریت به قلۀ کمال بزرگترین مانع، فرق مراتب بود که اقـوام مختلـف،    در راه

 هاي مختلفی بنیان نهاده بودند. صورتمذاهب مختلف و کشورهاي مختلف به 
شدند، احدي جرأت نداشت در مقابـل آنـان چـون و     سلاطین، سایه یزدان شناخته می

پـذیر   چرا کند. با رهبران و پیشوایان مذهبی هم در مسایل مذهبی مذاکره و گفتگو امکـان 
لام و آقـا در  دانستند، غ ـ نبود. طبقات بالاي جامعه خود را از طبقات پایین جامعه بهتر می

یک سطح نبودند و جامعه آن روز کاملاً طبقاتی بود. در این روز تمام ایـن طبقـات، تمـام    
هـا از زبـان پیـامبر گرامـی      ها ناگهان از میان رفت و نـابودي آن  امتیازات و تمام مرزبندي

 اعلام گردید. اسلام 

 عدالتمنشور 

 لا فضل لعر� على عج� ولا لا إن ر��م واحد و�ن أبا�م واحد. ألاأأيها الناس! «
إن كل « ]مسند احمد[ .»لعج� على عر� ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

 – ]سحاقإو طبري و ابن  ٩٣/  ١مستدرك حاكم [ .»المسلم و�ن المسلم� إخوة مسلم أخو

 .]عدابن س[ – »أرقاء�م أرقاء�م أطعموهم ما تأ�لون وأ�سوهم ما تلبسون«

اي مردم! همانا پروردگار شما یکی است و همانا پدر شما یکی است، هیچ فرد عربی «
پوسـت،   پوست بر سـرخ  پوست و سیاه پوست بر سیاه بر عجمی و یا عجمی بر عربی، سرخ

فضیلت و برتري ندارد، مگر از جهت تقوا. هر مسلمان برادر مسلمان دیگر اسـت و همـه   
هـا   .غلامان شما غلامان شما اند هرچـه شـما بخوریـد بـه آن    مسلمانان با یکدیگر برادرند

 ».ها بپوشانید بخورانید و هرچه خود بپوشید به آن

نند بسیار مهم بود، لذا خواستند به امت ابلاغ ک مجمع بسیار بزرگ بود و پیامی که آن حضرت می
 »سید سلیمان ندوي«هایی از خطبه خود را تکرار فرمودند.  قسمت
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رسید، گرفتن انتقام خون وي یک  ها به قتل می اگر فردي از یک خاندان در میان عرب
وظیفه و تکلیف براي آن خاندان بود، به طوري که با وجود گذشـت سـالیان متمـادي در    

کردنـد. روي   ها وجود داشت و آن تکلیف را بر دوش خود احساس مـی  و خاطره ها ذهن
همین اساس، هموراه جنگ و خونریزي وجود داشت و هیچگاه سـرزمین عربسـتان از آن   

تـرین وظیفـه خانـدانی     ها و اولین و مهم خالی نبود. در این روز بود که رسم دیرینه عرب
و براي این هدف منادي نبوت، نخست از خانـدان   شود، ها از بین رفته، باطل اعلام می آن

 دارد: خود شروع کرده اعلام می

اَهِلِيَّةِ  ودَِمَاءُ «
ْ
لُ  مَوضُْوعَةٌ، الج وَّ

َ
ضَعُهُ  دَمٍ  وَأ

َ
اَرثِِ  رَ�يِعَةَ ابن اْ�نُ  دَمُ  دِمَاؤُناَ أ

ْ
(صحیح  »الح

 .)1(بخاري، ابوداود به روایت جابر)
 ».دارم ربیعه بن حارث از خاندان خود را اعلام می گرفتن انتقام خون فرزند من بطلان«

ها گرفتار دام معاملات نزولی بودند، به طوري که فقرا و مستمندان همـوراه   تمام عرب
شود  شدند. ولی امروز این دام گسسته می غلام حلقه به گوش طلبکاران خود محسوب می

 دارد: از کرده اعلام میها نخست کار را از خاندان خود آغ و داعی حق، در میان عرب

اَهِلِيَّةِ  وَرَِ�ا«
ْ
لُ  مَوضُْوعٌ، الج وَّ

َ
ضَعُ  رًِ�ا وَأ

َ
لِبِ  َ�بدِْ  بنِْ  َ�بَّاسِ  رَِ�ا رَِ�اناَ أ مُطَّ

ْ
(صحیح  .»ال

 مسلم و ابوداود).
 هـاي عبـاس بـن    شوند و نخست نزول هاي دوران جاهلیت باطل اعلام می تمام نزول«

 .)1(»کنم اطل اعلام میعبدالمطلب، از خاندان خود را ب

ربیعه از خاندان قریش بود و گرفتن انتقام خون وي، یک تکلیف خاندانی بود، ربیعه بن حارث بن  -1
بود و در بعضی از روایات مذکور است که خود وي به قتل  عبدالمطلب پسر عموي آن حضرت 

بود، لیکن این صحیح نیست، ربیعه تا دوران خلافت فاروقی زنده بود و در سال بیست و سه  رسیده
هجري وفات کرد، صحیح این است که ربیعه فرزندي به نام ایاس داشت که در قبیله بنوسعد بزرگ 
شده و قبیله هذیل او را به قتل رسانده بو. ر.ك ابوداود و صحیح مسلم، باب حجۀ النبی و زرقانی 

8/201. 
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شدند کـه حتـی در قمـار بـه عنـوان بـرد و        تا آن زمان زنان، متاع و کالایی شناخته می
شدند، ولی این اولین روزي است که این قشر مظلوم مورد توجه قرار  باخت قرار داده می

 آورد: گیرد و در جامعه مقام و منزلت خاصی را به دست می می

 .)2((صحیح مسلم و ابوداود) »لنِّسَاءِ ا فِي  االلهَ  فَا�َّقُوا«

ا، �سَِائُِ�مْ  عَلىَ  لَُ�مْ  إِنَّ « ن حَقًّ
َ
ا عَليَُْ�مْ  وَله  (طبري، ابن هشام و غیره) »حَقًّ

 ».ها بر شما حق دارند در باره زنان از خدا بترسید، شما بر زنان حق دارید و آن«
ت بـه راحتـی   خواس ـ جان و مال آدمی هـیچ ارزش و احترامـی نداشـت. هـرکس مـی     

توانست یکی را به قتل برساند و یا اموالش تاراج کند. اما امروز رحمت عالمیـان پیـام    می
 کند: امنیت و صلح و آشتی را به تمام جهانیان آعلام می

مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  إِنَّ «
َ
 فِي  هَذَا شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ  عَليَُْ�مْ  وَأ

  ُ�مْ بََ�ِ 
َ

قَوْنَ  يوَْمِ  هَذَا، إِلى
ْ
 .)3(»رَ�َُّ�مْ  تلَ

خون و مال شما تا روز قیامت بر شما حرام است، همچنانکه این روز در ایـن مـاه و   «
 ».در این شهر حرام است

ها بر مبنـاي   مذاهب بزرگی پیش از اسلام، در دنیا به وجود آمده بودند، ولی اساس آن
هاي  ها هدایت الهی را طبق هوا و هوس عت نبود و آناصول و قوانین مدونۀ صاحب شری

خود تغییر داده بودند. خاتم پیامبران، مجموعه هدایات الهی براي بعد از وفات خود بـود.  
 ها را به امت سپرد و تاکید نمود: آن

تُ  قَدْ  وَ�ِ�ِّ «
ْ
ِ  كِتَابَ : بهِِ  اْ�تَصَمْتمُْ  إِنِ  َ�عْدَهُ  تضَِلُّوا لنَْ  مَا ِ�يُ�مْ  ترََ�  (صحاح) .»ا�َّ

داد و بسیاري از مردم به وي نزول  عباس عموي آن حضرت قبل از اسلام معاملات ربوي انجام می -1
 بدهکار بودند.

 سپس وظایف زن و شوهر را بیان کردند. -2

 صحیح بخاري، مسلم، ابوداود و غیره. -3
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ام که اگر به آن محکـم چنـگ زنیـد هرگـز گمـراه       من در میان شما چیزي را گذاشته«
 ».شوید و آن کتاب االله است نمی

 پس از آن چند اصول و ضوابط به شرح ذیل اعلام کردند:

َ  إِنَّ « -1 ْ�طَى قَدْ  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
َ
هُ، حَقٍّ  ذِي كُلَّ  أ ِ  وصَِيَّةَ  فلاََ  حَقَّ  .»وَارثٍِ ل

2- » ُ
َ

فِرَاشِ، الوَلد
ْ
عَاهِرِ  للِ

ْ
ِ  عَلىَ  وحَِسَاُ�هُمْ  الحجََرُ، وَللِ  .»ا�َّ

  ادَّعَى  مَنْ « -3
َ

�يِهِ  َ�ْ�ِ  إِلى
َ
وْ  أ

َ
  اْ�تََ�  أ

َ
ِ  لعَْنَةُ  َ�عَليَهِْ  مَوَالِيهِ  َ�ْ�ِ  إِلى  .»ا�َّ

4- » 
َ

لا
َ
  أ

َ
ةٍ  َ�ِلُّ  لا

َ
نَّ  لاِمْرَأ

َ
  شَيئًْا زَوجِْهَا مَالِ  مِنْ  ُ�عْطِيَ  أ

َّ
 .»بإِِذْنهِِ  إلاِ

ْ�نُ « -5 عَارِ�َّةُ  مَقْضِيٌّ  الدَّ
ْ
اةٌ، وَال مِنحَْةُ  مُؤدََّ

ْ
ِ�يمُ  مَرْدُودَةٌ، وَال  .»غَارِمٌ  وَالزَّ

خداوند حق هر وارث را تعیین کرده است، حالا دیگر وصیت براي وارث جـایز  « -1
 ».نیست

شود  زانی سنگسار میاش متولد شده و  فرزند، مال کسی است که بر بستر و خانه« -2
 ».ها بر خداوند است و حساب آن

هر فرزندي که خودش را به سوي غیر پدرش نسبت دهد و هـر غلامـی کـه بـه     « -3
 ».خودش را سوي غیر آقایش نسبت دهد، لعنت خدا بر وي باد

 ».براي زن جایز نیست که از مال شوهرش بدون اجازه چیزي بدهد« -4

ه صاحب آن باز گردانده شـود، کفیـل، ضـامن    وام باید ادا شود، عاریت و عطیه ب« -5
 ».باشد آنچه ضمانت کرده می

 آنگاه خطاب به مجمع فرمودند:

ْ�تمُْ «
َ
، مَسْئُولوُنَ  أ ْ�تمُْ  َ�مَا َ��ِّ

َ
 (صحیح مسلم و ابوداود) »قَائلِوُنَ؟ أ

دهیـد؟ صـحابه    شوید، پـس چـه جـوابی مـی     شما نزد خداوند در باره من پسریده می
گوئیم شما پیام االله تعالی را ابـلاغ کردیـد، وظیفـه خـویش را انجـام       میعرض کردند: ما 

 اللَّهُـمَّ «دادید. آن حضرت انگشت خود را به سوي آسمان بالا بـرد و سـه بـار فرمودنـد:     
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بار الها! تو گواه باش، در عین وقتی که آن حضرت به رسالت خـود انجـام وظیفـه     »اشْهَدْ 
 :)1(نازل شد کرد، این آیه می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  وۡمَ ٱۡ�َ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾دِينٗا

 .]٣المائدة: [
امروز دین را براي شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تکمیل نمـودم و دیـن   «

 .»اسلام را براي شما برگزیدم
ها هزار  که وقتی خواجه دو جهان در مجمع ده جاي شگفت و تعجب زیاد این امر بود

اي که بر آن قرار داشـت بـیش    کرد، بها و ارزش کجاوه انسان این فرمان ربانی را اعلام می
وقتی از خطبه فارغ شد، به بلال دستور داد تا اذان گوید آنگـاه نمـاز    .)2(از یک روپیه نبود

ر شد و به موقف آمد. در آنجا رو بـه  ظهر و عصر را یکجا باهم ادا کرد. سپس بر ناقه سوا
قبله ایستاد و تا دیر به دعا مشغول شد، وقتی آفتاب نزدیک غروب شد، آمـاده حرکـت از   
آنجا شدند. حضرت اسامه بن زید را پشت سر خود بر شـتر سـوار کردنـد. آن حضـرت     
مهار شتر را به قدري کسید که گردن شتر بـه کجـاوه نزدیـک شـده بـود، بـر اثـر هجـوم         

ها اضطراب خاصی پیدا شده بـود. آن حضـرت مـردم را بـا دسـت راسـت، و در        سلمانم
 کردند که آهسته حرکت کنید و با زبان فرمودند: بخاري مرقوم است که با تازیانه اشاره می

 ».السكينة يا أيها الناس السكينة يا أيها الناس«
 ».اي مردم! آهسته بروید، اي مردم! آهسته بروید«

، پیاده شدند و طهارت کردند، اسامه اظهار داشت: یا رسول االله! وقت نمـاز  در میاه راه
 شود. تنگ می

آید. پس از اندکی راهپیمایی با تمام کاروان  آن حضرت فرمودند: وقت نماز جلوتر می
هاي خـود   به مزدلفه رسیدند. در آنجا، نخست نماز مغرب را خواندند. سپس مردم مرکب

 صحیح بخاري و مسلم. ابوداود. -1

 کتاب الشمائل للترمذي و ابن ماجه. -2
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که بـراي نمـاز    دند، هنوز وسایل و کالاها را پایین نیاورده بودندرا در جاهاي خود خوابان
عشاء تکبیر گفته شد. نماز عشاء را خواندند و آن حضرت اسـتراحت کردنـد و تـا صـبح     
خوابیدند. در آن شب برخلاف معمول و عادت دائمی، بـراي نمـاز تهجـد بیـدار نشـدند.      

رت نمـاز تهجـد نخواندنـد.    اند که فقط همین یک شب است کـه آن حض ـ  محدثین نوشته
صبح زود در اول وقت نماز فجر را با جماعت اقامـه کردنـد. مشـرکان قـریش زمـانی از      

هاي اطراف آفتـاب نمایـان    ها و تپه کرد و بر کوه کردند که آفتاب طلوع می مزدلفه کوچ می
آن » کوه ثبیرا! با نـور خورشـید درخشـان بـاش    «گفتند:  بود. در آن موقع با صداي بلند می

براي ابطال این رسم، قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه کـوچ فرمودنـد. ایـن روز     حضرت 
 دهم ذي الحجه و روز دوشنبه بود.

فضل بن عباس، پسر عموي آن حضرت پشت سر ایشان بر شتر سوار بـود. مسـلمانان   
دادنـد و   آمدند و ایشان پاسـخ مـی   از هر سو براي پرسیدن مسائل حج نزد آن حضرت می

 .)1(دادند ها تعلیم می اسک حج را به آنمن
به جمره آمدند، به ابن عباس کـه در آن موقـع خردسـال بـود     » وادي محسر«از طریق 

هایی بیار، ابن عباس سنگریزه آورد، آن حضرت رمـی کـرد و    فرمودند: براي من سنگریزه
 خطاب به مردم فرمود:

غُلوَُّ  إِيَّاُ�مْ «
ْ
ينِ، فِي  وَال هْلكََ  فَإِ�َّمَا الدِّ

َ
غُلوُُّ  َ�بلَُْ�مُ  أ

ْ
ينِ  فِي  ال  (ابن ماجه و نسائی). »الدِّ

هاي قبل از شما بـر اثـر همـین امـر نـابود       از افراط در دین دوري کنید، زیرا که ملت«
 ».شدند

 در همین اثنا فرمودند:

خُذُوا«
ْ
إِ�ِّ  مَنَاسِكَُ�مْ، لِتَأ

  فَ
َ

دْريِ لا
َ
  لعََ�ِّ  أ

َ
حُجُّ  لا

َ
تِي  َ�عْدَ  أ  (مسلم و ابوداود). .»هَذِهِ  حَجَّ

 وداود.اب -1
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اداي  دانم، شاید بعد از این حـج، موفـق بـه    مسائل و مناسک حج را بیاموزید من نمی«
 ».دیگر حجی نشوم

آنگاه از آنجا فارغ شده به میدان منی تشریف آوردند. حدود یکصد هزار نفر مسـلمان  
ط عامـه  حضور داشتند. مهـاجرین سـمت راسـت قبلـه و انصـار سـمت چـپ و در وس ـ       

سوار بر شتر بودند، حضرت بلال مهار شـتر   مسلمانان صف کشیده بودند. رسول اکرم 
سـایبان در   اي را گرفتـه بـه صـورت    را گرفته بود. حضرت اسامه از جانب پشـت پارچـه  

به سیل عظیم مسـلمانان افتـاد، نتـایج زحمـات و      دست داشت. وقتی نگاه آن حضرت 
معـرض دیدشـان مشـهود بـود و از بـالاي سـر ایـن        وظایف بیست و سه ساله نبوت در 

درخشـید. در دیـوان قضـا بـر کارنامـه       جمعیت عظیم، انوار پذیرش و اعتراف به حق مـی 
فرایض تبلیغ پیامبران گذشته، مهر ختم رسالت تثبیت گشت و جهان بعد از هـزاران سـال   

بـه گـوش   از آفرینش خود، مژده تکمیل دین فطرت را از زبان تک تک موجـودات عـالم   
شنید و کائنات عالم شاهد شریعتی نو، نظمی نوین و عصـري جدیـد گردیـد. در     خود می

بحبوحۀ این تحولات، ناگهان از زبان صادق خاتم پیامبران، منجی جهان بشریت، حضرت 
 این جمله جاري شد: محمد 

مَانَ  إِنَّ « ُ  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْتَِهِ  اسْتَدَارَ  قَدِ  الزَّ رضَْ  مَوَاتِ السَّ  ا�َّ
َ ْ
 (به روایت ابوبکره) »وَالأ

 ».امروز زمان بر نقطۀ آغازینن خلقت خود رسید«
راه و رسم حج ابراهیمی به انحراف کشیده شده بود و علت آن ایـن بـود کـه در ایـن     

هـا   آشـام عـرب   هاي جنگجویانه و خون . ولی انگیزه)1(موسم جنگ و خونریزي جایز نبود

هاي عرب چه  هاي حج از زمان بسیار قدیم میان اعراب وجود داشت و تمام فرقه احترام به ماه -1
گذاشتند و جنگ و جدال  ها احترام می یهودي و چه مسیحی و یا پیرو دیگر آیین، همگی به این ماه

است. در تاریخ  دانستند. بیان این مطلب در اشعار جاهلیت عرب بکثرت موجود ها حرام می را در آن
میلادي، رومیان قصد عملیات در شام و  541ها مذکور است. در سال  رومیان نیز این عقیده عرب

ها  فلسطین را داشتند و ضمنا از حمله اعراب بیمناك بودند. سپه سالار روم که از عرف و مرام عرب
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کشیدند و امروز فرصتی بسیار مناسب  را جلو و گاهی عقب مینیرنگ جنگی، گاهی آن  با
هاي حرام تعیین و اعـلام شـوند. بـه همـین جهـت آن       است که در این اجتماع عظیم، ماه

 حضرت فرمودند:

نَةُ « رَْ�عَةٌ  مِنهَْا شَهْرًا، عَشَرَ  اْ�نَا السَّ
َ
 ةِ الِحجَّ  وذَُو القَعْدَةِ  ذُو: مُتَوَالِيَاتٌ  ثلاََثةٌَ  حُرُمٌ، أ

مُ، ، وَرجََبُ شهر وَالمُحَرَّ ي مُضَرَ ِ
َّ

 (به روایت ابوبکره) ».وشََعْبَانَ  جُمَادَى َ�ْ�َ  الذ
سال داراي دوازده ماه است که چهار ماه از آن مقام و منزلت خاصی دارنـد، سـه مـاه    «

پیاپی ذي القعده، ذي الحجه و محرم و چهارم ماه رجب مضر کـه بـین جمـادي الثـانی و     
 ».قع استشعبان ا

محور عدل و انصاف و یا جور و ستم در جهان سه چیز اسـت. جـان، مـال، و آبـرو،     
در خطبۀ قبلی در این باره توضیحاتی داده بودند، ولـی بـه منظـور زدودن     رسول اکرم 

هاي اعراب، نیاز بـه تاکیـد مجـدد وجـود داشـت، در ایـن روز آن        هاي دیرینه از دل زنگ
ي اعلام مجدد اختیار فرمودند. خطاب به مـردم فرمـود:   حضرت طرز خاص و عجیبی برا

داننـد. آن   ها عرض کردند: خدا و رسولش بهتر مـی  دانید امروز چه روزي است؟ آن آیا می
حضرت مدتی مکث و سکوت کردند. مردم فکر کردند شاید نـام جدیـدي بـراي آن روز    

یست؟ مردم گفتند: آري، سپس اند. آنگاه فرمودند: آیا امروز روز عید قربان ن در نظر گرفته
دانید این چه ماهی است؟ مردم همچون جـواب فـوق جـواب دادنـد. آن      فرمودند: آیا می

هـا   حضرت مدتی مکث و سکوت کردند و فرمودند: آیا این مـاه ذي الحجـه نیسـت؟ آن   
ها کما فی السابق  دانید این چه شهري است؟ آن شک هست. باز پرسیدند: آیا می گفتند: بی

 ةفرمودنـد: آیـا ایـن شـهر بلـد      دادند و آن حضرت نیز مدتی سکوت کردند، سپس پاسخ

شک هست، هنگامی که در دل و مغز شنوندگان ایـن   ها گفتند: آري، بی الحرام نیست؟ آن

زیرا که دو ماه حج در  آگاه بود اظهار داشت: در این ایام خطر حمله از سوي اعراب وجود ندارد،
کنند.  اي حمل نمی ها هیچگونه اسلحه کنند و در آن ماه ها در آن دو ماه عبادت می که عرباند پیش

 )35(نتایج الافهام، محمود پاشا فلکی ص 
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مطلب کاملاً جایگزین شد که آن روز و آن ماه و آن شـهر قابـل احتـرام و داراي منزلـت     
و در آن شـهر، جنـگ و خـونریزي حـرام اسـت،       خاصی هستند، و در آن روز، در آن ماه

 آنگاه اعلام فرمودند:

إِنَّ «
مْوَالَُ�مْ، دِمَاءَُ�مْ، فَ

َ
عْرَاضَُ�مْ، وَأ

َ
 هَذَا، شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا، يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ، وَأ

ُ�مْ  فِي   (به روایت ابوبکره) »هَذَا بََ�ِ
کدیگر حرام است، مانند حرمت این روز هاي شما، اموال شما و آبروي شما بر ی خون«

 ».در این ماه و در این شهر
عدالتی به حدي رسیده بود که اگر فردي از یک خاندان مرتکب جرمی  ظلم و بی

کرد و  شدند و اغلب، مجرم اصلی فرار می شد، تمام افراد آن خاندان مجرم شناخته می می
دان در مقابل آن جرم مجازات شد در عوض وي، فرد دیگري از آن خان یا متواري می

شد. این قانون و عرف ظالمانه  شد. فرزند به جرم پدر و پدر به جرم فرزند گرفتار می می

خۡرَىٰۚ ﴿ ها رواج داشت. گرچه قرآن مجید با اعلام: از مدت
ُ
الأنعام: [ ﴾وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

ی کرد و ریشه ظلم را از بیخ عدالت قانون عدالت را جایگزین آن همه ظلم و بی .]١٦٤
کرد، توجه به  برکند. اما در زمانی که آخرین پیامبر، نظم سیاسی نوینی را بنیانگزاري می

 این اصل هم لازم بود، به همین جهت اعلام فرمودند:
» 

َ
لا

َ
  أ

َ
  جَانٍ  َ�ِْ�  لا

َّ
  َ�فْسِهِ، عَلىَ  إلاِ

َ
لا

َ
  أ

َ
هِ  عَلىَ  جَـانٍ  َ�ِْ�  لا ِ

َ
  وَلد

َ
هِ  عَلىَ  ودٌ مَوْلـُ وَلا (ابـن   ».وَالِدِ

 ماجه و ترمذي)
آري، هر مجرمی مسئول جرم خودش است. آري، پدر در مقابل جرم فرزند و فرزنـد  «

 ».در مقابل جرم پدر مسئول نیست
نظمی و ناامنی در سرزمین عربستان این بود که هرکس خـود را   یکی از علل بزرگ بی

دانسـت در   ان را براي خود ننـگ و عـار مـی   حاکم و سردار و اطاعت و فرمانبري از دیگر
 این مورد اعلام گردید:
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رَ  إِنْ « مِّ
ُ
عٌ  َ�بـْدٌ  عَليَُْ�مْ  أ سْـودَُ، ُ�ـَدَّ

َ
ُ  فَاسْـمَعُوا االلهِ  بِِ�تَـابِ  َ�قُـودُُ�مْ  أ

َ
طِيعُـوا له

َ
 ».وَأ

 (صحیح مسلم)
کـرد،   اگر غلام حبشی امیر و حاکم شما شد و شما را طبق قـانون قـرآن رهبـري مـی    «

 ».اعت وي بر شما واجب استاط
تمام سرزمین عربستان با نور تابناك اسلام منور شده بود و خانـه کعبـه بـراي همیشـه     

هاي کفر و شرك نابود شده بودنـد،   هاي شیطانی و غول مرکز ملت ابراهیمی گشته، قدرت
 با قدرت تمام اعلام فرمودند: به همین جهت آن حضرت 

» 
َ

لا
َ
يطَْانَ  إِنَّ  أ �سَِ  دْ قَ  الشَّ

َ
نْ  أ

َ
ُ�مْ  فِي  ُ�عْبَدَ  أ بدًَا، هَذَا بََ�ِ

َ
ُ  سَتَكُونُ  وَلَِ�نْ  أ

َ
 ِ�يمَْـا طَاعَـةٌ  له

ْ�مَالُِ�مْ فس�ض به مِنْ  تحقرون
َ
 (ابن ماجه و ترمذي) ».أ

اي مردم! شیطان براي همیشه از این که در سرزمین شما مورد پرسـتش واقـع شـود،    «
کنید و او از ایـن   کوچک و معمولی از وي اطاعت می مأیوس و ناامید گشته. البته در امور

 ».شود جهت خوشحال می
 ترین فریضه اسلامی، متوجه ساختند و فرمودند: در پایان، امت را به سوي اولین و مهم

مـر�م تـدخلوا جنـة لوا خمسـ�م وصـوموا شـهر�م وأطيعـوا ذا أاعبدوا ر��م فص«
 .)1(»ر��م

پنجگانه را بـه جـا آوریـد، مـاه رمضـان را روزه      پروردگار خود را بپرستید، نمازهاي «
 ».گیرید. و از دستورات من اطاعت کنید تا وارد بهشت پروردگار خود شوید

 «سپس خطاب به مجمع فرمودند: 
َ

لا
َ
آیا من پیام الهی را بـه شـما ابـلاغ    « »بلََّغْتُ؟ هَلْ  أ

 همگی اظهار داشتند: آري، آن حضرت فرمودند:» کردم؟

 سپس فرمودند:» بار الها! تو بر این گواه باش« »هَدْ اشْ  اللَّهُمَّ «

يبَُلِّغِ «
ْ
اهِدُ  فَل غَائبَِ  الشَّ

ْ
 ».ال

 .398/  1، مستدرك حاکم 251/  5مسند احمد  -1
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انـد بـه کسـانی کـه حاضـر نیسـتند،        کسانی که در اینجا حاضر هستند آنچه را شنیده«
 ».برسانند

سـپس بـه محلـی کـه قربـانی       .)1(در پایان خطبه، با تمام مسلمانان خداحافظی کردنـد 
تند و فرمودند: براي قربانی جاي خاصی از منـی اختصـاص نـدارد، بلکـه در     کردند رف می

تمام جاهاي منی و مکه قربانی درست است. یکصـد شـتر بـراي قربـانی بـا آن حضـرت       
همراه بود تعدادي را خودشان و مابقی را حضرت علی ذبح کردند و فرمودند: تا گوشـت  

ده نشود، بلکه جداگانه داده شـود.  ها صدقه شود، حتی اجرت قصاب از آن دا و پوست آن
وقتی از قربانی فارغ شدند، معمر بن عبداالله را احضار کردنـد و او سـر مبـارك ایشـان را     
تراشید. آن حضرت ار فرط محبت مقداري از موهاي مبارك خود را به ابوطلحه انصـاري  

ت کردنـد و  و همسر وي ام سلیم دادند و مقداري به کسانی که در آنجا نشسته بودند عنای
ها یک یا دو تار مـو داد.   مانده را ابوطلحه میان مسلمانان تقسیم کرد و به هریک از آن باقی

بعد از آن به مکه معظمه تشریف بردند و خانه کعبه را طواف کردند، سپس بر کنـار چـاه   
 زمزم آمدند.

راد دادن حجاج از چاه زمزم بر عهدة خاندان عبـدالمطلب بـود، چنانکـه اف ـ    وظیفه آب
 فرمودند: دادند. رسول اکرم  کشیدند و به مردم می خاندان از چاه آب می

آورنـد و   اي فرزندان عبدالمطلب! اگر بیم آن وجود نداشت که سایر مردم هجوم مـی «
 ».نوشیدم کشیدم و می گیرند، من خودم با دستان خودم آب می دلو را از دست شما می

ت شده است که مطالب زیادي شود که این خطبه بسیار طولانی بود. در صحیح مسلم روای معلوم می -1

الوداع مذکور است که از دجال نیز تذکره  حجةدر صحیح بخاري باب  –آن حضرت گفتند 

 بمنی). الخطبةفرمودند، ولی این معلوم نیست که در خطبه کدام روز (صحیح بخاري باب 
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یم کرد، آن حضرت رو به قبله ایسـتاده  حضرت عباس آب کشید و به آن حضرت تقد
 .)1(آب نوشیدند، آنگاه از آنجا به منی بازگشتند و نماز ظهر را در آنجا ادا کردند

در بقیه ایام تشریق یعنی تا دوازدهم ذي الحجه در منی ماندند و هر روز بعـد از زوال  

بمنـی)   طبـةالخکردنـد. در ابـوداود (بـاب     رفتند و رمـی مـی   آفتاب براي رمی جمرات می

شود که آن حضرت در روز دوازدهم ذي الحجه نیز،  حدیثی مذکور است، از آن معلوم می
اي ایراد کردند که مطالب آن به طور مختصر همان مطالب خطبۀ قبلی است.  در منی خطبه

تشـریف  » وادي محصب«روز سه شنبه سیزدهم ذي الحجه، بعد از زوال آفتاب از آنجا به 
. روز بعد به مکه معظمه رفتنـد و آخـرین طـواف خانـه     )2(ر آنجا ماندندبردند و شب را د

هـاي حجـاج بـه     کعبه را انجام دادند و نماز صبح را در آن به جا آوردند، سـپس کـاروان  
سوي شهرهاي خود حرکت کردند و آن حضرت همراه بـا مهـاجران و انصـار بـه سـوي      

» جحفـه «که به فاصـله سـه مایـل از    » خُم«مدینه حرکت کردند. در مسیر راه محلی به نام 
 است.» غدیر خم«قرار دارد، وجود دارد که معروف به 

شود. در آنجا آن حضرت تمام صحابه را جمع  گفته می» برکه«به زبان عربی به » غدیر«
 اي ایراد فرمودند: کردند و خطبه

منی  در حدیث ابن عمر در بخاري و مسلم مذکور است که آن حضرت نماز ظهر را آن روز در -1

الوداع به طور مفصل در آن بیان شده  حجةخواندند، لیکن در روایت حضرت جابر که داستان 

مذکور است که نماز ظهر را در مکه خواندند. از یک روایت از حضرت عایشه نیز همین معلوم 
شود، روي همین اساس میان محدثین در ترجیح و وجوه ترجیح میان این دو روایت، اختلاف  می

ود دارد، علامه ابن حزم روایت دوم را ترجیح داده و علامه ابن قیم در زادالمعاد روایت اول نظر وج
ایم.  را قابل ترجیح دانسته پس از بررسی و مقایسه دلالیل فریقین، ما نظر ابن قیم را قبول کرده

 (سلیمان ندوي)

 است.» ابطح و خیف بن کنانه«نام دیگر وادي محصب،  -2
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ا« دُ  أَمَّ عْ َا !بَ ماَ  !النَّاسُ  أَيهُّ إِنَّ ا فَ نَ ٌ  أَ كُ  بَشرَ َ  أَنْ  يُوشِ أْتيِ ولُ  يَ سُ بيِّ  رَ ، رَ يبَ أُجِ ا فَ نَ أَ كٌ  وَ ارِ مْ  تَ ِ  فِيكُ لَينْ قَ : ثَ

ماَ  لهُُ  فِيهِ  االلهِ  كِتَابُ  أَوَّ دَ النُّورُ  الهُْ وا وَ ذُ وا االلهِ، بِكِتَابِ  فَخُ كُ سِ تَمْ اسْ لُ  ،بِهِ  وَ أَهْ يْتِي وَ مُ  بَ كُ رُ كِّ  فيِ  االلهَ أُذَ

لِ  يْتِي أَهْ  ».بَ

گار، من نیز بشر هستم، ممکن است پیک خداوند فرا رسـد  بعد از حمد و ثناي پرورد«
گزارم، یکی کتاب خدا که در  و من به آن لبیک گویم، من در میان شما دو چیز گرانبها می

آن هدایت و روشنایی است، پس آن را محکم بگیرید، و دیگري اهل بیـت مـن. در بـاره    
 ».فرمودند سه بار تکراردهم، جمله آخر را  اهل بیت خویش خدا را واسطه قرار می

این روایت صحیح مسلم (مناقب حضرت علی) است. در نسـائی، مسـند امـام احمـد،     
هـا   ترمذي، طبرانی، طبري، حاکم و غیره جمـلات دیگـري نیـز مـذکور اسـت کـه در آن      

فضیلت و مقام حضرت علی بیان شده است. در تمام این روایـات یـک جملـه بـه طـور      
 که: مشترك وجود دارد و آن این

هُ  كُنتُْ  مَنْ «
َ

هُ، َ�عَِ�ٌّ  مَوْلا
َ

هُ  مَنْ  وَالِ  اللَّهُمَّ  مَوْلا
َ

 ».عَادَاهُ  مَنْ  وعََادِ  وَالا
من دوست هرکس هستم علی نیز دوست اوست. پروردگـارا! هـرکس بـا او محبـت     «

 ».کند، تو با وي نیز محبت کن و هرکس با وي دشمنی کند تو با وي دشمنی کن
ریح علت و انگیزه این جمله بیان نشده، در بخاري مذکور است در احادیث به طور ص

به یمن فرستاده شده بود و از آنجا به مکه بازگشته در  که در همان زمان حضرت علی 
مراسم حج شرکت نمود، در یمن با نظر و تدبیر خویش امري را مرتکـب شـده بـود کـه     

شـکایت   محضـر رسـول اکـرم     ها به بعضی از یاران وي آن را نپسندیدند و یکی از آن
 .)1(کرد. آن حضرت فرمودند: علی بیش از این حق به جانب است

 اند. ممکن است براي رفع شکوك و اوهام اینگونه افراد این جمله را بیان فرموده

 .لی الیمن والترمذي مناقب حضرت علی إعث علی صحیح بخاري، ب -1
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وقتی به ذوالحلیفه نزدیک مدینه رسیدند، شب را در آنجا به سر بردند، صـبح، هنگـام   
مدینه منوره شد، وقتی نگاه آن حضرت بر مدینه افتاد، ایـن   طلوع آفتاب کوکبۀ نبوي وارد

 شان جاري شد: کلمات بر زبان مبارك

، االلهُ « بَرُ
ْ
�

َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
  وحَْدَهُ، االلهُ  إلاِ

َ
ُ، شَرِ�كَ  لا

َ
ُ  له

َ
كُ  له

ْ
مُل

ْ
ُ  ال

َ
َمْدُ، وَله   وَهُوَ  الحْ

َ
ءٍ  كُلِّ  عَلى  شَيْ

دِيرٌ،
َ
حْزَابَ، وَهَزَمَ  َ�بْدَهُ، نصََرَ  وَعْدَهُ، االلهُ  صَدَقَ  حَامِدُونَ، لرَِ�ِّنَا سَاجِدُونَ  تاَئبُِونَ، آيبُِونَ  ق

َ ْ
 الأ

 ».وحَْدَهُ 
خداوند بزرگ و برتر است. جز او دیگر معبود نیست شریک و همتایی نـدارد، ملـک   «

و سلطنت و حمد و ثنا از آن اوسـت، او بـر هرچیـزي قـادر و تواناسـت، در حـالی بـاز        
کننده پروردگار خـود هسـتیم.    کننده و ستایش کننده، سجده کننده، اطاعت وبهگردیم که ت می

هـا   خداوند وعده خود را وفا کرد. بندة خود را نصرت و یاري کرد و تمام احزاب و گروه
 .)1(»را به تنهایی شکست داد

* * * * 

بیشتر وقایع حجۀ الوداع از صحیح بخاري، صحیح مسلم، سنن ابی داود و نسائی اخذ گردیده. براي  -1
 تحقیق مزید به ابواب مختلف کتاب الحج کتب فوق مراجعه شود.

وکیل آباد بند ویژه در زندان  1416شوال  9مطابق با  74/  12/  9این قسمت در شب چهارشنبه 

 فلله الحمد والمنة ونسأل منه التوفيق لإختتام كل الكتاب.روحانیت به اختتام رسید. 

 ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی

                                           



 
 
 

  وفات رسول اکرم



 

 به سوي رفیق اعلی

در کالبد جسم ضـرورت داشـت کـه وظیفـۀ      تا زمانی بقاي روح مقدس پیامبر خدا 

الوداع بـه   حجةمهم تکمیل شریعت و تزکیۀ نفوس به مرحلۀ کمال برسد. این امر مهم در 

گـزاري   پایۀ تکمیل رسید. اصول توحید کامل گشت و مکارم اخلاق به طور عملـی بنیـان  
 شدد و در میدان عرفات، در مجمع عظیم مسلمانان اعلام گردید:

  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� أ

َ
 .]٣المائدة: [ ﴾ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

 .»یعنی امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم«
، )1(را به بعضی از صحابه، خبر داده بود نزول سورة فتح نزدیکی وفات آن حضرت 

 و ایشان براساس این فرمان الهی:

﴿ ِ اکثر اوقات را در تسبیح و ذکر الهی به سر  ]٣النصر: [ ﴾ٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  حۡ فَسَبّ
 .)2(بردند می

نشسـتند، لکـن در    ایشان معمولا هر سال در ماه مبـارك رمضـان ده روز اعتکـاف مـی    
رمضان سال دهم هجري، بیست روز اعتکاف نشستند. نیز هر سال در ماه رمضان یک بـار  

کردند، ولی در سال وفات، دو بار ایـن افتخـار    گوش می را از زبان جبرئیل  قرآنکریم

الوداع هنگام تعلیم مناسک حج این امر را هم اعلام فرمودنـد کـه    حجة. در )3(حاصل شد

شـاید  «اسـت:   در بعضی از روایات چنین مـذکور ». شاید سال آینده شما را ملاقات نکنم«
 .)4(»آورمبعد از این موفق نشوم حجی به جا 

 صحیح بخاري تفسیر اذا جاء. -1

این قبیل روایات در طبري، ابن خزیمه و ابن مردویمه مذکورند، ولی مختصرا در صحیح بخاري  -2
 اند. یز ذکر شدهتفسیر اذا جاء ن

 صحیح بخاري، باب الاعتکاف وباب تألیف القرآن. -3

 مسلم، ابوداود و نسائی، کتاب الحج. -4

                                           



 فروغ جاویدان   194

 نیز جملاتی از این قبیل بیان فرمودند.» غدیر خم«هاي  در خطبه
در بیان غزوه احد ذکر شد که بر شهداي احـد نمـاز جنـازه خوانـده نشـد و در تمـام       

اي بود که مسلمانان با نهایت مظلومیت به شهادت رسیدند. به همین  ها این تنها غزوه غزوه

الـوداع تمـام    حجـةل آن حضـرت زنـده بـود. در    جهت یاد و خاطرة آنـان همـواره در د  

مســلمانان از دیــدار آن حضــرت مســتفیض شــدند و آن حضــرت بــا حســرت بــا آنــان  
خداحافظی کرد. پس از هشت سال، لازم دانست که با شهداي احـد نیـز دیـداري داشـته     

ها رفت و براي آنان دعا کرد و با حـال رقـت بـاري بـا آنـان       باشد. چنانکه بر سر مزار آن
خداحافظی کرد، مانند شخصی که در شـُرفُ مـرگ قـرار دارد و بـا عزیـزان زنـدة خـود        

 .)1(کند خداحافظی می
اي ایراد فرمودند و در آن بیان داشتند: من قبـل از شـما بـه حـوض کـوثر       سپس خطبه

هاي  است، به من کلید تمام گنج» جحفه«و » ایله«روم. وسعت آن به اندازه مسافت بین  می
شـوید، ولـی    شده است. من از این بیمی ندارم که بعد از من مرتکب شرك میجهان داده 

آوردن آن در میـان   از این بیم و هراس دارم که گرفتار مادیات دنیا شوید و براي به دسـت 
هاي پیش از شما نابود  خود کشتار راه اندازید، آنگاه هلاك و نابود شوید، همچنانکه ملت

 شنیدم). اي بود که از رسول اکرم  ین آخرین خطبهگوید: ا شدند. (راوي حدیث می
هاي مرزنشین شام حضرت زید بن حارثه را شـهید   ها بیان شد که عرب در بحث غزوه

قصدگرفتن انتقـام خـون وي را داشـتند. یـک روز پـیش از       کرده بودند و آن حضرت 
ن دادنـد تـا بـا    شروع بیماري، اسامه بن زید را براي این مهم مأمور کردند و بـه وي فرمـا  

 .)2(ارتش اسلام به آنجا رود و از آن شرورها انتقام پدر خود را بگیرد

 صحیح بخاري کتاب الجنائز و صحیح مسلم باب ثبات الحوض. -1

به ابوبکر و عمر نیز دستور دادند تا در این غزوه  گویند: آن حضرت  واقدي و ابن اسحاق می -2
اساس هستند. به همین جهت علامه ابن تیمیه با شدت این روایات  ی این روایات بیشرکت کنند. ول

را انکار کرده است. آن حضرت، ابوبکر صدیق را در دوران بیماري، امام جماعت مسجد نبوي مقرر 
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آن حضرت در هجدهم یا نوزدهم صفر سال یازده هجري، نیمۀ شب به جنـت البقیـع   
شـان آغـاز    قبرستان مسلمانان، تشریف بردند وقتی از آنجـا برگشـتند، کسـالت و بیمـاري    

، و روز هـم روز  )1(خانـۀ حضـرت میمونـه بودنـد     . در این روز آن حضـرت در )1(گردید

کرده بودند و این با روایات صحیح ثابت است. بنابراین، اگر قبول کنیم که ابتدا وي را مأمور شرکت 
 ن غزوه کرده بودند، ولی بعداً او را مستثنی کردند و مسئولیتی دیگر به وي دادند.در آ

ها  روز آغاز بیماري آن حضرت، مدت بیماري و تاریخ وفات، مواردي هستند که در تعیین آن -1
ها  شوند که تمام روایات بر آن روایات مختلف اند، قبل از بیان امر مختلف فیه، اموري بیان می

 باشند: ها به شرح ذیل می نگاران بر آن اجماع نظر دارند و آن و محدثین و سیره اندمتفق
 سال وفات آن حضرت سال یازدهم هجري قمري است. )1

 در ماه ربیع الاول وفات نمودند. )2

 تاریخ وفات در یکی از روزهاي یکم تا دوازدهم ربیع الاول است. )3

 کتاب الجنائز) از هفته هم روز دوشنبه بود. (صحیح بخاري ذکر وفات، )4
شود که مدت بیماري آن حضرت سیزده روز بود. بنابراین، اگر به طور  از بیشتر روایت ثابت می

دقیق معلوم شود که در چه روزي وفات کردند، تاریخ آغاز بیماري هم تعیین خواهد شد. در دوران 
ت عایشه ل بیماري طبق روایت صحیح، هشت روز (از دوشنبه تا دوشنبه بعدي) در خانۀ حضر

بودند و در همانجا نیز وفات یافتند، بر این اساس، هشت روز طول مدت بیماري قطعی است و طبق 
شود. بنابراین، طول  اند و از این قراین هم این تأیید می عموم روایات پنج روز دیگر هم بیمار بوده

اج مطهرات سپري هاي سایر ازو مدت بیماري سیزده روز صحیح است. پنج روز دیگر را در خانه
 کردند. با این حساب آغاز روز بیماري روز چهارشنبه است.

در تعیین تاریخ وفات نیز، میان راویان اختلاف نظر وجود دارد. از بررسی تمام کتب حدیث نیز 
کنند، یکم ربیع الاول، دوم ربیع الاول،  نگاران سه روایت بیان می روایتی به نظرم نرسید، سیره

الاول، براي ترجیح این هرسه روایت از اصول روایت و درایت استفاده شده است. دوازدهم ربیع 
روایت دوم ربیع الاول، از طریق هشام بن محمد بن سائب کلبی و ابومخنف روایت شده است 

 ).18، 15(طبري 
ین اند، لیکن نزد محدث گرچه اکثر مورخان قدیمی مانند یعقوبی، مسعود و غیره این روایت را پذیرفته

این هردو نفر از دروغگویان معروف و غیر معتمد هستند. این روایت را ابن سعد و طبري نیز از 
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ترین روایت واقدي که آن را از منابع متعدد نقل کرده  اند (جزء وفات) ولی معروف واقدي نقل کرده

یمی، روایت دوم از مسند صحیح سلیمان الت» ةدلایل النبو«دوازدهم ربیع الاول است. البته بیهقی در 

 ربیع الاول را نقل کرده است (نور النبراس ابن سید الناس)
نگاران، موسی بن عقبه و محدث مشهور امام لیث  ترین سیره اما روایت یکم ربیع الاول از موثق

همین روایت را اقرب الی » روض الانف«مصري روایت است (فتح الباري، وفات) امام سهیلی در 
از همه وي از طریق درایت این نکته را درك کرد که روایت دوازدهم ربیع الاول الحق نوشته و قبل 

قطعاً غیر قابل قبول است. زیرا که دو امر یقینی و مستند هستند. یکی این که روز وفات روز دوشنبه 

) دیگر این که تقریبا سه ماه قبل، ةبوده است. (صحیح بخاري ذکر وفات و صحیح مسلم کتاب الصلو

الوداع، صحیح بخاري  حجةي الحجه سال دهم هجري مطابق با روز جمعه بود. (صحاح قصه نهم ذ

 لیوم أکملت لکم دینکم).تفسیر ا
از روز جمعه سال دهم هجري، نهم ذي الحجه تا دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجري محاسبه 

سی روزي و چه بعضی هاي ذي الحجه، محرم و صفر را چه بیست و نه روزي و چه  کنیم و مال می
را بیست و نه روزي و بعضی را سی روزي حساب کنیم، در هیچ صورتی دوازدهم ربیع الاول با 

شود. از این جهت به لحاظ درایت نیز، این تاریخ قطعا غلط است. دوم  روز دوشنبه مصادف نمی
روزي حساب شود که هرسه ماه را بیست و نه  ربیع الاول در صورتی با روز دوشنبه مصادف می

ماند که کثیر الوقوع نیز هست و  کنند، تاریخ سوم باقی می کنیم. وقتی دو تاریخ فوق انطباق پیدا نمی
نزدیک به واقعیت است و آن این که دو ماه بیست و نه روزي و یک ماه سی روزي باشد، در این 

ق و قابل اعتمادي شود و این هم از افراد موث صورت یکم ربیع الاول مصادف با روز دوشنبه می
شود که اگر نهم ذي الحجه روز جمعه باشد، اوایل ربیع  روایت شده است. از جدول ذیل معلوم می

 شود. هایی روز دوشنبه واقع می الاول در چه صورت
 دوشنبه دوشنبه دوشنبه 

  13 6 ذي الحجه، محرم و سفر هرسه ماه سی روزه باشند: -1
 16 19 2 سی روزه باشند:ذي الحجه، محرم و سفر هرسه  -2
 15 8 1 روزه باشند: 30و صفر  29ذي الحجه و محرم  -3
 15 8 1 روزه باشند: 29و محرم و صفر  30ذي الحجه  -4
 15 8 1 روزه باشند: 29و صفر  30محرم  29ذي الحجه  -5
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چهارشنبه بود. تا پـنج روز در آن حالـت بیمـاري نیـز نوبـت ازواج مطهـرات را رعایـت        
کردند، در روز دوشنبه بیماري شدت گرفت و ایشان از ازواج مطهرات اجازه خواستند  می

اي که داشتند،  حسنهتا روزهاي بیماري را در خانه عایشه سپري کنند و با توجه به اخلاق 
(روز بعـد  » فردا در خانه چـه کسـی باشـم   «به طور مستقیم اجازه نگرفتند، بلکه فرمودند: 

  14 7 روزه باشند: 30و صفر  29محرم  30ذي الحجه  -6
  14 7 روزه باشند: 29 و صفر 30ذي الحجه و محرم  -7
  14 7 روزه باشند: 30و محرم و صفر  29ذي الحجه  -8

ها هیچ  خارج از بحث اند، زیرا در تأیید این 15و  14، 19، 13، 8، 7، 6شده  هاي قرض از این تاریخ
پذیر است که آن  ماند یکم و دوم. دوم فقط در یک صورت امکان روایتی وارد نشده است. باقی می

شود و هرسه صورت کثیرالوقوع  خلاف اصول و ضوابط است. یکم در سه صورت واقع میهم بر
ها وارد شده است. روي این اساس، تاریخ صحیح وفات آن  هستند و روایات مستند در تأیید آن

 به نظر ما، یکم ربیع الأول سال یازدهم هجري است. حضرت 
هجري اسلامی است، معتبر و مد نظر قرار  در این روایت فقط رؤیت هلال که مبناي تاریخ قمري

گرفته است. و به لحاظ حساب شمسی ممکن است ایرادهایی بر آن وارد شود. در کتب تفسیر در 

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ تفسیر
َ
از حضرت ابن عباس روایت شده است که این ایه در نهم  ﴾أ

ریخ تا روز وفات آن حضرت هشتاد و یک روز ذي الحجه سال دهم هجري نازل شد و از این تا
فاصله بوده است، یعنی هشتاد و یک روز بعد از نهم ذي الحجه، آن حضرت وفات کردند (ابن 

اي که کردیم از نهم ذي الحجه سال دهم هجري تا  جریر، ابن کثیر، بغوي و غیره) و طبق محاسبه
روزه حساب کنیم، طبق محاسبه مفروضه که  30روزه و یک ماه را  29یکم ربیع الاول اگر دو ماه را 

 ذکر شد، هشتاد و یک روز کامل فاصله وجود خواهد داشت.
ابونعیم نیز به طور مستدل ثابت کرده است که تاریخ وفات آن حضرت یکم ربیع الاول است. 

 ) (سید سلیمان ندوي).146(ابونعیم/

 لإمامة.اابن سعد و عبدالرزاق به سند صحیح و صحیح مسلم باب  -1
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(دوشنبه) نوبت خانۀ حضرت عایشه بود). ازواج مطهرات عرض کردند: هرکجا کـه شـما   
 .)1(توانید استراحت کنید بخواهید می

شان راه بروند. حضـرت  توانستند خود آن حضرت به قدري ضعیف شده بودند که نمی
 لعلی و حضرت عباس هردو بازوي آن حضرت را گرفته و به حجرة حضرت عایشه

 بردند.

 ابوبکر  حضرتامامت 
توان رفت و آمد داشتند، نماز جماعـت را در مسـجد نبـوي     تا وقتی که پیامبر اکرم 

. و در آن )2(کردند و آخرین نمازي که در آن امامـت نمودنـد، نمـاز مغـرب بـود      اقامه می

در صحیح بخاري و مسلم به روایت حضرت عایشه این تخصیص موجود است، رجوع شود به  -1
کتاب الصلوة و کتاب الوفات. ابن سعد با روایات صحیحه نقل کرده است که از جانب آن حضرت، 

 فاطمۀ زهرا کسب اجازه نمود.

مذکور است. بعدا حدیثی  ةالقراءاین حدیث در صحیح بخاري، مسلم، ابوداود، ترمذي و نسائی باب  -2

شود که در آن بیان شده که آخرین نماز آن حضرت در مسجد نبوي نماز  از حضرت عایشه نقل می
ظهر بود که اقامه فرمودند. حافظ ابن حجر در فتح الباري بین این دو روایت چنین تطبیق قائل شده 

مذکور  145/  2نکه در نسائی که روایت نماز مغرب مربوط به داخل حجرة نبوي است، همچنا
کند که آن حضرت بیرون آمدند و نماز اقامه  است، ولی بعداً وقتی روایت ترمذي را روایت می

) ولی به نظر ما این 204 – 2کند که از محل استراحت بیرون آمدند ( کردند. آن را چنین توجیه می
اعت بزرگی در آن اقامه شود. توجیه صحیح نیست، زیرا در حجرة نبوي اینقدر جاي نبود که جم

صلی «ثانیا در حجۀ نبوي علاوه بر محل استراحت جاي دیگري وجود نداشت. علاوه بر این، مفهوم 
در تمام احادیث چنین آمده است که تمام مسلمانان پشت سر ایشان نماز اقامه کردند و بر نمازي » بنا

صحیح این است که نماز در مسجد نبوي  آید. لذا شود این جمله صادق نمی که در خانه خوانده می
اقامه گردید، همچنانکه در عموم روایات بیان شده است. آخرین نماز، نماز مغرب و یا نماز ظهر 
بود؟ تطبیق آن چنین است که امامت آن حضرت تا نماز مغرب ادامه داشت و در اینجا قطع گردید. 

ا که آن حضرت در مسجد نبوي خواندند اتفاقی آید، نماز ظهر ر چنانکه بعداً در ذکر نماز عشاء می
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دسـتمالی بـر سـر     سوره والمرسلات را خواندند. هنگام ورود به مسجد به علت سـردرد، 
چون وقت عشاء فرا رسید، پرسیدند: آیا نماز اقامه شده است؟ مردم  مبارکش بسته بودند.

عرض کردند: همه منتظـر شـما هسـتند. طشـتی آب خواسـتند و غسـل کردنـد و چـون         
غشی کردند. بعد از این که به هوش آمدند، پرسیدند: نماز  خواستند از جایش بلند شوند،

برگزار شده است یا خیر؟ مردم همان جواب قبلی را یادآور شدند. دوباره غسل کردنـد و  
چون خواستند از جایش بلند شوند، باز غشی کردند. بعـد از ایـن کـه بـه هـوش آمدنـد،       

واب را تکرار کردند. بار سوم بر پرسیدند: نماز برگزار شده است یا خیر؟ و مردم همان ج
بدن مبارك آب ریخته شد و چون قصد کردند تا بلند شوند، باز غشی طاري شد و چـون  
به هوش آمدند، فرمودند: به ابوبکر بگوئید نماز را اقامه کند. حضرت عایشه عذر پـدر را  

توانـد در   یرقـت قلـب دارد و نم ـ   نهایت ! ابوبکر بیبیان کرد و اظهار داشت: یا رسول االله
جاي شما بایستد آن حضرت دوباره فرمودند: به ابـوبکر بگوئیـد تـا نمـاز را اقامـه کنـد.       

 .)1(شد چنانکه تا چندین روز نماز با جماعت به امامت حضرت ابوبکر برگزار می

آمدند و در نماز شرکت کردند و این نماز  بود و آن حضرت  بود و امام از قبل حضرت ابوبکر 
آخرین نماز ایشان در مسجد بود. از بعضی از صحابه روایت شده است که آخرین نماز، نماز صبح 

ه آخرین نمازي که با آن حضرت خواندند، نماز بود. این در واقع بیان حال خود آن صحابه است ک
 صبح بود. (سید سلیمان ندوي)

نتوانستند  از حضرت انس روایت است که تا سه روز آن حضرت  94/  1در بخاري باب الإمامه  -1
امامت کنند و از نماز عشاي شب جمعه، حضرت ابوبکر امام جماعت شدند (بخاري و مسلم کتاب 

زي که حضرت ابوبکر امام آن بودند نماز صبح روز دوشنبه بود. (بخاري باب ) و آخرین نماةالصلو

 ).60 ةرجع القهقري فی الصلو

شد. ابن سعد از واقدي نیز همین  و در مدت سه روز هفده نماز به امامت حضرت ابوبکر برگزار می
ده نماز نقل روایت را نقل کرده است و در یک روایت امامت سه روز و در روایت دیگري امامت هف

 گردیده است. (سید سلیمان ندوي)
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چهار روز قبل از وفات (روز پنجشنبه) فرمودند: دوات و کاغذ بیاورید تـا بـراي شـما    
. بعضی از صحابه خطاب به حاضران گفتند: رسول اکرم )1(اه نشویدمطلبی بنویسم که گمر

این روایت صحیح بخاري ذکر وفات است. این حدیث در ابواب مختلف صحیح بخاري مذکور  -1

این روایات در یکجا جمع  الوصيةاست و الفاظ آن نیز باهم تفاوت دارند. در صحیح مسلم کتاب 

دن قلم و دوات صحبت کرده بود، مذکور اند. در صحیح بخاري نام آن صحابی که در باره آور شده
مذکور است. در صحیح مسلم الفاظ  نیست، ولی در صحیح مسلم با صراحت نام حضرت عمر 

ِ  كِتاَبُ  حَسْبنُاَ القُرْآنُ، وعَِندَُْ�مُ  الوجََعُ، عَليَهِْ  غَلبَهَُ  قدَْ «آن چنین است:  (بیماري بر ایشان غلبه  »ا�َّ
 . نزد ما قرآن مجید کتاب خدا موجود است و براي ما کافی است).کرده و شدیدا بیمار هستند

 اند: در روایات دیگر صحیح مسلم این الفاظ ذکر شده
 .»َ�هْجُرُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  إنَِّ : َ�قَالوُا« )1

هَجَرَ : َ�قَالوُا« )2
َ
 .»اسْتفَْهِمُوهُ  أ

 –در روایت دیگر  –گویند  هاي پراکنده می ي سخنمردم گفتند: آن حضرت بر اثر شدت بیمار
 گویند از ایشان سؤال کنید. هاي پراکنده می گفتند: آیا سخن

گوید: آن  این روایت میان اهل سنت و شیعه جنجال و غوغاي بزرگی برپا کرده است. شیعه می
اهل حضرت قصد داشتند موضوع جانشینی حضرت علی را بنویسند، ولی حضرت عمر مانع شد. 

گویند: آن حضرت دچار بیماري شدیدي بودند و این هم براي صحابه معلوم بود که از  سنت می

 ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ احکام شریعت هیچ حکمی باقی نمانده است و در قرآنکریم با صراحت اعلام گردیده است:
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ 

َ
که از این جهت حضرت عمر مناسب ندید که در آن  شرایط سختی  ﴾أ

ایشان قرار دارند، زحمتی براشان فراهم شود و اگر قصد نوشتن حکم و دستوري را داشتند، احدي 
توانست از این کار مانع شود. بازهم چهار روز بعد از آن در قید حیات بودند و اگر امر مهمی  نمی

حیح بخاري خواستند بنویسند. در ص نوشتند و این هم معلوم نیست که چه مطلبی می بود، بعداً می
مذکور است که آن حضرت قصد داشتند موضوع جانشینی حضرت ابوبکر را بنویسند، چنانکه 
عبداالله بن ابی بکر را خواستند و قصد خود را بیان کردند. سپس این امر را لازم ندانستند و فرمودند: 

 کنند. خداوند و مسلمانان غیر از ابوبکر دیگر کسی را براي جانشینی من قبول نمی
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در بماري شدیدي قرار دارد ایشان را به حال خود بگذارید، قرآن در نزد ما موجود اسـت  
اي که در آنجا بودند، اخـتلاف نظـر پـیش     کند. در این باره میان صحابه و ما را کفایت می

کنیم و کاغذ و دوات بیاوریم و بعضـی دیگـر    گفتند به دستور ایشان عمل آمد، بعضی می
دانستند امر مهمی نیست، مناسب ندانسـتند کـه آن حضـرت را زحمـت بدهنـد.       چون می

(پیـامبر در حـال    أهجـر اسـتفهموه  لحظاتی سر و صدا و هیاهو روي داد. بعضی گفتنـد:  
رت گویند درست از او بپرسید) از خـود آن حض ـ  هاي پراکنده می بیهوشی هستند و حرف

مرا به حال خودم واگذارید مـن در موقعیـت و   «بپرسید، وقتی از ایشان پرسیدند فرمودند: 
 .)1(خوانید قرار دارم مقامی بهتر از آنچه شما به سوي آن مرا می

خواستند بر کاغذ  بعداً آن حضرت به مسلمانان سه وصیت شفاهی کردند و ممکن است آنچه می
کردند. نیز  بنویسند، همین امور باشند و اگر چیزي دیگر بود در وصایاي شفاهی خود بیان می

 اي که در جمع صحابه ایراد کردند آن را بیان کنند. (سید سلیمان ندوي) توانستند در خطبه می
احتیاط کنم که کتاب از حیث و شکل تاریخی خود خارج نشود و رنگ علم کلام را به خود  باید

» الفاروق«ام نتیجۀ آن را در کتاب خود به نام  نگیرد. و آنچه بنده در این مورد تحقیق و بررسی کرده
 ام. اظهار داشته

 بررسی حدیث قرطاس -1

ت که به لحاظ علمی مورد مباحثات و اي اس واقعه» حدیث قرطاس«همچنان که قبلاً ذکر شد 
 مجادلات شدید علمی میان علماي اهل سنت و علماي شیعه قرار گرفته است.

در این واقعه قلم و کاغذ طلبیدند تا موضوع جانشینی حضرت  از دیدگاه شیعه، پیامبر اکرم 
نوشتن این  را به صورت مکتوب بنویسند، ولی خلیفه دوم که در آنجا حضور داشت مانع از علی

دانیم مطلبی را به عرض نویسندگان، محققان  مطلب شد. ما، قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم می
کنند هنگام طرح چنین مباحثی از  و صاحبنظران طرفین برسانیم و آن این که عقل و نقل حکم می

بیان شود تا  هرگونه اهانت به مقدسات یکدیگر اجتناب شد و مباحث به صورت علمی و استدلالی
 برداري نمایند. دشمنان وحدت امت اسلام در شرایط فعلی جهانی نتوانند بهره

به طور خلاصه مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است و ما » حدیث قرطاس«بر همین اساس موضوع 
ایم و قضاوت را بر عهده خوانندگان  در این بحث نیز به صورت علمی و استدلالی وارد شده
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دهند به  شان مقدسات یکدیگر را مورد حمله قرار می هاي هایی که در نوشته م. امید است آنای گذاشته
 گرایانه بیندیشند و با این عمل خویش آب در آسیاب دشمن نریزند. خود آیند و واقع

براي حضرت  یکی از موارد استنادي شیعه پیرامون اثبات حقانیت خلافت بعد از پیامبر خدا 
هاي اهل سنت منقول  گویند: براساس روایتی که در کتاب ها می اس است. آنواقعه قرط علی

قلم و دوات بیاورید تا «سه روز قبل از وفات، فلم و دوات طلبیدند و فرمودند:  است، پیامبر اکرم 
در آن جلسه، حضرت عمر نیز حضور داشت او خطاب » مطلبی براي شما بنویسم که گمراه نشوید

برند کتاب االله براي ما کافی است و  آن حضرت در عالم بیماري به سر می به اهل مجلس گفت:
دانست که رسول  گوید و چون حضرت عمر می هذیان می بعضی ا حاضران گفتند: پیامبر اکرم 

 خواهند جانشینی حضرت علی را بنویسند از این کار مانع شد. می خدا 
امر نیاز است با تحقیق و تعمق و بدون  این خلاصۀ استدلال است قبل از پاسخگویی به این

 تعصب، چند مطلب را با خوانندگان گرامی در مورد بررسی و توجه قرار دهیم:
هاي اسلامی بلکه غیر مسلمانان نیز بر این امر اذعان دارند که یاران باوفاي پیامبر  تمام فرقه )1

مال، آبرو و ناموس در طول مدت بیست و سه سال بعثت، جان،  از جمله حضرت عمر  اکرم
در طبَق اخلاص گذاشتند و یک مورد هم  خویش را در جهت اطاعت از فرامین پیامبر اکرم 

وجود ندارد که آن حضرت دستوري داده باشند و صحابه از اجرا و اطاعت آن، خودداري ورزند. 
ها احساس  هایی مملو است و ما در اینجا نیازي به ذکر آن کتب تاریخ و سیره از چنین نمونه

 کنیم. نمی

قصد نوشتن آن را داشتند، امري از وظایف نبوت بوده است چون  آنچه پیامبر اکرم  )2
شوید. بنابراین، احتمال سهو و اشتباه هم در آن وجود  فرمودند: با رعایت این امر شما گمراه نمی

مهمی جلوگیري کند که از نوشتن چنان امر  ندارد. با این وصف چگونه حضرت عمر جرأت پیدا می
گیرند و از اعلام و  تحت تأثیر منع حضرت عمر قرار می تر از آن، چگونه پیامبر اکرم  کند و مهم

هاي جهان آن روز و  کنند؟ پیامبري که قدرت اجراي یکی از وظایف مهم نبوت خودداري می
هم زمانی که هاي بزرگ سران کفر قریش نتوانستند او را از انجام وظایفش بازدارند آن  مزاحمت

ها هزار مجاهد جان برکف، یک گفتار حضرت  تعداد مسلمانان انگشت شما بود، چگونه با حضور ده
 عمر مانع از اجراي چنان وظیفۀ مهمی شد!
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پیامبر اکرم دارد هذیان «جاي شگفتی اینجاست که در بعضی از روایات، این جمله که  )3
که موافقان و مخالفان او را به خوبی به حضرت عمر نسبت داده شده است! عمري » گوید می
را بر  آمیزي نسبت به رسول اکرم  کند چنین کلمات اهانت شناسند کدام عقل و منطق باور می می

ما نیازي به نوشتن مطلبی نداریم ما را «زبان آورد و در مقابل خواستۀ پیامبر جسارت کند و بگوید: 
 »کند! قرآن کفایت می

از این  ات آن هستند یعنی اثبات خلافت بلافصل حضرت علی آنچه بعضی به دنبال اثب )4
توان از این واقعه اثبات نمود یا  واقعه، باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا این موضوع را می

 براي بررسی دقیق موضوع، نخست موارد ذیل باید مورد بررسی قرار گیرند:خیر؟ 
وفات بیمار بودند. (فروغ جاویدان، ذیل بحث وفات رسول  حدود سیزده روز قبل از پیامبر اکرم  :أ 

 اکرم).

قلم و دوات را در روز پنجشنبه طلبیدند یعنی واقعه قرطاس در روز پنجشنبه روي داد. چنانکه در   :ب 
و صحیح  1637صحیح بخاري و صحیح مسلم به صراحت مذکور است. (صحیح مسلم حدیث 

 بخاري باب جوائز الوفد و باب الوصیۀ)

در روز دوشنبه وفات کردند، لذا بعد از واقعه قرطاس چهار روز در قید حیات  چون پیامبر اکرم  و
 اند. بوده

در طول مدت بیماري هیچ واقعه و موضوعی که اختلال حواس آن حضرت از آن ثابت شود، در  :ج 
 هیچ روایت و کتابی مذکور نیست.

س حضور داشتند، با وجود این، به جز هنگام واقعه قرطاس تعداد زیادي از اصحاب در آن مجل :د 
سال سن داشت، از هیچکدام از صحابه در این مورد یک  10عبداالله بن عباس که در آن موقع حدود 

 کلمه هم نقل نشده است!

مهمتر از همه این که خود عبداالله بن عباس در آن مجلس حضور نداشت، چنانکه علامه ابن حجر  :ه 
 را واضح و ثابت نموده است. عسقلانی در فتح الباري این مطلب

اي از اهل مجلس  قلم و کاغذ طلبیدند، عده در تمام روایات مذکور است که وقتی آن حضرت  :و 
 گوید. گفتند: آن حضرت هذیان می

پردازیم و آن این که اولاً وقتی در هیچ  با توجه به مقدمات ذکرشده به اصل مطلب و پاسخ آن می
ل حواس پیامبر داشته باشد ثابت نیست براساس چه قرائن و روایتی مطلبی که دلالت بر اختلا
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گویی از سوي اهل  شواهدي به محض این که آن حضرت قلم و دوات طلب کنند با طرح هذیان
 مجلس مواجه شوند؟

به فرض اینکه روایت قرطاس را کاملاً صحیح بدانیم، باید قطعاً اینقدر بپذیریم که راوي موارد و 
واقعه رها کرده است. مواردي که براي مردم تصور بیهوشی آن حضرت به وجود وقایعی را از اصل 

کنند و با توجه به این که در چنان واقعه مهمی که  گویی می بیاید و آنان فکر کنند ایشان دارند پراکنده
کند با وجودي که  تعداد زیادي از صحابه حضور دارند، فقط عبداالله بن عباس آن را روایت می

 در آن واقعه حضور نداشته است. خودش هم
کند و چنانچه این شبهه براي  با این اوصاف، حیثیت روایتی این واقعه استناد مذکور را تأیید نمی

گیرد باید  کسی پیش آید که چگونه روایت صحیح بخاري و صحیح مسلم مورد نقد درایتی قرار می
ي تمام فرازها و موارد آن روایت را ذکر در پاسخ گفت: نقد درایتی یک روایت به این مفهوم که راو

تر از این است که موضوع تخلف صحابه از اجراي  نکرده است (لذا روایت قابل استناد نیست) سهل
به رسول خدا و طرح آن به » گوید هذیان می«آمیز  مطرح شود و جمله اهانت دستور پیامبر اکرم 

 حضرت عمر نسبت داده شود.
شده  نامه حضرت علی  مانع از نوشتن خلافت ن جلسه حضرت عمر ثانیاً: فرض کنیم در آ

باشد، بعد از آن، پیامبر اکرم سه روز در قید حیات بودند مخصوصاً در روز وفات به قدري شاداب و 
سرحال بودند که صحابه فکر کردند بیماري آن حضرت مرتفع شده و بر همین اساس، حضرت 

اي  نامه را به گونه توانستند آن وصیت ج از مدینه شد. لذا میابوبکر صدیق عازم محل خود در خار
بنویسند و یا به اطلاع افرادي برسانند که حضرت عمر اصلاً از قضیه مطلع نشود. در حالی که این 

 اند. ادعا را شیعه نیز مطرح نکرده
د، با توجه به بو می واقعاً نوشتن نامه و سند خلافت حضرت علی  ثالثاً: اگر قصد پیامبر اکرم 

قراین و دلایل، خود حضرت علی که در آن جمع حضور داشت و یا افراد دیگر از اهل بیت و بنی 
کردند و آن موضوع را به یاد مسلمانان  هاشم براساس آن، براي اثبات حق خویش به آن استناد می

 آوردند، در حالی که در هیچ کتابی چنین ادعایی ثابت و مذکور نیست. می
قصد نوشتن وصیتی را داشتند حالا باید به دنبال این موضوع  پذیریم که پیامبر اکرم  : میرابعاً

مانده وصیتی  چه بوده است؟ و آیا در سه روز باقی باشیم که وصیت مورد نظر پیامبر اکرم 
بشنویم که در  اند یا خیر؟ در این باره خوب است موضوع را از زبان خود حضرت علی  داشته
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قلم و دوات خواستند حضور داشت. علامه ابن کثیر دمشقی در کتاب  اي که رسول خدا  جلسه

 کند: به نقل از مسند امام احمد چنین نقل می »البداية والنهاية«گرانسنگ خویش 

نْ « ِّ  عَ ليِ الَ  طَالِبٍ  أَبيِ  بْنِ  عَ نيِ : قَ رَ ولُ  أَمَ سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهَُّ  صَ لَ لَّمَ  عَ سَ تُبُ  بِطَبَقٍ  آتِيَهُ  إِنَّ  وَ ا فِيهِ  يَكْ لُّ  لاَ  مَ تُهُ  تَضِ نْ  أُمَّ  مِ

هِ  دِ : بَعْ الَ يتُ  قَ شِ نِي أَنْ  فَخَ وتَ فُ هُ  تَ سُ :. نَفْ الَ لْتُ  قَ ظُ  إِنيِّ : قُ فَ ي أَحْ أَعِ الَ . وَ ةِ  أُوصيِ : قَ لاَ اةِ  بِالصَّ كَ الزَّ ا وَ مَ تْ  وَ لَكَ  مَ

مْ  نُكُ ماَ  ).250/  5 البداية والنهاية( »أَيْ

به من دستور دادند قلم و کاغذي بیاورم تا  گوید: رسول خدا  حضرت علی روایت است که میاز 
چیزي بر آن بنویسند که امتش بعد از وي گمراه نشود من از این بیمناك شدم که اگر به دنبال قلم و 
کاغذ بروم، آن حضرت ممکن است وفات کنند و من در آن لحظه نباشم. آنگاه اظهار داشتم: من 

رسانم ایشان فرمودند: شما را به محافظت بر نماز، اداي  کنم و به دیگران می وصیت شما را حفظ می
 کنم. زکات و رفتار نیکو با بردگان، وصیت می

 اند. وصیت بر این امور را سنن نسایی و ابن ماجه نیز روایت کرده
گوید: پس از این که  س میراوي واقعه قرطاس پس از بیان واقعه قرطا همچنین عبداالله بن عباس 

قلم و کاغذ طلبیدند و اهل مجلس احساس نیاز به آوردن کاغذ نکردند و قلم و کاغذ  رسول خدا 
 کنم: آورده نشد، ایشان فرمودند: در محضر من سر و صدا نکنید من شما را به سه چیز وصیت می

وصِيُ�مْ «
ُ
خْرجُِوا: بثِلاََثٍ  أ

َ
ِ��َ  أ عَرَبِ، ةِ جَزِ�رَ  مِنْ  المُْشْرِ

ْ
جُِ�وا ال

َ
جُِ�هُمْ، كُنتُْ  مَا بنِحَْوِ  الوَْفدَْ  وَأ

ُ
: قاَلَ  أ

وْ  الثَّالِثةَِ، عَنِ  وسََكَتَ،
َ
�سِْيتُهَا قاَلهََا أ

ُ
 کتاب الوصیۀ). 1637(صحیح مسلم، حدیث:  »فَأ

 کنم: یعنی شما را به سه چیز وصیت می
 مشرکان را از سرزمین عربستان اخراج کنید. -1

و نمایندگان به خوبی پذیراییی و میزبانی کنید و با آنان رفتار خوب داشته باشید،  از سفیران -2
 چنانکه من با آنان رفتار خوب داشتم.

گوید: از سومی عبداالله بن عباس خاموش شد و یا من آن را فراموش کردم. در روایات  راوي می -3
 ه بن زید بود.دیگر مذکور است که امر سوم اعزام سپاه اسلام به فرماندهی اسام

باب جوائز الوفد  229، ص 1ها در صحیح بخاري ج  همچنین این حدیث شامل بر این وصیت
ها  همین موارد بودند که نخست به نظرشان رسید تا آن مذکور است. بنابراین، وصیت رسول خدا 

ت را بنویسند و پس از این که جمع حاضر صحابه نیازي به نوشتن را احساس نکردند، آن حضر
 ها را شفاهی بیان داشتند. آن
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 سپس به سه امر وصیت کردند:

 العرب باقی باشد. ةاول: هیچ مشرکی نباید در سرزمین جزیر

ضرت با سفیران و نمایندگان به خوبی و احترام دوم: همچنانکه در دوران حیات آن ح
 شد، بعد از ایشان نیز آنگونه رفتار شود. رفتار می

 .)1(وصیت سوم را راوي فراموش کرده است
. و دسـتور دادنـد تـا    )2(اندکی بهتر شد در ظهر همان روز وضع مزاجی آن حضرت 

کمک حضرت علی هفت مشک آب روي بدن مبارك ریخته شود. آنگاه غسل کردند و با 

حضرت علی را در محل غدیر خم به جانشینی  خامساً: وقتی شیعه معتقد است که رسول خدا 
خویش در جمع بیش از یکصد هزار نفر برگزیدند و معرفی نودند، معنا و مفهومی ندارد که دوباره 

 قلم و کاغذ بخواهند و قصد نوشتن این امر را داشته باشند.
اً: سؤال ما این است: آیا درخواست قلم و کاغذ پیامبر اکرم براساس وحی بوده است یا خیر؟ سادس

شود که چرا رسول  آنان قطعاً خواهند گفت: براساس وحی بوده است حالا این سؤال مطرح می
امري را که براساس وحی بوده اجرا نکردند و از نوشتن آن صرف نظر نمودند. آیا (العیاذ  خدا
 آید؟ ) این تخلف از انجام وظیفۀ نبوت به حساب نمیباالله

گیرند،  براساس وحی صورت می هاي تشریعی پیامبر اکرم  از سویی دیگر از آنجایی که تمام اقدام
صرف نظرکردن آن حضرت از نوشتن چنین امري نیز براساس وحی بوده است. یعنی خداوند به 

و جانشین نیست. مسلمانان خودشان در این باره به  پیامبر فرموده است که نیازي به تعیین خلیفه
 خوبی تصمیم خواهند گرفت.

 (مترجم) واالله أعلم وهو على ما نقول وكيل
 صحیح بخاري ذکر وفات و صحیح مسلم کتاب الوصیه. -1

در روایات تصریح نشده که این نماز ظهر کدام روز است، ولی در صحیح مسلم باب النهی عن بناء  -2
علی القبور از طریق جندب روایت شده که آنچه در توصیف ابوبکر فرمودند (چنانکه بعداً المساجد 

شود) پنج روز قبل از این روز بوده است و چون که خطبۀ مزبور بعد از نماز ظهر همان روز  ذکر می
ایراد شده (همچنانکه در صحیح بخاري و صحیح مسلم از حضرت عایشه ل روایت شده)، از این 
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و حضرت عباس به مسجد نبوي آمدند. دیدند که نماز جماعت به امامت ابـوبکر صـدیق   
در حال برگزاري است. وقتی حضرت ابوبکر متوجه شد، به عقب رفت ولی آن حضـرت  
با اشاره او را در محل وي نگهداشتند و در کنار وي نشستند و نماز با امامت آن حضـرت  

 به اختتام رسید.
ر با مشاهدة آن حضرت و مردم با مشاهدة ابوبکر ارکان نماز را بـه جـا آوردنـد.    ابوبک

اي به شرح ذیل ایراد فرمودند که آخرین خطبه در زنـدگی   بعد از نماز، آن حضرت خطبه
 آن حضرت است:

هـاي دنیـا    ها و لذت خداوند به یکی از بندگان خود اختیار داده که اگر بخواهد نعمت«
اگر بخواهد آنچه در نزد االله تعالی در آخرت هست قبول کنـد، لـیکن آن   را اختیار کند و 

 ».هاي موجود در نزد االله را در آخرت قبول کرده است بنده، نعمت
با شنیدن این بیان، گریه کرد. مردم با تعجـب بـه وي نگـاه     حضرت ابوبکر صدیق 

وبکر چه ارتباطی بـا  کنند و گریۀ اب داستان شخصی را بیان می کردند که رسول خدا  می
این امر دارد. اما رازدار نبوت درك کـرده بـود کـه آن حضـرت داسـتان خـویش را بیـان        

هسـتند. آن حضـرت در ادامـۀ خطبـۀ خـویش       کنند و آن شخص خود رسول اکرم  می
 فرمودند:

بیشترین کسی که به من خـدمت کـرده و مـن ممنـون خـدمات وي هسـتم، ابـوبکر        «
کـردم، او ابـوبکر    میان امت خود دوستی بـراي خـود انتخـاب مـی     . اگر در دنیا از)1(است

اي  بود، ولی رابطۀ اسلام بر رابطۀ دوستی برتري دارد و همین کافی است. هـیچ دروازه  می
هاي پیش از شـما قبـور    در جانب مسجد جز دروازة ابوبکر نباید باز باشد. بدانید که امت

ن روز پنجشنبه و پنج روز قبل از وفات بوده است. حافظ ابن حجر در فتح الباري نیز همین جهت ای
 نظر را تأیید کرده است. (سید سلیمان ندوي)

صحیح بخاري و مسلم باب مناقب ابی بکر. قسمت آخر در صحیح مسلم باب النهی عن بناء  -1
 المساجد علی القبول مذکور است.
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دادند، مواظب باشید شما چنین نکنید، من شما  یپیامبران و بزرگان خود را عبادتگاه قرار م
 ».کنم را از این کار منع می

عنایـات و خـدمات ایشـان را تـذکر      انصار در دوران علالت و بیماري، رسول خدا 
کردند. یک بار در همین حال، حضرت ابـوبکر و حضـرت عبـاس از کنـار      کرده گریه می

هـا گفتنـد:    نند. علت گریـه را پرسـیدند. آن  ک ها گریه می انصار گذر کردند و دیدند که آن
ها رفـت و   کنیم. ییک از آن آید به همین جهت گریه می خاطراتی از آن حضرت به یاد می

خواسـتند   بیان کرد. آن روز روزي بود که آن حضرت مـی  موضوع را براي رسول اکرم 
 مودند:هاییی بکنند. به همین جهت، خطاب به مسلمانان فر نسبت به انصار توصیه

شان  کنم. مسلمانان روز به روز جمعیت اي مردم! من در بارة انصار به شما وصیت می«
شـوند   رود و به حدي اندك می کند، ولی انصار تعدادشان رو به کاهش می افزایش پیدا می

کنند. آنان به ظاویف خود عمل کردند و حـالا زمـان آن    که نسبت نمک با طعام را پیدا می
به وظایف خود عمل کنید. آنان در جسـم مـن بـه منزلـۀ معـده هسـتند و       رسیده که شما 

هـا محبـت کنـد و اگـر از      بایست با نیکوکاران آن هرکس سرپرست و رهبر شما شود، می
 .)1(»ها خطایی سر زد، مورد عفو قرار دهد کسی از آن

سپاهی از مسلمانان را بـه فرمانـدهی اسـامه بـن زیـد       قبلاً ذکر شد که آن حضرت 
ستور داده بود تا به سوي روم حرکت کنند. طبق روایت ابن سعد، منافقین بـر ایـن امـر    د

اعتراض کردند که با وجود افراد با شخصیت و باتجربه، چگونه جوانی به فرماندهی سـپاه  
 نسبت به این امر مهم اشاره نموده و فرمودند: انتخاب شده است. رسول اکرم 

تراض دارید بر فرمانـدهی زیـد پـدر او نیـز اعتـراض      اگر شما بر فرماندهی اسامه اع«
داشتم و حالا  داشتید. سوگند به خدا! او شایستۀ این مقام بود و من او را بسیار دوست می

 ».بعد از وي ایشان را نیز بسیار دوست دارم

 ار.صحیح بخاري مناقب انص -1
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هاي میان اسلام و مذاهب دیگر این است که قانونگزار مسـتقیم احکـام    یکی از تفاوت
هـا را بـه بنـدگان     م، خداوند متعال است و پیامبر فقط وظیفۀ رسـاندن آن شریعت در اسلا

دهد. و چون در سایر مذاهب،  برعهده دارد و این وظیفه را از طریق قول و عمل انجام می
این سوء تفاهم منجر به شرك و کفر شده بود و نتایج آن هم آشکار بود، لذا پیـامبر اکـرم   

 رح بیان داشتند:توضیحاتی در این باره به این ش
حلال و حرام را به سوي من نسبت ندهید، آنچه را خداوند در کتـابش حـلال کـرده    «

است، من نیز حلال کردم و آنچه را خداوند در کتابش حرام کـرده اسـت مـن نیـز حـرام      
 ».کردم

 مبناي کیفر و ثواب هر آدمی اعمال اوست، در این باره فرمودند:
و اي صفیه! خالۀ پیامبر خدا! براي حضور بـه بارگـاه االله   اي فاطمه! دختر پیامبر خدا! «

 .)1(»توانم شما را از عذاب الهی برهانم تعالی براي خود اعمالی انجام دهید، من نمی

 با دخت گرامی وداعآخرین 

بـا دختـر    وقتی از خطبه فارغ شدند، به حجرة عایشه صدیقه بازگشتند. رسول خدا 
ت داشتند. در اثناي بیماري، او را نزد خود خواسـتند و در  نهایت محب خود فاطمۀ زهرا بی

ها به گریه درآمد دوباره در گوشـی بـا وي    گوشی با وي صحبت کردند، او از آن صبحت
علت گریه و خنده را از وي پرسـید،   لصحبت کردند این بار خندید. حضرت عایشه 

روم و  ه ملاقات پررودگار میمن در همین بیماري ب«او اظهار داشت: بار اول آقایم فرمود: 

م امام شافعی و ابن سعد و کتاب الأ القبلةاین روایت قبل از آن در مسند امام شافعی باب استقبال  -1

اند. ولی در آن روایات مذکور است که بعد از نماز صبح این را  با سند حسن روایت شده ةجزء الوفا

ه و سپس خطبه ایراد فرمودند، اما به نقل از بخاري بیان شد که آن حضرت در نماز ظهر شرکت کرد
گویند: در نماز صبح روز دوشنبه  فرموده بودند. اشتباه دوم روایات مسند و ابن سعد اینست که می

شرکت کردند. در حالی که با روایات صحیحه ثابت است که صبح دوشنبه فقط پردة حجره را بالا 
 سلیمان ندوي) کشیدند و نگاه کردند بیرون نیامدند و در نماز هم شرکت نکردند. (سید
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اولین فردي از خاندانم که با «، از این جهت گریه کردم و بار دوم فرمودند: »کنم وفات می
 .)1(از این جهت خندیدم» شود شما هستید من ملحق می

یهود و نصارا در تعظیم مزارهاي پیامبران و یادگارهاي آنان راه افراط را پیموده بودند، 
پرستی شده بود. اولین فریضه و برنامـۀ اسـلام، استیصـال و نـابودي      بت راهی که منجر به

پرستی بود، به همین جهت آنچه در حال بیماري بیش از هرچیز فکر ایشان را به خود  بت
مشغول کرده و مورد توجه حضرت قرار داشت، همین امـر بـود. اتفاقـاً بعضـی از ازواج     

هـا و تصـویرهاي آنجـا     بد مسیحیان، مجسـمه مطهرات که از حبشه بازگشته بودند، از معا
 . آن حضرت فرمودند:)2(اي به میان آوردند تذکره
کنند، قبرهـاي آنـان را عبادتگـاه     هنگامی که افراد نیک و صالح از میان آنان وفات می«

هـا   کنند. در روز قیامـت ایـن   کنند و بتی به شکل آن تراشیده در آنجا نصب می درست می
 .)3(»ند بودبدترین مخلوق خواه

شد و گـاهی از   در عین شدت بیماري که گاهی شالی بر چهرة آن حضرت انداخته می
از زبـان مبـارك آن حضـرت     لکردند، حضرت عایشه  خطر ازدیاد گرما آن را دور می

 شنید که فرمودند:

ِ  لعَْنَةُ « َذُوا وَالنَّصَارىَ، اليهَُودِ  عَلىَ  ا�َّ نبِْيَائهِِمْ  ُ�بُورَ  اتخَّ
َ
 .)4(»سَاجِدَ مَ  أ

لعنت و نفرین خدا بـر یهـود و نصـارا بـاد کـه قبرهـاي پیـامبران خـود را عبادتگـاه          «
 ».ساختند

 صحیح بخاري ذکر وفات. -1

ها و تصویرهاي حضرت عیسی، حضرت مریم،  هاي مسیحیان روم بود که مجسمه کلیساي کاتولیک -2
 اولیاء و شهیدان در آنجا وجود داشت.

 .باب النهی عن بناء المساجد علی القبورصحیح بخاري و صحیح مسلم  -3

 باب ذکر الوفات. صحیح بخاري، ذکر وفات و صحیح مسلم، -4
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در همین حالت اضطراب و بیماري، به خاطر آورد که تعـدادي اشـرفی نـزد حضـرت     
هـا کجاینـد؟ محمـد چگونـه خـدا را       عایشـه! آن اشـرفی  «عایشه موجود است، پرسیدند: 

 .)1(»ها را در راه االله صدقه کن نکند؟ برو آ ملاقات می
یک روز قبل از وفات، (یعنی روز یکشنبه) صحابه قصد کردند تا به آن حضـرت دارو  

. آن حضرت حاضر به نوشیدن دارو نشـدند. در همـان حـال، بیهـوش شـدند،      )2(بنوشانند
ها در حالت بیهوشی به آن حضرت دارو نوشاندند وقتی به هوش آمدند، احسـاس   بعضی

انـد، دارو   د و دستور دادند بـه تمـام کسـانی کـه در دارودادن ایشـان شـرکت داشـته       کردن
نوشانده شود. در آن میان، حضرت عباس نیز حضور داشت، اما او را از این حکم مستثنی 

 .)3(کردند
اند که این از مقتضیات بشریت آن حضرت  محدثین بعد از بیان این واقعه مرقوم داشته

شد، آن حضرت نیز بـا   گاهی در مزاج بیماران ظرافت خاصی پیدا میبود. یعنی همچنانکه 
چنین حالی مواجه شده این دستور را داده بودند. لیکن به نظر ما این ظرافت مـزاج نبـود،   

 بلکه لطافت طبع و نوعی ناز بود.
شد، در روز وفات یعنـی روز دوشـنبه ظـاهراً     گاهی بیماري شدید و گاهی خفیف می

م بود. حجرة ایشان با مسجد متصل بود. هنگام نمـاز صـبح پـرده را کنـار     مزاج مبارك آرا
زدند دیدند که صحابه مشغول نماز اند از شـادي و خوشـحالی خندیدنـد. صـحابه فکـر      

اختیار شـدند و نزدیـک بـود کـه      شوند از فرط خوشحالی بی کردند ایشان وارد مسجد می
 ـ    نماز را بشکنند. حضرت ابوبکر  ود، خواسـت تـا عقـب رود آن    کـه امـام جماعـت ب

 و ابن سعد جزء الوفات. 49/  6مسند احمد بن حنبل  -1

 ابن سعد، ذکر وفات. -2

 صحیح مسلم التداوي باللدود و صحیح بخاري ذکر وفات. -3
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حضرت اشاره کردند تا در جاي خود باقی بماند. آنگاه وارد حجرة شریفه شـدند و پـرده   
 .)1(را پایین کشیدند

در صحیح مسلم مذکور است: به قدري ضعف بر آن حضرت عارض شده بود کـه بـه   
جمـال  اي بـود کـه صـحابه     . ایـن آخـرین لحظـه   )2(خوبی نتوانستند پرده را پایین کشـند 

گویـد:   را زیارت و دیدار کردند. حضرت انـس بـن مالـک مـی     آراي آن حضرت  جهان
 .)3(چهرة آن حضرت به قدري سفید شده بود که گویی برگی از مصحف بود

شد. وقتـی   با آن آغاز روز دوشنبه، چند بار بر ایشان بیهوشی عارض و افاقه حاصل می

(واي  »وأكـرب أبـاه«رد، اظهار داشت: را وخیم مشاهده ک فاطمۀ زهرا حال آن حضرت 

از امروز به بعـد بـر پـدرت    «بر مشقتی که بر پدرم وارد شده است) آن حضرت فرمودند: 
 ».اي نخواهد بود قراري هیچگونه اضطراب و بی

گوید: قبلا در زمان صحت و تندرستی از ایشان شـنیده بـودم    می لحضرت عایشه 
شود که مرگ را قبول کنند و یا زندگی دنیا را  داده میبه پیامبران اختیار «فرمودندك  که می

يـنَ  مَـعَ «در این حال اغلب، این جمله بر زبان مبارك جاري بود: ». بر آن ترجیح دهند ِ
َّ

 الذ

 .ةصحیح بخاري ذکر وفات و کتاب صحاح کتاب الصلو -1

 .167/  ةصحیح مسلم کتاب الصلو -2

نس بن مالک مذکور است که سه روز بعد از آن براي نماز . در روایت اةصحیح مسلم باب الصلو -3

صبح آمده بودند، ولی نتوانستند در جماعت شرکت کنند و بازگشتند. امام شافعی در کتاب الام و 
ابن سعد در جزء الوفات از ابن ابی سبره روایت کرده که آن حضرت در جماعت شرکت کردند، 

ح بخاري، مسلم و غیره مذکور است که آن حضرت ولی در حقیقت این سهو راوي است. در صحی
نتوانستند در جماعت شرکت کنند و برگشتند. راوي آن را با نماز ظهر روز گذشته اشتباه گرفته بود. 

باشد، یعنی روز جمعه، شنبه و  مراد از سه روز، سه روز بعد از پنجشنبه که خطبه ایراد کرده بودند می
 یکشنبه.
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ْ�عَمَ 
َ
ُ  أ ِ�يـقِ  فِي  اللَّهُـمَّ «فرمودنـد:   و گاهی می »عَليَهِْمْ  ا�َّ عْلىَ  الرَّ

َ
خداونـد یـار و مـونس     »الأ

 بزرگی است.
 عایشه دانست و متولد شد که حالا فقط رفاقت الهی مطلوب ایشان است.حضرت 

 لحظاتی پیش از وفات، عبدالرحمن فرزند حضرت ابوبکر، به محضـر رسـول خـدا    
حضور یافت. سر مبارك آن حضرت در آغوش حضرت عایشـه قـرار داشـت. در دسـت     

حضـرت عایشـه    کرد. عبدالرحمن مسواکی بود و آن حضرت به سوي آن با دقت نگاه می
زدن را دارنـد. مسـواك را از عبـدالرحمن گرفـت و بـا       متوجه شد که ایشان قصد مسواك

هایش سر آن را جوید و نرم کرد و به آن حضرت تقدیم نمـود. ایشـان ماننـد افـراد      دندان
 تندرست مسواك زدند.

ك بعد از ظهر روز دوشنبه بود، وقت وفات فرا رسیده بود، صداي تنفس از سینۀ مبـار 
هاي مبارك به حرکت درآمد و اطرافیان ایـن جملـه را    . در همین حال لب)1(آمد بیرون می

لاَةَ،«: )2(از زبان مبارك شنیدند ْ�مَانُُ�مْ  مَلكََتْ  وَمَا الصَّ
َ
(شما را در بارة نماز و رفتار بـا   »أ

ا کنم) در کنار ایشان طشتی پر از آب بود، چندین بار، دست خویش ر غلامان سفارش می
انداختند و گاهی  مالیدند. گاهی شالی از روي چهره می در آن فرو برده بر چهرة مبارك می

کردند. در همین حال دست را بالا برده، با انگشت اشاره نمودند و سـه بـار    آن را دور می
روم) ناگهان دست مبـارك   (حالا فقط به سوي رفیق بزرگ می »بل الرفيق الأعلى«فرمودند: 

 ها به سقف خیره شد و روح پاك به ملکوت اعلی پیوست. و چشم پایین افتاد

 »اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلوة كثيرا كثيرا«

خود نوشته است که آن حضرت هنگام ظهر وفات کردند. لیکن انس بن مالک ابن اسحاق در سیرة  -1
کند که در آخر روزدوشنبه وفات کردند. ابن حجر بین این دو روایت  در بخاري و مسلم روایت می

 اینگونه تطبیق قایل شده که ظهر سپري شده وقت بعد از ظهر بود.

 ب الوصایا و ابن سعد جزء الوفات با سند صحیح.، سنن ابن ماجه کتا34ادب المفرد امام بخاري /  -2
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 مراسم غسل و دفن
مراسم غسل و دفن از روز بعد، یعنی روز سـه شـنبه آغـاز شـد. تـأخیر در ایـن امـر        

 هاي متعددي داشت از قبیل: علت
کردند کـه آن حضـرت دنیـا را الـوداع      یاصحاب و ارادتمندان آن حضرت باور نم -1

شمشـیر از نیـام بیـرون کشـید و اعـلام داشـت:        گفتند. چنانکه حضرت عمـر  
وفات کرده است، سـر او را از تـنش جـدا خـواهم      هرکس بگوید آن حضرت 

 کرد.
اي ایـراد   فرا رسید و در محضر تمام صحابه خطبـه  در همین حال، حضرت ابوبکر 

رفت و آیـات قرآنکـریم را در ایـن     حضرت باید از این جهان می کرد و اعلام داشت: آن
 باره قرائت کرد. ناگهان مردم متوجه شدند و ناگزیر به این امر، یقین و باور پیدا کردند.

در روز وفات بعد از وفات وقت کافی نبود که مراسم غسل و دفن در روز انجـام   -2
 گیرد.

ز شد، از این جهـت تـا دیـر منتظـر     کار حفر قبر مبارك بعد از غسل و تکفین آغا -3
 ماندند.

آمدنـد و بـر آن    اي که وفات کردند، مردم در همان هجره با ترتیـب مـی   در حجره -4
رفتند. روز سـه شـنبه در همـین     خواندند و می حضرت گروه گروه نماز جنازه می

 .)1(امور سپري شد و شب از آن فارغ شدند
دیک آن حضرت انجـام دادنـد. فضـل    مراسم غسل و دفن را عزیزان و خویشاوندان نز

اي را حایل نمـوده و حضـرت علـی غسـل داد. حضـرت       بن عباس و اسامه بن زید پردها
داشتن پرده نیـز   عباس نیز حضور داشت. در بعضی از روایات مذکور است که وي در نگه

در ابن سعد و غیره طبق بعضی از روایات مذکور است که روز چهار شنبه دفن گردید. ولی این  -1
روایات صحیح نیستند. در خود ابن سعد مذکور است که روز سه شنبه دفن شدند، البته در پایان 

لَماَّ «روز. در ابن ماجه مذکور است:  رَ  فَ وافَ نْ  غُ هِ  مِ ازِ هَ مَ  جِ وْ ثَاءِ  يَ  ». الثُّلاَ
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منـد شـود و در غسـل آن     خواست از ایـن شـرف بهـره    شریک بود. زیرا هر فردي که می
شد. از ایـن جهـت حضـرت     باشد که در این صورت مزاحمت ایجاد می حضرت شریک

علی دروازه را از داخل بست و اجازة ورود نداد. انصار از پشت در صدا کردند کـه شـما   
مـا هـم سـهمی     را به خدا در فکر حقوق ما هم باشید. زیرا در خدمت به آن حضـرت  

احـدي   ر بارة رسـول خـدا   داریم. طبق روایت واقدي، حضرت ابوبکر اظهار داشت: د
آیـد.   حقی ندارد و اگر به همه اجازة ورود داده شود، در برگزاري مراسم، تأخیر پیش مـی 

به أوس بن خـولی کـه از اصـحاب بـدر بـود،       ولی بر اثر اصرار انصار، حضرت علی 
جسم مبارك را بـر سـینۀ خـود تکیـه      آورد و حضرت علی  اجازة ورود داد. او آب می

بدن مبارك را از این پهلو بـر آن  » فضل«و » قثم«حضرت عباس و دو فرزند وي  داده بود.
 .)1(ریخت دادند و اسامه بن زید بر بدن مبارك آن می پهلو قرار می

اي که براي کفن انتخاب شده بود، شالی یمنی متعلق به عبداالله بن ابـوبکر بـود،    پارچه
انتخـاب  » سـحول «باس سفید ساخت ولی سرانجام، از آن پارچه صرفنظر شد و سه تکه ل

ها قمیص و عمامه نبود. بعد از غسل و  ها کفن گردید. در میان آن شد و آن حضرت در آن
اظهار  تکفین این مسئله پیش آمد که آن حضرت را در کجا دفن کنند؟ حضرت ابوبکر 

رك را شوند. چنانکه جنـازة مبـا   داشت: پیامبران هرکجا که وفات کنند، در همانجا دفن می
بلند کرد و در حجرة حضرت عایشه در جایی که وفات کـرده بودنـد، قبـر مبـارك حفـر      

 .)2(گردید
هایی که آن حضـرت را در فضـاي بـاز و     گوید: یکی از علت می لحضرت عایشه 

در قبرستان دفن نکردند، این بود که در لحظات آخر، ایشان از این بـیم و هـراس داشـتند    

در ابوداود کتاب الجنائز نیز اسامی این افراد ذکر شده است و در ابن  – 62، 63طبقات ابن سعد /  -1
صحیح بخاري و مسلم  -3کتاب الجنائز  20صحیح مسلم /  -2ماجه کتاب الجنائز نیز مذکور است. 

 و ابوداود کتاب الجنائز.

 د جزء الوفات به روایت صحیحه و ابن ماجه کتاب الجنائز ذکر وفات نبوي.ابن سع -2
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ان، از فرط محبت، قبر مرا عبادتگاه قرار ندهند و کنترل این امـر  که ارادتمندان و دوستدار
. ولی در حجره این مشـکل وجـود نداشـت، بـه همـین      )1(در چنین جایی هم مشکل بود

جهت داخل حجره دفن گردیدند. در مدینۀ منوره دو نفر در کنـدن قبـر مهـارت داشـتند،     
کَنـد و   مکه قبر بدون لحد می حضرت ابوعبیده جراح و ابوطلحه. ابوعبیده طبق عرف اهل

کرد. صـحابه بـاهم اخـتلاف نظـر پیـدا       ابوطلحه طبق رواج اهل مدینه قبر با لحد حفر می
: اختلاف مناسب )2(گفت کردند که قبر با لحد و یا بدون لحد کنده شود. حضرت عمر 

. نیست نزد هردو نفر قاصد بفرستیم، هرکدام زودتر آمد طبق عرف خود قبر را حفـر کنـد  
مردم این نظر را پسندیدند و حضرت عباس نـزد هـردو قاصـد فرسـتاد، اتفاقـاً حضـرت       
ابوعبیده در خانه نبود ابوطلحه آمد و طبق عرف مردم مدینه قبر را با لحد حفر کرد. چون 
زمین مرطوب بود از این جهت بستري که بر آن وفات کرده بود در قبر گسـتردند. جنـازه   

اي نماز جنازه هجوم آوردند. جنازه داخل حجره بود و مردم بـه  آماده شد و مردم براي اد
خواندند. اول مردان سپس زنان و در آخر کودکان بـر آن   آمدند و نماز می کم می نوبت کم

. پـس از اقامـۀ نمـاز    )3(حضرت نماز جنازه خواندند و هیچکس در نماز جنازه امام نبـود 
باس، اسامه بن زید و عبـدالرحمن  را حضرت علی، فضل بن ع پیکر مطهر رسول خدا 

 .)4(بن عوف در قبر قرار دادند

 

 ابن ماجه کتاب الجنائز. -1

 صحیح بخاري کتاب الجنائز باب الوفات. -2

 ابن سعد به روایت صحیح جزء الوفات. -3

ام قثم در ابوداود کتاب الجنائز، ابن ماجه و ابن سعد به جاي اسامه بن زید و عبدالرحمن بن عوف ن -4
دهند که  نظران تشخیص می ابن عباس و شقران غلام خاص آن حضرت مرقوم است و صاحب

 کدامیک از این دو روایت ترجیح دارد.
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 آن حضرت ثروتترکه و 
وفات کردند از مال و ثروت چه چیزي بـراي وارثـان خـود     هنگامی که پیامبر اکرم 

باقی گذاشته بود؟ قبل از پاسخ به این امر باید توجه و بررسی کـرد کـه ایشـان در دوران    
ی داشتند تا بعد از وفات براي وارثان باقی بماند؟ معلوم است زندگی خود چه مال و ثروت

 مَا نوُرثَُ  لاَ «که اموال قابل توجهی نداشتند و آنچه داشتند در بارة آن اعلام فرموده بودند: 

نَا
ْ
شود، انچه از خود بر جاي گـذاریم صـدقه    (احدي وارث ما پیامبران نمی )1(»صَدَقَةٌ  ترََ�

وارثان من میان خود «فرمودند:  کند که رسول اکرم  یت میاست) حضرت ابوهریره روا
ها میان خود تقسیم  یعنی اشرفی وجود نخواهد داشت که آن». اشرفی تقسیم نخواهند کرد

کنند. چنانکه قبلاً ذکر شد که هنگام وفات چند دینار نزد حضرت عایشه وجود داشت آن 
 ها را نیز صدقه کردند. حضرت آن

 برادر أم المؤمنین جویریه در بخاري روایت شده است: از عمرو بن حویرث

ِ  رسَُولُ  ترََكَ  مَا« مَةً  وَلاَ  َ�بدًْا وَلاَ  دِينَارًا وَلاَ  دِرهَْمًا مَوْتهِِ  عِندَْ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
َ
 أ

  شَيئًْا، وَلاَ 
َّ

رضًْا وسَِلاحََهُ  الَبيضَْاءَ، َ�غْلتََهُ  إلاِ
َ
 .)2(»صَدَقَةً  جَعَلهََا وَأ

هنگام وفات هیچ چیزي از خود برجـاي نگذاشـتند، نـه درهمـی، نـه       آن حضرت «
 ».دیناري نه غلام و کنیزي مگر استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را صدقه کرده بود

 در ابوداود از حضرت عایشه روایت شده:

ِ  رسَُولُ  ترََكَ  مَا«   دِينَارًا وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
َ

  دِرهَْمًا وَلا
َ

  بعًَِ�ا وَلا
َ

 ».شَاةً  وَلا
نه درهمی از خود برجـاي گذاشـتند و نـه دینـاري، نـه شـتري و نـه         آن حضرت «

 ».گوسفندي

این جمله در تمام کتب احادیث موجود است، در بخاري در کتاب الوصایا، کتاب الفرایض و باب  -1
 فرض الخمس نیز مذکور است.

 صحیح بخاري کتاب الوصایا. -2
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به هرحال، آنچه از ایشان باقی مانده بود سه چیز بود: زمین، مرکـب و سـلاح جنگـی    
 ایشان.

 زمین

، چند باغ در مدینه، خیبر و فـدك بودنـد.   زمینی که عمرو بن حویرث آن را ذکر کرده
منظور از باغ مدینه باغی است که متعلق به بنونضیر و یـا بـاغی کـه متعلـق بـه یـک نفـر        

بود و در سال سوم هجري هنگام غزوة احد به طور وصیت بـه آن  » مخیرق«یهودي به نام 
حضـرت در  حضرت هبه کرده بود. ولی از روایات صحیحه ثابت است که این بـاغ را آن  

 .)1(همان موقع میان مستحقین تقسیم کرده بود
و خیبـر میـان شـیعه و اهـل سـنت اخـتلاف نظـر وجـود دارد. شـیعه          » فدك«در بارة 

بایسـت   گویند: این در ملک آن حضرت بوده است و به طور ارث میان اهل بیـت مـی   می
نبودنـد،   و خیبر ملک شخصی رسول اکـرم  » فدك«گویند:  شد. اهل سنت می تقسیم می

ها در دست ایشان بـود و اگـر ملـک شخصـی آن      بلکه مال بیت المال بودند که تولیت آن
 آند: آنچه از ما باقی ماند صدقه است. حضرت باشند در این باره خود ایشان فرموده

حقیقت اینست که این اختلاف در زمان صحابۀ کـرام رضـی االله علـیهم أجمعـین نیـز      
آن حضرت، حضرت فاطمه و اکثـر ازواج مطهـرات   وجود داشت. حضرت عباس عموي 

هاي متعلق به آن حضرت به عنوان ارث میان ورثاء تقسیم شود. نظر  مدعی بودند که زمین
هـا متعلـق بـه بیـت      حضرت ابوبکر، حضرت عمر و دیگر بزرگان صحابه این بود کـه آن 

رآمـد  المال مسلمین هستند و در همان مصارفی که آن حضـرت در زمـان حیـات خـود د    
کردند، باید صرف شود. آن حضرت در زمان حیات خویش درآمد ایـن   ها را صرف می آن

کردند، درآمد فدك وقف مسافران بود و درآمـد   سه زمین را در مصارف مختلف خرج می
شد دو قسمت متعلق به عموم مسلمانان و یک قسمت براي  خیبر به سه قسمت تقسیم می

 بخاري باب فرض الخمس. -1
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شـد میـان    صاص داده شده بـود و آنچـه اضـافه مـی    مخارج یک سالۀ ازواج مطهرات اخت
 .)1(شد مهاجرین فقیر و مسکین تقسیم می

در زمان خلافـت خـود بـر اثـر اصـرار حضـرت عبـاس و         در آخر، حضرت عمر 
آن را بـه   ها قـرار داد، ولـی حضـرت علـی      حرضت علی، زمین مدینه را در تولیت آن

مر بن عبدالعزیز در اختیار حکومـت  تصرف خود درآورد. خیبر و فدك تا زمان خلافت ع
 .)2(اسلامی قرار داشت

 جانوران
نگاران در بیان ایـن کـه آن حضـرت چقـدر دام و چهارپـا داشـتند، راه اغـرق را         سیره

ها را به طور مفصل نوشـته اسـت و اگـر نوشـتۀ طبـري       اند. طبري نام و حالات آن پیموده
روایـات طبـري در ایـن مـورد بـدون       گرفت، بسیار جالب بود. لیکن تمام معتمد قرار می

اند. از میان مؤلفان گذشته که در بین آنان محـدثین بـزرگ هـم     استثناء از واقدي اخذ شده
شوند، مانند علامه یعمري، مغلطائی، حافظ عراقی و غیره نیز این موضـوع را بـه    دیده می

د، اکثـر علمـاء   کنن ـ ها اغلب، سلسلۀ سند خود را ذکر نمی اند و چون آن طور مفصل نوشته
دانند. ولی پـس از تحقیـق و بررسـی     اند، صحیح می ها آنچه را ذکر کرده بنابر اعتماد بر آن

 شود که منبع تمام این روایات واقدي است و دیگر منبع مستندي وجود ندارد. معلوم می
 روایت حضرت عایشه قبلاً ذکر شد که:

ِ  رسَُولُ  ترََكَ  مَا«   دِينَارًا وسََلَّمَ  هِ عَليَْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
َ

  دِرهَْمًا وَلا
َ

  بعًَِ�ا وَلا
َ

 ».شَاةً  وَلا
 ».نه دیناري باقی ماند و نه درهمی، نه شتري و نه گوسفندي از آن حضرت «

در کتاب الجهاد صحیح بخاري، از عمرو بن حویرث برادر أم المؤمنین جویریه روایت 
 شده:

 .سنن ابن داود، باب صفایا رسول االله  -1
 حضرت عمر بن عبدالعزیز فدك را به سادات تحویل داد. -2
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ِ  رسَُولُ  ترََكَ  مَا«   وسََـلَّمَ  عَليَـْهِ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
َّ

َيضَْـاءَ  َ�غْلتََـهُ  إلاِ
ْ

رضًْـا وسَِـلاَحَهُ  الب
َ
 ترَََ�هَـا وَأ

 ».صَدَقَةً 
جز استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را وقف کرده بود چیزي  از آن حضرت «

 ».ترکه نمانده بود
با شود که فقط یک مرکب از آن حضرت باقی مانده بود. پس  از این روایات معلوم می

وجود این روایات صحیح و مستند، آنچه طبري و دیگران در مورد کالاها و چهارپایان آن 
اند که در واقع با شأن رسالت آن حضرت نیز سازگاري ندارد، به هـیچ   حضرت ذکر کرده

وجه پذیرفتنی نیست. از تحقیق و بررسی احادیث صحیح اینقدر مسلم است که علاوه بر 
ن حویرث از امـوال آن حضـرت ذکـر کـرده اسـت، امـوال       فهرست مختصري که عمرو ب
اند، اما تضادي میان این دو وجـود نـدارد، زیـرا کـه عمـرو       دیگري نیز آن حضرت داشته

اند و ممکن است قبل از وفات، آن  مدعی این است که هنگام وفات داراي این اموال بوده
 اند. دههاي خود راهبه و یا صدقه کر حضرت طبق معمول بعضی از دارایی

به هرحال، براساس روایات صحیح، در اوقات مختلف آن حضـرت داراي چهارپایـان   
 اند: ذیل بوده

شد. بخـاري در کتـاب الجهـاد ایـن را      اسبی که در باغ ابی بن عباس بسته می -لخیف
 ذکر کرده است.

مرا با خـود بـر آن الاغ    گوید: آن حضرت  یک رأس الاغ. حضرت معاذ می -عفیره
 ده بود (بخاري، کتاب الجهاد).سوار کر

یک ماده شتر راهوار. در طبري مذکور است که ایـن مـاده شـتر را     -غضباء و قصواء
هنگام هجرت از ابوبکر صدیق خریده بود و در سفر هجرت مرکـب آن حضـرت بـود و    
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الوداع را در  حجة. خطبۀ )1(هنگام ورود به مدینه در خانه ابوایوب انصاري نزول کرده بود

 شد. . او در تمام مسابقات برنده می)2(ی که بر آن سوار بودند ایراد کرده بودندحال
نشین به مدینه آمد، شتري داشت که چندان قوي و نیرومند نبود، بین  یک بار یک بادیه

نشین برنده شد. صحابۀ کـرام از ایـن    و آن شتر مسابقه برگزار گردید و شتر بادیه» عضباء«
رت فرمودند: سنت الهی چنین است هرچیزي از دنیا که قد علـَم  امر نگران شدند. آن حض

 کند. (بخاري، باب الجهاد). کند، خداوند آن را پست می
دلدل که در اکثر روایات از آن ذکر شده نام استري است که در روایت عمرو بـن   -تیه

مصـر   اند. این استر را مقوقس حویرث مذکور است. چنانکه شارحان بخاري تصریح کرده
براي آن حضرت به عنوان هبه ارسال کرده بود. در صحیح بخاري مذکور اسـت کـه ابـن    
العلماء (رئیس ایله) نیز هنگام غزوة تبوك براي آن حضرت یک استر سفید رنگ فرستاده 

 .)3(بود
فـروه بـن نفاثـه    «در غزوة حنین، آن حضرت سوار بر استر سفیدرنگی بودند که آن را 

انـد، ولـی    دانسـته » دلدل«نگاران همین استر را  یه فرستاده بود و سیرهبه عنوان هد» جذامی
 .)4(این اشتباه است، چنانکه در صحیح مسلم تصریح شده است

 هاي جنگی سلاح
هاي ذیل براي جهاد نـزد   داشتند، ولی سلاح با وجود زهد و قناعتی که رسول خدا 

 ایشان وجود داشت:
 هاي: نه قبضه شمشیر به نام

 صحیح مسلم ذکر هجرت. -1

 صحیح مسلم و ابوداود. -2

 . يبغلة النبکتاب الجهاد  -3

 فتح الباري ذکر غزوه حنین و صحیح مسلم باب غزوه حنین. -4
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 -8مخـذم.   -7حتـف.   -6تبار.  -5قلعی.  -4ذوالفقار.  -3عصب.  -2ور. ماث -1

 قضیت.
در غزوة بدر بـه دسـت   » ذوالفقار«را از والد ما جد خود به ارث برده بودند و » ماثور«

آمده بود که دستۀ آن از نقره بود. شمشیر که در فتح مکه در دست آن حضرت بود دسـتۀ  
 آن نیز از نقره بود.
 هاي: نامهفت زره به 

 -6فضـه.   -5سـعدیه.   -4ذات الحواشی.  -3ذات الوشاح.  -2ذات الفضول.  -1

 خزنق. -7تبرا. 
همان زرهی است که در مقابل سی صاع نزد یک یهودي به مدت یـک  » ذات الفضول«

 .)1(سال آن را رهن گذاشته بودند
 ساختند. ه میها از چرم نیز زر ها از آهن ساخته شده بودند. گرچه عرب تمام این زره

 هاي: شش قبضه تیر و کمان به نام

 شداد. -6کتوم.  -5بیضاء.  -4صفرا.  -3روحاء.  -2زوراء.  -1
همان کمانی است که در غزوة احد شکسته بود و آن حضـرت آن را بـه قتـاده    » کتوم«

گفتند. یک کمربند از پوست بود کـه در آن   داده بودند. یک تیردان بود که به آن کافرو می
ام  اي به کار برده شده بود، ولی ابن تیمیه نوشته است: در هیچ حدیثی ندیده ه حلقه نقرهس

گفتنـد، یـک    مـی » موشـح «که حضرت کمربند داشته باشند. یک سپري داشتند کـه بـه آن   
ه داشـتند کـه در جنـگ      می» سبوغ«دیگري نیز داشتند که به آن » خُود« هـا   گفتند. سـه جبـ

هـاي   علـم » عقـاب «ها دیباي سبزرنگ بود. یک علم سیاه به نـام   پوشیدند و یکی از آن می
 دیگر زردرنگ و سفیدرنگ نیز داشتند.

 

 خاري، کتاب البیوع، کتاب الرهن.صحیح ب -1
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 متبرك آن حضرت یادگارهاياشیاء و 
ها را به عنوان یادگـاري و   نیز نزد مردم وجود داشت که آن چیزهایی از آن حضرت 

ن ارادتمنـدان تقسـیم   الوداع موهاي مبارك خود را میـا  حجةکردند. در  تبرك نگهداري می

کردند که حضرت ابوطلحه انصـاري بـیش از همـه مـوي مبـارك حضـرت را در اختیـار        
. نزد حضرت انس بن مالک نیز موي مبارك موجود بـود. نعلـین مبـارك و یـک     )1(داشت

کاسۀ چوبی که شکسته و با تارهاي نقره بسته شده بود. نیز در دست انس بن مالک قـرار  
ر نزد حضرت علی و پس از وي به خاندان وي منتقل گردید. بعـد  داشت. شمشیر ذوالفقا

از شهادت امام حسین، به دست فرزند وي علی بن حسین رسید. بعضـی از صـحابه نـزد    
وي آمده اظهار داشتند: این خطر وجود دارد که این یادگاري متبرك از شما گرفتـه شـود،   

ن ایثار را نپذیرفت. لباسـی کـه آن   اگر به ما بدهید از آن حفاظت خواهیم کرد، ولی وي ای
مهر و عصاي مبارك  .)2(حضرت هنگام وفات بر تن داشت، در دست حضرت عایشه بود

خلافت، نخست در دست حضرت ابوبکر، سپس در دست حضرت عمـر  براساس ترتیب 
و پس از آن، در دست حضرت عثمان بودند. ولی در زمان وي این هـردو از بـین رفتنـد.    

ر روي آن حک شده بـود، از دسـت حضـرت عثمـان در چـاهی افتـاد و       انگشتري که مه
براي ایـن اشـیاء متبـرك آن     /شکست (امام بخاري  )3(عصاي مبارك را جهجاه غفاري

 حضرت یک باب مستقلی منعقد کرده است).

 سکن مباركم
در خردسالی پدر و مادر را از دست دادند و نزد پدربزرگ و عموهـاي   آن حضرت 

 الوداع. حجةصحیح مسلم،  -1

 .ةصحیح مسلم کتاب الطهار -2

تمام این اشیاء در صحیح بخاري کتاب الخمس مذکور اند. مهر در کتاب اللباس نیز مذکور است و  -3
 مذکور است. 148/  6شرح عصاي مبارك در فتح الباري 
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افتند. در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کردند. معلـوم نیسـت   خود پرورش ی
ت گزیدنـد و یـا در   پدر براي ایشان مانده بود، سـکون  اي که از که پس از ازدواج در خانه

اي داشتند که از پدر برایش  خانۀ حضرت خدیجه ماندند. آن حضرت در مکه مکرمه خانه
و برادر حضرت علی که تا آن موقع مسلمان  مانده بود. ولی عقیل پسر عموي آن حضرت

نشده بود، آن را تصاحب کرده بود. چنانکه هنگام فتح مکـه وقتـی آن حضـرت بـه مکـه      
گزینیـد؟ آیـا در خانـۀ خودتـان      تشریف آوردند، صحابه عرض کردند: در کجا اقامت مـی 

 .)1(اي گذاشته است؟ شوید؟ آن حضرت فرمودند: مگر عقیل براي ما خانه مقیم می
 تنهـا گزاردنـد  پس از این که به مدینه منوره آمدند، شش ماه در خانه ابوایوب انصاري 

و از اهل بیت کسی با ایشان همراه نبود. اهل و عیال در مکه بودند. هنگـامی کـه مسـجد    
هاي کوچکی بنا کردند و اهل و عیال از مکه آمدنـد   نبوي را بنا نمودند، اطراف آن، حجره

 .)2(سکونت اختیار کردند ها و در همان حجره
اي  هاي جداگانه در حجرههاي زندگی، آن حضرت نه همسر داشتند که  در آخرین سال

هـا کوچـک بـه     و راهرو. حجـره ها نه صحن داشتند و نه سالن  بردند. آن حجره به سر می
و خاك بـود، بـه طـوري کـه شـکاف      اندازة نیاز ساخته شده بودند. دیوارهاي آنان از گل 

نخل  ها با چوب . سقف آنافتاد ه داخل خانه میها نور آفتاب ب کافودند و از آن شداشته ب
نداخته ها ا هایی از مو ساخته شده بود که بر پشت بام خرما پوشیده بود و هنگام باران گلیم

ها به قدري بـود کـه دسـت آدمـی در حالـت       شد تا آب به داخل نفوذ نکند. ارتفاع آن می
اي آویزان بود و یا تختـه چـوبی    ها پرده هاي آن رسید. بر دروازه می ها ایستادن به سقف آن

 .)3(قرار داشت

 بخاري فتح مکه. -1

 ابن سعد. -2

 اي شرح و تفصیل بیشتر رجوع شود به ادب المفرد بخاري باب التطاول فی البنیان والبناء.بر -3
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هر شـب نـزد یکـی از ازواج مطهـرات و روزهـا معمـولا در مجلـس         آن حضرت 
اي که مخصوص مجلس مـردان بـود بـه سـر      ها و یا در خانه اصحاب در صحن آن حجره

اي هم داشتند کـه بـه آن، در احادیـث     قهها، یک خانه دو طب بردند. علاوه بر این حجره می
و نیز زمانی کـه   )1(کردند» ایلاء«(مشربه) گفته شده است. در سال نهم هجري هنگامی که 

از بالاي اسب افتاده زخمی شده بودند، مدت یک ماه در آن بـه سـر بردنـد. در آن خانـه     
رمی که با لیف اسباب و کالاهایی وجود داشت که عبارت بود از یک بوریا، یک بالشت چ

 .)2(نخل خرما پر شده بود و چند عدد پوست که در آن آویزان بودند
هـا در آن چراغـی وجـود     با وجود این که کاشانۀ نبوت مظهر انوار الهی بود ولی شب

. از اسباب و کالاهاي خانگی نیـز در آن خبـري نبـود و آن حضـرت ایـن نـوع       )3(نداشت
اي روي دیوار اطاق آویزان  پرده لضرت عایشه پسندیدند. یک بار ح چیزها را هم نمی

مال به ما براي این داده نشده که خشت «کرده بود، آن حضرت ناراحت شدند و فرمودند: 
 .)4(»و سنگ را لباس بپوشانیم

ها در ملک ازواج مطهرات بودند و چون یکی از  پس از وفات آن حضرت، این حجره
هـا را حضـرت    شـدند. اکثـر آن   او مالک آن مـی  کرد خویشاوندان و وارثان ها وفات می آن

 معاویه در زمان خلافت خود خریداري کرده بود. تا زمان خلافت حضرت عمر فاروق
هـا تخریـب و    بعضی از آن ها باقی بودند. در زمان خلافت حضرت عثمان  تمام حجره

الـی  هجري، هنگامی کـه عمـر بـن عبـدالعزیز و     88به مسجد نبوي اضافه شدند. در سال 
در آن  ها، جز حجرة حضرت عایشه که مرقد مطهر رسول اکـرم   مدینه بود، تمام حجره

ها بـه قصـد توسـعه     بود، تخریب و به مسجد نبوي اشافه شدند. در آن روز که این حجره

 یعنی سوگند یاد کرده بودند که تا مدتی از همسران جدا باشند. -1

 القاعد. مامةإابوداود باب  -2

 س والبسط.أيتجوز من الب باب ما كان رسول االله صحیح بخاري  -3

 .التطوع خلف المرأة باب 73/  1صحیح بخاري  -4
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مسجد نبوي تخریب شدند، در مدینه منوره ماتم و عزایی برپا شده بود، چون یکی دیگـر  
 .)1(رفت ز بین میا از یادگارهاي آن حضرت 

 دایه

» ام ایمـن «از پدر ارث مانده بود، یک کنیز حبشی به نـام   از آنچه براي رسول اکرم 
و تا وفـات ایشـان در قیـد حیـات بـود. آن حضـرت        )2(نیز بود و او دایۀ رسول اکرم بود

 فرمودنـد: حـالا از   دیدنـد، مـی   کردند و هرگاه او را مـی  همیشه او را با کلمۀ مادر صدا می
خانوادة من فقط همین یک یادگار باقیمانده است. وقتی آن حضـرت بـا خدیجـه ازدواج    
کردند او را آزاد کردند و به نکاح حضرت زیـد کـه پسـرخواندة آن حضـرت و دوسـت      

 صمیمی و غلام خدیجه بود، درآوردند. اسامه از وي متولد شد.
ت فرمودند: مـن  داستان مزاح آن حضرت که زنی از ایشان شتري خواست و آن حضر

دهم. او اظهار داشت: بچه شتر را چکار کنم؟ آن حضرت فرمودنـد:   به شما بچه شتري می
هـا   هاي دیگر شترها هستند، مربوط به ام ایمـن اسـت. او در اکثـر غـزوه     تمام شترها بچه

کـرد.   داد و مجروحان را مداوا می شرکت داشت. در غزوة احد به مجاهدین اسلام اب می
 .)3(ر نیز همراه بوددر جنگ خیب

 خاصخدمتگزاران 
بعضی از صحابه افرادي بودند که تمام مشاغل دنیوي را ترك کرده همیشه در محضـر  

 دادند. آن حضرت حضور داشته و کارهاي خاصی انجام می
 ها به شرح ذیل است: اسامی آن

 .زواج النبی أابن سعد جزء  -1

 .نصار منائحهملی الأإباب رد المهاجرين صحیح مسلم  -2

 ام ایمن. ة/ تذکر 8طبقات ابن سعد  -3
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ار حضرت عبداالله بن مسعود، از بزرگان صحابه و اولین بنیانگزار فقه حنفی به شم -1
از روایات و استنباطات وي اخذ گردیده است. نشر  /آید. فقه امام ابوحنیفه  می

و بیان قرآن مجید در اوایل اسلام در مکه معظمه توسط وي انجام گرفـت. هفتـاد   
شخصاً شنیده و حفظ کرده بـود. او رازدار و   سواره از زبان مبارك رسول اکرم 

رفتنـد تهیـه    حضـرت بـه سـفر مـی     محرم اسرار آن حضرت بود و هنگامی که آن
مایحتاج سفر از قبیل رختخواب، آب وضوء، مسواك و غیره در سفر بر عهدة وي 

شدند، نعلین مبـارك را او   نشستند و یا از جایش بلند می بود. وقتی آن حضرت می
داشـت.   آورد و یـا نـزد خـود نگـه مـی      گرفت و جلو آن حضرت می در دست می

گرفت و پیشاپیش آن حضرت بود و در تمـام   رك را میرفتن، عصاي مبا هنگام راه
 اوقات با ایشان همراه بود. او نمونۀ کـاملی از اخـلاق و عـادات رسـول خـدا      

 .)1(بود
شناسد. او غلامـی   می حضرت بلال حبشی. دنیا او را با عنوان مؤذن رسول االله  -2

ن او به طور شد از نژاد حبشی بود که در مکه مکرمه مسلمان شد و داستان مسلمان
او را خریداري و آزاد کـرد، از   مختصر در اول کتاب بیان شد. حضرت ابوبکر 

بود. اهتمام کارهـاي خانـه بـر عهـدة      آن به بعد هموراه در خدمت رسول اکرم 
هـا را   گرفـت، وام  کـرد. وام مـی   وي بود. وسایل مورد نیاز را از بازار خریداري می

 .)2(از میهمانان هم بودکرد و مسئول پذیرایی  پرداخت می
بود. وقتی آن حضرت  حضرت انس بن مالک نیز از خادمان خاص پیامبر اکرم  -3

به مدینه آمدند او بسیار خردسال بود. مادرش او را به محضر آن حضـرت آورد و  

 طبقات ابن سعد و بخاري، باب مناقب عبداالله بن مسعود به طور اجمال. -1

 باب قبول هدایا المشرکین. 27/  2ابوداود  -2
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عرض کرد: یا رسول االله! ایـن فرزنـد خـود را بـراي ایـن کـه خـادم شـما باشـد          
 .)1(ام آورده

خدمت آن حضرت بود. انجام کارهاي معمولی به وي سـپرده شـد    تا مدت ده سال در
توانست به خوبی کارها را انجام دهـد، ولـی در ایـن مـدت      سن بود نمی و چون هنوز کم

 .)2(هیچگاه آن حضرت بر وي پرخاش نکرد و از او توضیح نخواست

* * * * 

 سلم فضایل انس.صحیح م -1

 .الأدبابوداود، کتاب  -2

                                           



 
 
 

 شمائل حضرت رسول اکرم 



 

 حلیۀ گرامی (بیان صفات ظاهري)

هایی متناسب داشت. رنگ ایشان سفید متمایل بـه   قامتی متوسط و اندام ر اکرم پیامب
قرمز بود. پیشانی کشاده و ابروهاي به هم پیوسته داشـت. بینـی مبـارکش باریـک و دراز،     

هـا   اي پرگوشت نداشت)، دهـان مبـارکش کشـاده و دنـدان     صورتش متوسط یعنی (چهره
ها فاصله وجـود داشـت. گردنـی بلنـد،      ي میان آنخیلی به هم پیوسته نبودند، بلکه مقدار

هـا پرگوشـت و    هایی بلند داشت. شـانه  هایی سیاه و مژه اي فراخ، چشم سري بزرگ، سینه
هـا   ها قوي و پهن بودند. از ناف تا سینۀ مبـارك خطـی از مـو و روي شـانه     استخوان شانه

 موي قرار داشت.
متأثر بودند. حضـرت عبـداالله بـن    بسیار  صحابۀ کرام از حسن و زیبایی رسول خدا 

افتاد،  سلام که نخست یهودي بود، وقتی اولین بار نگاهش بر چهرة مبارك رسول خدا 
 .)1(اظهار داشت: به خدا سوگند! این چهره دروغین نیست

 شخصی از جابر بن سمره که یکی از اصحاب است پرسید: آیا چهرة رسـول خـدا   
خیر، بلکه ماننـد مـاه و خورشـید درخشـش     «داشت:  درخشید؟ او اظهار مانند شمشیر می

کند: شبی مهتابی که هیچ ابري در آسمان وجود نداشت  در جایی دیگر روایت می» داشت
کـردم و گـاهی چهـرة     نشسته بودم، گاهی قرص ماه را نگاه مـی  در محضر رسول خدا 

شـان، چهـرة   کردم در مقایسۀ بـین زیبـایی مـاه و چهـرة ای     مبارك آن حضرت را تماشا می
 .)2(ایشان را زیباتر یافتم

 گوید: احدي را ندیدم که در لبـاس قرمزرنـگ از رسـول خـدا      می حضرت براء 
هـاي عـرق بـر     . و قطـره )1(. عرق مبارك ایشان ماننـد عطـر خوشـبخو بـود    )3(زیباتر باشد

 ترمذي ابواب الزهد. -1

 .صفة النبی باب  ةمشکو -2

 .باب صفة النبیصحیح مسلم  -3
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د. . پوسـت بـدن بسـیار نـرم و ملایـم بـو      )2(غلتیـد  هاي مروارید می هایشان مانند دانه گونه
هـاي مرواریـد بـه     گوید: رنگ مبارك بسیار زیبا و عرق ایشان مانند دانـه  حضرت انس می

ندیـدم و   رسید و من هیچ ابریشم و دیبایی را نرمتر از بدن مبارك رسول خـدا   نظر می
 .)3(بوي بدن ایشان از بوي مشک و عنبر خوشبوتر بود

 ندارد. سایه نداشتند، ولی این سندیت معروف است که آن حضرت 

 نبوتمهر 
میان هردو شانه به اندازة تخم کبوتر مهر نبوت قـرار داشـت ایـن مهـر غـدة گوشـتی       

 رنگ بود. در شمایل ترمذي از جابر بن سمره روایت است: سرخ

» َ
ْ
يتَْ الخ

َ
ِ  رسَُولِ  اَ�مُ رَأ ُ  صَ�َّ  ا�َّ ةً  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ  .»امَةِ الحمََ  َ�يضَْةِ  مِثلَْ  حَمرَْاءَ  غُدَّ

رنگ و بـه انـدازه تخـم     به شکل غده سرخ هاي رسول خدا  مهر نبوت را میان شانه«
 ».کبوتر مشاهده کردم

شود که مهر نبوت از گرد هم آمدن چند غده کوچک بر  ولی از روایتی دیگر معلوم می
. از مجموعـۀ روایـات در ایـن بـاره     )4(اي تشکیل شده بود روي دوش چپ به شکل دایره

 مرجع سابق. -1

 صحیح بخاري واقعه افک. -2

 . يصفة النب، باب ةمشکو -3

نوشته شده بود، ، معروف است که بر آن کلمه طیبه به صورت طبیعی ةصحیح مسلم باب اثبات النبو -4

اند که بعضی از اینگونه روایات باطل و  ولی این مطلب ثبوت و سندیت ندارد. محدثین اظهار داشته
 بعضی دیگر ضعیف هستند.

) البته مهري که از 184(زرقانی بر مواهب جلد اول /  »لم يثبت منها شيء«گوید:  حافظ ابن حجر می
شان  حک شده بود که به عنوان مهر نبوت در انگشت نقره درست کرده بودند بر روي آن کلمه طیبه

زد. مردم به طور اشتباهی کلمه طیبه را بر مهري که میان  ها با آن مهر می قرار داشت و بر روي نامه
 هردو شانه بود نسبت دادند. سلیمان ندوي
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اي وجود داشت کـه روي آن مـوي    هاي آن حضرت غده شود که میان هردو شانه یثابت م
 روییده بود.

 موهاي مبارك

ها آویزان بود. در فـتح مکـه مـردم دیدنـد کـه       اغلب اوقات موي سرشان تا روي شانه
ها آویزان است. مشرکان عرب موهاي سر خویش  چهار گیسوي آن حضرت بر روي شانه

در مقابل مشرکان، موافقت با اهل کتاب را  کردند. رسول خدا  را به صورت فرق باز می
دادند. نخست ایشان مانند اهل کتاب موهاي خویش را به صورت آویـزان رهـا    ترجیح می

کردند این روایت شـمایل ترمـذي اسـت. چنـین معلـوم       کردند و سپس فرق را باز می می
با آنان نیز از بین رفـت و ایشـان   شود که وقتی مشرکان از بین رفتند، احتمال مشابهت  می

مالیدنـد و یـک    کردند. به موها روغن سر می در اواخر عمر موها را به صورت فرق باز می
کردند در موي محاسن ایشان تعداد اندکی تار مـوي سـفید    ها را شانه می روز در میان، آن

 وجود داشت.
یی از سراشـیبی فـرود   اي کـه گـو   داشتند بـه گونـه   رفتن با سرعت گام برمی هنگام راه

آیند. در روایات ضعیف مذکور است که سایه نداشتند، یعنـی سـایه ایشـان بـر زمـین       می
 افتاد ولی از نظر محدثین این روایات ضعیف و غیر قابل اعتبار است. نمی

 ، خنده و تبسمگفتگو

گفتن لحنی بسیار شیرین و جذّاب داشتند و جملات را شمرده شـمرده بیـان    در سخن
ردند تا براي شنوندگان قابل فهم باشد. بسا اوقات بعضی از جملات را سه بار تکرار ک می
کردنـد. بیشـتر اوقـات هنگـام      کردند. اگر بر امري تأکید داشتند آن را بارها تکـرار مـی   می

شان بـه سـوي آسـمان بـود. صـداي رسـایی داشـتند. حضـرت ام هـانی           گفتن نگاه سخن
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هـا در حـالی کـه بـر      خواندند و ما در خانه به نماز میدر خانه کع گوید: رسول خدا  می
 .)1(شنیدیم بسترها دراز کشیده بودیم صداي قرآن ایشان را می

از همسر قبلی خود فرزندي به نام هند داشت. او خیلی فصـیح   لحضرت خدیجه 
داد. امـام   کرد، تصویر کامل آن را براي خوانندگان ارائـه مـی   بود و هرچیزي را که بیان می

کردنـد؟ او اظهـار داشـت: ایشـان      چگونه تکلم مـی  از او پرسید: رسول خدا  حسن 
بردند اغلـب اوقـات خـاموش بودنـد و بـدون       همیشه در حالت تفکر و اندیشه به سر می

پرداختند هر جمله ایشان براي شنونده جدا و واضح بود. وقتـی بـا    ضرورت به سخن نمی
بردند و چنانچه بـر امـري    ا براي اشاره بالا میکردند، تمام دست خویش ر دست اشاره می

گفتن گاهی یک دست را بـر   گرداندند. هنگام سخن کردند، کف دست را بر می تعجب می
شـان را بـه    داد، نگاه زدند و چنانچه در دوران تکلم حالت شادي دست می دست دیگر می

ند و خندة ایشان تبسم کرد خندیدند و هنگام خنده تبسم می انداختند. بسیار کم می زیر می
 .)2(بود

دیدند تبسم بر لب داشـتند. در   مرا می گوید: هرگاه رسول اکرم  جریر بن عبداالله می
هـاي   شد، حـد اکثـر دنـدان    روایات مذکور است که هرگاه حالت خندة زیادي عارض می

بالغـه در  اند: این م شد. ولی علامه ابن القیم و بعضی از علما گفته آسیابی ایشان نمودار می
هـاي   انـد کـه دنـدان    بیان چگونگی خندة ایشان است. زیرا ایشان هیچگاه چنـان نخندیـده  

 آسیابی ظاهر شوند.

 اکرم  پیامبرلباس 
در مورد لباس، به پوشیدن لباس خاصی مقید نبودند. لباس معمول ایشـان ازار، رداء و  

انـد کـه    ربعه روایت کردهپوشیدند ولی امام احمد و اصحاب سنن ا پیراهن بود. شلوار نمی

 صلوة الليل. ما جاء فی القراءة، فيابن ماجه باب  -1

 شمایل ترمذي. -2
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شـود   ایشان از بازار منی شلوار خریده بودند. حافظ ابن قیم نوشته است از این معلوم مـی 
اند. به پوشیدن موزه عادت نداشـتند، ولـی یـک جفـت مـوزة       که ایشان شلوار نیز پوشیده

گـاهی  ها را پوشیدند. شلمۀ عمامه  رنگ چرمی که نجاشی هدیه فرستاده بود ایشان آن سیاه
(زیـر گـردن   » تحـت الحنـک  «ها آویزان بود و گـاهی   ها و گاهی میان شانه بر روي دوش

هاي بلنـد   پوشیدند. از کلاه رنگ و در زیر عمامه کلاه می قراردادن) بود. بیشتر، عمامه سیاه
فرمودنـد: فـرق مـا و     کردند. به پوشیدن کلاه در زیر عمامه التزام داشتند و می استفاده نمی

پوشند و ما در زیر کلاه عمامه  در این باره این است که آنان عمامه بدون کلاه میمشرکان 
 .)1(دهیم قرار می

 رداء (شال)
پسـندیدند   دار عربی را می هاي حاشیه پوشیدند، بیشتر شال شالی که به جاي پیراهن می

 گویند. می» حبره«که به عربی به آن 

 عباء
اي که هنگام  ي این عبا بسیار تنگ بود به گونهها پوشیدند. آستین گاهی عباي شامی می

پوشـیدند کـه    شستند. قبا نیز می ها را می کردند و آن ها بیرون می ها را از آستین وضو دست
 هاي ابریشمی وجود داشت. هاي آن حاشیه بر کناره جیب و آستین

 رختخواب
بـود و   لحافی را که به آن پیوند زده لحضرت عایشه  بعد از وفات رسول خدا 

هـا وفـات    در ایـن  یک شال کلفت را به مردم نشان داد و اظهار داشـت. رسـول خـدا    
 کردند.

 اب اللباس.ابوداود کت -1
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 رنگ) حمراء (لباس سرخ حلَّۀ
بـه معنـاي   » حمـراء «پوشـیدند   نیز می» حلّۀ حمراء«در روایات مذکور است که ایشان 

ابـن القـیم بـا    اند ولی علامه  رنگ است لذا اغلب محدثین همین مفهوم را بیان نموده سرخ
رنـگ نپوشـیدند و بـراي     لبـاس سـرخ   اصرار ادعا نموده است که هیچگاه رسول خـدا  

یک نوع شـال یمنـی   » حلّۀ حمراء«رنگ را تجویز نکردند و  مردان نیز پوشیدن لباس سرخ
گفتنـد   رنگ) می (سرخ» حمراء«رنگ داشت و به همین جهت به آن  هاي سرخ بود که خط

پوشیدند. ولی اغلب محـدثین بـر ایـن باورنـد کـه ایـن        را می آن و گاهی رسول اکرم 
تخصیص و توجیه در هیچ جایی ثابت و مذکور نیست. در زرقـانی ایـن بحـث بـه طـور      

 مفصل بیان شده است.
هاي سیاه، سرخ، سبز و زعفرانی  لباس از روایات مختلف ثابت است که پیامبر خدا 

داشتند، و گاهی شال سـفیدرنگ کـه تصـویر     پوشیدند، اما لباس سفید را بیشتر دوست می
 .)1(پوشیدند کجاوه روي آن نقش شده بود می

شدند یک تشک چرمـی   نعلین مبارك به شکل دمپایی بودند که با نخ و تسمه بسته می
داشتند که با لیف خرما پر شده بود. یک تخت خواب داشتند که از ریسـمان لیـف خرمـا    

 بست. شان نقش می اركدرست شده بود و اثر آن بر بدن مب

 انگشتر

هـا اظهـار داشـتند:     هنگامی که خواستند به نجاشی و قیصر روم نامه بنویسـند، بعضـی  
پذیرند، لذا انگشتري از نقره درست کردند  هاي بدون مهر را نمی سلاطین و پادشاهان نامه

 که روي آن در سه سطر، محمد رسول االله نوشته شده بـود. از بعضـی از صـحابه روایـت    
است که ایشان انگشتر را فقط هنگام نوشتن نامه و به منظـور مهـرزدن در دسـت راسـت     

 پوشیدند. می

 / کتاب اللباس. 2ابوداود  -1
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 خود و زره
پوشـیدند. در جنـگ احـد دو زره پوشـیده بودنـد.       ها زره و کلاه خود نیز می در جنگ

 کردند. قبضۀ شمشیر را گاهی از نقره درست می

 مرغوبغذاهاي 
براي استفاده از غذاهاي لذیـذ و پرتکلـف حاصـل     گرچه بر اثر ایثار و قناعت فرصتی

شد و چنانکه در صحیح بخاري مذکور است که در تمـام عصـر حتـی یـک بـار نـان        نمی
لواش نخوردند با این وصف به این غذاها رغبت داشـتند: سـرکه، عسـل، روغـن زیتـون،      

اسـه  شـد در میـان ک   کدو. غذاي کدو را بسیار دوست داشتند، وقتی غذاي کدو درست می
کردنـد. یـک بـار بـه خانـۀ ام هـانی رفتنـد و         هاي کدو را جستجو و نوش جـان مـی   تکه

پرسیدند: براي خوردن چیزي هست؟ ام هـانی گفـت: آري، سـرکه هسـت. آن حضـرت      
 اي که در آن سرکه باشد فقیر نیست. فرمودند: هر خانه

، خرما و روغـن  بسیار معرف بود. این غذا با پنیر» حیس«نوعی غذا میان اعراب به نام 
 پسندیدند. این غذا را بسیار می شد. رسول خدا  تهیه می

به خانۀ سلمی رفتند و به او گفتند:  یک بار حضرت امام حسن و عبداالله بن عباس 
پسـندیدند. وي اظهـار    آن را مـی  امروز آن غذایی را براي ما تهیه کن که رسـول خـدا   

ر ورزیدند آنگاه او مقداري آرد جو را در دیگی ها اصرا پسندید، آن داشت: شما آن را نمی
قرار داد و مقداري روغن زیتون، زیره و فلفل سیاه به آن افزود و وقتی غذا آماده شد نـزد  

 بود. ترین غذاي رسول خدا  آنان آورد و اظهار داشت: این مرغوب
از انواع گوشت، دنبه، مرغ، چرز، گوشت شتر، گوسفند، مـیش، گـورخر، خرگـوش و    

پسـندیدند. در شـمایل ترمـذي از     اند. دست گوسفند را بسـیار مـی   ماهی را تناول فرموده
علاقه طبیعی به گوشـت دسـت نداشـتند،     حضرت عایشه روایت است که رسول خدا 

شـد، لـذا وقتـی گوشـتی      بلکه علت این بود که تا چندین روز گوشت در خانه میسر نمی
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ه و آماده شود و چون گوشت قسـمت دسـت   خواستند هرچه زودتر پخت شد، می میسر می
پسندیدند ولی از روایات متعـدد ثابـت    شد، از این جهت آن را می زودتر پخته و آماده می

پسندیدند. در مراسم نکاح حضرت صـفیه در دعـوت    است که ایشان گوشت دست را می
هندوانه پزند) وجود داشت.  ولیمه فقط خرما و سویق (آرد نرم بیخته شده که با روغن می

 خوردند. را همراه با خرما می
پسندند. یک بار دختر معوذ بن عفراء بـه محضـر آن حضـرت خرمـا و      خیار را نیز می

 کردند. می خیار آورد. گاهی نان و خرما را باهم تناول

 ها نوشیدنی
نوشیدند و گاهی با  پسندیدند. گاهی شیر خالص می ها اب سرد را می از میان نوشیدنی

کردند  نوشیدند. کشمش، خرما و انگور را در آب خیس می کردند و می وط میآن آب مخل
بسـته  فلزي نوشیدند. یک کاسه چوبی داشتند که با تارهاي  ها را می و پس از لحظاتی آب

شود که شکسته بـود   شده بود. در روایات همین قدر مذکور است ولی از قراین معلوم می
 لذا با تارهاي فلزي بسته شده بود.

 در غذاخوردن حضرتروش آن 
کردند و بـر   شد اگر حسب میل نبود آن را تناول نمی هر غذایی که سر سفره حاضر می

خوردند دست را در کاسه بـه ایـن    گرفتند. همیشه از جلوي خود غذا می آن عیب هم نمی
 کردند. بردند و از این عمل دیگران را نیز منع می سو و آن سو نمی

پسندیدند بـر روي میـز،    خوردند و این کار را نمی زده غذا نمی هیچگاه در حالت تکیه
خوردند، لذا  غذا نخوردند و چون در آن زمان فقط امرا و مستکبران بر روي میزها غذا می

 .)1(پسندیدند خوردن غذا را روي میز نمی

امروز که استفاده از میز غذاخوري عام شده چنانچه با رعایت آداب غذاخوردن و بدون نیت کبر و  -1
 غرور باشد اشکالی ندارد. مترجم.
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خوردن. در صحیح بخاري مذکور است که گاهی گوشـت   غذا را با انگشتان دست می
 .)1(خوردند قطعه قطعه کرده می را با کارد

فرمودند: گوشـت پختـه را بـا کـارد      در ابوداود حدیثی مذکور است که رسول خدا 
قطعه قطعه نکنید، زیرا که این روش اهل عجم است ولـی امـام ابـوداود ایـن حـدیث را      
ضعیف قرار داده است راوي حدیث ابومعشر نجیح است که امام بخـاري نسـبت بـه وي    

 .)2(باشد ه: او منکر الحدیث است و یکی از منکرات وي همین حدیث میاظهار داشت

 هاي عالی استفاده از لباس
هـاي خـوب و گرانبهـا     گرچه از تکلف و خودپسندي تنفر داشتند، ولی گاهی از لباس

کردند. هنگامی که حضرت عبداالله بن عباس از جانـب حضـرت علـی بـه      نیز استفاده می
هاي یمنی گرانبها بر تـن داشـت. آنـان اعتـراض      رفت، لباس» یهحرور«عنوان نماینده نزد 

اي؟ او اظهار داشـت: شـما بـر     کردند و گفتند: ابن عباس! این چه لباسی است که پوشیده
هـایی بهتـر از ایـن بـر تـن       را دیدم که لباس این لباس اعتراض دارید؟ من رسول خدا 

 .)3(داشتند
. یک بار شال یمنـی از بـازار خریـداري    بسیار زاهر بود بحضرت عبداالله بن عمر 

رنگی در آن نقش گردیده آنگـاه دوبـاره بـه     هاي سرخ کرد وقتی به خانه آمد، دید که خط
بازار رفت و آن را به صاحبش برگرداند. شخصی این موضـوع را بـراي حضـرت اسـماء     

د که بر را آورد و به مردم نشان دا خواهر حضرت عایشه بیان کرد. او قباي رسول اکرم 
هاي آن، نوارهایی از ابریشم دوخته شده بود. بعضـی از امـرا و    ها و آستین هاي جیب کناره

 باب القطع بالسكين. الأطعمةصحیح بخاري، کتاب  -1

 .252/  8قسطلانی شرح صحیح بخاري  -2
 اب اللباس.ابوداود، کت -3
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هـا ا   هاي گرانبهـایی هدیـه فرسـتادند و ایشـان از آن     لباس پادشاهان براي رسول اکرم 
 کردند. ستفاده می

 هاي مرغوب رنگ

ذکور اسـت کـه گـاهی    ها به رنگ زرد بسیار علاقه داشتند. در احادیث م ـ از میان رنگ
. رنـگ سـفید   )1(پوشیدند کردند و می ها را حتی عمامه را با رنگ زرد رنگین می تمام لباس
 هاست. فرمودند: این بهترین رنگ پسندیدند و می را نیز می

 نامرغوب هاي رنگ

لبـاس قرمزرنـگ پوشـیده     پسندیدند. یک بار عبداالله بـن عمـرو    رنگ قرمز را نمی
 به طور اعتراض فرمودند: این چه لباسی است؟ م بودند. پیامبر اکر

عبداالله رفت و آن لباس را در آتش سوزاند. وقتی آن حضرت خبـر شـدند، فرمودنـد:    
 .)2(پوشید داد تا آن را می نیازي به سوختن نبود به یکی از زنان می

گفتنـد و   مـی » مغـره «در سرزمین عربستان خاك قرمزرنگی وجـود داشـت کـه بـه آن     
از این رنگ بسیار تنفر داشتند. یـک بـار    کردند. آن حضرت  را با آن رنگین می ها لباس

حضرت زینب با آن لباسی رنگ کرده بـود. آن حضـرت بـه خانـه آمدنـد و آن را دیدنـد       
بلادرنگ از خانه بیرون رفتند حضرت زینب متوجه شد و از طریق شستن، رنگ لبـاس را  

و دیدند که از آن رنگ اثـري نیسـت، آنگـاه وارد    دوباره آمدند  از بین برد. رسول خدا 
 .)3(خانه شدند

رنگ بر تن داشت و سلام گفت: آن حضـرت   یک بار شخصی وارد شد که لباس سرخ
 به سلام وي جواب ندادند.

 ابوداود باب فی المصبوغ. -1

 .ةابوداود باب فی الحمر -2

 ابوداود، کتاب اللباس. -3
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رنگ قـرار داده بودنـد و آن    هاي سرخ هاي خویش شال پشت مرکبیک بار صحابه بر 
واهم که این رنگ بر شما غلبه حاصل کنـد  خ حضرت مشاهده کردند و فرمودند: من نمی

 .)1(ها را دور انداختند رفتند و آن شال ها با سرعت به سوي مرکب هاآنگاه آن

 خوشبو مواداستفاده از 

کردند.  فرستاد رد نمی پسندیدند و هرگاه کسی آن را هدیه می مواد خوشبو را بسیار می
ر بسیار علاقه داشتند و همـواره از آن  گفتند به این عط می» سکه«نوعی عطر بود که به آن 

کنند که از هر کوچه و خیابانی که آن حضـرت گـذر    کردند. صحابه روایت می استفاده می
فرمودنـد:   شـد. اغلـب مـی    کردند، آن کوچه و خیابان با بوي خوش ایشان خوشبو مـی  می

بوي کـم  رنگ و داراي بویی تند باشد و خوشبوي زنان رنگ دار و  خوشبوي مرد باید بی
 .)2(و ملایم داشته باشد

 بهداشترعایت 
هـاي چـرکین مشـاهده     نظافت را بسیار دوست داشتند. یک بار شخصـی را در لبـاس  

 )3(هاي خویش را هم ندارد! کردند، فرمودند: این آقا توان شستن لباس
یک بار شخصی به محضر ایشان حضور یافت که لباس غیر مناسـب بـر تـن داشـت.     

ی ولات خوب است؟ وي گفت: آري، آن حضرت فرمودند:  آیا وضع مالیایشان فرمودند: 
ها بـا   . عرب)4(نمایان باشدخداوند نعمت خویش را بر تو ارزانی داشته باید اثر آن نعمت 

بر زمین و  ي نمازاثناآمدند در  فرهنگ و تمدن آشنایی زیادي نداشتند، وقتی به مسجد می
ایـن عمـل را بسـیار بـد      اختنـد. آن حضـرت   اند یا بر دیوارهاي مسجد آب دهـان مـی  

 ابوداود، کتاب اللباس. -1

 شمایل ترمذي. -2

 ابوداود کتاب اللباس باب ما جاء فی غسل الثوب. -3

 ابوداود کتاب اللباس. -4

                                           



  241شمائل حضرت رسول اکرم 

کردند. یک بـار لکـۀ آب    می وار خراشیدند و دوردانستند و اثر آب دهان را از روي دی می
دهان را بر دیوار مسجد مشاهده کردند به قدري ناراحت شدند کـه رنـگ چهـره مبـارك     

الیـد. آن  خوشـبو آورد و آنجـا م  قرمز شد. یکـی از زنـان انصـار آن رادور کـرد مقـداري      
 .)1(حضرت بسیار خوشحال شد و آن زن را آفرین گفت

. یـک بـار زنـی از    )2(شـد  گاهی در مجلس مبارك ایشان عـود و کـافور سـوزانده مـی    
حضرت عایشه در مورد استفاده از حنا پرسید، وي گفت: اشـکالی نـدارد ولـی مـن از آن     

بیشـتر از   .)3(ندیدندپس ـ ینم ـآن را بـوي   کنم، زیرا حبیب من رسـول خـدا    استفاده نمی
 کردند. مشک و عنبر استفاده می

ل مـا فرمودند: ایـن آقـا   یک بار شخصی را مشاهده کردند که موي سرش ژولیده بود. 
 یدند بـر پوش ـ. یک بار شالی از جنس پشم )4(این را ندارد که موهاي سرش را درست کند

 .)5(اثر گرمی آن عرق کردند آنگاه آن را دور نمودند
و ها اهـل کـار    م به مسجد نبوي آمدند مسجد کوچک بود و بسیاري از آنبار مرد یک

 بود.شغله بودند و لباس چرکین بر تن داشتند بوي نامطبوعی بر اثر عرق آنان در مسجد م
 .)6(ر بودبهتآمدید  میکردید و به مسجد  فرمودند: اگر غسل می رسول خدا 

گرفـت. مسـجد نبـوي همیشـه     از همان روز غسل روز جمعه یک وظیفه شرعی قرار 
کرد. در ابـن ماجـه مـذکور     آن را جارو می» ام محجن«شد. زنی به نام  جارو و نظافت می

ها را بـه مسـاجد    هاي خردسال و دیوانه دستور داده بودند که بچه است که آن حضرت 

 نسائی کتاب المساجد. -1

 نسائی باب البخور. -2

 كراهية ريح الحنا.اب نسایی ب -3

 ابوداود، کتاب اللباس -4

 ابوداود، کتاب اللباس. -5

 غسل الجمعة.صحیح بخاري، باب  -6
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هـا مشـک و عـود     نیاورند و در مساجد خرید و فروش صورت نگیرد و روز جمعه در آن
کردنـد، لـذا    ها زنـدگی مـی   شود. اعراب به لحاظ این که بدوي بودند و در بیابانسوزانده 

در مـورد رعایـت    کردند. به همین منظور رسول خدا  بهداشت و نظافت را رعایت نمی
 بهداشت تأکید و اهتمام خاصی داشتند.

 هـا ادرار و مـدفوع   یکی از عادات اعراب (مخصوصاً بدویها) این بود که در مسـیر راه 
هـایی   شدیداً از این کار منع نموده و فرمودند: لعنت خـدا بـر آن   کردند، رسول خدا  می

ها و یا در زیر سایه درختان ادرار و مـدفوع کننـد. بعضـی از سـران و      باد که در مسیر راه
از  کردند. آن حضرت  امیران عادت داشتند که بر اثر سستی و کاهلی در ظرفی ادرار می

 .)1(فرمودنداین کار هم منع 
هاي خـود را از ریخـتن    ها عادت نداشتند که بعد از ادرار استنجا کنند و یا لباس عرب

شان بر دو قبر  کردند نگاه از راهی گذر می قطرات ادرار حفظ کنند. یک بار رسول خدا 
هـاي   شود، زیرا که لباس افتاد آنگاه فرمودند: به صاحب یکی از این دو قبر عذاب داده می

 .)2(داشت را از ادرار دور نگه نمیخود 
هایی وجـود   یک بار به مسجد آمدند دیدند که بر روي دیوارها در جاهاي مختلف لکه

هـاي   اي از درخت خرما وجود داشت، آنگاه به وسیلۀ آن لکـه  دارد. در دست ایشان شاخه
: آیا روي دیوار را خراشیده پاك کردند، سپس خطاب به مردم با لهجه خشمناکی فرمودند

شما دوست دارید که شخصی در مقابل شـما قـرار گیـرد و بـر صـورت شـما آب دهـان        
خواند خداوند روبروي او و فرشتگان سمت راست او  بیندازد؟ وقتی یکی از شما نماز می

گیرند. لذا مناسب نیست که آدمی به سمت راست و یا روبـروي خـود آب دهـان     قرار می
 بیندازد.

 .ةالترغیب والترهیب، کتاب الطهار -1

 صحیح بخاري باب عذاب القبر. -2
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که در نمـاز امـام جماعـت بـود، آب دهـان انـداخت رسـول        یکی از صحابه در حالی 
مشاهده کردند و فرمودند: از این پس این حق ندارد امـام جماعـت شـود. بعـد از      اکرم

پایان نماز آن شخص به محضر رسول خدا حاضر شد و اظهـار داشـت: آیـا شـما چنـین      
 .)1(اذیت نمودي اید؟ آن حضرت فرمودند: آري، براي این که تو خدا و رسولش را فرموده

فرمودند: وقتـی ایـن نـوع     از چیزهاي بدبو مانند پیاز، سیر، تره و... نفرت داشتند و می
خورید به مسجد نیایید. در صحیح بخاري مذکور است: هرکس پیـاز و سـیر    چیزها را می

در دوران خلافت  بخورد نزد ما نیاید و همراه با ما نماز نخواند. یک بار حضرت عمر 
آیید، در حالی که رسـول   خورید و به مسجد می خطبه فرمود: شما سیر و پیاز می خود در

آمـد   خـورد و بـه مسـجد مـی     عادت داشتند که چنانچه شخصی سیر و یا پیاز می اکرم 
 .)2(دادند تا او را از مسجد اخراج و تا محل بقیع ببرند دستور می

 هاي ایشان مرکب

 »الخيل معقـود في نواصـيها الخـ�«فرمودند:  یاسب سواري را بسیار دوست داشتند و م
(در پیشانی اسب خیر و صلاح وجود دارد) علاوه بر اسب از الاُغ، قاطر و شتر نیـز بـراي   

، نـام  »عفیر«نام الاُغ » لحیف«کردند. نام اسب مخصوص سواري ایشان  سواري استفاده می
 بود.» غضباء«و » قصواء«و نام شتر » تیه«و » دلدل«قاطر 

 سواري اسبقه به علا

مایـل وجـود    6به وسـعت  » ثنیۀ الوداع«تا » حصباء«در خارج از مدینه میدانی از محل 
هـا   ها چنین بود که اسـب  دوانی بود. روش تربیت اسب داشت. این میدان مخصوص اسب

شـدند،   دادند تا خوب چاق و چابک شوند وقتی خوب چاق می را تا مدتی علق و دانه می

 الترغیب والترهیب. -1

 صحیح مسلم و نسایی. -2
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انداختند تـا عـرق    ها می بستند و چند روانداز بر آن کاستند و در خانه می میها  از غذاي آن
شد. هر روز این امر جریان داشت تا ایـن کـه    شان خشک می کردند و عرق کنند، عرق می

شدند. این عمل تـا چهـل روز    به مقداري که چاق شده بودند، لاغز و چست و چابک می
 ادامه داشت.

دوانی شـرکت   داشتند یک بار با آن در مسابقه اسب» سنجه«ام اسبی به ن پیامبر اکرم 
 .)1(نموده و برنده شدند. این امر باعث شادي زیاد ایشان شد

دوانی به حضرت علی سپرده شـده بـود و او از    هاي اسب مسئولیت مسابقات و تمرین
را هـاي زیـر    طرف خود این مسئولیت را به سراقه بن مالک واگذار نمـود و دسـتورالعمل  

 برایش تعیین نمود:
 سواران خود را آماده کنند. ها منظم و سه بار اعلام شود تا اسب هاي اسب صف -1

 سپس سه بار تکبیر گفته شود و با تکبیر سوم حرکت آغاز شود. -2

ها جلوتر قرار گرفـت آن اسـب برنـده بـه حسـاب       اگر گوش اسبی از سایر اسب -3
 آید. می

کرد و دو نفر را  فت و در آنجا خطی رسم میگر حضرت علی در انتهاي میدان قرار می
 کرد. بایست عبور می ساخت و اسب از میان آن نفر می در دو طرف آن خط مستقر می

همیشـه در   شتر رسـول اکـرم   » عضباء«شد،  گاهی میان شتران نیز مسابقه برگزار می
آن پیشـی  از » عضـباء «شد. یک بار یک شتر سوار بدوي در مسابقه بـا   مسابقات برنده می

فرمودند: وعـده   گرفت. مسلمانان از این امر سخت متأثر و ناراحت شدند. آن حضرت 
 .)2(خداوند است که هرکس در دنیا گردن افرازد، خداوند گردنش را پایین اندازد

 کتاب السبق بین الخیل. 552/  2دار قطنی  -1

 یح بخاري، باب الرهان والسبق.صح -2
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هـا منـع    پسندیدند. از بریدن دم اسـب  هاي با رنگ مشکی، کمیت و صندل را می اسب
 .)1(ها است مگسکردند، زیرا که وسیلۀ دفع  می

* * * * 

 .الأدبسنن ابوداود کتاب  -1
                                           



 

 معمولات رسول خدا 

اوقات خود را  روایت کرده که آن حضرت  از حضرت علی » شمائل«ترمذي در 
به سه قسمت تقسیم کرده بودند. یک قسمت براي عبادت، یک قسمت براي مردم و یـک  

 قسمت براي خود.

 صبح تا شام اعمال

نشسـتند تـا    بر جاي نماز خـود مـی  عادت آن حضرت چنین بود که بعد از نماز صبح 
شـدند و آن حضـرت    آنگاه مسلمانان به محضر ایشان حاضـر مـی   .)1(کرد آفتاب طلوع می

پرسید: کسی از شما خوابی دیده  . اغلب از صحابه می)2(کرد ها را موعظه و نصیحت می آن
. )3(کردنـد  کـرد و آن حضـرت آن را تعبیـر مـی     است؟ اگر کسی خوابی دیده بود بیان مـی 
. سپس صحابه بـه گفتگـو بـا یکـدیگر     )4(کردند گاهی آن حضرت خواب خود را بیان می

خواندنـد، مـزاح    کردنـد، شـعر مـی    هاي دوران جاهلیـت را بیـان مـی    پرداختند. داستان می
. اغلـب، مـال غنیمـت،    )5(فرمودنـد  فقط تبسم می خندیدند. آن حضرت  کردند و می می

 .)6(کردند می خراج و غیره را در همین وقت تقسیم
آمد گاهی چهار رکعت و گاهی  در بعضی از روایات مذکور است، وقتی آفتاب بالا می

رفتند و کارهاي آنجا را نیز انجام  خواندند. آنگاه به خانه می هشت رکعت نماز چاشت می

 .318صحیح مسلم باب تبسمه و ابوداود /  -1
 جامع ترمذي. -2

 صحیح مسلم کتاب التعبیر. -3

 صحیح بخاري کتاب التعبیر. -4

 نسائی باب قعود الامام فی مصلاه. -5

 در بخاري و کتب حدیث وقایع مختلفی ذکر شده است. -6
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شد آن  دوختند، اگر کفش پاره می شد، خودشان می هاي خود را که پاره می دادند. لباس می
 .)1(دوشیدند کردند، شیر می ت میرا درس

رفتند و در خانه هریک  هاي تک تک ازواج مطهرات می بعد از اداي نماز عصر به خانه
کردنـد.   بود شب را در آنجا سپري می نشستند. آنگاه نوبت هرکدام می اي می ها لحظه از آن

آن حضـرت   شدند و در محضر تمام ازواج مطهرات تا قبل از نماز عشاء در آنجا جمع می
رفتند و پس از اقامۀ نماز به  . سپس آن حضرت براي نماز عشا می)2(پرداختند به گفتگو می

رفتنـد. صـحبت و    هـاي خـود مـی    خوابیدند. ازواج مطهرات به خانـه  آمدند و می خانه می
کردنـد.   و معمولا بعد از نمـاز اسـتراحت مـی    )3(پسندیدند مجلس بعد از نماز عشا را نمی

، »صـف «، »حشـر «، »حدیـد «، »زمـر «، »بنی اسرائیل«هاي  حتما یکی از سورههنگام خواب 
 کردند. را تلاوت می» جمعه«و » تغابن«

 خواندند: در شمایل ترمذي مذکور است که هنگام خوابیدن این دعا را می

مُوتُ  باِسْمِكَ  اللَّهُمَّ «
َ
حْيَا أ

َ
 ».وَأ

 ».شوم میرم و زنده می خدایا به نام تو می«
 خواندند: بیدارشدن این دعا را میو هنگام 

ِ  الحمَْدُ « ي ِ�َّ ِ
َّ

حْيَاناَ الذ
َ
مَاَ�نَا مَا َ�عْدَ  أ

َ
هِْ  أ

َ
 ».النُّشُورُ  وَ�لِي

 ».سپاس آن خداي را که بعد از مرگ مرا زنده کرد و به سوي او بازگشت است«
شدند. مسواك همیشه بر بـالین ایشـان قـرار داشـت.      نصف شب یا آخر شب بیدار می

شـدند. همیشـه بـر     گرفتند و مشغول عبادت مـی  زدند، سپس وضو می ست مسواك مینخ
خوابیدنـد.   دادند، مـی  پهلوي راست در حالی که دست راست را زیر رخسار خود قرار می

کردنـد و سـر را بـر آن تکیـه      ولی در سفر عادت داشتند که دست راسـت را راسـت مـی   

 ح بخاري باب ما یکون فی محصنته و مسند احمد بن حنبل و مسند عایشه.صحی -1

 صحیح مسلم باب القسم بین الزوجان. -2

 العشاء. ةصحیح بخاري، صلو -3

                                           



 فروغ جاویدان   248

ه باشـند. هنگـام خـواب، انـدکی خرنـاس      خوابیدند تا خواب راحتی داشـت  دادند و می می
 کشیدند. می

 ت شباعباد

اطـلاع و   لاز اعمال خانه و اوراد آن حضرت هیچکس به اندازة حضـرت عایشـه   
نازل شدند، ایشان بـه  » مزمل«آگاهی ندارد، از وي روایت شده که وقتی آیات اوایل سورة 

ا یک سال بقیه سـورة مزمـل   شان ورم کرده بود. ت خواندند که پاهاي مبارك قدري نماز می
نازل نشد و بعد از یک سال وقتی بقیه آیات نازل شدند، قیام لیل که تـا آن موقـع فـرض    

 بود، نفل اعلام شد.
کردنـد،   خواندند و فقط بعد از رکعـت هشـتم قعـده مـی     شب، هشت رکعت پیاپی می

اندنـد.  خو نشستند، باز دو رکعـت مـی   خواندند و پس از آن می سپس یک رکعت دیگر می
خواندند و  خواندند. ولی در اواخر عمر نخست هفت رکعت می بدینطریق یازده رکعت می

شدند که بـا   آمد و در شب بیدار نمی خواندند. گاهی خواب غالب می سپس دو رکعت می
 .)1(کردند خواندن دوازده رکعت در روز آن را جبران می

 که الفاظ آن چنین است: حدیثی دیگر روایت شده لدر ابوداود از حضرت عایشه 
خواندنـد و   آمدند و چهار رکعت نماز مـی  نماز عشا را با جماعت خوانده به خانه می«
شـد. وقتـی از خـواب بیـدار      شـان گذاشـته مـی    خوابیدند. آب وضو و مسواك بر بالین می
گرفتند و به جـاي نمـاز آمـده، هشـت      زدند، سپس وضو می شدند، نخست مسواك می می

 ».خواندند رکعت نماز می
گوید: روزي در خانۀ خالۀ خود میمونه فقط بـراي   می بحضرت عبداالله بن عباس 

خواننـد. آن حضـرت روي    چگونـه نمـاز مـی    این منظور ماندم تا ببینم که پیامبر اکـرم  
گلیمی که پهن شده بود خوابیدند من هم در همانجا خوابیدم، تقریباً پاسی از شب گذشته 

 اللیل. ةسنن ابی داود باب صلو -1
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دند و ده آیه آخر آل عمران را خواندنـد و بـا آب مشـکی کـه در     بود آن حضرت بیدار ش
آنجا آویزان بود وضو گرفتند، سپس نماز را شروع کردند و من هم وضو گرفتم و سـمت  
چپ ایشان ایستادم ایشان دست مرا گرفته جانب راست خود قرار دادنـد. سـیزده رکعـت    

یدم. فجـر طلـوع کـرد و    خواندند و خوابیدند به طوري که صـداي تـنفس ایشـان را شـن    
هاي فجـر را خواندنـد    حضرت بلال اذان گفت. آن حضرت از خواب بیدار شدند و سنت

 سپس به مسجد رفتند.

 در نماز حضرتروش آن 
گرفتند، ولی وقتی این عمل دشوار شد، فقط پـنج بـار    در اوایل براي هر نماز وضو می

ن بـار بـا یـک وضـو چنـدین نمـاز       مسواك در پنج نماز باقی ماند. در فتح مکه براي اولی
خواندنـد. در وضـو روش آن    خواندند، با وجود این، اغلب هر ناز را با وضوي تـازه مـی  

شستند، سـپس مضمضـه و استنشـاق     ها را می حضرت چنین بود که نخست سه بار دست
کردنـد و   شستند. سر را مسح می ها و صورت هرکدام را سه بار می کردند. سپس دست می

. گـاهی یـک عضـو را دو بـار و دیگـر عضـو را یـک بـار         )1(شسـتند  اهـا را مـی  سه بار پ
خواندند، با اذان صـبح از خـواب    . نمازهاي سنت و نفل را بیشتر در خانه می)2(شستند می

خواندند به طوري که حضـرت   شدند و دو رکعت سنت فجر را بسیار مختصر می بیدار می
آمد که ملوم نیست ایشـان سـوره فاتحـه را     یگوید: گاهی این وهم برایم پیش م عایشه می

هـاي طـولانی    ولی در دو رکعت فرض نماز صـبح معمـولا سـوره    )3(خواندند یا خیر؟ می
خواندند. از عبداالله بن سائب روایت است که یک بار آن حضرت در مکـه معظمـه در    می

گـاهی  و » واللیـل اذا عسـعس  «را خواندند. نیـز گـاهی سـوره    » سورة مؤمنون«نماز صبح 

 کماله.إالوضوء وصفة باب  208/  1صحیح مسلم  -1

 ایضا. -2
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شصـت تـا   «خواندند. طبق نظر صحابه کرام آن حضرت در نماز صبح از  را می» سورة ق«
 خواندند. می» یکصد آیه

خواندنـد بـا ایـن وصـف، در دو      نماز ظهر عصر را نسبت به نماز صبح مختصرتر مـی 
توانسـت بـه    خواندند به طوري که آدمـی مـی   رکعت اول همراه با سورة فاتحه طویلی می

د و کار خود انجام دهد و بازگردد، وضو گیرد و در رکعـت اول شـریک شـود.    برو» بقیع«
گویند: تقریباً در دو رکعت اول نماظ ظهـر بـه قـدري قیـام را      صحابه کرام در این باره می

خوانـده  » ألـم تنزییـل السـجده   «اي به اندازة سورة  کردند که در آن مدت سوره طولانی می
یافـت. در دو رکعـت اول نمـاز     به نصف تقلیل مـی  شد. در دو رکعت آخر، این مدت می

کردند و در دو رکعت آخر، بـه   عصر به اندازه دو رکعت آخر نماز ظهر قیام را طولانی می
 کردند. اندازه نصف مدت دو رکعت اول قیام می

در رکعت اول ظهر بـه انـدازه سـی     از ابوسعید خدري روایت است که رسول خدا 
ندازه پانزده آیه و یا نصف آن و در عصـر بـه انـدازة پـانزده آیـه      آیه و در رکعت دوم به ا

خواندند.  را می» سبح اسم ربک الأعلی«گوید: در نماز ظهر  خواندند. جابر بن سمره می می
سـورة  «. در نمـاز عشـا   )1(خواندنـد  را می» سوره والمرسلت و سوره طور«در نماز مغرب 

هـاي بـزرگ    خواندند. در نماز تهجـد سـوره   را میاي دیگر به اندازة آن  و یا سوره» والتین
، در رکعـت اول نمـاز جمعـه    »سـورة نسـاء  «، »آل عمران«، »سورة بقره«خواندند، مانند  می

و » سـبح اسـم ربـک الاعلـی    «و گـاهی  » سورة منـافقون «و در رکعت دوم » سورة جمعه«
هل اتـاك حـدیث   «و » سبح اسم ربک الاعلی«خواندند. در عیدین، سورة  را می» والغاشیه«

شـدند در هـردو نمـاز     خواندند. اگر نماز عید و جمعه در یک روز واقـع مـی   می» الغاشیه
و » الـم تنزیـل السـجده   «خواندند. در نماز صبح روز جمعه، معمولاً  همین دو سوره را می

 .)2(خواندند را می» هل اتی علی الانسان حین من الدهر«

 فی الظهر و العصر وغیرهما. ةباب القراء 177/  1مسلم  -1
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 در خطبه روش پیامبر اکرم 
کردنـد. مخصوصـاً خطبـه     هایی ایراد مـی  راي موعظه و ارشاد مردم خطبهآن حضرت ب

هاي روز جمعه معمولاً هنگامی که مردم جمـع   شد. در خطبه نماز جمعه که لزوماً ایراد می
شـدند و بـه مـردم سـلام      شدند با نهایت سادگی از خانه بیرون آمده وارد مسـجد مـی   می
هـا سـلام    به سوي مردم کـرده و دوبـاره بـه آن    رفتند و رو کردند. سپس بالاي منبر می می
گرفتنـد،   کردند. در اوایل، عصا بـه دسـت مـی    کردند و پس از اذان، خطبه را شروع می می

گرفتن عصـا را تـرك کردنـد. خطبـه همیشـه       ولی وقتی منبر ساخته و نصب شد به دست
بـر تفقـّه و    فرمودند: نماز طویل و خطبۀ مختصر دلیـل  شد و می مختصر و جامع ایراد می

. در این سوره، )1(خواندند را می» سورة ق«دانش آدمی است. در خطبۀ روز جمعه معمولاً 
از قیامت، حشر و نشر به طول مفصل بحث شده است. همیشه خطبه را با حمـد و ثنـاي   

آمد از منبر پایین آمـده   کردند. اگر در میان خطبه نیاز به انجام کاري پیش می الهی آغاز می
 کردند. دادند و دوباره بر منبر رفته خطبه را تکمیل می انجام می آن را

یک بار مشغول ایراد خطبه بودند که شخصی از بیرون وارد شد و اظهار داشت: یا 
ام تا در این باره  رسول االله! من یک مسافر هستم و از حقیقت دین خود آگاه نیستم، آمده

ده بر صندلی نشستند و به آن شخص آنچه کسب اطلاع کنم. آن حضرت از منبر پاییین آم
. یک بار مشغول )2(لازم بود تعلیم دادند، دوباره بر منبر رفتند خطبه را تکمیل کردند

رنگ بر تن داشت وارد مسجد  در حالی که لباس سرخ خطبه بودند که حضرت حسین 
شاهده او را م توانست راه برود آن حضرت  شد و چون بر اثر خردسالی به خوبی نمی

 :)3(کردند و تاب نیاوردند از منبر فرود آمده او را در آغوش گرفتند و این آیه را خواندند

﴿ ٓ مَا ۚ  إِ�َّ وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
 .]١٥التغابن: [ ﴾أ

 صحیح مسلم. -1

 باب الجلوس علی السریر. 218ادب المفرد /  -2
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دادند. چنانکه در میـان   در دوران خطبه به مردم دستور نشستن و یا نمازخواندن هم می
اي؟ وي اظهـار   شد. آن حضرت پرسـیدند: آیـا نمـاز خوانـده    خطبه شخصی وارد مسجد 

. در میدان جهـاد هنگـامی کـه    )1(داشت: خیر، آن حضرت فرمودند: بلند شو و نماز بخوان
دارند کـه آن   ها اظهار می ایستادند. بعضی کردند، کمان به دست گرفته می اي ایراد می خطبه

علامه ابن قیم مرقـوم داشـته کـه    گرفتند، ولی  حضرت در حال خطبه شمشیر به دست می
. بـراي  )2(آن حضرت هیچگاه در حال خطبه شمشیر به دست نگرفتـه و خطبـه نخواندنـد   

 .)3(فرمودند تا مردم خسته نشوند وعظ و ارشاد معمولا با فاصله خطبه ایراد می

 روش آن حضرت در سفر

فر، کردنـد. هنگـام س ـ   قصد جهـاد سـفر مـی    آن حضرت براي حج و عمره و اغلب به
کردند، قرعـه بـه نـام هـرکس بیـرون       کشی می عادت داشتند که میان ازواج مطهرات قرعه

پسندیدند و  . روز پنجشنبه حرکت براي سفر را می)4(بردند آمد او را با خود به سفر می می
. )5(کردنـد  کردند و مجاهدان اسلام را نیز در همین وقـت اعـزام مـی    صبح زود حرکت می

شد، در رکاب آن قدم گذاشته (بسـم   آماده و نزد ایشان آورده میوقتی مرکب آن حضرت 
گفتنـد، سـپس ایـن آیـه را      شدند سه بـار تکبیـر مـی    گفتند و چون بر آن سوار می االله) می

 کردند: تلاوت می

 ام رجلا جاء وهو یخطب امره ان یصلی رکعتین.باب اذا رأي الام 127صحیح بخاري /  -1
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ِيسُبَۡ�نَٰ ﴿ رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُ  ٱ�َّ ٓ  ١٣مُقۡرِ�َِ�  ۥسَخَّ ا  ﴾١٤نقَلبُِونَ إَِ�ٰ رَّ�نَِا لمَُ  ��َّ
 .)1(]١٤-١٣[الزخرف: 

 خواندند: آنگاه این دعا را می

لكَُ  إِنَّا اللَّهُمَّ «
َ
بِرَّ  هَذَا سَفَرِناَ فِي  �سَْأ

ْ
عَمَلِ  وَمِنَ  وَالتَّقْوَى ال

ْ
نْ  اللَّهُـمَّ  تـَرْضَى، مَا ال  عَليَنَْـا هَـوِّ

نتَْ  اللَّهُمَّ  ُ�عْدَهُ، مناوَاطْوِ  سَفَرَناَ
َ
احِبُ  أ فَرِ، فِي  الصَّ لَِيفَةُ  السَّ

ْ
هْلِ  فِي  وَالخ

َ ْ
عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ  .الأ

َ
 بـِكَ  أ

فَرِ، وَْ�ثَاءِ  مِنْ  مُنقَْلبَِ  و�بة السَّ
ْ
مَنظَْرِ  وسَُوءِ  ال

ْ
هْلِ  فِي  ال

َ ْ
مَال الأ

ْ
 ».وَال

طلبیم. خداوندا! این سـفر   بار الها! ما در این سفر از تو نیکی، تقوا و عمل پسندیده می«
ما آسان و طی مسـافت آن را سـهل بگـردان. پروردگـارا! تـو رفیـق سـفر هسـتی و         را بر 

جانشین ما در خانه هستی. بار الها! از آلام و مصائب سفر و بازگشت از سـفر و از منـاظر   
 ».آوریم زشت خانه و مال به تو پناه می

 کردند: گشتند این کلمات را در دعاي فوق اضافه می هنگامی که از سفر بازمی
در میان راه هرگاه به یک تپه و بلندي بـالا   »عابدون لربنا حامدون«، »تائبون«، »ئبونآ«
گفتند صـحابۀ کـرام نیـز     آمدند، تسبیح می گفتند و چون از آن فرود می رفتند، تکبیر می می

آمدنـد ایـن    گفتند وقتی در یک محل فرود مـی  هماهنگ با آن حضرت تکبیر و تسبیح می
 :)2(خواندند دعا را می

رضُْ! ياَ«
َ
، وَرَ�ُّكِ  رَ�ِّ  أ ُ عُوذُ  ا�َّ

َ
ِ  أ  وَمِنْ  ِ�يكِ، خُلِقَ  مَا وَشَرِّ  ِ�يكِ، مَا وَشَرِّ  شَرِّكِ  مِنْ  باِ�َّ

عُوذُ  عَليَكِْ، يدَِبُّ  مَا شَرِّ 
َ
سَدٍ  مِنْ  بك وَأ

َ
سْودََ، أ

َ
يََّةِ  وَمِنِ  وَأ

ْ
عَقْرَبِ، الح

ْ
، سَاكِِ�  وَمِنْ  وَال ِ�ََ  البْ

َ  وَمَا وَالِدٍ  وَمِنْ 
َ

 .)3(»وَلد

گفتند،  ور است که بعد از سوارشدن سه بار تکبیر و سه بار تحمید میدر یک روایت از ابوداود مذک -1

  إِنَّهُ  لِي، فاَغْفِرْ  َ�فْسِي  ظَلمَْتُ  إِ�ِّ  سُبحَْانكََ «خواندند:  آنگاه این دعا را می
َ

نوُبَ  َ�غْفِرُ  لا   الذُّ
َّ

نتَْ  إلاِ
َ
 »أ

 ابوداود، کتاب الجهاد، باب ما یقول الرجل اذا رکب.
 الجهاد باب ما یقول الرجل اذا سافر.ابوداود کتاب  -2

 زادالمعاد فصل فی هدیه فی السفر. -3
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اي زمین! رب من و رب تو االله است. من از بدي و شر تو و بدي آنچه اندر تسـت و  «
بـرم. بـار    رود به االله پناه مـی  از بدي آنچه اندر تو آفریده شده و از بدي آنچه بر تو راه می

 ».آورم پناه میالها! از شیر، مار، عقرب و از باشندگان این محل و از شر بنی آدم به تو 
 خواندند: شدند، این دعا را می اي می وقتی وارد شهر و یا محله

مَاوَاتِ  ربََّ  اللَّهُمَّ « ظَلَّلن، وَمَا السَّ
َ
رضِْ� وَربََّ  أ

َ ْ
قلََّلن، وَمَا الأ

َ
يَاطِ�ِ  وَربََّ  أ  وَمَا الشَّ

ضَلَّلن،
َ
َ�احِ  وَربََّ  أ �ن، وَمَا الرِّ لكَُ  ذَرَّ

َ
سْأ

َ
هْلِهَاخَْ�َ هذه ا أ

َ
عُوذُ  لقر�ة وخَْ�َ أ

َ
 شَرِّهَا مِنْ  بكَِ  وَأ

هْلِهَا وَشَرِّ 
َ
 .)1(»ِ�يهَا مَا وَشَرِّ أ
پروردگارا! اي پروردگار هفت آسمان و تمام آنچـه در زیـر آن اسـت، اي پروردگـار     «

هفت زمین و تمام مخلوقاتی که روي آن هستند! اي پروردگار شیاطین و تمام کسانی کـه  
آورنـد! از تـو    هـا بـا خـود مـی     کنند! اي پروردگار بادها و آنچـه کـه آن   راه میها را گم آن
خواهم خوبی این شهر و خوبی اهل آن را و از بـدي آن و بـدي اهـل آن بـه تـو پنـاه        می
 ».آورم می

. سپس )2(خواندند شدند، نخست به مسجد رفته دو رکعت نماز می وقتی وارد مدینه می
مسـلمانان دسـتور داده شـده بـود بـه محـض ایـن کـه از سـفر          رفتند. به تمام  به خانه می

 .)3(گردند به خانه نروند تا زنان با اطمینان و آسایش بتوانند خانه را مرتب کنند بازمی

 حضرت در جهاد آنروش 
اي اعـزام   روش آن حضرت در جهاد، چنین بود که هرگـاه سـپاه اسـلام را بـه منطقـه     

کردنـد. سـپس    و مدارا با یاران خـود اکیـداً توصـیه مـی     کردند، به فرمانده سپاه به تقوا می
 فرمودند: خطاب به سپاه اسلام می

 ابوداود کتاب الجهاد، باب ما یقول الرجل اذا نزل المنزل. -1

 ابوداود کتاب الجهاد باب فی اعطاء البشیر. -2

 ابوداود کتاب الجهاد باب فی الطروق. -3
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اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من �فر باالله اغـزوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا «
 ».تقتلوا وليداً 

با یاد خدا و در راه او با کفار بجنگید. خیانت و عهدشـکنی نکنیـد، مردگـان را مثلـه     «
 ».نکنید و کودکان را به قتل نرسانید

وقتـی بـا سـپاه اسـلام خـداحافظی       )1(دادنـد  سپس مسایل و کیفیت جهاد را تعلیم می
 گفتند: کردند این جمله را می می

سْتَودِْعُ «
َ
َ  أ مَاَ�تَُ�مْ  دِينَُ�مْ  ا�َّ

َ
ْ�مَالُِ�مْ  وخََوَاِ�يمَ  وَأ

َ
 .)2(»أ

 ».سپارم ال شما را به خدا میهاي شما، امانت شما و نتایج اعم من وام«
کردند و قصد حمله به جایی را داشتند و شـب بـه    وقتی خودشان در جهاد شرکت می

. اگر حمله در صبح )3(کردند شدند تا صبح شود آنگاه حمله می رسیدند، منتظر می آنجا می
بـه  کردنـد،   . هنگامی که محلی را فـتح مـی  )4(کردند گرفت بعد از ظهر حمله می انجام نمی

. وقتی خبر فتح و پیروري را )5(ماندند منظور برقراري نظم و عدالت تا سه روز در آنجا می
و هنگـامی کـه در میـدان جهـاد وارد      )6(آوردنـد  کردند، سجدة شکر به جا می دریافت می

 خواندند: شدند این دعا را می جنگ می

نتَْ  اللَّهُمَّ «
َ
حُولُ، بكَِ  وَنصَِِ�ي، عَضُدِي أ

َ
صُولُ، وَ�كَِ  أ

َ
قَاتلُِ  وَ�كَِ  أ

ُ
 .)7(»أ

 ».جنگم کنم و می کنم، حمله می بار الها! تو یار و یاور من هستی با کمک تو دفاع می«

 ياهم بآداب الغزو وغيرها.إالبعوث ووصية  یمراء علمام الأتأمير الإصحیح مسلم کتاب الجهاد، باب  -1

 الوداع. ود کتاب الجهاد باب فی الدعاء عندابودا -2

 خیبر. ةبخاري، کتاب المغازي ذکر غزو -3

 وقت يستحب اللقاء. يأ باب فيابوداود کتاب الجهاد  -4

 .مام يقيم عند الظهور علی العدو بأرضهمفی الإابوداود کتاب الجهاد باب  -5

 سجود الشكر. باب فيابوداود کتاب الجهاد  -6

 ابوداود کتاب الجهاد باب ما یدعی عند اللقاء. -7
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 در عیادت و تعزیت حضرتروش آن 
کردند و صحابه کرام را تفهیم کرده بودند که  آن حضرت همواره از بیماران عیادت می

در بدو هجرت روش و برنامۀ آن حضـرت  . )1(عیادت وظیفه و تکلیف یک مسلمان است
دادند  گرفت، صحابه ایشان را اطلاع می چنین بود که هرگاه شخصی نزدیک مرگ قرار می

کـرد و تـا    رفت، و برایش دعاي مغفرت مـی  و ایشان قبل از وفات بر بالین آن شخص می
و  مانـد  ها منتظـر مـی   نشست. به طوري که تا حین وفات ساعت لحظه آخر در کنارش می
کرد. وقتی صحابۀ کرام این امر را احساس کردند، بعـد از وفـات    احساس خستگی هم می

کردنـد و بـر وي    کردند. ایشان به خانه او رفته برایش دعاي مغفرت می ایشان را مطلع می
ماندند و گرنه  خواستند تا حین خاکسپاري منتظر می خواندند. سپس اگر می نماز جنازه می

واخر، صحابه کرام این زحمت را هم براي آن حضرت گوارا نکردنـد و  گشتند. در ا بازمی
آوردند و ایشان نماز جنـازه بـر وي    اش را نزد آن حضرت می کرد جنازه هرکس وفات می

 .)2(شد خواند. بعداً همین برنامه اجرا می می
دادنـد، بـر    رفتند، او را تسلی خـاطر مـی   هنگامی که براي عیادت بر بالین کسی که می

و  )4(کردنـد  و برایش دعاي عافیت و سلامتی مـی  )3(گذاشتند یشانی و نبض وي دست میپ

شود)، اگر کسی کـلام و   (اگر خدا بخواهد عافیت حاصل می »شاء االله طهـور نإ«گفتند:  می

پسندیدند. یک بار یک اعرابـی   گفت، آن را نمی شد می یا سخنی که از آن فال بد گرفته می
شد. آن حضرت براي عیادت نزد وي رفتند و او را تسلی و تسـکین   به مدینه آمد و بیمار

دهید، ولی این تب به دردي شدید اسـت کـه    خاطر دادند. او اظهار داشت: شما تسلی می

 المریض. ةصحیح بخاري باب وجوب عیاد -1

 .66/  3مسند ابن حنبل  -2
 صحیح بخاري باب وضع الید علی المریض. -3

 باب دعاء العائد للمریض. -4
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شود. آن حضرت فرمودند: پس حالا همینطـور   کند و از ن جدا می فقط در قبر مرا رها می
 .)1(خواهد شد

 در ملاقات حضرتروش آن 

بـه وي سـلام و بـا او     کردند، نخست خود پیـامبر اکـرم    کسی ملاقات میهرگاه با 
گفتنـد، آن حضـرت بـه     کردند. اگر کسی سخنی در گوشی با آن حضرت مـی  مصافحه می

تافتنـد.   رفت، از وي روي بازنمی کردند و تا مادامی که خودش کنار نمی سوي او توجه می
می که خود آن شخص دست ایشان را در مصافحه نیز عادت آن حضرت چنین بود تا مادا

نشسـتند هیچگـاه زانوهـاي     کردند. وقتی در جمـع مـی   کرد دست وي را رها نمی رها نمی
خواست با ایشـان ملاقـات کنـد و بـه      . هرکس می)2(نشینانش مزاحم نبود مبارك براي هم

السـلام  «گفـت:   ایسـتاد و مـی   محضرشان مشرف شود، بر کنار در خانـۀ آن حضـرت مـی   
تـوانم وارد شـوم؟ اگـر خـود آن حضـرت بـه        خواست که آیا می سپس اجازه می »علیکم

کردند و چنانچه شخصی بـرخلاف ایـن روش    رفتند، همینگونه عمل می ملاقات کسی می
 گرداندند. کردند و او را بازمی کرد با وي ملاقات نمی عمل می

تـوانم   آیا مـی یک بار شخصی از بنی عامر بر در خانۀ آن حضرت آمد و اظهار داشت: 
وارد خانه شوم؟ آن حضرت به یکی از اصحاب گفتند: برو بـه او روش کسـب اجـازه را    
بیاموز. یعنی نخست باید سلام کند سپس کسب اجازه کند. یک بار (صفوان بن امیـه) کـه   

برادر خود هدایاییی شامل یک بچه آهو، مقـداري  » کلده«سردار بزرگ قریش بود، توسط 
. کلده بدون رعایت آداب ورود و ملاقات، وارد خانه شد. آن حضرت شیر و هیزم فرستاد

 .)3(فرممودند: برگرد، سلام کن آنگاه وارد شو

 باب عیادت العراب. -1

 ي.ابوداود و ترمذ -2

 .156/  2ابوداود  -3
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آمد تا دیر در کنار در خانه ایستاد و  یک بار حضرت جابر براي زیارت رسول خدا 
زد. آن حضرت پرسیدند: کیست؟ او در پاسخ اظهار داشت: من. ایشان فرمودنـد:   آن را می

(من، من) یعنی این جواب صحیح نیست باید خود را معرفی کنی. هنگـامی کـه خـود آن    
» السـلام علـیکم  «ایسـتادند   رفتند، سمت راست و یا چپ در می حضرت به خانه کسی می

گویـد کـه روبـروي در بـراي ایـن قـرار        کردنـد. (راوي مـی   گفتند و کسب اجازه مـی  می
داد  پشت درها نبود) اگر صاحب خانه اجازه نمی زدن پرده گرفتند که تا آن موقع رسم نمی

به خانۀ سـعد بـن عبـاده رفتنـد بـر در خانـه        گشتند. چنانکه یک بار آن حضرت  برمی

سعد آهسته  گفتند. »السلام عليكم ورحمـة االله«ایستادند و کسب اجازه کردند یعنی نخست 

یدند، قـیس فرزنـد   به سلام آن حضرت جواب داد به طوري که ایشان جواب سلام را نشن
دهی؟ سعد گفت: خاموش بـاش.   اجازة ورود نمی سعد گفت: چرا شما به آن حضرت 

شـود. آن   کنند و این امر باعث خیر و برکت براي ما مـی  چند بار سلام می رسول اکرم 
حضرت دوباره السلام علیکم گفتند و سعد به طور آهسته آن را جواب دادند. بار سوم آن 

ند و چون جوابی نشیندند برگشتند. سعد از خانه بیرون شد و با شـتاب  حضرت سلام گفت
شـنیدم، ولـی جـواب آن را     به سوي آن حضرت رفت و عرض کرد: من سلام شما را می

رفتنـد از نشسـتن بـر     . چون به خانه کسی می)1(گفتم تا شما چند بار سلام کنید آهسته می
رفتنـد،   بضرت عبداالله بن عمـر  کردند. یک بار به خانه ح صدر مجلس خودداري می

 عبداالله براي ایشان تشک چرمی پهن کرد ولی ایشان بر زمین نشستند.

 عمومی آن حضرت هاي روشعادات و 

داشتند. نخست  یعنی از جانب راست و با دست راست انجام کار را دوست می -تیمن
ر در مجلـس  گذاشتند. اگ پوشیدند. در مسجد نخست پاي راست را می کفش راست را می

 .الأدبابوداود کتاب  -1
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کردنـد. نیـز، هـر کـاري را کـه       کردند نخست از جانب راست شروع می چیزي تقسیم می
 کردند. آن را شروع می» بسم االله«دادند، با  انجام می

* * * * 



 

 مجالس پرفیض بارگاه نبوت

 نبوتدربار 
و دربار پادشاه دو جهان مانند دربار سایر شاهان نبود. بر دروازة کاشـانۀ ایشـان دربـان    

حاجبی وجود نداشت. با جود این، از جـلال و عظمـت نبـوت هـرکس مـات و مبهـوت       
چنـان سـاکت و آرام    شد. در احادیث وارد شده که مـردم در مجلـس آن حضـرت     می
نشستند که گویی بر سر همۀ آنان پرندگانی نشسـته اسـت. در کـلام سـخن ترتیـب را       می

سب و یا مال و مقام نبود، بلکه براساس کردند، ولی این ترتیب براساس نام و ن رعایت می
شدند و  فضل و استحقاق بود. قبل از هرچیز، آن حضرت به سوي اهل حاجت متوجه می

ساختند، تمام حاضران در مجلس به  ها را برآورده می شنیدند و نیاز آن ها را می عرایض آن
و چـون   نشسـتند  لحاظ ادب سرشان پایین بود. خود آن حضرت نیز به طـور مـؤدب مـی   

کرد تـا   شد. اگر شخصی آغاز سخن می گفتند، سکوت کامل بر مجلس طاري می سخن می
گشـود و چنانچـه اهـل     شد، کسی دیگر لب بـه سـخن نمـی    مادامی که سخنش تمام نمی

کردنـد ایشـان بـا کمـال بردبـاري آن را       حاجت در بیان حاجت خود رعایت ادب را نمی
 کردند. تحمل می

پسـندیدند و بـا    کـردن. سـخنی را کـه نمـی     س را قطع نمیکلام هیچک رسول خدا 
کـرد در   کردند. اگر شخصـی از ایشـان تشـکر مـی     شان سازگار نبود از آن درگذر می ذوق

پذیرفتنـد. در   صورتی که آن حضرت کاري بـرایش انجـام داده بودنـد، تشـکر وي را مـی     
شـدند. در   مـی شد و ایشان هم در آن وارد بحث  مجلس، هرگونه بحث و سخن مطرح می

کردند. اگر شخصی  کردند و خودشان هم مزاح می مسایل مزاحی و ظریف هم شرکت می
شد، بر حسب مقام و منـزلتش از او تعظـیم و اکـرام بـه عمـل       اي وارد می از بزرگان قبیله

(یعنی احترام بزرگان هر قوم را به جـا آوریـد)    »�رموا كر�م كل قومأ«فرمودند:  آورده می
 کردند: لپرسی سؤال میدر ضمن احوا
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تواننـد بـه مـن     شان را نمـی  آیا مشلک و نیازي ندارید؟ کسانی که مشکلات و مسایل«
 ».برسانند، مرا از حال آنان آگاه کنید

شد، دیگران به پاس احترام او  در ایران رسم بود هرگاه یکی از بزرگان وارد مجلس می
یافتنـد، مـردم بـه     در دربار حضور می شدند و این هم رسم بود که روساء و امراء بلند می

ایستادند. آن حضرت  هاي خود را روي سینه گذاشته می ها دست عنوان تعظیم و احترام آن
پسـندد کـه مـردم بـراي تعظـیم او       هرکس این را می«از این اعمال منع کردند و فرمودند: 

 .)1(»جلویش بلند شوند، جایگاهش را باید در دوزخ تلاش کند
شـدند.   با کسی بسیار محبت داشتند، از فرط محبت براي احترام وي بلند مـی البته اگر 

اش  شدند و بر پیشانی شد، اغلب بلند می بر ایشان وارد می لچنانکه وقتی فاطمه زهرا 
کردند. نیز یک  شدند و شال خود را پهن می زدند. براي حلیمه سعدیه نیز بلند می بوسه می

. )2(راي وي هم بلند شدند و او را روبـروي خـود نشـاندند   بار برادر رضاعی ایشان آمد، ب
کـرد   هرکس برحسب مقام و منزلت خود در مجلس جایی داشت و هیچکس تصور نمـی 

که دیگر کسی بیش از وي مـورد احتـرام آن حضـرت اسـت. چـون کسـی کـلام خـوبی         
تـذکر  گفـت، بـه وي    گفتند و اگر کلام غیر مناسبی می گفت، او را تحسین و آفرین می می
 .)3(دادند می

یک بار دو نفـر در مجلـس آن حضـرت حضـور داشـتند. یکـی داراي مقـام والا و از        
الحمـد  «اي زد ولی طبق شعائر اسلامی  بزرگان و دیگري شخص معمولی بود. اولی عطسه

گفـت. آن حضـرت بـر    » الحمـد الله «اي زد و  نگفت. پس از لحاظتی دومی هم عطسه» الله
گفت. آقایی که از بزرگان و داراي مقامی بود » یرحمک االله«حسب معمول در جواب وي 

گلایه کرد که شما در جواب عطسـۀ مـن چیـزي نگفتیـد، و در جـواب عطسـۀ ایـن آقـا         

 باب قیام الرجل للرجل. الأدبابوداود کتاب  -1

 و بر الوالدین. الأدبابوداود کتاب  -2
 اند. تمام این روایات از شمایل ترمذي اخذ شده -3
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او خدا را یاد کرد من هم خدا را یـاد کـردم..   «گفتید؟ آن حضرت فرمودند: » یرحمک االله«
 .)1(»تو خدا را فراموش کردي من هم تو را فراموش کردم

 و ارشاد وعظالس مج

در سفر، حضر، خلوت و جلوت، خلاصـه،   گرچه فیض تعلیم و ارشاد آن حضرت 
شـدند کـه در    منـد مـی   در هرحال، جریان داشت. با وجود این، کسانی از آن بیشـتر بهـره  

محضرشان حضور داشتند. بنابراین، ایشان براي این هدف اوقات خاصی مقرر کرده بودند 
کسانی که بخواهنـد اسـتفاده کننـد در اوقاتـت تعیـین شـده، در آن       تا مردم آگاه باشند و 

شد. در مسجد نبوي  مجالس حاضر شوند. این جلسات عموماً در مسجد نبوي تشکیل می
نشسـتند. در آغـاز بـراي     یک صحن کوچکی وجود داشت، گاهی آن حضرت در آنجا می

مردم از اطـراف و  نشستن آن حضرت جاي خاصی در نظر گرفته نشده بود و هنگامی که 
آمدنـد بـر اثـر عـدم شـناخت دچـار مشـکل         سایر نقاط براي ملاقات و زیارت ایشان می

شدند. آخر، صحابه کرام یک سکوي کوچکی از گل درست کردند که آن حضرت بـر   می
 .)2(نشستند زدند و می نشستند و صحابه کرام در دو طرف آن حلقه می آن می

 مجالسآداب 
هـا   کنندگان هیچ محدودیتی وجود نداشت. معمولاً بـدوي  رکتدر این مجالس براي ش

کردند و بدون رعایت آداب مجلـس، سـخن    در همان حال وحشیگري خودف شرکت می
گفتند. تصویر خلق و خوي نبوي در این مجالس اعجاب برانگیز است. آن حضرت به  می

گـوش و اراتمنـد در    عنوان پیامبر خاتم تشریف دارند، صحابه کرام مانند غلامان حلقه به
شـود و بـدون ایـن کـه تشـخیص بدهـد        محضر مبارك حضور دارند. شخصـی وارد مـی  

گوید: محمـد کـدامیک از شـما اسـت؟ صـحابه       کدامیک از اهل مجلس، پیامبر است، می

 ادب المفرد امام بخاري. -1

 ابوداود باب القدر. -2
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گویـد: اي فرزنـد    گون کـه تکیـه زده نشسـته اسـت. او مـی      گویند: همان شخص گندم می
کنم و شما ناراحـت نباشـید. آن حضـرت     سؤالاتی میعبدالمطلب! من با خشونت از شما 

 .)1(دهند اجازة سوال به وي می
با وجود این همه سادگی و فرووتنی، این مجـالس سرشـار از رعـب و وقـار و آداب     
نبوت بود. دایرة تعلیمات آن حضرت محدود بـه مـذهب، اخـلاق و تزکیـه نفـوس بـود.       

هـا سـؤالات رکیـک و     ولـی بعضـی  مطالب دیگر خارج از منصب و شـأن نبـوت بودنـد.    
پرسیدند: یا رسول االله! نام پدر من چیسـت؟ شـتر مـن فـرار      کردند. مثلاً می مفهومی می بی

هـاي   پسندیدند. یک بار سـؤال  کرده و حالا کجاست؟ آن حضرت اینگونه سؤالات را نمی
واهید خ اي از این قبیل مطرح شد، آن حضرت برآشفتند و فرمودند: هرچه می لغو و بیهوده

دیـد کـه رنـگ چهـرة آن      سؤال کنید من به شما جـواب خـواهم داد. حضـرت عمـر     
 .)2(حضرت بر اثر خشم و ناراحتی عوض شد، با نهایت فروتنی اظهار داشت: رضیت الخ

هیچکس حق نداشت در حال ایستادن سؤال کند. یک بار شخصی در حالـت ایسـتاده   
مچنین معمـول بـود کـه وقتـی یـک      سؤال کرد، آن حضرت با تعجب به وي نگریست. ه

مطلب تمام شد، مطلبی دیگر بیان شود. بعضی اوقات آن حضرت مشغول کلام بودند کـه  
شـد و در میـان سـخنان     نشین که از آداب مجلس آگاه نبود، وارد می ناگهان یک فرد بادیه

دادنـد، وقتـی فـارغ     کرد. آن حضـرت بـه سـخنانش ادامـه مـی      ایشان از ایشان سؤالی می
دادند. یک بـار مشـغول سـخنرانی     شدند، به سوي او متوجه شده به سؤالش جواب می می

شود؟ آن حضرت بـدون   نشینی وارد شد و بلادرنگ پرسید: قیامت کی برپا می بودند، بادیه
توجه به وي سخنانش ادامه دادند. بعضی از حاضران فکر کردند کـه آن حضـرت سـؤال    

شـان نـاگوار    دند ولی در این موقع این سؤال بـراي گفتند: شنی وي را نشیندند و بعضی می

 .الإیمانکتاب  15/  1بخاري  -1
 خاري کتاب العلم.ب -2
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نشـین   کننده کجا است؟ بادیه است. پس از این که از سخنرانی فارغ شدند، پرسیدند: سؤال
 گفت: من حاضر هستم. آن حضرت فرمودند:

 ».هرگاه مردم امانت را ضایع و خیانت کنند«
 شود؟ او پرسید: چگونه امانت ضایع می

 .)1(»ها به دست نااهلان سپرده شوندهرگاه کار«فرمودند: 

 مجالساوقات 
 وقت این نوع مجالس بعد از نماز صبح تعیین شده بود.

نشسـتند و صـحابه کـرام از ایشـان کسـب فـیض        بعد از نماز صـبح آن حضـرت مـی   
نشسـتند و   شود که آن حضرت بعد از هر نمـاز مـی   کردند. از بعضی روایات معلوم می می

نکه وقتی از جانب االله تعالی بر کعب بن مالـک بـر اثـر غیبـت     شد. چنا مجلس تشکیل می
وي از غزوه تبوك، توبیخ و عتاب نازل شد و با او قطع رابطه شـد، او در همـین مجـالس    

 گوید: کرد. کعب می آمد و خشنودي و رضایت آن حضرت را از خود معلوم می می

ِ  رسَُولَ  وَآتِي « سَلِّمُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
ُ
لاَةِ، َ�عْدَ  َ�لِْسِهِ  فِي  وهَُوَ  عَليَهِْ  فَأ قُولُ  الصَّ

َ
 فِي  فَأ

لاَمِ  برَِدِّ  شَفَتَيهِْ  حَرَّكَ  هَلْ : َ�فْسِي  مْ  السَّ
َ
 .)2(»لاَ  أ

گفتم و ایشان در مجلس بعـد   شدم و سلام می حاضر می من به محضر رسول اکرم «
هاي مبارك خـود   یشان در جواب سلام من لبگفتم: ببینم که ا از نماز بود، پس در دلم می

 ».دهد یا خیر را تکان می
کردند، در ترمذي و ابوداود از عرباض بـن   گاهی در مجالس صبح، موعظه و ارشاد می

 ساریه روایت است که:

 بخاري، کتاب العلم. -1

 .235/  2بخاري  -2
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ِ  رسَُولُ  وََ�ظَنَا« ُ  صَ�َّ  ا�َّ  ذَرَفَتْ  بلَِيغَةً  ظَةً مَوعِْ  الغَدَاةِ  صَلاَةِ  َ�عْدَ  يوَْمًا وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
 .)1(»القُلوُبُ  مِنهَْا وَوجَِلتَْ  العُيُونُ  مِنهَْا
هـا   یک روز بعد از نماز صبح رسول اکرم یک موعظۀ رقت باري فرمودند کـه چشـم  «

 ».ها به تکان درآمدند اشکبار و دل
شد. عـلاوه بـر    هاي بعد از نماز، وعظ و نصیحت و مسایل جزیی مطرح می در مجلس

شد که  قات، براي بیان مطالب مهمتر و بزرگ، جلساتی در اوقات خاص تشکیل میاین او

(یک روز  )2(»للِنَّاسِ  باَرِزًا يوَْمًا كَانَ «نسبت به همین جلسات در احادیث چنین وارد شده: 
 در ملأ عام براي بیان مطالبی خارج شدند). آن حضرت 

خواسـتند کـه    آن حضـرت مـی  چون هدف از اینگونه جلسات افاضۀ عمومی بود، لذا 
آمدنـد و   هیچکس از آن فیوضات محروم نماند. بر همین اساس، کسانی که بـه آنجـا مـی   

گرفتنـد. یـک    ها خشم می کردند، آن حضرت بر آن گشتند و در جلسات شرکت نمی بازمی
هـا در   بار ایشان با اصحاب کرام در مسجد نشسته بودند که سه نفر وارد شدند. یکی از آن

مجلس نشست. نفر دوم بر اثر نبودن جاي در آخـر مجلـس نشسـت و نفـر سـوم      گوشۀ 
 بازگشت. وقتی آن حضرت فارغ شدند، فرمودند:

اي  ها به خدا پناهنده شد و خدا او را پناه داد و یکی بر اثـر حیـا در گوشـه    یکی از آن«
 .)3(»ردنشست، خدا هم از او حیا کرد و یکی از خدا اعراض کرد، خدا هم از او اعراض ک

ها  موعظه و نصایح هرچند به طرز مؤثر و جذابی بیان شوند بازهم از شنیدن پیوستۀ آن
دهنـد. روي همـین اسـاس آن     شود، و نصایح اثـر خـود را از دسـت مـی     آدمی خسته می

دادنـد. در صـحیح    مجالس وعظ و نصیحت را با فاصـلۀ زمـانی تشـکیل مـی     حضرت 
 بخاري از ابن مسعود روایت شده است:

 .440ترمذي /  -1
 .22سنن ابن ماجه /  -2
 کتاب العلم. 20/  1بخاري  -3

                                           



 فروغ جاویدان   266

مَوعِْظَةِ  يتحولنا وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  النَّبِيُّ  كَانَ «
ْ
يَّامِ، فِي  باِل

َ
آمَةِ  كَرَاهَةَ  الأ  ».عَليَنَْا السَّ

کردند تـا مـا احسـاس خسـتگی      با فاصله زمانی جلسات را برگزار می رسول اکرم «
 ».نکنیم

 زنان مخصوصجلسات 

کردند و به زنـان فرصـت انـدکی حاصـل      میاز جلسات عمومی، مردان بیشتر استفاده 
ها وقـت خاصـی تعیـین شـود و      شد، از این جهت زنان درخواست کردند که براي آن می

هم این درخواست آنان را پـذیرفت و بـراي وعـظ و ارشـاد آنـان روز       پیامبر بزرگوار 
. گرچه در مورد سؤال از مسایل شرعی هیچ محدودیتی وجود نداشت )1(خاصی مقرر شد

کردنـد، ولـی هرگـاه در     ازواج مطهرات مسایل مربوط به زنـان را از ایشـان سـؤال مـی     و
شد، آن حضرت بر اثر فرط حیـاء آن   اي از مسایل خصوصی زنان، آشکارا سؤال می مسئله

 دانستند. را ناگوار می
این نوع مسایل خصوصی و محرمانه را اگـر مـردان هـم در جلسـات عمـومی سـؤال       

شدند. یک بار یکـی از انصـار بـه نـام عاصـم در جلسـۀ        مکدر میکردند، آن حضرت  می
اي را مشـاهده کنـد، حکمـش     عمومی پرسید: اگر شخصی بـا همسـر خـود مـرد بیگانـه     

 .)2(چیست؟ این سؤال براي آن حضرت ناگوار آمد و به آن شخص تذکر داد

 روش دعوت و ارشاد
نـد و از ایـن امـر    کرد گاهی خود آن حضرت به طور امتحان از حاضـران سـؤالی مـی   

گویـد: یـک    مـی  بشد. حضرت عبداالله بن عمر  ها معلوم می ذکاوت و اصابت رأي آن
هـا   ریزند و با مسلمان هاي آن نمی بار آن حضرت پرسیدند: آن کدام درخت است که برگ

شباهت دارد؟ فکر مردم به سوي درختان جنگلی رفت. در ذهنم خطور کـرد کـه درخـت    

 بخاري کتاب العلم. -1

 بخاري، کتاب العلم. -2
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سن بودم و جرأت نکردم بگـویم. بـالاخر، مـردم عـرض      وقع کمخرما است، ولی در آن م
رکدند: شما بگوئید یا رسول االله! آن حضرت فرمودند: درخت خرما. عبداالله بـن عمـر در   

کـردم و نظـر خـود را اعـلام      بـرد کـه کـاش مـن جـرأت مـی       تمام عمر خود حسرت می
 .)1(کردم می

از اصحاب کرام در مسـجد  یک روز آن حضرت به مسجد آمدند، دیدند که دو جلسه 
خوانی و ذکـر و دعـا اسـت و در جلسـه دیگـر بحـث و        منعقد است. در یک جلسه قرآن

اهل هردو مجلس مشغول عمل خیر هستند، ولـی خداونـد   «مذاکره علمی است. فرمودند: 
 .)2(، آنگاه در جلسۀ علمی شرکت کردند»مرا معلم مبعوث کرده است

عامه مردم از آن سر درنیاوردند، در این جلسات  طرح مباحث دقیق و ریز علمی را که
پسندیدند. چنانکه یک روز در مجلس صحابه کرام، روي مسئله تقدیر بحث و گفتگو  نمی
شد، آن حضرت شنیدند و از حجره بیرون آمدند، در حالی که رخسار مبارك از خشـم   می

ه شـده اسـت. آنگـاه    شـان فشـرد   هاي انار بر رخسـار  به قدري قرمز شده بود که گویا دانه
 خطاب به صحابه فرمودند:

هاي پیشین بر اثر طـرح   اید تا با قرآن مجادله کنید؟ آمت آیا شما براي این آفریده شده«
 .)3(»همین مسایل هلاك و نابود شدند

یکی از اهداف این مجالس این بـود کـه در آنچـه صـحابه بـاهم اخـتلاف نظـر پیـدا         
طلبـی   طلبی و جاه ضاوت و داوري کنند. مثلاً شهرتها ق میان آن کردند آن حضرت  می

در این مسـأله   شدند. چنانکه دو نفر در مجلس رسول اکرم  با اخلاص منافقی تلقی می
باهم گفتگو کردند. یکی اظهار داشت: اگر با دشمن مبارزه کنیم و شخصی به طـور فخـر   

 ـ   د، نظـر تـو در ایـن بـاره     اعلام کند، من جوان غفاري هستم و با پرتاب نیـزه مبـارز بطلب

 .21سنن ابن ماجه /  -1
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چیست؟ مخاطب جواب داد؟ هیچ ثوابی به او نخواهد رسید. نفر سوم اظهـار داشـت: بـه    
نظر من هیچ اشکالی ندارد، در این مورد هردو باهم به بحث و اختلاف نظر پرداختنـد. آن  

گفتگوي آن دو را شنید و فرمود: میان ثواب و شـهرت هـیچ تضـادي وجـود      حضرت 
 .)1(ندارد
کردن نیروهاي عملـی و   پنداشتند که تقدیر عبارت است از معطل موماً مردم چنین میع

در مجلسـی   شود. لیکن رسـول اکـرم    آنچه در تقدیر نوشته شده به هیچ وجه محو نمی
خـود اعمـال آدمـی    «که به طور اتفاقی منعقد شده بود، این نظریه را رد کردند و فرمودند: 

 ».دهد، همان تقدیر وي است به هر عملی که توفیق میتقدیراند و خداوند آدمی را 
کردن نیروهاي عملی نیست. چنانکه صحابه کـرام در تشـییع    لذا توکل به معناي معطل

اي شرکت کرده بودند. آن حضرت نیز تشریف آوردنـد. اصـحاب گرداگـرد ایشـان      جنازه
وع بـه حفـر   جمع شدند. در دست مبارك ایشان شمشیر کوچکی قرار داشت که با آن شر

 زمین کردند. آنگاه فرمودند:
 ».هرکدام از شما جایگاهش در بهشت و یا در دوزخ نوشته شده است«

یکی از آن میان اظهار داشت: پس در این صورت ما بر تقدیر خود توکل کرده اعمـال  
کنیم. هرکس سعادتمند باشد از سعادتمندان و هرکس از اهـل شـقاوت باشـد     را ترك می

 آید. آن حضرت فرمودند: خود به خود به حساب می جزو بدبختان
شود و بـدبخت   سعادتمند کسانی هستند که به آنان توفیق اعمال اهل سعادت داده می«

 .)2(»ها اسباب انجام اعمال اهل شقاوت فراهم شود کسانی هستند که براي آن

 مجالسلطف و صفا در 
دایت، ارشاد، اخلاق و تزکیـه  با وجود این که در این مجالس فقط سخنان مربوط به ه

 .113/  2ابوداود  -1
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نشستند،  شد و صحابه کرام در محضر آن حضرت چنان آرام و ساکت می نفوس مطرح می
اند) بـازهم ایـن مجـالس از     (گویا بالاي سرشان پرندگان نشسته »سهموكأن الطير فوق رؤ«

در «مزاح و لطف خالی نبودند. یک روز آن حضرت در یکی از مجالس خویش فرمودند: 
کند. خداونـد بـه او    شخصی به بارگاه خداوند درخواست زراعت و کشاورزي می بهشت

خـواهم   گویدك آري، لیکن من مـی  اند؟ او می گوید: آیا هنوز آرزوهایت برآورده نشده می
کـارد و در   فوراً بذر بکارم و حالا هم از آن محصول برداشت کنم. چنانکه فـوراً بـذر مـی   

 ».شوند کنند و آماده برداشت می می ها سبز شده، رشد همان حال دانه
نشینیان که در آنجا حضور داشت، اظهار داشت: این سعادت فقـط نصـب    یکی از بادیه

اند. ما که اهل زراعـت نیسـتیم، آن    پیشه شود که کشاورز و زراعت ها و یا انصار می قریشی
 .)1(حضرت از این گفتۀ او خندیدند

اضر شد و اظهار داشت: من هـلاك شـدم.   یک بار یکی از اصحاب به محضر ایشان ح
آن حضرت فرمودند: چه شده است؟ گفـت: در مـاه مبـارك رمضـان در روز بـا همسـرم       

اي هسـتم،   همبستر شدم. فرمودند: یک غلام ازاد کن. او عرض کرد: من یک فـرد بیچـاره  
غلام از کجا آورم. آن حضرت فرمودند: دو مـاه روزه بگیـر. گفـت: تـوان ایـن را نـدارم.       
فرمودند: به شصت مسکین طعام بده. اظهار داشت: در تـوانم نیسـت. اتفاقـاً شخصـی در     
همین حال یک سبد خرما آورد و به آن حضرت تقدیم کرد. آن حضـرت فرمودنـد: ایـن    
خرما را بگیر و میان فقرا تقسیم کن. وي اظهار داشت: سوگند به آن ذاتـی کـه تـو را بـه     

مام مدینه احدي از من فقیرتر نیست. آن حضرت بـدون  عنوان پیامبر مبعوث کرده که در ت
 .)2(اختیار خندیدند و فرمودند: خوبست، پس خودت بخور

 

 .121/  2بخاري  -1
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 فیض صحبت
یک بار حضرت ابوهریره عرض کرد: هرگاه ما در محضر مبارك شما هسـتیم، دنیـا را   

رار رویم و در کنار زن و فرزنـد ق ـ  کنیم، ولی هرگاه به خانه می هیچ دانسته و فراموش می
شود. آن حضرت فرمودند: اگر همیشه در آن حـال بودیـد    گیریم، آن حال ما عوض می می

. یک بار حضرت حنظله حاضر شد و عرض کرد: یـا  )1(آمدند فرشتگان به زیارت شما می
ام. زیرا هرگاه در محضر شما هستم و شما از دوزخ و بهشت تذکره  رسول االله! منافق شده

هـا   آیم آن کنم. لیکن وقتی به خانه می ابل دیدگان خود احساس میها را در مق کنید، آن می
کنم. آن حضرت فرمودند: اگر در همه جا حال شما چنین بود فرشتگان بـا   را فراموش می

 .)2(کردند شما مصافحه می

 نبويخطابۀ 
خطابه و سخنرانی یکی از عناصر مهم و لازم منصب نبوت است. روي همین اسـاس،  

را بـه عنـوان پیـامبر انتخـاب کـرد و نـزد فرعـون         ند متعال موسی هنگامی که خداو
 فرستاد، موسی این دعا را خواند:

 .]٢٨-٢٧طه: [ ﴾٢٨َ�فۡقَهُواْ قَوِۡ�   ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  وَٱحۡللُۡ ﴿
 .»بار الها! گره از زبانم بگشا تا کلام مرا درك کنند«

لهی به طور کامل داده شـده بـود. چنانکـه    این نعمت از بارگاه ا ولی به رسول اکرم 
 ایشان به طور تحدیث و اظهار نعمت فرمودند:

 ».ترین عرب هستم من فصیح« »أنا أفصح العرب«

 ».ام با سخنان جامع و کامل مبعوث شده« »بعثت بجوامع الكلم«

 . این حدیث از نظر ترمذي قوي نیست.ما جاء فی صفة الجنة و نعيمهاترمذي باب  -1

 التوبة.بواب الزهد و صحیح مسلم کتاب أترمذي  -2
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اي از اعراب مدعی فصاحت و بلاغت بود، اما از میان تمام اعراب دو قبیلۀ  هر قبیله
بود و در  در این وصف ممتاز بودند. قریش، قبیلۀ رسول اکرم » بنوهوازن«و » ریشق«

أنا من  ،عر��مأأنا «بنوهوازن در خردسالی پرورش یافته بود. به همین جهت فرمودند: 

ترم، از قریش هستم و زبانم  من از شما فصیح »قر�ش ولسا� لسان ب� سعد بن ب�ر
 زبان بنوسعد است.

 یراد خطبهو ا بیانطرز 

کردند. هنگامی که از حجـرة خـود    اي خطبه ایرد می به طرز بسیار ساده آن حضرت 
شدند نه وضع و حال حکام و سلاطین را داشتند و نه لباس خطیبان را پوشـیده   خارج می

 .)1(خواندند بودند. فقط یک عصا در دست داشتند و گاهی کمان به دست گرفته خطبه می
کردند، عصـا بـه    ست: هنگامی که در مسجد نبوي خطبه ایراد میدر ابن ماجه مذکور ا

کردند، کمان به دسـت داشـتند.    دست داشتند و هنگامی که در میدان جهاد خطبه ایراد می
ها وقت خاصی مقـرر نشـده    وقت خطبۀ جمعه و عیدین معین بود. ولی براي دیگر خطبه

شدند. به همـین جهـت هرگـاه     ده میشد براي بیان خطبه سریع آما بود. هرگاه نیاز پیدا می
شـد، بـه    آمد چه بر زمین، منبر، شتر و یا هر جایی که میسر می فرصت و مناسبتی پیش می

هـاي ایشـان مختصـر بـود، ولـی در مواقـع نیـاز،         پرداختند. معمولاً خطبـه  ایراد خطبه می
 کردند. هاي طولانی هم ایراد می خطبه

خواستند  کردند، ولی هرگاه می ي خبري بیان میها نصایح و سخنان پندآمیز را در جمله
هـاي سـؤالی شـروع     کلام را به طرز خاصی بیان و مؤثر کنند، معمولاً خطبـه را بـا جملـه   

اي که در غزوة حنین در جمع انصار بیـان کردنـد، از آغـاز تـا پایـان بـه        کردند. خطبه می

مچنانکه بعداً ذکـر  ها ه الوداع و دیگر خطبه حجـةصورت پرسش و پاسخ است. در خطبه 

شوند، این خصوصیت نمایان و مشهود است. در اثناي خطبه وقتی با جوش و خروش  می

 أبواب الجمعة والخطبة علی قوس. ةابوداود از کتاب الصلو -1
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شد و آثار خشم و غضب هویدا  نهایت بلند می ها قرمز و آواز بی دادند، چشم داد سخن می
کردند و چنان حالی داشتند که گویا سپاهی را براي جنـگ   بود. بارها با انگشتان اشاره می

آمـد. گـاهی    کنند، در اثناي خطبه گاهی بدن مبارك به حرکت درمـی  یک و تشویق میتحر
 .)1(کردند بستند و گاهی آن را بازمی مشت دست را می

تصویر صحیح حالت آن حضـرت را در چنـین مـواقعی     بحضرت عبداالله بن عمر
 اینگونه بیان نموده است:

يأخـذ الجبـار سـمواته وأرضـه  :سمعت رسول االله ص� االله عليه وسلم على منبر يقول«
ل رسول االله ص� االله عليه وسلم عن : و�تماءقال .بيده وقبض يده فجعل يقبضها و�بسطها

سـاقط أقـول ء منه حتى إ� لأنظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شييمينه وعن شماله حتى 
 .]ابن ماجه ذكر المبعث[ »هو برسول االله ص� االله عليه وسلم

شنیدم که بر بالاي منبر فرمودند: خداوند جبار آسمان و زمـین را در   م از پیامبر اکر«
بسـتند و بـاز    گیرد. در این هنگام آن حضـرت مشـت دسـت خـود را مـی      دست خود می

شـد، بـه    کردند. جسم مبارك گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ متمایل می می
کردم که  خورد و من گمان می طوري که منبر را دیدم که قسمت پایین آن سخت تکان می

 ».منبر با رسول اکرم بر زمین بیفتد

 آن حضرت هاي خطبهنوعیت 
و سـخنان متفـرق ایشـان در کتـب احادیـث بـدون ترتیـب         هاي آن حضرت  خطبه

هاي مختلفـی بودنـد و    داراي خصوصیت اند. ولی پیامبر گرامی  خاصی گردآوري نشده
ی داشت. ایشـان داعـی بودنـد، فـاتح بودنـد،      هر خصوصیت در طرز بیان ایشان اثر خاص

خطیب و سخنران بودند، فرمانده لشکر بودند، قاضی بودند، پیامبر هم بودند. وجـود ایـن   
هاي ایشان اختلاف و تفـاوت سـختی بـه وجـود      هاي مختلف، در طرز بیان و خطبه جنبه

 .319/  1صحیح مسلم  -1
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کـه   آورده است و مقتضاي فصاحت و بلاغت نیز همین است. آن حضرت به لحـاظ ایـن  
کردنـد در آن، نهایـت جـوش و خـروش پیـدا       اي که ایراد مـی  داعی مذهب بودند، خطبه

 شد و در این موقع مانند یک فرمانده لشکر بودند. می
 چنانکه وقتی این آیه نازل شد:

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿
َ
قۡرَ�ِ�َ وَأ

َ
تمام قریش  »خویشاوندان نزدیک خود را انذار کن«. ﴾٢١٤ ٱۡ�

هاي  و مزاحمت» ابولهب«اي ایراد کنند. گرچه شقاوت  و خواستند خطبه را گرد آوردند
اي که در آن واقعه بر سر زبان  اي کامل بیان شود. بازهم چند جمله وي نگذاشت که خطبه

مبارك جاري شد، نمایانگر نیروي بیان و خطابۀ ایشان است. آن حضرت بر کوه صفا بالا 
ها زمانی بر  اي است که بر حسب عرف عرب ن جملهای »یا صباحاه!«رفته ندا سر دادند: 
شود که بامدادان سپاه یا لشکري به قصد غارتگري به جایی یورش  سر زبان آورده می

آورد. تمام مردم با شنیدن این جمله تکان خوردند و نزد آن حضرت گرد آمدند. آن 
 حضرت فرمودند:

ْ�تمُْ «
َ
رَأ

َ
تُُ�مْ  إِنْ  أ خْبَرْ

َ
نَّ  أ

َ
ْ  خَيلاًْ  أ

َ
ُ�نتْمُْ  الجبَلَِ، هَذَا سَفْحِ  مِنْ  رُجُ تخ

َ
قِيَّ  أ  ».مُصَدِّ

بگویید اگر به شما خبر دهم که از دامنه این کوه سپاهی قصد خروج دارد آیا مـرا در  «
 »کنید؟ این سخنم تأیید می

ایم و تجربه نکـردیم.   همگی در پاسخ گفتند: تا حالا هیچ سخن دروغی از شما نشنیده
 ها این اعتراف را گرفتند، فرمودند: آن وقتی آن حضرت از

 ».شَدِيدٍ  عَذَابٍ  يدََيْ  َ�ْ�َ  لَُ�مْ  نذَِيرٌ  إِ�ِّ «
 ».دهم من شما را از عذاب سختی که در پیش دارید بیم می«

اي؟  شرمی گفت: آیا همه ما را براي همین امر جمع کرده ابولهب با کمال وقاحت و بی
 .)1(این را بگفت و از آنجا برفت
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غزوة حنین، آن حضرت تمام مال غنیمت را به مؤلفـۀ القلـوب دادنـد و بـه انصـار       در
چیزي داده نشد. چند نفر از نوجوانان انصار از این عمل ناخرسند شدند و گفتند: خداوند 

دهـد در حـالی کـه از     دهد و به ما نمـی  پیامبر را مغفرت کند که به قریش مال غنیمت می
اي گـرد   باخبر شدند، تمام انصار را در خیمه حضرت  چکد. آن شمشیرهاي ما خون می

ها توضیح دادند. آنـان گفتنـد: ایـن سـخن چنـد نفـر از        آوردند و حقیقت امر را براي آن
انـد.   نوجوانان ما است و کسانی که صاحب رأي و از بزرگان ما هستند چنین سخنی نگفته

 ند:اي بیان کردند و فرمود آنگاه آن حضرت بلند شدند و خطبه

نصَْارِ، مَعْشَرَ  ياَ«
َ
لمَْ  الأ

َ
جِدُْ�مْ  أ

َ
  أ

ً
لا

َّ
ُ  َ�هَدَاُ�مُ  ضُلا ِ��َ  وَُ�نتْمُْ  بِي، ا�َّ لَّفَُ�مُ  مُتَفَرِّ

َ
ُ  فَ�  ا�َّ

ْ�نَاُ�مُ  وعََالةًَ  بِي،
َ
ُ  فَأ  ».بِي  ا�َّ

اي گروه انصار! آیا شما گمراه نبودید، پس خداوند به وسیله من شما را هدایت کـرد.  «
رق بودید، خداوند به وسیله من شما را متحد کرد. نیازمند بودید خداوند به وسیله من متف

 ».شما را مستغنی کرد
 گفتند: خدا و رسول او امین هستند. اي می انصار در پاسخ به هر جمله

گویید: اي محمد! تو در حالی نزد مـا آمـدي کـه     چرا چنین نمی«آن حضرت فرمودند: 
کردند، ما تو را تأیید کردیم. هیچکس یار و یاور تو نبود مـا تـو را    مردم تو را تکذیب می

یاري کردیم. تو را از خانه و شهر بیرون کردند ما تو را جاي و پناه دادیم تو محتاج بودي 
 ».ما تو را کمک کردیم

 سپس به اصل اعتراض پاسخ دادند:

ترَضَْوْنَ «
َ
نْ  أ

َ
اةِ  النَّاسُ  يذَْهَبَ  أ   وسََـلَّمَ  عَليَـْهِ  االلهُ  صَـ�َّ  بـِالنَّبِيِّ  وَتذَْهَبُونَ  ،وَالَبعِ�ِ  باِلشَّ

َ
 إِلى

ِ  رحَِالُِ�مْ  ا خَْ�ٌ  بهِِ  َ�نقَْلِبُونَ  لمََا فَوَا�َّ  ».َ�نقَْلِبُونَ  مِمَّ
هایشان بروند و شما بـا   پسندید که مردم با گوسفند و شتر به خانه آیا شما این را نمی«

تـان   هـاي  روید. سوگند به خدا! آنچه شما با خـود بـه خانـه   هاي خود ب پیامبر خود به خانه
آنگـاه تمـام انصـار فریـاد     ». برنـد  برید، بهتر از آن چیزي است که دیگران با خـود مـی   می
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. اگر بر وجوه بلاغت این خطبـه تـدبر   )1(یعنی همگی ما را ضی هستیم »رضینا«برآوردند 
 اي در این خصوص تألیف کنیم. توانیم رساله کنیم می

اي ایـراد کردنـد کـه     آن حضرت به عنوان یک فرمانده فاتح، فقط در فتح مکـه خطبـه  
ها فـوق العـاده    هاي متفرقی از آن در کتب احادیث مذکور است. شهر مکه نزد عرب جمله

شهر مقدسی بود. حرم، خانه امنی بود که در آن به هـیچ وجـه جنـگ و خـونریزي روي     
دامن تقدس و عظمت حـرم بـا خـون رنگـین شـد و       داد. در فتح مکه براي اولین بار نمی

چون این امر جنبۀ مذهبی داشت، این خطر محتمل بود کـه ممکـن اسـت بـراي همیشـه      
در سخنرانی خـود بـر ایـن دو جنبـه      احترام و قداست آن از بین برود. لذا آن حضرت 

 تأکید زیادي کردند و خطاب به اصحاب کرام چنین فرمودند:

َ  إِنَّ « ةَ  مَ حَرَّ  ا�َّ مَوَاتِ  خَلقََ  يوَْمَ  مَكَّ رضَْ، السَّ
َ
ِ  بِحرََامِ  حَرَامٌ  فَِ�َ  وَالأ   ا�َّ

َ
 لمَْ  القِيَامَةِ، يوَْمِ  إِلى

ِلَّ 
َ

حَدٍ  تح
َ
ِلُّ  وَلاَ  َ�بِْ�  لأِ

َ
حَدٍ  تح

َ
لِْلْ  وَلمَْ  َ�عْدِي، لأِ

َ
  َ�طُّ  لِي  تح

َّ
هْرِ، مِنَ  سَاعَةً  إلاِ رُ  لاَ  الدَّ  صَيدُْهَا، ُ�نَفَّ

ِلُّ  وَلاَ  خَلاهََا، ُ�تََْ�  وَلاَ  شَوْكُهَا، ُ�عْضَدُ  لاَ وَ 
َ

  لقَُطَتهَُا تح
َّ

 ».لمُِنشِْدٍ  إلاِ
یعنی خداوند در روزي که زمین و آسمان را آفرید، در همان روز شهر مکـه را حـرام   «

کرد، پس آن با حرمت خدا حرام است، آن پیش از من بر هیچکس حلال نبوده و بعـد از  
ي هیچکس حلال نخواهد بود و براي من نیز جز چنـد سـاعتی هرگـز حـلال     من هم برا

هاي آن قطع نشوند. گـم   نشده. صید و شکار آن تحت تعقیب قرار نگیرد و خارها و علف
 ».شده آن هم براي احدي حلال نیست، مگر کسی که قصد بازگرداندن آن را داشته باشد

الوداع ایراد  حجةي است که آن را در ا خطبه بزرگترین و مهمترین خطبۀ پیامبر خدا 

اي از احکام است. ولی به لحاظ سلاسـت و روانـی    کردند. این خطبه مشتمل بر مجموعه
جایگاه والایی دارد، ایشان بعد از حمد و نعت پروردگار، اهمیـت ایـن خطبـه را بـا ایـن      

 الفاظ بیان فرمودند:

 صحیح بخاري غزوة حنین. -1
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عـد عا� هـذا في مـوقفي هـذا في لقـا�م بأأيها الناس اسمعوا فإ� لا أدري لعـ� لا «
 ».شهر�م هذا في ب��م هذا

اي مردم! بشنوید. چون ممکن است بعد از این سال در این جاي در این ماه و در این «
شهر با شما ملاقاتی میسر نشود. عبارت ساده این مطلب چنین بود که غالبـاً ایـن آخـرین    

 ».مطلب را مؤکدتر ساخته است سال عمر من است لیکن این شرح و این طرز تعبیر این
ها بـر تمـام مسـلمانان     عزت و آبروي مسلمانان، جان و مال آن«آن حضرت فرمودند: 

 و این مطلب را با این روش بلیغ بیان کردند:». حرام است

تدَْرُونَ «
َ
يُّ  أ

َ
ُ : قَالوُا هَذَا؟ يوَْمٍ  أ ُ  ا�َّ

ُ
عْلمَُ، وَرسَُوله

َ
إِنَّ : َ�قَالَ  أ

َ�تَـدْرُونَ  حَـرَامٌ، يوَْمٌ  هَذَا فَ
َ
يُّ  أ

َ
 أ

ُ  قَالوُا هَذَا؟ بََ�ٍ  ُ  ا�َّ
ُ

عْلمَُ، وَرسَُوله
َ
تـَدْرُونَ  قَـالَ: حَـرَامٌ، بََ�ٌ : قَالَ  أ

َ
يُّ  أ

َ
ُ : قَـالوُا هَـذَا؟ شَـهْرٍ  أ  ا�َّ

 ُ
ُ

عْلمَُ، وَرسَُوله
َ
 ».حَرَامٌ  شَهْرٌ : قَالَ  أ

دانند. فرمودنـد:   سولش بهتر میدانید این چه روزي است؟ مردم گفتند: خدا و ر آیا می«
دانید این چه شهري است؟ مردم گفتند: خدا و رسولش بهتـر   این یوم الحرام است. آیا می

دانید این چه ماهی است؟ مردم گفتند: خـدا   دانند. فرمودند: این بلدالحرام است. آیا می می
 ».دانند. فرمودند: این ماه حرام است و رسولش بهتر می
هاي مردم عظمت و احترام آن روز، آن ماه و آن شهر خـوب   تی در دلبدین ترتیب وق

 جاي گرفت، مقصود اصلی را چنین بیان کردند:

َ  إِنَّ « مَ  ا�َّ مْـوَالَُ�مْ  دِمَـاءَُ�مْ  عَلـَيُْ�مْ  حَرَّ
َ
عْـرَاَُ�مْ  وَأ

َ
 فِي  هَـذَا، يـَوْمُِ�مْ  كَحُرْمَـةِ  ،وَأ

ُ�مْ  ارًا، َ�عْدِي ترَجِْعُوا لاَ  هَذَا، شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا، بََ�ِ  ».َ�عْضٍ  رِقَابَ  َ�عْضُُ�مْ  يضَْرِبُ  كُفَّ
همانا خداوند خون شما را، مال شما را، ابروي شما را در این ماه، در این شهر ماننـد  «

هـاي   حرمت این روز حرام کرده است. بعد از من کافر نشوید که هریـک از شـما گـردن   
 ».یکدیگر را بزنید

 رت مساوات و برابري را اعلام فرمودند:آن حضرت با این عبا

آدم من تراب، إن أ�رم�م عنـد إن ر��م واحد و�ن أبا�م واحد كل�م من آدم و«
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 ».االله أتقا�م
خداي شما یکی است. پدر شما یکی است. همه شما فرزنـدان آدم هسـتید، و آدم از   «

 ».خاك است. بهترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شما است
ها و وسیلۀ معاش آنان، چپاول و غارتگري بود. لیکن در مدت  ی عربدرآمد عموم

هاي دیگر  ها را با ماه توانستند بیکار بنشینند، از این جهت این ماه چهار ماه حرام نمی

گفتند. قرآنکریم از این عمل منع کرد و اعلام نمود:  می »نسيء«کردند و به آن  جابجا می

ءُ  إِ�َّمَا﴿ ٞ  ٱلنَِّ�ٓ  نسئی در کفر اضافه است. ﴾ٱلُۡ�فۡرِ  ِ�  زَِ�ادَة
 این مطلب را آن حضرت با این عبارت در خطبۀ خود اعلام فرمودند:

مَانَ  إِنَّ « ُ  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْتَِهِ  اسْتَدَارَ  قَدِ  الزَّ مَوَاتِ  ا�َّ رضَْ  السَّ
َ
 ».وَالأ

 ـ    « ده بـود، قـرار   زمان بعد از گذر بر همان مرکز خـود آنگونـه کـه خداونـد آن را آفری
 ».گرفت

ها، آن حضرت یک معلم و واعظ هم بودند و از ایـن حیـث    علاوه بر این خصوصیت
هایی که ایراد فرمودند، گرچه بسیار ساده هستند، ولی اسلوب بلاغت و فصاحت در  خطبه

ها موجود است. براي وعظی که جنبۀ اخلاقـی دارد، آوردن کلمـات مشـکل، جمـلات      آن
تعاره در آن مناسب، نیست. بلکه اینگونه مطالب را باید با الفاظی سـاده،  زیبا و تشبیه و اس

کـه از ایـن قبیـل بیـان      هـایی آن حضـرت    هاي واضح و مختصر بیان کرد. خطبه جمله
اي کـه بـر    اند. هنگامی که به مدینه آمدند، اولین جمله فرمودند، اغلب همینگونه بیان شده

 شان جاري شد این بود: زبان مبارك

هَا ياَ« ُّ�
َ
فشُْوا النَّاسُ، �

َ
لاَمَ، أ طْعِمُوا السَّ

َ
عَامَ، وَأ  الجنََّـةَ  تـَدْخُلوُنَ  ِ�يَـامٌ  وَالنَّـاسُ  وصََـلُّوا الطَّ

 ».�سَِلاَمٍ 
اي مردم! سـلام زیـاد بگوییـد، اطعـام طعـام کنیـد، نمـاز بخوانیـد زمـانی کـه مـردم            «

 ».شوید اند، آنگاه با سلامتی وارد بهشت می خوابیده
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اي که در مدینه منوره خواندند، طبق روایت ابن اسحاق، بعد از حمد  ین نماز جمعهاول
 و ثناي الهی این خطبه را ایراد کردند:

أما بعد، أيها الناس! فقدموا لأنفس�م تعلمن واالله ليصـعقن أحـد�م ثـم ليـدعن «
أتـك غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ر�ه ليس له ترجمان ولا حاجـب �جبـه دونـه ألـم ي

رسو� فبلغك وأتيتك ما لا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يميناً وشمالاً فلا 
غ� جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النـار ولـو  رى شيئاً ثم لينظرن قدامه فلا يرىي

إنهـا تجـزي الحسـنة بعشرـ أمثالهـا إلى �شق من تمرة فليفعل ومن لم �د فبكلمـة طيبـة ف
 ».لسلام علي�م ورحمة االله و�ر�تهوا .مائة ضعفسبع
بعد از حمد و سپاس خداوند متعـال، اي مـردم! بـراي خـود اعمـالی پـیش فرسـتید.        «

شود هنگامی که یکی از شما هوش و حواس خـود را   سوگند به خدا! براي شما معلوم می
 ها نگهبانی هـم  کند که براي آن دهد و مال و گوسفند و ثروت خود را رها می از دست می

نخواهد بود. آنگاه در حالی که بین او و خداوند متعال هیچ مترجم و دربانی نیست کـه او  
گوید: آیا نزد تو پیامبر ما نیامد و پیام مرا به تو ابلاغ نکـرد؟   را مانع شود. خداوند به او می

آیا به تو مال و ثروت ندادم و بیش از نیاز هم عطا نکردم؟ پس تو براي خود چه اعمـالی  
کند،  ده کردي و پیش فرستادي؟ آنگاه آن شخص به سمت راست و چپ خود نگاه میآما

یابـد. پـس هـرکس     کند جز دوزخ چیزي نمـی  یابد. روبروي خود نگاه می پس چیزي نمی
تواند خود را از آن آتش نجات دهد، گرچه با نیم دانه خرما هم باشد و اگر این را هـم   می

نیکو. زیرا که پاداش یک نیکی، ده برابر بلکه تـا   نداشته باشد با گفتن یک سخن خوب و
 شود. سلامت، رحمت و برکات االله تعالی بر شما باد. (صحیح مسلم) هفتصد برابر داده می

 بار دیگر چنین فرمودند:

ستعينه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مـن يهـده أالحمد الله أحمده و«
ن إ هـادي له وأشـهد أن لا � االله وحـده لا شر�ـك له، االله فلا مضل له ومن يضـلل فـلا

حسن الحديث كتاب االله قد أفلح من ز�نه االله في قلبه وأدخله في الإسـلام بعـد ال�فـر أ
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 ،أحبـوا مـا أحـب االله ،بلغهأنه أحسن الحديث وإ .فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس
االله  واعبـدكره ولا تقس عنه قلو��م فااالله وذأحبوا االله من كل قلو��م ولا تملوا كلام 

ولا �شر�وا به شيئا واتقوه حق تقاته وصدقوا االله صالح ما تقولون بأفواه�م وتحابوا بروح 
 ».والسلام علي�م ورحمة االله و�ر�ته .االله بين�م إن االله يغضب أن ينكث عهده

بریم.  و پناه میهاي اعمال خود به ا هاي نفس خود و از زشتی بعد از حمد خدا از بدي«
کند و هرکس را او گمـراه کنـد    هرکس را خداوند هدایت کند، هیچکس او را گمراه نمی

دهم به این که جز خداونـد، دیگـر معبـودي     کند. گواهی می هیچکس او را راهنمایی نمی
نیست او یگانه است. برایش همتایی نیست. بهترین کلام کتاب خدا است. کامیـاب اسـت   

ند آن را با آن کلام آراسته کرده باشد و او را بعد از کفر به اسـلام داخـل   آن دلی که خداو
کند. آن شخص سخنان آدمیان را رها کرده کلام االله را برگزیده است. زیرا که کـلام االله از  

ها بهتر و مؤثرتر است. هرکس را خدا دوست دارد شما هم او را دوست بدارید  تمام کلام
ته باشید و از کلام و یاد او هرگز خسته نشـوید و دل شـما از   و خدا را از دل دوست داش

یاد او سخت و غافل نشود. پس فقط خـدا را پرسـتش کنیـد و هـیچ چیـزي را بـراي او       
شریک قرار ندهید و از او بترسید آن چنانکه حق ترسیدن از او اسـت و بـا خـدا راسـت     

ند از کسـی کـه بـر عهـد و     بگوئید و با یکدیگر براي رضاي او محبت داشته باشید. خداو
 ».شود. سلامت، رحمت و برکات االله بر شما نازل باد پیمانش وفا نکند ناخوشنود می

اي ایـراد و در آن پـنج چیـز را یـادآوري کردنـد و       خطبـه  یک بار پیـامبر بزرگـوار   
 فرمودند:

َ  إِنَّ «   ا�َّ
َ

  َ�نَامُ، لا
َ

ُ  ينَبَْغِي  وَلا
َ

نْ  له
َ
قِ  َ�ْفِضُ  َ�نَامَ، أ

ْ
هِْ  يرَُْ�عُ  وََ�رَْ�عُهُ، سْطَ ال

َ
 َ�بلَْ  اللَّيلِْ  َ�مَلُ  إِلي

 (صحیح مسلم) ».النُّورُ  حِجَابهُُ  اللَّيلِْ، َ�مَلِ  َ�بلَْ  النَّهَارِ  وََ�مَلُ  النَّهَارِ، َ�مَلِ 
خوابد و نه خوابیدن در شأن او است بخت و اقبال را پست و بلنـد   آري، خداوند نمی«
از فرارسیدن روز و اعمال روز پـیش از فرارسـیدن شـب بـر او     کند. اعمال شب پیش  می

 ».شوند. حجاب و پردة او نور است عرضه می



 فروغ جاویدان   280

در خطبۀ روز جمعه معمولاً از زهد، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، توحید و 
گفتند و اگر در طول هفتـه واقعـه و حادثـه مهمـی روي داده بـود،       صفات الهی سخن می

هـایی از   فرمودند. اغلب به جاي خطبۀ جدیـد سـوره   را در مورد آن می هاي لازم راهنمایی
خواندنـد. ایـن    و غیـره مـی  » ق«قرآنکریم که مشتمل بر همین مضامین است، مانند سورة 

 خواندند. هاي روز جمعه می سوره را بیشتر در خطبه
هـا بـه سـوي صـدقه نیـز تشـویق و توصـیه         در خطبۀ روز عید، علاوه بر این موضوع

کردند و بر حسب مقتضاي وقـت   هایی ایراد می کردند. هنگام ضرورت و نیاز نیز خطبه می
فرمودند. یک بـار کسـوف شـد. اتفاقـاً در همـان روز فرزنـد خردسـال         مطالب را بیان می

وفات کرد. طبق عرف و باور عرب مردم بر این بـاور بودنـد    حضرت ابراهیم  پیامبر
در آن موقع ایـن خطبـه را ایـراد     ت. آن حضرت که کسوف آفتاب به همین ناسبت اس

 فرمودند:

ما بعد! ياَ«
َ
هَا أ ُّ�

َ
مْسُ  إِ�َّمَا النَّاسُ  � قَمَرُ  الشَّ

ْ
  وَ�ِ�َّهُمَا االلهِ، آياَتِ  مِنْ  آَ�تَانِ  وَال

َ
 َ�نكَْسِفَانِ  لا

حَدٍ  لمَِوتِْ 
َ
ءٍ  مِنْ  النَّاسِ. مَا مِنَ  أ ُ�نْ  لمَْ  شَيْ

َ
ْ�تُهُ  أ

َ
  رَأ

َّ
يتُْ  قَدْ  إلاِ

َ
نََّةَ  حَتىَّ  هَذَا، مَقَاِ�  مِن رَأ

ْ
 الج

وحِيَ  قدَْ  وَ�نَِّهُ  وَالنَّارَ،
ُ
َّ  أ

َ
نَُّ�مْ  إلِي

َ
قُبُورِ، فِي  ُ�فْتنَُونَ  �

ْ
مَسِيحِ  فتِنَْةِ  مِثلَْ  ال

ْ
الِ  ال جَّ  َ�يُؤَْ�  الدَّ

حَدُُ�مْ،
َ
مُكَ  مَا: َ�يُقَالُ  أ

ْ
ا الرَّجُلِ؟ بهَِذَا عِل مَّ

َ
مُؤْقن، فَأ

ْ
دٌ، هُوَ : قُولُ َ�يَ  ال  جَاءَ  االلهِ، رسَُولُ  هُوَ  ُ�مََّ

َيِّنَاتِ  هُدَى، البْ
ْ
جَبنَْا وَال

َ
وِ  فَأ

َ
طَعْنَا، أ

َ
مُرْتاَبُ  وَأ

ْ
 : َ�يَقُولُ  ال

َ
دْريِ، لا

َ
 شَيئًْا،: َ�قُولوُنَ  النَّاسَ  سَمِعْتُ  أ

تُ: إِنَّهُ 
ْ
َّ  عوض َ�قُل ءٍ  كُلُّ  عَليَ وُنهَُ، شَيْ

َ
َّ  َ�عُرضَِتْ  توُلج نََّةُ، عَليَ

ْ
تُ  لوَْ  حَتىَّ  الج

ْ
 قطِْفًا مِنهَْا َ�نَاوَل

خَذْتهُُ 
َ
َّ  وعَُرضَِتْ  َ�نهُْ، يدَِي َ�قَصُرَ  أ يتُْ  النَّارُ، عَليَ

َ
ةً  ِ�يهَا فرََأ

َ
بُ  امْرَأ ةٍ  فِي  ُ�عَذَّ  رََ�طَتهَْا لهََا، هِرَّ

ُ�لُ  تدََْ�هَا وَلمَْ  ُ�طْعِمْهَا، فَلمَْ 
ْ
رضِْ، حَشَاشِ  مِنْ  تأَ

َ ْ
يتُْ وَ  الأ

َ
باَ رَأ

َ
 َ�ُرُّ  مَالكٍِ  ْ�نَ  َ�مْرَو ُ�مَامَةَ  أ

مْسَ  إنَِّ : َ�قُولوُنَ  كَانوُا وَ�ِ�َّهُمْ  النَّارِ، فِي  قُصْبَهُ  قَمَرَ  الشَّ
ْ
  وَال

َ
  ينخسفان لا

َّ
 وَ�نِه عَظِيمٍ، لمَِوتِْ  إلاِ

إِذَا يرُِ�ُ�مُوهُمَا، االلهِ  آياَتِ  مِنْ  آَ�تَانِ 
 .)1(»َ�نجَِْ�َ  حَتىَّ  فَصَلُّوا خَسَفَا فَ

 صحیح مسلم به روایات مختلفه. -1
                                           



  281شمائل حضرت رسول اکرم 

بعد از حمد و سپاس الهی، اي مردم! آفتاب و ماه دو نشانی از عظمت االله تعالی اند و «
شوند. چیزي را که قبلا ندیده بودم حالا در همین جا دیـدم   براي مرگ احدي تاریک نمی

تا این که بهشت و دوزخ را نیز دیدم و به من وحی شد که شما در قبرها مـورد آزمـایش   
پرسد در بارة این شخص (یعنی  آید و می گیرید. نزد هریک از شما مأمور الهی می ار میقر

گویند: این محمد است. این پیامبر خـدا   دانی؟ اهل باور و یقین می ) چه میرسول اکرم 
هـا   ها را قبول کـردیم و از آن  هایی که از جانب پروردگار آورد ما آن است. آیات و نشانی

 پیروي کردیم.
گفتند. بـر مـن    دانم از مردم شنیدم که چیزهایی می گویند: نمی اهل شک و تردید میو 

شوید عرضه شدند. بهشت هم بر من عرضه شد،  تمام آن جاهایی که شما به آنجا وارد می
چیـدم ولـی از آن بازمانـدم. دوزخ بـر مـن       هاي آن بچینم می خواستم از میوه حتی اگر می

اي را بسته بود و به آن آب و غذا  که به سزاي این که گربه عرضه شد، زنی را در آن دیدم
کرد که خودش چیزي بخورد، به دوزخ آورده شـده بـود. مـن در     داد و آن را رها نمی نمی

دوزخ ابوثمامه عمرو بن مالک را دیدم مردم بر این عقیده و باور بودند که خورشید و ماه 
هـاي   هـا دو نشـانی از نشـانی    ی کـه ایـن  شوند. در حـال  براي مرگ افراد بزرگ تاریک می

عظمت و قدرت الهی هستند، پس هرگاه تاریک شدند به نماز مشغول شـوید تـا روشـن    
 ».شوند.

زدن به سنت، این خطبۀ مختصر با انـدك تفـاوتی در    در رد بدعت و خرافات و چنگ
 الفاظ آن در اکثر کتب حدیث منقول است:

كَلاَ  اثنْتََانِ: هُمَا إِ�َّمَا«
ْ
هَدْيُ، مُ ال

ْ
حْسَنُ  وَال

َ
مِ  فَأ كَلاَ

ْ
مُ  ال ، كَلاَ ِ حْسَنُ  ا�َّ

َ
هَدْيِ  فَأ

ْ
دٍ، هَدْيُ  ال  ُ�مََّ

 
َ

لا
َ
مُورِ، ُ�دِْثاَتِ  وَ�يَِّاُ�مْ  أ

ُ ْ
إِنَّ  الأ

مُورِ  شَرَّ  فَ
ُ ْ
 ضَلاَلةٌَ، بدِْعَةٍ  وَُ�ُّ  بدِْعَةٌ، ُ�دَْثةٍَ  وَُ�ُّ  ُ�دَْثاَُ�هَا، الأ

 
َ

لا
َ
  أ

َ
مَدُ، عَليَُْ�مُ  َ�طُولنََّ  لا

َ ْ
  قلُوُُ�ُ�مْ، فيَقسوا الأ

َ
لا

َ
َعِيدُ  وَ�ِنَ  قرَِ�بٌ، آتٍ  هُوَ  مَا إِنَّ  أ  مَا البْ
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  بآِتٍ، ليَسَْ 
َ

لا
َ
قِيُّ  إِ�َّمَا أ هِ، َ�طْنِ  فِي  الشَّ مِّ

ُ
عِيدُ  أ   بغَِْ�ِهِ، وعُِظَ  مَنْ  وَالسَّ

َ
لا

َ
مُؤْمِنِ  قتَِالَ  إِنَّ  أ

ْ
 ُ�فْرٌ  ال

  فُسُوقٌ، وسَِبَابهُُ 
َ

نْ  لمُِسْلِمٍ  َ�ِلُّ  وَلا
َ
خَاهُ  َ�هْجُرَ  أ

َ
  ثلاََثٍ، فَوْقَ  أ

َ
لا

َ
كَذِبَ  وَ�يَِّاُ�مْ  أ

ْ
 .)1(»وَال

تـرین   ترین کلام، کلام الهی اسـت. و عمـده   فقط دو امرند: قول و روش عملی. عمده«
ها در دین دوري کنید. بدعت بدترین چیز  روش، روش محمد است. آگاه باشید از بدعت

امر نو در دین بدعت است و هر بدعت گمراهی است. به درازي عمـر امیـدوار    است. هر
شوند. هـر آنچـه آمـدنی اسـت نزدیـک اسـت. دور آن        هاي شما سخت می نباشید که دل

چیزي است که به آمدنش امیـد نیسـت. آدم بـدبخت در شـکم مـادرش بـدبخت اسـت.        
حاصل کنـد. آگـاه باشـید!    شانس و سعادتمند کسی است که از دیگران پند و اندرز  خوش

آمیز است. براي  جنگیدن با مسلمان عملی کفرآمیز و فحش و هتک حرمت او، عملی فسق
مسلمان جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسـلمان خـود قهـر و قطـع رابطـه کنـد       

 ».مواظب باشید و از دروغ دوري کنید

 آن حضرت خطباتتأثیر 

هـایی کـه    یر و رقت، در واقع معجزة الهی بـود و دل به لحاظ تأث خطابۀ پیامبر اکرم 
شدند. یک بار در مکـه   مانند سنگ سخت بودند با شنیدن آن در چند لحظه موم و نرم می

مکرمه آیاتی از سوره والنجم را تلاوت کردند. این تلاوت چنان اثـري از خـود بـر جـاي     
. آن )2(گذاشـتند گذاشت که مسلمانان به جاي خود، کـافران بـزرگ هـم سـر بـه سـجده       

دوران جاهلیت دوستی داشتند که در رقیه و تعویذ مهارت داشـت. او شـنیده    حضرت 
اند. به قصد علاج نـزد ایشـان آمـد.     بود که نعوذ باالله آن حضرت دچار بیماري جنون شده

آن حضرت سخنان مختصري براي وي بیان کرد. او گفت: اي محمـد! دوبـاره بیـان کـن.     

 ابن ماجه، باب اجتناب البدع. -1
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ار درخواست تکرار آن سخنان را کرد و در پایان اظهـار داشـت: مـن    خلاصه، تا چندین ب
 .)1(ام ولی این چیزي دیگر است هاي شاعران و کلام کاهنان را شنیده قصیده

اي تازه مسلمان هجرت کرد و به مدینه آمد. آن حضرت تشخیص دادنـد   یک بار قبیله
گرد آمدند، آن حضـرت  آوري شود. همه مسلمانان در مسجد نبوي  کمکی براي آنان جمع

 اي بیان فرمودند و در آن این آیه را تلاوت کردند که تمام آدمیان از یک نسل اند: خطبه

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا  .]١النساء: [ ﴾خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  ٱ�َّ

مَتۡ لغَِدٖ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ ﴿ سپس این آیۀ سورة حشر را تلاوت کردند: ا قَدَّ الحشر: [ ﴾مَّ

١٨[.  
اي از خرماي خشـک داریـد در    درهم، لباس، گندم، حتی اگر نیم دانه«سپس فرمودند: 

 ».راه خدا بدهید
وضیعت مالی مسلمانان مدینه خوب نبود، ولی با وجود این بر اثر خطابۀ آن حضـرت  

بـه محضـر آن حضـرت    به قدري اصحاب کرام تحت تأثیر قرار گرفتند که هرچه داشتند 
هاي خانه  ها گندم اشتند صدقه کردند. بعضیهایی که بر تن د ها لباس حاضر کردند. بعضی

اي پر از اشرفی آورد. کیسه چنان سنگین بود که با مشـکل   را آوردند. یکی از انصار کیسه
گوید: پس از لحظاتی مقدار زیادي از لبـاس و خـوار و    شد آن را حمل کرد. راوي می می

رد درخشـید و  بار در مقابل آن حضرت قرار گرفت و از فرط خوشحالی چهـرة آن حض ـ 
 .)2(بشاش شد

در مواقع اختلاف و درگیري سخت، چند جمله آن حضرت، آتش خشم و درگیري را 
هـاي   هـا و اخـتلاف   آورد. دشـمنی  نشاند و فضاي محبت و برادري به وجـود مـی   فرو می

به برکت همین معجزة آن حضـرت بـه محبـت و أخـوت     » خزرج«و » أوس«سالیان دراز 

 ب تخفيف الصلوة وقصر الصلوة.صحیح مسلم با -1
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وة بدر، یک بار آن حضرت سوار بر مرکـب شـدند و بـه جـایی     تبدیل گردید. پیش از غز
رفتند در مسیر راه منافقان نشسته بودند، تعدادي از مسلمانان نیز حضور داشتند. مسلمانان 

آمیزي بر زبان آوردند. نزدیک بود که آتش  مؤدبانه سلام کردند، ولی منافقان سخنان اهانت
مداخله کردند و تذکراتی دادند که بر اثـر آن،   ور شود، ولی پیامبر  جنگ و کشتار شعله

 .)1(از جنگ و جدال خودداري شد
منافقان روي موضوعی درگیري و جدال ایجـاد  » بنی مصطلق«هنگام بازگشت از غزوه 

کردند و نزدیک بود مهاجرین و انصار با یکدیگر به جنگ و ستیز بپردازند. در عین همین 
آوردند و سـخنانی ایـراد فرمودنـد کـه دوبـاره       آگاه شدند. تشریف موقع، آن حضرت 

 .)2(مهاجران و انصار مانند شیر و شکر شدند
چنان اختلافی پیدا شد که نزدیک بـود داخـل   » خزرج«و » أوس«میان » إفک«در واقعه 

مسجد نبوي علیه یکدیگر شمشیر از نیام خارج کننـد. آن حضـرت بـالاي منبـر رفتنـد و      
د. اخـتلاف رفـع شـد و محبـت و اخـوت دوبـاره برقـرار        نصایح و مواعظی بیان فرمودن ـ

 .)3(گردید
در مورد تقسیم اموال غنیمت، انصـار مقـداري رنجیـده خـاطر شـده      » حنین«در غزوة 

بودند. در آن موقع به طرز بسیار بلیغ و مؤثري سخنانی ایراد فرمودند که به طور مختصـر  
ذاشتند که انصار که قـبلاً رنجیـده   قبلاً ذکر شد. آن سخنان چنان تأثیري از خود برجاي گ
ها خیس شد و تمام غبار خاطر آنان  خاطر بودند به قدري گریه کردند که موي محاسن آن

 .)4(هایی از آب کوثر بلاغت رحمت عالمیان، در یک لحظه برطرف گردید با قطره

 لسلام علی جماعة فيها المسلم والكافر.اصحیح بخاري،  -1

 صحیح بخاري تفسیر منافقین و ابن سعد غزوة مذکور. -2

 صحیح بخاري قصه افک. -3

 صحیح مسلم فتح مکه. -4

                                           



  285شمائل حضرت رسول اکرم 

برخلاف توقع و انتظار انصار، سران قریش را مـورد   در فتح مکه، وقتی آن حضرت 
هایی که با خلق و خوي نبوي آشنایی کامل نداشتند، لـب بـه    و قرار دادند، بعضی از آنعف

اعتراض گشودند و اظهار داشتند: سرانجام، ایشان با خاندان و وطن خویش از در محبـت  
ها پرسـیدند:   وارد شدند. وقتی آن حضرت مطلع شدند، تمام انصار را گرد آوردند و از آن

اید. آنان عرض کردند: آري، یا رسـول االله! ایشـان    ما چنین گفتهآیا این راست است که ش
 فرمودند:

هدف من جانبداري و رعایت خاندان و وطن نبوده اسـت. مـن بنـده و رسـول خـدا      «
هستم. من به سوي االله و شما هجرت کردم و حالا زندگی من با شما و مرگ مـن نیـز بـا    

 ».شما خواهد بود
به قدري تحت تأثیر قرار گرفتند که ناگهـان شـروع بـه     ها انصار با شنیدن این فرمایش

فرمودند نیز، بلیغ و  هایی که در موضوع نصایح و پند و موعظه ایراد می گریه کردند. خطبه
 اي را در این زمینه چنین به تصویر کشیده است: مؤثر بودند. یکی از اصحاب خطبه

ِ  رسَُولُ  وََ�ظَنَا« ُ  صَ�َّ  ا�َّ  ذَرَفَتْ  بلَِيغَةً  مَوعِْظَةً  الغَدَاةِ  صَلاَةِ  َ�عْدَ  يوَْمًا وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
 (ترمذي و ابوداود) »القُلوُبُ  مِنهَْا وَوجَِلتَْ  العُيُونُ  مِنهَْا
ها  بعد از نماز صبح یک وعظ مؤثر و بلیغی بیان فرمودند که چشم یک روز رسول «

 ».ها به تکان درآمدند اشک ریختند و دل
اسماء بنت ابی بکر، تأثیر و حال یکی دیگر از مجـالس وعـظ را چنـین بیـان     حضرت 

 کنند: می

القبر التي يفتن بها المرء فلما   االله عليه وسلم خطيبا تذكر فتنةقام رسول االله ص�«

 .)1(»تذكر ذلك ضج المسلمون ضجة

 صحیح بخاري باب ما جاء فی عذاب القبر. -1
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ي براي بیان خطبه بلند شدند. و در آن فتنـه و عـذاب قبـر را یـادآور     آن حضرت «
گیـرد، آنگـاه جیـغ و فریـاد      کردند که در آنجا آدمی مـورد امتحـان و آزمـایش قـرار مـی     

 ».ها بلند شد مسلمان
کنند که یک بار هنگام ایراد خطبه از  روایت می بحضرت ابوهریره و ابوسعید 

ي«زبان مبارك آن حضرت این جمله خارج شد:  ِ
َّ

سوگند به آن ذات  »�يَِدِهِ  َ�فْسِي  وَالذ
ه جان من در قبضۀ او است. سه بار این جمله را تکرار کردند و سپس خم مقدسی ک

ها در جاي خود سر  شدند. اصحاب کرام به قدري تحت تأثیر قرار گرفتند که هریک از آن
گوید: به یاد ما نماند که چرا آن حضرت  به جیب بردند و شروع به گریه کردند. راوي می

 .)1(سوگند یاد کردند
اي بیان کردند. این خطبه به قـدري   وید: یک روز آن حضرت خطبهگ حضرت انس می

اي مردم! اگـر  «اي نشنیده بودم. در اثناي خطبه فرمودند:  جذاب و مؤثر بود که چنان خطبه
با شنیدن این ». کردید خندیدید و بسیار گریه می دانستید اندك می دانم شما می آنچه من می

اختیـار   اي بر صورت خود انداخت و بی م پارچهسخن حال مسلمانان منقلب شد و هرکدا
 .)2(شروع به گریه کرد

* * * * 

 سنن نسائی کتاب الزکات. -1

 صحیح بخاري تفسیر سورة مائده. -2
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 الگوي بندگی

نیامـده کـه روش عبـادت، اوقـات عبـادت و       در دنیا هیچ پیامبري جز رسول اکرم 
ل معلوم باشد. از میان پیامبران گذشته حضـرت آدم گرفتـه   نوعیت عبادت وي به طور کام

ها بـه   شان در تورات مذکور است، این شعبۀ زندگی آن که حالات †تا حضرت موسی 
هـاي بنـی اسـرائیل موجـود نیسـت. در انجیـل، در بـاره حضـرت          طور کلی در صـحیفه 

عرضـه   فقط این قدر مذکور اسـت کـه گـاهی دعاهـایی بـه بارگـاه االله تعـالی        عیسی
اعتنـایی و   باب به قدري بیابـ داشت. پیروان ادیان و مذاهب پیشین با پیامبران خود در  می
هـا اسـت،    توجهی کردند که این امور واجب و لازم کـه مـدار دیـن و شـریعت بـر آن      بی

محفوظ و یادداشت نشدند. ولی براي پیروان اسلام این بزرگترین افتخار است که از آغاز، 
ن، انواع آن کیفت و چگـونگی آن و خلاصـه، جـزء    آپیامبر خود را، روش  اوقات عبادات

 اند. جزء آن را محفوظ و یادداشت کرده

 نمازدعا و 
رفت و  شد و به غار حرا می پیش از نبوت نیز به عبادت االله تعالی مشغول می پیامبر 

عثـت، روش  . هنگـامی ب )1(شـد  ماند و مشغول عبادت و مراقبه مـی  چندین ماه در آنجا می
خوانـد.   نماز نیز به آن حضرت تعلیم داده شد، ولی از ترس کفار قریش، مخفیانه نماز مـی 

 خواند. رفت و در آنجا نماز می اي از کوه می رسید به دره چون وقت نماز فرا می
اي مشغول نماز بود، اتفاقاً ابوطالب از راه رسـید   در دره یک بار آن حضرت با علی 

دهید. آن حضـرت او را بـه    پرسید: عمو! این چه کاري است که انجام می ها با مشاهده آن
کرد، زیرا که ایـن نمـاز در    . نماز چاشت را در ملأ عام در حرم اداء می)2(اسلام دعوت داد

 ی.صحیح بخاري باب بدء الوح -1

 .95/  1مسند ابن حنبل  -2
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. در صحیح بخاري مذکور است کـه روزي آن حضـرت در   )1(مذهب قریش نیز جایز بود
کردنـد. ابوجهـل    شسته، مسخره و استهزا میحرم مشغول نماز بود. سران قریش در آنجا ن

آورد و چـون   رفت و شکمبه شتر را با نجاسـت آن مـی   گفت: کاش! در این موقع یکی می
داد. چنانکه طبق این پیشـنهاد، عقبـه رفـت و     رفت بر گردنش قرار می محمد به سجده می

خواندنـد، کفـار    ی. هنگامی که در نماز با صداي بلند قرائت م)2(این مأموریت را انجام داد
خواندند. بعضی از کفـار   . یک بار ایشان در حرم نماز می)3(کردند گفتند و هانت می بد می

. یــک بــار یکــی از آن )4(خواســتند تــا بــا اهانــت و ســوء ادب بــا ایشــان برخــورد کننــد
هـا و   . امـا بـا وجـود همـۀ ایـن اهانـت      )5(شقاوتمندان، ریسمانی به گردن مبارك انداخت

 کردند. نشینی نمی دادند و عقب ن حضرت همچنان به وظایف خود ادامه میها، آ زحمت
خواندند. در بـارة عبـادت شـب روایـات مختلفـی از       شدند و نماز می ها بیدار می شب

تمـام شـب نمـاز     کند کـه آن حضـرت    اصحاب متعدد نقل شده است. یکی روایت می
بیدنـد، سـپس از خـواب بلنـد     خوا گوید: ایشـان مقـداري مـی    می لخواندند. ام سلمه  می
خواندنـد.   شدند و نمـاز مـی   خوابیدند باز بلند می شدند باز می شدند و مشغول نماز می می

کند که بعـد از نیمـه    بردند. ابن عباس روایت می خلاصه، تا صبح در همین حال به سر می
خواندند و طبـق روایـت حضـرت عایشـه نـُه       شدند و سیزده رکعت نماز می شب بلند می

اند که آن حضـرت   خواندند. محدثین میان این روایات، اینگونه تطبیق قایل شده رکعت می
خواندند و هریک از راویـان، مشـاهدات خـود را نقـل کـرده       ها نماز می با همه این روش

 ابن اثیر. -1

 .ةوالصلو ةصحیح بخاري باب الطهار -2

 صحیح بخاري تفسیر سورة بنی اسرائیل. -3

 ابن هشام. -4

 بمكة. يالنب يباب ما لقصحیح بخاري  -5
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. در اواخر، طرز عمل آن حضرت همان بود که حضرت عایشه و ابن عبـاس بیـان   )1(است
 اند. کرده

نجگانـه، روزانـه معمـولاً سـی و نـه رکعـت نمـاز نفـل و سـنت          علاوه بر نمازهـاي پ 
خواندند. دو رکعت در صبح، چهار رکعت در چاشـت، شـش رکعـت در ظهـر، شـش       می

رکعت در عصر، چهار رکعت پیش از عصر و دو رکعت بعد از آن (طبق روایت حضـرت  
هـا، نمـاز    عایشه)، دو رکعت در مغرب، سیزده رکعت بعد از عشاء با وتر. عـلاوه بـر ایـن   

ها به دو رکعـت صـبح بیشـتر اهمیـت      و غیره هم بودند. از تمام سنت تحية المسجداوابین، 

کردنـد.   شد، بعداً آن را قضا می . اگر گاهی نماز سنت برخلاف معمول فوت می)2(دادند می
در شریعت، قضاي آن بر امت لازم نیست. در حال اقامت فقط یک بار نمـاز سـنت تـرك    

دلیل این که در میان ظهر و عصر هیأتی به محضر آن حضرت باریاب شـد  شد. آن هم به 
که بر اثر آن نتوانستند دو رکعت بعد از نماز ظهر بخوانند. بعد از نمـاز عصـر بـه حجـره     
یکی از ازواج مطهرات رفتند و آن دو رکعت را قضا آورند و چـون ایـن نمـاز بـرخلاف     

ت توضیح دادند. براي امت قضاي نمـاز،  معمول بود، ازواج مطهرات پرسیدند و آن حضر
کردنـد، تـرك آن را مناسـب     یک بار کافی است، لیکن آنچـه را آن حضـرت شـروع مـی    

کننـد کـه آن    روایـت مـی   بدانستند. روي این اساس، حضرت عایشه و أم سلمه  نمی
 .)3(آوردند حضرت در تمام عمر آن را قضا می

پرلطف و شیرین بود. حضرت ابـن   ماه مبارك رمضان براي عبادات آن حضرت بسیار
کند که آن حضرت همواره سخاوت داشتند، ولی هنگامی کـه مـاه    روایت می بعباس 

شـنیدند، سـخاوت آن    قرآنکـریم را مـی   رسـید و از جبرئیـل    مبارك رمضان فـرا مـی  
گرفـت. در   شان از بـاد پیشـی مـی    یافت، به طوري که کرم و سخاوت حضرت افزایش می

 زرقانی در شرح مواهب مفصلا این بحث را نوشته است. -1

 صحیح بخاري ابواب نوافل و سنن. -2

 عتان بعد العصر.احمد و ابوداود و صحیح مسلم الرک دمسن -3
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 لکردند. حضـرت عایشـه    رك رمضان، بیش از حد معمول عبادت میدهۀ آخر ماه مبا
ماندند  ها بیدار می رسید، تمام شب گوید: هنگامی که دهۀ آخر ماه مبارك رمضان فرا می می

. )1(کردند گرفتند و اهل بیت را براي نماز و عبادت بیدار می و از ازواج مطهرات فاصله می
یعنی تمام وقت در مسـجد نشسـته مشـغول یـاد      نشستند. در دهۀ اخیر اغلب اعتکاف می

 .)2(شدند الهی و عبادت می
شود کـه وقـت    کردند. از یک روایت ابوداود معلوم می هر روز قرآنکریم را تلاوت می

کردنـد و در   ها را تلاوت می . هر روز تعداد معینی از سوره)3(تلاوت بعد از نماز عشاء بود
شـدند و سـوره    . آخـر شـب بیـدار مـی    )4(کردند ر میماه مبارك رمضان، تمام قرآن را مرو

گویـد: یـک    می بکردند. حضرت عبداالله بن عباس  مؤثري و یا چند آیه را تلاوت می
مالیدند از خواب بیـدار   ها را می شب دیدم که آن حضرت در آخر شب در حالی که چشم

 :)5(شدند نظر به سوي آسمان افکندند و این آیات را تلاوت فرمودند

َ�َٰ�تِٰ ِ� خَلۡقِ  نَّ إِ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱخۡتَِ�فِٰ وَ  ٱۡ� وِْ�  ٱ�َّهَارِ وَ  ٱ�َّ
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ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
هُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� فَ  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
ِينَ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ ْ مِن  ٱ�َّ خۡرجُِوا

ُ
ْ وَأ هَاجَرُوا

 ابوداود باب الصوم. -1

 صحیح بخاري باب الاعتکاف. -2

 صحیح بخاري باب الاعتکاف. -3

 ابوداود شهر رمضان. -4

 صحیح بخاري بدء الوحی. -5
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َ�فّرَِنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ 
ُ
�َ ْ ْ وَقتُلُِوا ْ ِ� سَبيِِ� وََ�تَٰلُوا وذُوا

ُ
  َٔ دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
تٰٖ َ�ۡرِي اتهِِمۡ وََ� دۡخِلنََّهُمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ مِن َ�ۡتهَِا 
َ
ِۚ ثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  ٱۡ� ُ وَ  ٱ�َّ  .]١٩٥-١٩٠آل عمران: [﴾١٩٥ ٱ�َّوَابِ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ

هـایی بـراي صـاحبان     ها و زمین و گردش شب و روز نشانه همانا در آفرینش آسمان«
را در حال ایستاده، نشسـته و بـر پهلـوي خـویش یـاد      هایی که االله  اندیشه وجود دارد. آن

کننـد و بـه بارگـاه الهـی چنـین       ها و زمین تدبر و اندیشه می کنند و در آفرینش آسمان می
اي تـو از هرگونـه آلـودگی پـاك      ها را بیهـوده نیافریـده   دارند: پروردگارا! تو این اظهار می

! هرکس را تو وارد دوزخ کنی، او هستی، پس ما را از عذاب دوزخ رهایی بده. پروردگارا
اي و براي ستمکاران هیچ یـار و مـددکاري نیسـت، پروردگـارا! همانـا مـا        را رسوا نموده

کرد که ایمان آوریـد بـه    خواند و اعلام می اي را شنیدیم که به سوي ایمان فرا می ندادهنده
یهاي ما را دور کـن و  پروردگارتان، پس ایمان آوردیم پروردگارا! گناهان ما را بیامرز و بد

ما را با نیکوکاران بمیران. پروردگارا! آنچه بر زبان پیامبران خویش براي ما وعده فرمـودي  
آن را به ما عطا کن و مـا را روز قیامـت رسـوا مگـردان، چـون تـو خـلاف وعـده عمـل          

ها اعلام نمود که مـن عمـل هـیچ     کنی. پس خداوند دعاي آنان را اجابت کرد و به آن نمی
کنم چه مرد و چه زن، بعضی از شـما از جـنس بعضـی     اي از شما را ضایع نمی کننده لعم

دیگر هستند، پس کسانی که هجرت کردند و از شهرهایشان بیرون رانـده شـدند و در راه   
من اذیت و ایذا متحمل شدند و با دشمنان جنگیدند و کشته شدند، حتماً گناهـان آنـان را   

هاي مختلفی  ها جوي هایی خواهم کرد که از زیر درختان آن باغکنم و آنان را وارد  دور می
جریان دارد. این به عنوان پاداشی است از جانب خداونـد متعـال و نـزد خداونـد متعـال      

 .»ها موجود است بهترین پاداش
خواندند، این دعا بیانگر اهتمام آن حضرت در معنویـت   در آن موقع این دعا را نیز می

 و روحانیت است:

مَْدُ  لكََ  للهُمَّ ا«
ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  نوُرُ  أ رضِْ، السَّ

َ ْ
مَْدُ، وَلكََ  وَالأ

ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  َ�يَّامُ  وَأ  السَّ

رضِْ،
َ ْ
مَْدُ، وَلكََ  وَالأ

ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  ربَُّ  أ رضِْ  السَّ

َ ْ
، وَمَنْ  وَالأ نتَْ  ِ�يهِنَّ

َ
، أ قَُّ

ْ
، وعَْدُكَ  الح قَُّ

ْ
 الح
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، وَقَوْلكَُ  قَُّ
ْ
، وَلِقَاؤُكَ  الح نََّةُ  حَقٌّ

ْ
، وَالج ، وَالنَّارُ  حَقٌّ اعَةُ  حَقٌّ ، وَالسَّ سْلمَْتُ، لكََ  اللهُمَّ  حَقٌّ

َ
 وَ�كَِ  أ

تُ، وعََليَكَْ  آمَنتُْ،
ْ كَْ  توََ�َّ

َ
َ�بتُْ، وَ�ِلي

َ
كَْ  خَاصَمْتُ، وَ�كَِ  أ

َ
مْتُ  مَا لِي  فَاغْفِرْ  حَاكَمْتُ، وَ�لِي  قَدَّ

رْتُ، خَّ
َ
رْ  وَأ سْرَ

َ
عْلنَتُْ، تُ وَأ

َ
نتَْ  وَأ

َ
  إلَِِ�  أ

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
نتَْ  إلاِ

َ
 .)1(»أ

بار الها! حمد از آن تسـت تـو نـور زمـین و آسـمان هسـتی. حمـد از آن تسـت تـو          «
ها است هستی. تو حق هستی وعده تو حق اسـت.   پروردگار آسمان و زمین و آنچه در آن

خ حـق اسـت. قیامـت    سخن تو حق است. ملاقات با تو حق است. جنت حق است. دوز
ام بر تـو اعتمـاد و    ام. بر تو ایمان آورده حق است. بار الها! من بر آستانۀ تو سر فرود آورده

خواهم تو گناهان گذشته، آینده،  کنم، از تو داوري می ام با قدرت تو جدال می توکل نموده
 ».سريّ و علنی مرا بیامرز. جز تو دیگر معبود نیست

شدند و به دعا  یده بودند، آن حضرت مخفیانه از بستر بلند میگاهی که اهل خانه خواب
گوید: یم کشـب بیـدار شـدم،     می لشدند. حضرت عایشه  و مناجات الهی مشغول می

دیدم آن حضرت بر بیستر خواب نیستند. فکر کردم شاید به خانۀ یکی دیگـر از همسـران   
سی کـردم دیـدم کـه جنبـین     اند. در تاریکی این گوشه و آن گوشۀ حجره را برر خود رفته

مبارك را بر خاك گذاشـته و در سـجده مشـغول دعـا هسـتند. آنگـاه بـه خـاطر فکـر و          
اي که در دلم خطور کرده بود، نادم و پیشمان شدم و گفتم: سبحان االله! مـا در چـه    اندیشه

 )2(خیال و ایشان در چه عالمی هستند!
کردنـد. یـک    فتند و دعا و زاري میر شدند و تنها به قبرستان می ها بیدار می گاهی شب

شب حضرت عایشه ایشان را تعقیب کرد دید که وارد جنـت البقیـع شـدند و بـه دعـا و      
کشیدند و با طلـوع   خوابیدند تا این که خرناس می . بعد از دعا و نماز می)3(زاري پرداختند

 اللیل. ةصحیح مسلم باب الدعاء فی الصلو -1

 .ةسنن نسائی باب الغیر -2

 للمؤمنین.باب الاستغفار  -3
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ن موقع ایـن  رفتند. در آ خواندند و به مسجد می هاي صبح را می شدند. سنت فجر بیدار می
 دعا بر زبان مبارك جاري بود:

بِي  فِي  اجْعَلْ  اللهُمَّ «
ْ
 نوُرًا، بصََرِي فِي  وَاجْعَلْ  نوُرًا، سَمْعِي  فِي  وَاجْعَلْ  نوُرًا، لسَِاِ�  وَِ�  نوُرًا، قَل

فِي  مِنْ  وَاجْعَلْ 
ْ
مَاِ�  وَمِنْ  نوُرًا، خَل

َ
ْ  وَمِنْ  نوُرًا، فَوِْ�  مِنْ  وَاجْعَلْ  نوُرًا، أ

َ
عْطِِ�  اللهُمَّ  نوُرًا، تِي تح

َ
 أ

 .)1(»نوُرًا
هایم نور پیدا کـن. در   ام، در چشم بار الها! در دلم نور ایجاد کن و در زبانم، در سامعه«

پیشت من، در جلو من نور پیدا کن، در قسمت بالاي سر مـن و در قسـمت تحتـانی نـور     
 ».پیدا کن و مرا نور عطا کن

» قومـه «کث و توقـف پـس از رکـوع اسـت کـه بـه آن       در ارکان نماز کمترین مقدار م
بعد از رکوع بـه قـدري    کند که رسول خدا  روایت می گویند، ولی حضرت انس  می

. )2(انـد  کردیم شاید رفتن به سجده را فراموش کرده کردند که ما فکر می مکث و توقف می
ر شالی به خـود  کردند. یک با شد، اجتناب و دوري می از هرآنچه مخل در خشوع نماز می

دار بـود. اتفاقـا در نمـاز نگـاه      پیچیده در آن نماز خواندند. آن شال از هردو طرف حاشـیه 
ها افتاد. پس از این که از نماز فارغ شدند، فرمودند: ایـن را ببـر بـه فـلان      ایشان بر حاشیه

 هـاي ایـن در   دار بگیـر. حاشـیه   غیر حاشیه» ابنجانی«شخص (ابوجهم) بده و از وي شال، 
 .)3(خشوع نماز خلل انداختند

شان بر وي افتـاد، بـه    داري آویزان بود. در نماز نگاه یک بار بر دروازه خانه، پرده نقش
حضرت عایشه فرمودند: این را دور کن، زیرا نقش و نگار آن در خشوع و خضـوع نمـاز   

 .)4(کند خلل ایجاد می

 .ةالصلو یصحیح مسلم باب الدعاء ف -1

 .172/  3مسند ابن حنبل  -2

 .ةکتاب الصلو 54/  1صحیح بخاري  -3

 .ةصحیح بخاري کتاب اللباس والصلو -4
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 روزه
انی خویش، تقلیل غذا بلکه ترك پیامبران و دعوتگران مذاهب، براي تکمیل جنبۀ روح

اند. مرتاضان هند و پیشوایان مـذهبی در آن کشـور در    آن (روزه) را از اسباب لازم دانسته
اند. طرز عمل دعوتگر اسلام دور از افراط و تفـریط بـود.    این باره بیش از حد افراط کرده

نیز معمـولاً   لام گرفتند. رسول مکرم اس ها پیش از اسلام، روز عاشورا را روزه می عرب
شود که در دوران اقامت در مکه،  گرفتند. از بعضی احادیث معلوم می در آن روز، روزه می

گرفتند، ولی پس از این که به مدینـه آمدنـد آن روش را تغییـر     چندین ماه پیاپی روزه می
روز را گرفتند، آن حضرت در مدینه نیز این  دادند. یهود مدینه نیز روز عاشورا را روزه می

گرفتند و به تمام مسلمانان دستور دادند تا در این روز روزه بگیرنـد. امـا پـس از     روزه می
این که روزه رمضان فرض شد، روزة عاشورا نفل اعلام گردید. علاوه بر مـاه رمضـان، در   
هیچ ماهی کاملاً روزه نگرفتند، جز شعبان که در آن تقریبا نزدیـک بـه تمـام مـاه را روزه     

کردنـد. در   ند. بدین طریق، در سال، دو ماه شعبان و رمضان را با روزه سـپري مـی  گرفت می
گرفتنـد. بـه طـوري کـه وقتـی روزه       گرفتند و گاهی روزه نمی ها گاهی روزه می دیگر ماه

در نیمـه   )1(»بـیض «گیرند. در ایـام   شد که حالا دیگر روزه نمی گرفتند، چنین تصور می می
رفتند. سه روز در ماه، دو روز در هفتـه دوشـنبه و پنجشـنبه،    گ اول هر ماه اغلب روزه می

گرفتنـد. در بعضـی روایـات مـذکور اسـت کـه روزة روز جمعـه نیـز از          معمولاً روزه می
ها روز محرم از یکم تا دهـم و شـش روز از شـوال، از     معمولات ایشان بود. علاوه بر این

 .)2(گرفتند دوم تا هفتم را نیز روزه می
پرسـیدند: آیـا    شدند و مـی  ها بودند. گاهی وارد خانه می فاقی علاوه بر اینهاي ات روزه

فرمودند: پس من امـروز روزه   دادند: خیر، آنگاه می چیزي براي خوردن هست؟ جواب می

 مترجم. –سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه  -1

تاب الصوم ابوداود و در اینجا فعلاً کاند در مورد روزه تمام این احادیث در کتب حدیث مذکور -2
 صحیح مسلم مد نظر است.
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گرفتند، یعنی تا چندین روز پیـاپی بـدون ایـن کـه در      . گاهی روزة وصال هم می)1(هستم
کن هنگامی کـه اصـحاب خواسـتند در ایـن بـاره از      گرفتند. لی وسط افطار کنند، روزه می

هـا فکـر    ایشان پیروي کنند و صوم وصال بگیرند، آن حضرت منع فرمودند، بعضـی از آن 
کردند که این منع جنبۀ دستور شرعی ندارد، فقط به لحاظ شفقت منـع فرمودنـد، از ایـن    

رت مطلـع  جهت با وجود ممنوعیت، شروع به گرفتن روزه وصال کردند. وقتـی آن حض ـ 
شدند، دو روز پیاپی روزه گرفتند. روز سوم اتفاقا هلال ماه نو رویت شد ایشان فرمودنـد:  

رفـت.   کردم که افراط غلوکنندگان از بین مـی  اي عمل می یافت به گونه اگر ماه افزایش می
کنید. فرمودنـد:   صحابه عرض کردند: پس یا رسول االله! چرا شما تا چندین روز افطار نمی

دهد  اي است که خوراکم می دهنده دهنده و آب میک از شما مثل من است. مرا خوراكکدا«
 ».نوشاند و آبم می

کدامیک از شما مانند من است. مـن شـب   «در بعضی از روایات اینگونه مذکور است: 
 .)2(»نوشاند دهد و آب می کنم و خداي من مرا خوراك می را سپري می

پسندیدند و خـود   هاي مذهبی را نمی گیري اط و سختبراي عامه مسلمانان اینگونه افر
کردند. وقایع بـه طـور مفصـل بعـداً ذکـر       ایشان نیز از اینگونه موارد اجتناب و دوري می

 شوند. می

 زکات
دادند، همچنانکه در آغـاز اسـلام    پیش از اسلام نیز خیرات و صدقه می پیامبر اکرم 

سلام حال ایشان چنین بود که وجـه  . بعد از ا)3(شهادت داده است لحضرت خدیجه 
کردنـد. امـا ثابـت     داشتند، هرآنچه داشتند میان مستحقین تقسیم مـی  نقد نزد خود نگه نمی

 .باب النية فی الصيامابوداود  -1

 صحیح مسلم. -2

 صحیح بخاري، باب بدء الوحی. -3
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انـد کـه بـر     نیست که آن حضرت زکات ادا کرده باشند. بعضی از فقها چنین استنباط کرده
یکـی   پیامبران زکات فرض نیست. ولی اصل این است که زکات داراي دو مفهـوم اسـت.  

مطلق صدقه و خیرات و در این بـاب طریـق و روش آن حضـرت بـراي همگـان معلـوم       
است. دیگر این که از طلا، نقره و حیواناتی که از نیازهاي اصلی اضافه باشند و به مقـدار  
و تعدادي که در کتب فقه بیان شده برسند، و یک سال تمام در اختیار مالک باشـند، مبلـغ   

 ادا شود. این زکات اصطلاحی هیچگاه بر ایشان فرض نشده بود. ها و تعداد خاصی از آن
در کاشانۀ نبوت، ماندن چیزهاي قابل زکات به مـدت یـک سـال بـه جـاي خـود، آن       

پسندیدند که مقدار اندکی از مال، یک شب در خانۀ ایشـان بـاقی    حضرت این را هم نمی
د آن حضـرت واصـل شـد کـه     باشد. یک بار چنین اتفاق افتاد که مالیات به قدري زیاد نز

تقسیم شد و تا شامگاه به پایان نرسید. آن حضرت تمام شب را در مسجد سپري کردند و 
به خانه نرفتند تا این که حضرت بلال آمد و اعلام داشت: یا رسول االله! خداونـد از شـما   

 .)1((در این باب) رفع مسؤولیت کرد

 حج

چـون  «یست. ابن الأثیر مرقوم داشته: هاي آن حضرت پیش از اسلام معلوم ن تعداد حج
 کردند، لذا ظن و قرینۀ غالب همین است که آن حضرت  قریش اغلب هر سال حج می

 ».کردند نیز هر سال حج می
. در )2(در ترمذي مذکور است که در دوران اقامت در مکه، ایشان دو بـار حـج کردنـد   

هـا مرسـل    همـه ایـن روایـت    ابن ماجه و حاکم مذکور است که سه حج انجام دادند. امـا 
 نگاران ثابت است کـه آن حضـرت    . در دوران اقامت در مدینه به اتفاق نظر سیره)3(اند

 ابوداود باب قبول هدایا المشرکین. -1

 .باب کم حج النبی  -2
 .164/  8زرقانی  -3
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فقط یک حج انجام دادند، آن هم در سال دهم هجري، و این همان هجـی اسـت کـه بـه     

داستان آن به طور مفصل بیان شد. علاوه بر حج، آن حضـرت عمـره   » الوداع حجة«عنوان 

اند، بعد از هجرت، چهار عمره از ایشان ثابت است. یک عمـره در مـاه ذي    ام دادهنیز انج

 حجـةالقعده، یک عمره در سال حدیبیه، یکـی بعـد از غـزوة حنـین و چهـارم همـراه بـا        

 .)1(الوداع

هـا را در مـاه    الوداع، دیگر تمام عمـره  حجةگوید: علاوه بر عمرة  می حضرت انس 

 ذي القعده ادا کردند.
انـد؟   چند عمره انجـام داده  ار شخصی از حضرت ابن عمر پرسید: پیامبر اکرم یک ب

ها در مـاه رجـب. حضـرت عایشـه را شـنید و       او در پاسخ گفت: چهار عمره. یکی از آن
اي کـه   فرمود: خداوند بر ابوعبدالرحمن (کنیه ابن عمر) رحم کند. آن حضرت هیچ عمـره 

 .)2(اي انجام ندادند اند. و در ماه رجب عمره من با ایشان همراه نباشم انجام نداده
در سال حدیبیه، براي اولین بار به قصد اداي عمره به سوي مکه حرکت کردنـد، کفـار   
قریش سعی کردند موانیعی ایجاد کنند. اصحاب کرام رضوان االله علیهم براي دفـاع آمـاده   

بودنـد کـه بـدون    منـد   شدند، ولی آن حضرت طوري به زیارت خانه خدا مشتاق و علاقه
کردند. یاران ایشان ابوقتاده انصاري  احساس خطر و هراسی پیشاپیش اصحاب حرکت می

را فرستادند که از جانب ما به محضر آن حضرت سلام ابلاغ کنید و درخواست کنیـد کـه   
مقداري توقف نمائید، زیرا این خطر وجود دارد که دشمن میان ما و شما حایل شـود. آن  

 .)3(است را پذیرفتندحضرت این درخو

 

 .الوداع و ترمذي باب کم حج النبی  حجةصحیح مسلم، ابوداود  -1

 جامع ترمذي باب مذکور بخاري و مسلم کتاب الحج. -2
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 در ذکر الهی مشغولیتانهماك و 
 قرآنکریم براي اهل ایمان این وصف خاص را بیان فرموده است:

ِينَ ﴿ َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ  ٱ�َّ  .]١٩١آل عمران: [ ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ
 .»کنند د میهایی که االله را در حال ایستاده، نشسته و بر پهلوي خویش یا آن«

ِ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿  .]٣٧النور: [ ﴾ٱ�َّ
پیامبر اکرم که داعی و مبلغ قرآن هستند، بهترین مظهـر و نمونـۀ کامـل ایـن اوصـاف      

در هر لحظـه مشـغول یـاد     کند که رسول اکرم  روایت می لبودند. حضرت عایشه 
بن کعب اسلمی شب بر آستان مقـدس آن حضـرت نگهبـان بـود. او      . ربیعه)1(خدا بودند

شدم و خواب بر مـن   گوید: با شنیدن صداي تسبیح و تهلیل آن حضرت، من خسته می می
رفتن، خوردن و آشامیدن، خـواب و بیـداري،    شد. در حال نشستن، ایستادن، راه طاري می

شـدن، وارد   وارد خانـه  پوشیدن، سوارشـدن، سـفر، بازگشـت از سـفر،     وضوگرفتن، لباس
 مسجدشدن، خلاصه، در هر حال، با دل و جان مشغول ذکر و یاد االله تعالی بودند.

چنانکه بر همین اساس، دعاهایی در احادیث در اوقات و حالات مختلـف بـه کثـرت    
نازل شد که در آن بـه بیـان   » إذا جاء«نقل شده است. در اواخر زندگی، هنگامی که سوره 

گوینـد، آن   ستور داده شده است، ازواج مطهرات رضـوان االله علـیهن مـی   حمد و تسبیح د
 .)2(شان تسبیح و تهلیل جاري بود حضرت همه وقت و در هرحال، بر زبان

ربَِّ «گوید: بیشتر، این دعا بر زبان مبارك جاري بود  می بحضرت عبداالله عمر 

ابُ ال نتَْ التَّوَّ
َ
، إِنَّكَ أ َّ کوتاهی  هاي کثمفاصله و که آن را با  »غَفُورُ اغْفِرْ لِي وَتبُْ عَليَ

. در )3(خواندند اي حدود یکصد بار آن را می خواندند. ما شمارش کردیم در هر جلسه می

 .ةابوداود کتاب الطهار -1

 ابن سعد جزء الوفات. -2
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خواندند  حال سفر نیز از یاد خدا غافل نبودند. در حالی که بر مرکب سوار بودند، نفل می
یا خیر. به هر سو که سواري  و به این توجهی نداشتند که رخ سواري به جانب قبله است

 خواندند زیرا: رفت رو به همان سو نماز می می

ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ﴿
َ
ِۚ فَ�  .]١١٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

 .»به هر سو که رو کنید االله همان جا است«

 شوق و ذوق در نماز
، مشـغول  هـاي امهـات المـؤمنین    در محفل یاران و یـا در حجـره   وقتی پیامبر اکرم 

. اگرچه بخش بزرگـی از  )1(خاستند گفتگو بودند، با شنیدن صداي اذان از جاي خود برمی
شب را بیدار و مشغول عبادت بودند، ولی هنگامی که مـؤذن بـراي نمـاز صـبح االله اکبـر      

. در شـب بـا عشـق و علاقـه وصـف ناپـذیري نمـاز        )2(شـدند  گفت، از بیستر بلند می می
تصویر اشتیاق و ذوق ایشان را نماز شـب چنـین بیـان     ل خواندند. حضرت عایشه می
 کند: می

کردند و سورة بقـره، آل عمـران و سـوره نسـاء      گاهی تمام شب را در قیام سپري می«
خواندند، دعا  خواندند. هرگاه آیه خوف و خشیت را می هاي قرآن) را می (بزرگترین سوره

کردنـد، بـراي    ت و بشارت را تـلاوت مـی  بردند و اگر آیه رحم کردند و به االله پناه می می
خواندند، به طوري که آواز ایشان تـا   . با صداي بلند قرائت می)3(کردند حصول آن دعا می

. گاهی از شدت عشق و )4(شنیدند رفت و مردم بر بسترهاي خود آواز ایشان را می دور می
 ».شدند علاقه در یک آیه محو می

 صحیح بخاري و مسلم، ابوداود و غیره. -1

 .808صحی بخاري /  -2

 قامة.من انتظر الإ بصحیح بخاري، با -3

 .96/  6مسند ابن حنبل  -4
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 حضرت در نماز این آیه را تلاوت کردند:گوید: یک بار آن  می حضرت ابوذر 

نتَ  إنِ﴿
َ
ۡ�هُمۡ فَإِ�َّهُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ  .]١١٨المائدة: [ ﴾١١٨ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ ُ�عَذِّ

اگر تو آنان را عذاب دهی آنان بندگان تو هستند و اگر مورد آمرزش قرار دهی، پـس  «
 .»کمت هستیهمانا تو غالب و با ح

 .)1(کردند چنان متأثر شدند که تا صبح همین آیه را تکرار و تلاوت می
در گوید: یک بار قصد کردم که شبی آن حضـرت را   زین بن خالد، یکی از صحابه می

 ت)اس ـمتعلق به یـک سـفر   شوند، مشاهده کنم (غالباً این واقعه  نماز می حالی که مشغول
نماز ایستادند. نخست، دو رکعت سـبک و مختصـر ادا    وقت نماز فرا رسید و ایشان براي

کردند. سپس، دو رکعت طولانی خواندند. سپس هشت رکعت به صورت دو رکعـت، دو  
 .)2(رکعت مختصر و در پایان، نماز وتر را خواندند

گوید: یک شب آن حضـرت بـراي نمـاز ایسـتادند و تـا صـبح        می حضرت خباب 
 .)3(مشغول نماز بودند
گوید: یک شب به طور اتفـاقی سـعادت نمـاز خوانـدن بـا آن       می  حضرت حذیفه

را شروع کردند (این بزرگترین سوره حضرت برایم حاصل شد. ایشان خواندن سورة بقره 
ی ایشـان بـه   ول ـخواننـد،   قرآن مجید است)، من فکر کردم، شاید یکصد آیـه از آن را مـی  

خواننـد. چنانکـه    رکعـت مـی  یک  درتلاوت آن ادامه دادند و من فکر کردم تمام سوره را 
راً ایشـان سـوره آل   فـو رونـد، امـا    وقتی سوره به پایان رسید، فکر کردم حالا به رکوع می

دند (این هرسه سـوره  شروع کرعمران را شروع کردند، آن را ختم کردند و سوره نساء را 
 ـ   با نهایـت آرا شامل پنج جزء و قسمتی از جزء ششم هستند)،  لاوت مـش و بـا اطمینـان ت

خواندند. سپس به رکوع  کردند و بر حسب مضمون هر آیه، در آنجا دعا و یا تسبیح می می

 اللیل. ةابن ماجه، باب ما جاء فی صلو -1

 صحیح مسلم، ابوداود، موطاء. -2

 نسائی، باب احیاء اللیل. -3
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دند، درنگ کردنـد. آنگـاه بعـد از    کرده بورفتند و در رکوع همان مقدار که در قیام درنگ 
ند و همان مقـدار هـم در سـجده    رفترکوع به مقدار آن در قومه ایستادند، سپس به سجده 

 .)1(درنگ کردند

 الهی در میدان جنگ یادپایمردي و 

اي که سپاهیانن اسلام و کفر از دو طرف قدم به میدان نبرد گذاشته و مشغول  در لحظه
شدند،  ها خیره می ها از مشاهدة تابش و درخشش شمشیرها و نیزه شدند و چشم پیکار می

بـا   و از هر سو شور و هیجان جنگ نمودار بود، آن حضرت با خشوع و خضوع کامـل و 
شدند، سپاهیان اسلام با فخر و غرور، شور و ولوة  اطمینان قلبی مشغول دعا و یاد الهی می

سالار بر زمین نیاز بـه بارگـاه    زاید الوصفی در مقابل دشمنان قرار داشتند، ولی پیشانی سپه
هـاي بـزرگ،    هاي بدر، احد، خندق، خیبر، تبوك و تمـام غـزوه   الهی قرار داشت. در غزوه

 همین بود. کیفیت آن حضرت حالت و 
سالارها بر تـوان و نیـروي رزمـی سـپاهیان خـود فخـر و نـاز         هاي نبرد، سپه در میدان

کنند. ولی قائد اعظم اسلام، فقط بر نیرو و قدرت خداي ذوالجلال، ناز و فخر داشـت.   می
گرچه به لحاظ عالم اسباب، طبق اصول و فنون جنـگ، در هـر میـدان، سـپاهیان خـود را      

اش بر ذات قادر متعال مـاوراي کائنـات بـود. در     کرد، ولی اعتماد و تکیه اصلی هیز میتج
کنند: یا رسول االله! ما  غزوة بدر دو نفر از اصحاب به محضر ایشان حضور یافته عرض می

مـا  «اند که در جنگ شرکت نکنیم. آن حضرت فرمودند:  را کافران بر این شرایط رها کرده
ما فقط نیازمند کمـک و مـدد   «بآن حضرت فرمودند: »دد االله هستیمفقط نیازمند کمک و م

 .)2(»االله هستیم

 اللیل. ةصحیح مسلم و نسائی باب صلو -1

 صحیح مسلم باب الوفاء بالعهد. -2
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میدان بدر از خون رنگین گشته ولـی فخـر کائنـات هـردو دسـت نیـاز را بـه بارگـاه         
 دارد: نیاز گسترده عرض می پروردگار بی

ردگار در حالی که ایشان محو راز و نیاز با پرو» بار الها! وعده نصرت خود را ایفا کن«
افتـد و   و از خود بیخود هستند، شال مبارك از سر بازوهاي مبـارك ایشـان بـر زمـین مـی     

بار الهـا! اگـر   «کنند:  گذارند و عرض می ایشان خبري از آن ندارند. گاهی سر به سجده می
در همـین اثنـاء    )1(»ها نابود شوند تو تا قیامت پرستیده نخـواهی شـد   امروز این چند جان

بینـد کـه    شـود و مـی   بار از میدان نبرد به محضر اقدس حاضـر مـی   سه حضرت علی 
. در پایان غزوة احد، ابوسفیان از شـدت  )2(پیشانی مقدس ایشان پیوسته بر زمین قرار دارد

را سـر داد. آن حضـرت در عـالم     »اعل، هبل! زنده باد بت هبل«خوشحالی غریو شادي 
 دهد، تا چنین پاسخ دهد: میفرمان  دلی، به حضرت عمر  کدورت خاطر و شکسته

 .»االله مولانا ولا مو� ل�م االله أعلى وأجل«
 ».االله آقا و مولاي ماست و براي شما مولایی نیست. االله بزرگ و باعظمت است«

هـاي   در غزوة احزاب، در حالی که آن حضرت در حفـر خنـدق شـریک و بـا دسـت     
 لمات جاري بود:مبارك خود مشغول حفر خندق بودند، بر زبان مبارك این ک

 ».ا� لا خ� إلا خ� الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة«
 ».بار الها! خوبی فقط خوبی آخرت است. به انصار و مهاجران برکت عنایت کن«

کرد کـه بـراي هـیچ مسـلمانی ممکـن نبـود از        درشمن با چنان شدتی پیاپی حمله می
ا بیست و دو روز ادامه داشت، لکـن  جایش تکان بخورد. این محاصره به مدت بیست و ی

در تمام این مدت فقط یک و یا حد اکثر چهار نمـاز قضـا شـد. یـک روز هنگـام عصـر       
دشمن با شدت حمله کرد به طوري که براي یک لحظه هم به مسلمانان فرصت داده نشد 
تا نماز بخوانند. سرانجام، وقت عصر به پایان رسید و نماز قضا شد. آن حضـرت سـخت   

 صحیح مسلم، بخاري، بحث غزوة بدر. -1
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خاطر شدند. پس از توقف حمله، بلادرنگ آن نمـاز را بـا جماعـت قضـا      و رنجیده ملول
 .)1(کردند

در غزوة خیبر هنگامی که آن حضرت نزدیـک خیبـر رسـیدند، بـر زبـان مبـارك ایـن        
هـاي   االله اکبر خیبر ویران شد. وقتی سـاختمان  »االله اکبر، خربت خیبر«کلمات جاري شد: 

 مودند: توقف کنید آنگاه این دعا را خواندند:شهر به نظر رسید، به صحابه فر

لك خ� هذه القر�ة وخ� أهلها وخ� ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أا� إنا �س«
 (ابن هشام). »أهلها وشر ما فيها

خـواهیم   بار الها! از تو خیر این شهر و خیر ساکنان آن و خیر آنچه در آن است را می«
 ».آوریم ر آنچه در آن هست به تو پناه میو از شر آن و شر اهل آن و ش

در غزوة حنین، دوازده هزار نفر با آن حضرت همـراه بـود، ولـی در نخسـتین حملـۀ      
سالار اگر بر اعتماد بر افراد آن سپاه وارد میدان نبـرد   هاي شان متزلزل شد. سپه دشمن قدم

گذاشـت. امـا آن    یشد، شاید در اولین برخورد به منظور حفظ جان خود پا به فـرار م ـ  می
بر نیرویی تکیه و اعتماد داشتند که در تنهایی نیـز آن را یـار و مـددکار خـود      حضرت 

دانستند. همچنانکه هنگام همراهی سپاه و لشکر بر آن تکیه داشتند. در زمانی که لشکر  می
کـرد و   ده هزار نفري دشمن با شدت تمام تیراندازي و به سوي مسلمانان پـیش روي مـی  

بارید و جز چند نفر از فدائیان، در کنار آن حضـرت کسـی    انند باران بر مسلمانان میتیر م
» من بنده و پیـامبر خـدا هسـتم   «دیگر نبود، ایشان از مرکب فرود آمدند و اعلام فرمودند: 

نیاز بالا برده مشغول دعا شدند و یـاري وعـده    سپس دست نیاز را به سوي بارگاه رب بی
کردند. ناگهان نسیم فتح و پیـروزي، پـرچم اسـلام را بـه اهتـزاز      داده شده را درخواست 

کـردن حملـه سـپاه ده هـزار      . متوقف)2(درآورد و سرانجام، مسلمانان پیروز و غالب شدند
 نفري دشمن با سپر مناجات و زاري به طور یکّه و تنها، جز پیامبران کار دیگران نیست.

 بخاري، بحث غزوة احد.صحیح  -1

 صحیح مسلم و بخاري، غزوة حنین. -2
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آیـد. دشـمن در مقابـل سـپاه      نظر می منظرة عجیب و جالبی در غزوه بنی المصطلق به
اسلام موضع گرفته و منتظر یافتن فرصتی است تـا حملـه کنـد. ناگهـان وقـت نمـاز فـرا        

شوند. نمـاز بـا امامـت ایشـان      براي اقامۀ نماز جماعت آماده می رسد و آن حضرت  می
دیگر خوانند و گروهی  شود و گروهی از صحابه پشت سر ایشان ایستاده نماز می اقامه می

 گیرند! براي دفاع در مقابل دشمن قرار می
» عسـفان «در محـل   آید. آن حضـرت   در صلح حدیبیه، حالت خطرناکتري پیش می

اي از سـپاه   اند. خالد بن ولید فرمانده معروف قریش با دسته نزدیک مکه مکرمه خیمه زده
لامـر، قـریش   هاي اطراف کمین زده، منتظر فرصتی براي حمله است. آخر ا دشمن در کوه

هـا   خبـري بـر آن   شوند، در حـال بـی   تصمیم گرفتند تا وقتی که مسلمانان مشغول نماز می
حمله کنند. این امر موجب شد تا فرمان و دستور العمل نماز قصر (نماز خوف) از بارگـاه  
الهی صادر شود. چنانکه آیات قصر نماز نـازل شـد. وقـت نمـاز عصـر فـرا رسـید و آن        

نماز جماعت آماده شدند. دشمن روبروي مسلمانان موضع گرفته بود. حضرت براي اقامه 
صـف گرفتنـد تـا نمـاز      سپاه اسلام به دو گروه تقسیم شد. یک گروه پشت سر پیـامبر  

بخوانند و گروهی دیگر در مقابل دشمن موضع گرفـت. گـروه اول نمـاز را بـا جماعـت      
ه دوم عقـب نشسـتند و در   خواندند و به تـدریج در مقابـل دشـمن قـرار گرفتنـد و گـرو      

انجامیـد. ولـی    هاي مقتدیان می هاي در صف جماعت شرکت کردند. تمام این جا به جایی
آشـام دشـمن بـا اطمینـان کامـل       سالار و فرمانده کل در مقابل شمشیرهاي خون خود سپه

شود که ایـن فرمـان    . با مطالعه این وقایع به خوبی معلوم می)1(مشغول عبادت الهی بودند
 هی تا چه اندازه مورد عمل قرار گرفت:ال

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا لَقِيتُمۡ فئَِةٗ فَ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوٓا ْ وَ  ٱثبۡتُُوا َ  ٱذۡكُرُوا  ﴾٤٥كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱ�َّ

 .]٤٥الأنفال: [

 المسافرین. ة/ باب صلو 1ابوداود  -1
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و  شوید، پس اسـتوارتر بمانیـد   اي مؤمنان! هنگامی که با گروهی از کافران روبرو می«
 .»خداوند را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

اي بـالا   در سفر جهاد بـر تپـه   در صحیح بخاري مذکور است که هرگاه رسول اکرم 
 .)1(گفتند رفتند، سه بار االله اکبر می می

 الهی خشیتخوف و 
خاتم پیامبران، افضل الرسل و محبوب خاص خداوند متعال بودند. بـا   آن حضرت 

و خشیت الهـی بـه قـدري در ذات مقـدس ایشـان وجـود داشـت کـه          وجود این خوف
 گذرد. فرمودند: مرا معلوم نیست که بر من چه می می

وفات کرد، آن حضرت براي تعزیت به آنجا  هنگامی که حضرت عثمان بن مظعون 
تشریف بردند، جسد هنوز به خاك سپرده نشده بود. زنی خطاب بـه جسـد گفـت: خـدا     

فرمودند: تو از  د تو را مورد نوازش خویش قرار داده. آن حضرت گواه است که خداون
دانی؟ اظهار داشت: اگر خداوند او را مورد اکرام و نوازش خود قرار ندهـد، چـه    کجا می

 دهد؟ آن حضرت فرمودند: کسی را مورد نوازش خود قرار می
دانم بـا مـن    میمن نیز توقع خیر نسبت به او دارم. لیکن با وجودي که پیامبر هستم، ن«

 .)2(»شود چگونه رفتار می
شدند و اگر مشغول کار مهمی هم بودند،  وزید آن حضرت بیمناك می وقتی باد تند می

بار الها! از بلا و مصیبت تو به تـو  «فرمودند:  و می )3(ایستادند آن را رها کرده رو به قبله می
شدند و شکر  خوشحال و شاد میآمد،  شد و یا باران می وقتی هوا صاف می». آورم پناه می

پرسـید: یـا    لآوردند. روزي چنین حالی پیش آمـد، حضـرت عایشـه     االله را به جا می

 باب التکبیر عند الحرب. -1

 صحیح بخاري کتاب الجنائز. -2

 سنن ابن ماجه باب یدعوا به الرجل اذا رأي السحاب. -3
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عایشـه! تـو را چـه معلـوم اسـت بـا       «شـوید؟ فرمودنـد:    رسول االله! چرا شما پریشان مـی 
ها ابرها را دیدند و خوشـحال شـدند کـه ایـن بـاران       سرنوشت قوم هود مواجه شویم. آن

 .)1(ي ما را سیراب خواهد کرد. حال آن که آن عذاب الهی بودها مزرعه
انـد. آن   عرض کرد: یا رسول االله! موهاي شـما سـفید شـده    روزي حضرت ابوبکر 

 .)2(»اند مرا سوره هود، واقعه والمرسلات، و عم یتساءلون پیر کرده«حضرت فرمودند: 
 ت.ها وقایعی از قیامت و مطالبی دیگر مذکور اس در این سوره

گذشـت، بـا صـداي بلنـد      روایت است، وقتی دو سوم از شب مـی  از ابی بن کعب 
 گفتند: چنین می

آید، مرگ با سـاز و   آید، آنچه بعد از وي خواهد آمد نیز می خدا را یاد کنید، زلزله می«
 .)3(»برگ خود فرا رسیده است، مرگ با ساز و برگ خود فرا رسیده است

کردیـد و   دانستید، کـم خنـده مـی    دانم شما می آنچه من میاگر «فرمودند: اي مردم!  می
 .)4(»گریستید بسیار می

 یک بار در حین ایراد خطبه، به طرز بسیار مؤثري چنین فرمودند:
توانم شما را از عذاب الهی نجـات   اي جماعت قریش! به داد خودتان برسید. من نمی«

تـوانم نجـات بـدهم. اي     ی نمـی دهم. اي صفیه! عمیۀ رسول خدا! من تو را از عذاب اله ـ
 (صحیحین)». توانم نجات بدهم فاطمه دختر محمد! من تو را از عذاب الهی نمی

نشین به مسجد نبوي آمدند، ازدحام خیلی سخت بود به طوري که  یک بار اعراب بادیه
نزدیک بود آن حضرت در زیر دست و پاها بیفتند. مهـاجرین مـردم را از اطـراف ایشـان     

مله آخر ترجمه آیه فوق هاي حدیث مذکور است. ج این داستان در بخاري، مسلم و دیگر کتاب -1
 است.

 شمائل ترمذي. -2

 به نقل از ترمذي باب البکاء والخوف. ةمشکو -3

 صحیحین. -4
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آمدند و بر اثر فطرت بشـري، بـدون    لد. ایشان به حجرة حضرت عایشه متفرق کردن
شان جاري شد. فوراً رو به قبله ایستاده هردو دست را به بارگـاه   اختیار دعاي بدي بر زبان

 الهی بالا برده چنین دعا کردند:
بار الها! من یک انسان هستم. اگر از جانب من یکـی از بنـدگان تـو زحمتـی رسـیده      «

 .)1(»کیفر ندهید است مرا
ها  شد و اشک از چشم بر اثر گریه و خشیت الهی، اغلب بر ایشان رقت طاري می

 گشت. وقتی حضرت عبداالله بن مسعود در محضر ایشان این آیه را تلاوت کرد: جاري می

ؤَُ�ءِٓ شَهِيإذَِا جِئۡ  فَكَيۡفَ ﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 .]٤١النساء: [ ﴾٤١دٗا نَا مِن ُ�ّ
. اغلب در نماز رقت بر ایشان طاري )2(اختیار اشک از چشمان مبارك سرازیر شد بی
گشت. یک بار کسوف شد و آن حضرت نماز  ها سرازیر می شد و اشک از چشم می

هاي سردي برآورده و  کسوف (خورشید گرفتگی) خواندند. در حال اداي نماز آه
اي تا مادامی که من در میان ایشان باشم عذاب نازل  و وعده کردهبار الها! ت«فرمودند:  می

 .)3(»کنی نمی
دارد: یک بار به محضر آن حضرت حاضـر   عبداالله بن شخیر، یکی از صحابه اظهار می

شدم. دیدم که ایشان مشغول نماز هستند و اشک از چشـمان مبـارك جـاري اسـت و بـه      
اثر آن سنگ آسیاب در حال چرخش اسـت  شد بر  قدري گریه کرده بودند که احساس می
 .)4(کند و یا دیگی روي آتش دارد غل غل می

اي شرکت کرده بودند. مردم مشغول کندن قبـر بودنـد. ایشـان     یک بار در تشییع جنازه
آمدند و بر کنار قبر نشستند. با مشاهدة این منظره چنان رقتی بر ایشان طـاري شـد کـه از    

 .123/  10/  6مسند احمد  -1

 کسوف. ةابوداود، صلو -2

 اللیل. ةترمذي و ابوداود باب البکاء فی صلو -3

 سنن ابن ماجه، باب الحزن والبکاء. -4
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ین خیس شد. سپس فرمودنـد: بـرادران! بـراي ایـن روز     کثرثت ریختن اشک بر زمین، زم
 .)1(آمادگی کنید

گشتند. در میان راه گروهی را دیدند که باراندازي کرده بودند.  اي برمی یک بار از غزوه
ها گفتند: ما مسلمان هسـتیم. زنـی در آنجـا مشـغول      ها پرسیدند: شما که هستید؟ آن از آن
ور  کودکش نشسته بود. آتـش خـوب روشـن و شـعله    کردن غذایی بود و در کنارش  آماده

بود. آن زن همراه با کودك خود به محضر آن حضرت حضور یافت و عرض کـرد: شـما   
شک، او پرسید: آیا بـه قـدري کـه یـک      پیامبر خدا هستید؟ آن حضرت فرمودند: آري، بی

ت؟ آن مادر بر فرزند خود مهربان است، خداوند بیش از آن بر بندگان خـود مهربـان نیس ـ  
شـک، او گفـت: پـس مـادر کـه هیچگـاه فرزنـد را بـه آتـش           حضرت فرمودند: آري، بی

خداونـد آن  «اندازد. بر آن حضرت گریه طاري شد، سپس سـر را بـرآورده فرمودنـد:     نمی
دهد که سرکش و متمرد باشد و از او نافرمانی کند و او را  اش را عذاب و شکنجه می بنده

 .)2(»به یگانگی قبول نکند
 ک بار این دعاي حضرت ابراهیم را خواندند:ی

ضۡلَلۡنَ كَثِٗ�� مِّنَ  رَبِّ ﴿
َ
�  ۥَ�مَن تبَعَِِ� فَإنَِّهُ  ٱ�َّاسِ� إِ�َّهُنَّ أ  .]٣٦إبراهيم: [ ﴾مِّ�ِ

 سپس این دعاي حضرت عیسی را خواندند:

  إنِ﴿
َ
ۡ�هُمۡ فَإِ�َّهُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ  .]١١٨المائدة: [ ﴾١١٨ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ نتَ ُ�عَذِّ

تِي  ،اللهُمَّ «آنگاه هردو دست را بالا برده فرمودند:  مَّ
ُ
تِي أ مَّ

ُ
(پروردگـارا! بـر حـال امـتم      »أ

 .)3(رحم کن، بر حال امتم رحم کن) در همین حال اشک از چشمان مبارك سرازیر گشت

 

 من رحمة االله. ما يرجیسنن ابن ماجه باب  -1

 مة.باب بكائه صلی االله عليه وسلم للأصحیح مسلم  -2

 مة.باب بكائه للأصحیح مسلم  -3
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 محبت الهی
هایی کـه در معـرض دیدشـان جـلال و      ند. یکی آنا در دنیا دو نوع پیامبر مبعوث شده

هـا فقـط خـوف و خشـیت الهـی را       گر بود و به همین جهت آن عظمت باري تعالی جلوه
هـایی کـه    دادند. مانند حضرت نوح و حضـرت موسـی علیهمـا السـلام. دوم آن     تعلیم می

ماننـد   دادند. سرشار از محبت و عشق الهی بودند و مردم را به سوي همین امر دعوت می
حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهما السلام لکـن ایـن هـردو راه، از افـراط و تفـریط      

رسـاند و راه دوم از سـرمنزل    خالی نبودند. راه اول بـه سـرمنزل اخـلاص و محبـت مـی     
کنـد. همچنانکـه از تعـالیم مسـیحیت و از سـیرة       عبودیت و آداب و احترام یک سـو مـی  

وجود است، هرکس به خوبی ایـن موضـوع را   حضرت مسیح که در انجیل عصر حاضر م
فهمد. ولی اسلام جامع این هردو طریق است و روي همین اساس، این هردو جنبه در  می

که حامل شریعت اسلامی است همزمان وجـود   شخصیت مبارك حضرت رسول اکرم 
 دارند. قرآنکریم وصف کمال ایمان را چنین بیان کرده است:

﴿         ﴾ ]165: ةالبقر.[ 

 .»مؤمنان االله تعالی را بسیار زیاد دوست دارند«
ایسـتادند   ها به قدري در نماز می در روایات صحیح مذکور است که آن حضرت، شب

کرد. بعضی از صحابه  عرض کردند: یا رسـول االله! خداونـد    شان ورم می که پاهاي مبارك
دهیـد. آن   پس چرا این قدر خـود را در زحمـت قـرار مـی    شما را مورد مغفرت قرار داده 

کردند کـه   گویند: مردم فکر می حضرت فرمودند: آیا بندة سپاسگزار نباشم. اهل عرفان می
عبادت آن حضرت نتیجۀ خوف و خشیت االله تعالی است و چون ایشان از گناهان پاك و 

ایشان در پاسـخ خـویش،    معصوم بودند، لذا به تحمل ریاضت در عبادت نیازي نبود. ولی
ریاضت و تحمـل زحمـت در عبـادت بـر اثـر اقتضـاي       «این شبهه را دفع کرده، فرمودند: 

 فرمودند: به همین جهت می». محبت و عشق الهی است نه خشیت الهی

لاَةِ  وجعلت لي« ةُ َ�يِْ� فِي الصَّ  ».خنکی چشم من در نماز است« »قرَُّ
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شـدند و گـاهی بـه     مشـغول دعـا و زاري مـی   هایی از شب بیدار شده، گاهی  در پاس
در خلوت نیمه شب خداوند متعال به آسمان دنیـا فـرود   «فرمودند:  رفتند و می قبرستان می

 .)1(»آیند می
هـا فرمـوده    رسید که در بارة آن عبادت شبانه با دو رکعت نماز سنت صبح به پایان می

 .)2(»ارزش و هیچ است ن بیهاي دنیا در مقابل این دو رکعت نزد م تمام نعمت«بود: 
یک بار زنی در جهاد اسیر شد، او فرزندي داشت که آن را گم کرده بـود، داغ جـدایی   

گرفت و به  دید در آغوش می آن کودك به قدري بر او سخت بود که هر کودکی را که می
داد. وقتی آن حضرت این حال و وضع او را مشاهده کردند، خطاب به حضـار   او شیر می

ند: آیا ممکن است این زن، کودك خود را در آتش افکند. آنان اظهار داشتند: هرگز، فرمود
 .)3(»خداوند با بندگان خود بیش از این محبت دارد«آن حضرت فرمودند: 

گشتند، زنی در حـالی کـه    اي برمی از غزوه داستانی نیز قبلاً ذکر شد که آن حضرت 
ضرت حاضر شد و عرض کرد: یا رسول کودکش را در آغوش گرفته بود به محضر آن ح

االله! آیا به قدري که یک مادر با کودکش محبت دارد خداونـد بـیش از ایـن بـا بنـدگانش      
 شک. محبت ندارد؟ آن حضرت فرمودند: آري، بی

اش را در آتش بیندازد. با شنیدن این جمله  کند که بچه او گفت: هیچ مادري گوارا نمی
رفت و گریه بر ایشان طاري شد. سپس سـر را بـالا   آن حضرت سخت تحت تأثیر قرار گ

 آورده فرمودند:
دهـد کـه بـر اثـر سرکشـی و تمـرد یـک را دو         خداوند فقط آن بنـده را عـذاب مـی   «
 .)4(»گوید می

 صحیح بخاري. -1

 .ةصحیح مسلم، کتاب الصلو -2

 .رحمة الولد/ باب  80صحیح بخاري،  -3

 باب ما يرجی من الرحمة.سنن ابن ماجه  -4
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اي را بـا   یک بار ایشان در مجلس صحابۀ کرام حضور داشتند. یکی از اصـحاب پرنـده  
آورد و عرض کرد: یا رسـول االله! مـن    هاي آن که در داخل یک شال قرار داده بود، جوجه

ها مشاهده کرد، شروع به پـرواز و   ها را داخل این شال قرار دادم وقتی مادر آن این جوجه
ها نمایان شـدند،   پرپر بر بالاي سرم کرد. من اندکی پارچه را کنار زدم به طوري که جوجه

 ها انداخت. آن حضرت فرمودند: ناگهان مادرشان خود را روي آن
هاي خود دارد در تعجب هسـتید. سـوگند بـه آن     آیا از محبتی که این پرنده با جوجه«

ذاتی که مرا به حق فرستاده است محبتی که خداوند با بندگان خود دارد به مراتب بیشـتر  
 .)1(»هاي خود دارد از محبتی است که این مادر با جوجه

نیـا را هـیچ و پـوچ    هـاي د  در مقابل محبـت االله تعـالی، تمـام محبـت     آن حضرت 
اي ایراد فرمودند و در آن اعلام  دانستند. پنج روز پیش از وفات، در جمع صحابه خطبه می

 داشتند:
هـا) را   کنم که یکی از شما (انسان من به پیشگاه خداوند متعال از این اعلام برائت می«

همچنانکـه  دوست خود قرار داده باشم. زیرا که خداوند مرا دوست خود قرار داده اسـت.  
حضرت ابراهیم را دوست خود قرار داده است و چنانچه از میان امت خود احـدي را بـه   

 .)2(»گزیدم کردم، ابوبکر را برمی عنوان دوست انتخاب می

. بـار الهـا!   »اللهم الرفيق الأعلى«هنگام وفات بارها این جمله بر زبان مبارك جاري بود: 

اظهـار داشـت: حـالا     لله، حضرت عایشه رفیق اعلی مطلوب است. با شنیدن این جم
 .)3(کنید شما ما را رها می

آگاهی دارند، در تشریح این جمله چنـین  » رفاقت علويِ«هایی که از رمز و راز این  آن
 اند: گفته

 باب رحمة االله.به نقل از ابوداود  ةمشکو -1

 صحیح مسلم، باب النهی عن بناء المساجد علی القبور. -2

 صحیح بخاري باب الوفات. -3
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شوند و مصلحت  گردند و متوجه عالم بقا می چون از مقام دعوت فارغ می †انبیاء «
برآورده به کلیت متوجه » الرفیق الأعلی«تمام نداي  شود به شوق رجوع الی الخلق تمام می

 .)1(»نمایند گردند و در مراتب قرب سیر می حق جل شانه می

 توکل و اعتماد بر االله

توکل یعنی آدمی نتایج سعی خود و تدبیر امور وقایع عالم را به خداوند متعال بسپارد. 
ه و مستقیماً هـر امـر را در   هاي اسباب و علل، از معرض دیدش دفع شد ها و حجاب پرده

قبضۀ قدرت الهی مشاهده کند. گرچه در ظاهر اسباب و علل، بر حسب میـل و خواسـت   
نباشند، ولی چنان یقین و باور تزلزل ناپذیري داشـته باشـد کـه بدانـد ایـن حـالات غیـر        

 اي تأثیر ندارند. بلکه کلید اصلی و نیروي مساعد، در حل مشکلات و مسایل به اندازه ذره
 حقیقی در دست آن موجود با عظمت و مقتدر در ماوراي عالم اسباب قرار دارد.

عزم راسخ و مستقل آدمی، جرأت و همت او، تمام این مـوارد، پرتـوي از همـان نـور     
ترین شرایط نیز زمام صبر از  مافوق طبیعت هستند. به برکت و میمنت همین امر در سخت

همتـی   ها، هیچگونه بزدلی و ترس و پست ن راهشود و در خطرناکتری دست آدمی رها نمی
ترین مواقع نیـز یـأس و ناامیـدي بـر دلـش سـایه        کند. در هولناك در قلب او راه پیدا نمی

 افکند. نمی
شـود کـه در زیـر     این امر به خوبی روشن مـی  با مطالعه سیره و زندگی پیامبر اکرم 

ر راه ایشان قـرار داده نشـود.   آسمان و روي زمین هیچ مصیبت و مشکلی نبوده که در مسی
اما قلب آرام ایشان هرگز، اضطراب، یأس و ناامیدي و ترس و بیم را در خود جاي نـداده  

هاي مکه مکرمه، در زمان یورش انواع مصائب و مشکلات، در محاصـره   است. در تنهایی
عتماد هاي خونین حنین و احُد در همه جا، تصویر کاملی از توکل و ا دشمنان و در معرکه

 گوید: رسد. هنگامی که ابوطالب خطاب به ایشان از باب دلسوزي می بر االله به نظر می

 .272/ مکتوب  1مکتوبات امام ربانی  -1
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 ».فرزندم! از این کار دست بردار«
در اندیشۀ تنهایی من نباشید. حق تـا دیـر تنهـا    «فرمایند: عمو جان!  ایشان در پاسخ می

 .»ماند. روزي فرا خواهد رسید که عرب و عجم با آن همراه باشند نمی
 .)1(»کند خداوند مرا تنها رها نمی«فرمایند:  باري دیگر، در پاسخ به کسی دیگر می

یک بار در مکه مکرمه خطاب به یکی از صحابه که با مشکل و مصیبت مواجه شده و 
 مأیوس گشته بود، فرمودند:

رسد که این دین به مرحلـه کمـال برسـد و     سوگند به خدا! به زودي آن وقت فرا می«
 .)2(»اي وجود نداشته باشد از دیگر کسی ترس و واهمه جز االله

یک بار مشرکان در حرم نشسته باهم مشورت کردند به محض این کـه محمـد پـا بـه     
ایـن سـخنان را    لحرم بگذارد، او را از پاي درآوریم و نابودش کنیم. حضرت فاطمه 

ضـرت بـه وي   شنید و با گریه و اندوه نزد آن حضرت آمد و جریان را عرض کـرد. آن ح 
تسلی خاطر دادند و آب وضو خواستند. وضو کرده با اطمینان به سوي حرم روانه شـدند.  

هاي کفار بر وجود مقدس ایشان افتاد، خود بـه خـود    وقتی وارد صحن حرم شدند و نگاه
 .)3(هایشان به زیر خیره شد و مبهوت شدند نگاه

آشـام خـود،    هاي خون ا عزمدر جلد اول بیان شد که در شب هجرت، پهلوانان قریش ب
کاشانۀ نبوت را محاصره کرده بودند، ولی آن حضرت با نهایت سکون و اطمینـان، عزیـز   

را بر بستر خود خواباند. حال آن که واضح بود کـه ایـن کشـتارگاه     خود علی مرتضی 
چون  است نه بستر خواب. اما با وجود این، آن حضرت مطمئن بودند که ذات مقتدر و بی

تواند این کشتارگاه را بـه   ند متعال در ماوراي عالم اسباب موجود و ناظر است و میخداو

 ابن هشام. -1

 .1صحیح بخاري  -2
 .368/  1مسند  -3
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احدي به «گلستان تبدیل کند. لذا او را بر بستر خود قرار داد و با نهایت اطمینان فرمودند: 
 .)1(»شما ضرر و زیانی وارد نخواهد کرد

دادان جوانان و پیـران  شد که بام خانه از چهار سو در محاصره دشمنان بود و تصور می
هاي مکه به یکدیگر تبریک خواهند گفت. بعید هم  قریش همگی این پیروزي را در کوچه

نیست که قریش آن شب را در چنین اشتیاق و خواب و خیالی به سر برده باشد. لکـن آن  
حضرت با اعتماد و توکل بر اذن الهی با وجود نامساعدبودن تمام ایـن حـالات، از خانـه    

شـان بـود. در ایـن     ورد زبان مبـارك » یس«شدند. در آن موقع آیات نخستین سوره  بیرون
 آیات، نبوت و راه راست آن حضرت مورد تأیید قرار گرفته. آیه آخر چنین است:

ونَ  وجََعَلۡنَا﴿ غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ
َ
ا فَأ ا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
 ﴾٩مِنۢ َ�ۡ�ِ �

 .]٩يس: [
پناهنده » غار ثور«به  از مکه خارج شدند و با همراهی حضرت ابوبکر صدیق 

شدند. قریش که در توطئه و نقشه خود ناکام شده بودند به شدت خشمگین شدند و 
ور گردید، آن حضرت را دنبال کردند. و نزدیک غار  هایشان شعله آتش انتقام در سینه

ر چنین لحظۀ خطرناکی در حواس آدمی اختلالی کند که د رسیدند. چه کسی باور می
روي ندهد. چنانکه حضرت ابوبکر صدیق با بیم و اندوه براي جان آن حضرت عرض 
کرد: یا رسول االله! دشمن به قدري نزدیک شده که اگر اندکی سمت پایین و سوي پاهاي 

ش بخش روحانی خوی خود نگاه کنند، ما را خواهند دید. آن حضرت با لهجۀ آرام
. چنانکه در قرآنکریم )2(»ها خدا باشد چه غمی دارند آن دو نفري که سومین آن«فرمودند: 

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ وارد شده: ۖ  ٱ�َّ . چنین »اندوهگین مباش، االله با ما است« .]٤٠التوبة: [ ﴾مَعَنَا
افته بخش و سکون روحانی و معنوي، جز در سینۀ نبوي در جایی دیگر کجا ی منظره آرام

 شود. می

 ابن هشام و طبري. -1

 صحیح بخاري، هجرت. -2
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هـا   قریش اعلام کردند: هرکس محمد را زنده دسـتگیر کنـد و یـا سـرش را بـراي آن     
بیاورد، یکصد شتر جایزه به او داده خواهد شد. سراقه بن جعشـم، بـراي ایـن هـدف آن     
حضرت را تعقیب کرد و چنان نزدیک شد که آن حضرت در دسـترس وي قـرار داشـت.    

کرد و او را تحت نظر داشـت، ولـی    او نگاه می مرتب به سوي حضرت ابوبکر صدیق 
براي یک بار هم به سوي وي نظر نکردند. در اینجا بر قلب مبارك سـکینه   آن حضرت 

شود  هاي مبارك مشغول تلاوت قرآن بودند. عموماً چنین تصور می ربانی طاري بود و لب
در امان قرار گرفتند، اما به مدینه آمدند، از هر نوع خطر و مشکلی  بعد از این که پیامبر 

واقعیت این است که گرچه در مدینه جمع قابل توجهی حامی اسلام بودند، ولی از سوي 
 دیگر، آن حضرت با دشمنانی روبرو بودند که از دشمنان مکه خطرناکتر بودند.

ها دشمن ایشان بودند، ولی با وجود ایـن، میـان آن حضـرت و     در مکه مکرمه قریشی
شـد تـا گـاهی قلـب      نسبی و خویشاوندي وجود داشت و این امر سبب مـی ها ارتباط  آن

اي بـراي   افرادي به مواسات و غمخواري گرایش پیدا کنـد. لکـن در مدینـه هـیچ انگیـزه     
مواسات و همدردي در منافقین و یهود وجود نداشت. علاوه بر این، میان یهود و منافقین 

انجام گرفته  و جلاي وطن آن حضرت  هایی به منظور قتل مدینه و مشرکین مکه توافق
 .)1(بود

ها در اطراف خانـه آن   روي همین اساس اصحاب کرام رضوان االله علیهم اجمعین شب
دادند. در همین ایام یک شب گروهی از صحابه در اطراف خیمـۀ آن   حضرت نگهبانی می

 حضرت نگهبان مقرر شده بودند. که این آیه نازل گردید:

ُ وَ ﴿  .]٦٧المائدة: [ ﴾ٱ�َّاسِ� مُكَ مِنَ َ�عۡصِ  ٱ�َّ
 .»کند دهد و حفاظت می خداوند تو را از شر مردم نجات می«

 :)2(آن حضرت در همان لحظه سر از خیمه بیرون آورده خطاب به نگهبانان فرمودند

 ها. / بحث غزوه 1سیره ابن هشام  -1

 ئده.جامع ترمذي تفسیر ما -2
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» ُ فُوا َ�قَدْ عَصَمَِ� ا�َّ هَا النَّاسُ انصَْرِ ُّ�
َ
مرا بـه  اي مردم! برگردید خداوند حفاظت « .»ياَ �

 ».عهده گرفته است
گشتند در حین بازگشت در محلی خمیه زدنـد.   یک بار آن حضرت از غزوه نجد برمی

در آنجا درختان زیادي وجود داشت. هنگام ظهر بود سربازان اسلام به منظـور اسـتراحت   
در زیر سایه درختان متفرق شدند و استراحت کردند. آن حضرت نیز در زیر سایه درختی 

تراحت فرمودند و شمشیر خود را بر شاخه درخت آوایزان کردنـد. ناگهـان مـردي    تنها اس
نشین از راه رسید و شمشیر آن حضرت را از نیام کشـید و بـه آن حضـرت نزدیـک      بادیه

نشین شمشـیر بـه دسـت در     شد، آن حضرت ناگهان متوجه شدند و دیدند که مردي بادیه
محمد! حـالا چـه کسـی تـو را از دسـت مـن       کنار ایشان ایستاده است آن مرد پرسید: اي 

 .)1(دهد؟ آن حضرت با صدایی مطمئن و رسا فرمودند: االله نجات می
یک بار شخصی دستگیر و به محضر آن حضرت آورده شد. صحابه عرش کردند: ایـن  

 شخص قصد حمله به شما را داشت. آن حضرت فرمودند:
اشـاره بـه   » توانسـت  اند بازهم نمیخواست مرا به قتل برس او را رها کنید زیرا اگر می«

 این فرمودند که برنامه حفاظت من بر عهده االله تعالی است.
یک زن یهودي در خیبر، به آن حضرت زهر داده بود، آن حضرت از وي پرسید: چـرا  
به این امر اقدام کردي. او گفت: قصد داشتم تو را بدین طریق به قتل برسانم. آن حضرت 

 .)2(»داد را به این امر توفیق نمی خداوند تو«فرمودند: 
هاي احد و حنین، وقتی براي لحظاتی میدان نبـرد از سـربازان اسـلام خـالی      در معرکه

اي از توکـل علـی االله، اطمینـان و     نمونـه  شد، استقلال و پایمردي پیامبر بزرگ اسـلام  
 سکنیۀ روحنی بود. این تصویر یک رو از توکل و اعتماد علی االله است.

 صحیح بخاري، کتاب الجهاد. -1

 صحیح مسلم باب السم. -2
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دیگر نیز کمتر از این نخواهد بود. ادوار مختلفی از فقر و غنا بر آن حضرت روي 
شد. زمانی دیگر  گذشته است. زمانی بود که صحن مسجد نبوي مملو از مال و زر می

کردند و گاهی دو سنگ و یا سه سنگ  چندین روز پیاپی را با فاقه و گرسنگی سپري می
وانستند از آن همه مال و ثروت وارد شده براي ت بستند. حال آن که می بر شکم مبارك می
انداز کنند. لکن طرز عمل ایشان در تمام عمر خلاف این بود. هیچگاه  روزهاي آینده پس

هاي  کردند. آنچه از مخارج و هزینه انداز نمی درآمد یک روز را براي روزهاي بعد پس
. در ترمذي از حضرت کردند ماند، همه را تا شام بر مستحقین خرج می لازم باقی می

 (یعنی پیامبر  »أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يدخر لغد«روایت است:  انس

کردند) و در صورتی که برحسب اتفاق و یا به فراموشی  چیزي براي فردا ذخیره نمی
و تا  )1(شدند شدند، سخت ناراحت می ماند، وقتی از آن آگاه می چیزي در خانه باقی می

شد، حالا جز نام خدا دیگر چیزي در خانه نیست، به خانه  امی که برایش معلوم میماد
هاي متعددي از این قبیل در بحث جود و سخاوت ایشان مذکور  . داستان)2(رفتند نمی

 است.
کنـد، آن حضـرت بـه یـادش آمـد کـه        هنگام سکرات که آدمی هرچیز را فراموش می

انـد و بـه مسـتحقین     ها هنوز در خانه و آنسپرده  لمقداري اشرفی به حضرت عایشه 
ها نیز مخالف با شأن توکـل ایشـان    اند. در این وقت حساس، تسامح در بارة آن داده نشده

بر االله به نظر رسید. بلادرنگ فرمودند: عایشه! آیا محمد با گمان بد به ملاقـات پروردگـار   
 .)3(ها را خیرات کن برود! برو، آن

 

 .293/  6و مسند احمد  باب صلی بالناس فذكر حاجةصحیح بخاري،  -1

 ابوداود باب قبول هدایا المشرکین. -2

 .ةمسند احمد و ابن سعد، جزء الوفا -3
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 و شکر صبر
شـود و هـیچکس در ایـن بـاب      دگی خود همواره مواجه با رنج و غم مـی آدمی در زن

مستثنی نیست. لکن کمال معنوي و روحانی آدمی در این است که در راه حصـول مقصـد   
و هدف و در نشۀ موفقیت در عمل، خود باخته نشود و از سوي دیگر تلخـی مصـائب و   

کند و یقین داشته باشد که وظیفـۀ   آلام را با رویی باز و دلی گشاده و آرام بپذیرد و تحمل
انسان فقط انجام عمل است و سر رشتۀ موفقیت و عدم موفقیـت در دسـت قـادر متعـال     

 است. در قرآنکریم در آیه ذیل به این نکته اشاره شده است:

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ أ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ  ٱۡ�

َ
هَاۚٓ إنَِّ وََ� ِ�ٓ أ

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
أ

ِ َ�لٰكَِ َ�َ  ٰ مَا فَاتَُ�مۡ وََ� َ�فۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتٮَُٰ�مۡۗ وَ  لّكَِيَۡ�  ٢٢�سَِ�ٞ  ٱ�َّ سَوۡاْ َ�َ
ۡ
ُ تأَ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ

 .]٢٣-٢٢الحديد: [ ﴾٢٣ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٍ 
آن مصـیبت، آن را در   رسد، مگر ایـن کـه قبـل از حـدوث     هیچ مصیبتی به شما نمی«

ایم همانا این کار بر االله آسان است. این خبر به شـما داده شـده اسـت تـا بـر       کتابی نوشته
آنچه از دست شما رفته است اندوهگین نباشید و بر آنچـه خداونـد بـه شـما داده اسـت      

 .»شادمان نشوید و خداوند هر انسان مغرور و خودستاینده را دوست ندارد
هاي بزرگـی نایـل شـدند، ولـی بـا وجـود ایـن،         دگی خود به موفقیتدر زن پیامبر 

ـرَ «شان ننشست و فرمودند:  هیچگاه غبار فخر و غرور بر آینۀ دل لاَ فَخْ ، وَ مَ لَـدِ آدَ ـيِّدُ وَ ـا سَ نَ  »أَ

 (من سردار فرزندان آدم هستم و مرا بر این فخري نیست).
حوال آن حضرت را شـنیده  عدي بن حاتم طائی که مسیحی بود، هنگامی که اخبار و ا

بود، در شک و تردید قرار گرفته بود که ایشان پادشاه و یا پیامبر اند. بـا هیـأتی از جانـب    
قبیلۀ خویش به محضر آن حضرت مشرف شد. در همین موقـع یـک زن بیچـاره در بـارة     
کاري که داشت به بارگاه آن حضرت حضور یافت و درخواسـت کـرد تـا مطـالبی را بـه      

جدا از اهل مجلس به آن حضـرت عـرض کنـد. آن حضـرت بلادرنـگ از جـا       تنهایی و 
اي که همان نزدیک بود رفتند و به عرایض گوش دادند و تا مادامی کـه   برخاسته به کوچه
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گویـد: بـا    ان زن با میل خود آنجا را ترك نکرد، ایشان در آنجا ایستاده بودنـد. عـدي مـی   
 .)1(ردم که ایشان پیامبر هستند پادشاه نیستندمشاهدة این فروتنی و تواضع ایشان، یقین ک

شوند، ولی فاتح مکه و خیبر بـا   فاتحان عالم با ناز و غرور وارد شهرهاي فتح شده می
گذاردن جبین نیاز به بارگاه االله، وارد شدند. ابن اسحاق روایت کرده است: هنگامی که آن 

رامت و عزت فـتح را  رسید و احساس کرد که خداوند ک» ذي طوي«به محل  حضرت 
 شان کرده است، بر مرکب خویش توقف کرد: نصیب

سَـهُ «
ْ
ا اْ�تََ� ذِي طُوًى وََ�فَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ لِيَضَـعَ رَأ ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
أ

فَـتحِْ،
ْ
ُ بهِِ مِنْ ال رَمَهُ ا�َّ

ْ
�

َ
ى مَا أ

َ
َـكَادُ َ�مَـسُّ وَاسِـطَةَ  توََاضُعًا �َّ حَِ� رَأ حَـتىَّ إنَّ ُ�ثنُْونـَهُ ليَ

 .)2(»الرَّحْلِ 
به محل ذي طوي رسید دید که خداوند ایشـان را فـاتح و    هنگامی که آن حضرت «

نیاز خـم   با عزت فتح مفتخر گردانیده، بر مرکب خود توقف کردند تا سر نیاز به بارگاه بی
چانۀ ایشان نزدیک بود به چوب کجاوه برخورد کنند. چنانکه سر خم کردند به طوري که 

 ».کند
گفتند. بعضی از یاران عـرض   کردند و تسبیع و تهلیل می به کثرت عبادت می پیامبر 

کردند: یا رسول االله! خدا شـما را معصـوم گردانـده، پـس چـرا اینقـدر زحمـت متحمـل         
 شوید؟ فرمودند: می

ُ�ونُ َ�بدًْا شَكُورًا«
َ
فلاََ أ

َ
 .)3(»أ
 ».من بنده سپاسگزار نباشم آیا«

آوردن این مقام و منزلت بـوده   یعنی اگر این عبادت، تسبیح و تهلیل اول براي به دست
دهم. مـردان بـزرگ و    هاي الهی انجام می است، حالا براي شکرگزاري و اعتراف بر نعمت

 .370/  2سیرة ابن هشام  -1
 .370/  2سیرة ابن هشام  -2
 م، ذکر فتح مکه.سیرة ابن هشا -3
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ون اي از معنویت ندارند، هر موفقیت و کامیابی خـود را مره ـ  رجال سیاسی جهان که بهره
داننـد. لکـن مقربـان بارگـاه      نیروي بازو، حسن تدبیر، شایستگی و کمال عقلی خویش می

دانند. آنان در هر موفقیت و شادي، تدبیر و لطف  الهی این پندار را همپایۀ کفر و شرك می
 :)1(دانند. در حدیثی مذکور است خداوند قادر متعال را عامل می

 .»االله تعالى ه خر ساجداً شاكراً نه كان إذا جاءه أمر سرور أو �سر بأ«
رسید، شکر و سپاس االله را به جا آورده  می هنگامی که خبر خوشی به آن حضرت «

 ».کردند و فوراً سجده شکر ادا می
. نیز یک بار )2(آوردن قبیلۀ همدان آگاه شدند، سجده شکر به جا آوردند وقتی از اسلام

. وقتی از طریق وحی آگاه شـدند  )3(ا آوردنددیگر از چیزي خبر شدند و فوراً سجده به ج
فرسـتد، بـر ایـن مقـام و منزلـت       که هرکس بر من درود فرستد، خداوند بر وي درود می

 .)4(خویش سجده به جا آوردند
از مکه مکرمه به سوي مدینـه   کند که ما با آن حضرت  روایت می حضرت سعد 

، آن حضرت از مربـک فـرود آمـده    نزدیک شدیم» زوعرا«طیبه عازم شدیم، وقتی به محل 
ها را بالا بردند و تا دیر به بارگاه الهی مشغول دعا شدند، سپس به سجده رفتند و تا  دست

ها را بالا برده مشغول دعا شدند،  دیر در سجده ماندند. سپس سر از سجده برداشتند دست
تند و با خشوع و باز به سجده رفتند و تا دیر مشغول سجده شدند. باز سر از سجده برداش

تضرع مشغول دعا شدند. باز جبین را به بارگاه رب العالمین بر خاك نهادند. هنگـامی کـه   
فارغ شدند، خطاب به اصحاب فرمودند: براي مغفرت امُت خویش  ها از این دعا و سجده

به بارگاه خداوند دعا کردم قسمتی از آن دعا مورد قبول واقع شد و من به طـور شـکرانه   

 ابوداود کتاب الجهاد باب فی سجود الشکر. -1

 زادالمعاد به نقل از بیهقی. -2

 ایضاً. -3

 مسند احمد عن عبدالرحمن بن عوف. -4
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کردم، باز درخواست بیشتري کردم که آن را نیـز خداونـد پـذیرفت و مـن سـجده      سجده 
شکر به جا آوردم. سپس به دعا و زاري مشغول شدم. این را هم خداوند به بارگـاه خـود   

 .)1(پذیرفت و من بازهم به سجده رفتم
 در سوره والضحی خداوند متعال این وصف آن حضرت را چنین بیان کرده است:

﴿ ٰ�َ ۡلِ وَ   ١ وَٱلضُّ عَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ   ٢إذَِا سََ�ٰ  ٱ�َّ وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ   ٣مَا وَدَّ
وَ�ٰ 

ُ
لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ�   ٥ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  وَلسََوۡفَ  ٤ ٱۡ�

َ
  وَوجََدَكَ  ٦اوَىٰ  َٔ �

ٗ
ضَآّ�

   ٧َ�هَدَىٰ 
َ
ا   ٨ۡ�َ�ٰ وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ مَّ

َ
ا ٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ٱۡ�َتيِمَ فَأ مَّ

َ
آ�لَِ  وَأ   ١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  ٱلسَّ

ثۡ  ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فَحَدِّ مَّ
َ
 .]الضحی[ ﴾١١وَأ

سوگند به وقت چاشت و سوگند به شب چون فراگیر شود که خداوند نه تو را تنهـا  «
ی که آخرت برایت از دنیا بهتر اسـت  رها کرده و نه با تو دشمنی ورزیده است و به درست

و به زودي پروردگارت نعمت خویش را به تو خواهد داد، پس تو خشنود خـواهی شـد.   
آیا تو یتیم نبودي پس او تو را جاي داد و آیا تو گمراه نبودي پس او تو را راهنمایی کـرد  

سـائل را   و آیا تو تنگدست نبودي پس او تو را توانگر ساخت پس بر یتیم خشم مگیـر و 
 .»از در مران و بر او نهیب مکن و نعمت پروردگار خویش را بیان کن

شاهد بر این است که ایشان چگونه بـر ایـن فرمـوده     هر لحظۀ زندگی آن حضرت 
 خداوند متعال عمل فرمودند.

این هردو وصف  مفهوم صبر با لشکر مخالف است. لکن در ذات گرامی رسول 
د و ایشان عملاً آن هردو را دارا بودند. در حدیثی وارد است متضاد، باهم جمع شده بودن

که یکی از صحابه، از آن حضرت پرسیدند: یا رسول االله! چه کسانی بیش از همه مورد 
اند؟ فرمودند: پیامبران! باز کسانی که به لحاظ رتبه به آنان  مصیبت و شکنجه قرار گرفته

 ابوداود کتاب السجود. -1
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. وقایع نیز این روایت را )1(وه، همچنین تا آخرتر از آن گر نزدیک بودند. باز افراد پایین
کنند. آن حضرت سرور انبیاء بودند و روي همین اساس، بار مصائب و شدائد  تأیید می

بیش از همه در این گروه مقدس، بر دوش مبارك ایشان نهاده شده بود و به همین جهت 

كَمَا  فَٱصِۡ�ۡ ﴿ فرمایند: می کند. در سورة احقاف قرآنکریم کراراً ایشان را به صبر تلقین می
وْلوُاْ 

ُ
  .]٣٥الأحقاف: [ ﴾ٱلرُّسُلِ مِنَ  ٱلۡعَزۡمِ صََ�َ أ

متولد نشده بودند که پدر بزرگوار ایشـان وفـات کـرد. در دوران     هنوز آن حضرت 
آمیـزي   کودکی نیز مادر غزیزشان را از دست دادند. دو سال بعد جد ایشان که نگاه لطـف 

تیمی بود، وفات کرد. بعد از بعثت، ابوطالب عموي ایشان که سپري وي مرهمی بر زخم ی
در مقابل ظلم و ستم بود، فوت کرد. أم المؤمنین حضرت خدیجه کبري که محرم اسرار و 
تنها مونس و غمخوار ایشان هنگام هجوم مصائب بود، نیز در همین دوران به رحمت حق 

کنـد. داغ   کس با فرزنـدان محبـت مـی    پیوست. بعد از والدین و همسر، آدمی بیش از هر
یابد. فرزندان ذکور ایشان برحسب اخـتلاف روایـت،    ها در تمام عمر بهبود نمی جدایی آن

انـد. ولـی غیـر از حضـرت فاطمـه،       حداقل دو و حد اکثر هشت فرزندان اناث چهار بوده
گـاهی  دیگران در سنین کودکی و یا سنین نوجوانی وفات کردند. در چنین مواقعی گرچه 

شدند، ولی دل و زبـان همـواره بـا مهـر سـکینه و ارامـش        آلود می هاي مبارك اشک چشم
اي که صـورت شـکوه از قضـا را داشـته باشـد، از زبـان        مهمور بود و هیچگاه چنان کلمه

 مبارك خارج نشد.
در سال هشـتم هجـري وفـات کـرد، و      حضرت زینب بزرگترین دختر پیامبر اکرم 

لازم را در مورد مراسم غسل و تدفین کردند. وقتی جنازه رو به روي هاي  ایشان راهنمایی
قبر گذاشته شد، اشک از چشمان مبارك جاري گشت، ولی یک حرف هم از زبان مبـارك  

 خارج نشد.

 ه باب الصبر علی البلاء.جسنن ابن ما -1
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حضرت زید (پروردة خاص) و حضرت جعفر را (پسر عموي ایشان) بسـیار دوسـت   
هاي مبارك پر از اشک شـدند،   چشم ها در غزوة موته رسید، داشتند. وقتی خبر شهادت آن

هـا   ولی در همان اثنا از خانه حضرت جعفر صداي نوحه و شیون بلند شد. آن حضرت آن
هاي آن حضرت که مورد محبت بسیار ایشـان هـم    را از این کار منع فرمودند. یکی از نوه

 بود، در سکرات مرگ قرار داشت. دختر گرامی ایشان کسـی را فرسـتاد و از آن حضـرت   
 خواست تا بیایند. اما آن حضرت در پاسخ به دختر خویش بعد از ابلاغ سلام فرمودند:

َحْتسَِبْ « تَصْبِرْ وَلتْ
ْ
، فَل جَلٍ مُسَ�ًّ

َ
ْ�طَى، وَُ�ٌّ بأِ

َ
ُ مَا أ

َ
خَذَ، وَله

َ
ِ مَا أ  .»إِنَّ ِ�َّ

او  آنچه االله گرفته است از او بوده و آنچه داده است نیز از او اسـت. هـر چیـزي نـزد    «
 ».موعد و زمان مقرري دارد. پس صبر پیشه کن و طلب اجر کن

دخترشان دوباره قاصدي نزد آن حضرت فرستاده اصرار کردنـد کـه حتمـاً بیائیـد. آن     
حضرت با چند نفر از یـاران آمدنـد. کـودك در آغـوش مبـارك قـرار داده شـد، آخـرین         

ز چشمان مبارك جـاري  داد. اشک ا لحظات زندگی بود و در آغوش ایشان داشت جان می
شد. یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول االله! این چیست؟ فرمودند: ایـن نتیجـه محبـت    
است که االله تعالی در دل بندگان خود قرار داده. خداوند بر آن دسته از بنـدگان خـود کـه    

 کند. رئوف و مهربان باشند، رحم می
ال او را مشـاهده کردنـد،   رفتند، وقتی ح یک بار به عیادت حضرت سعد بن عباده 

پرسیدند: آیا وفات کرده است؟ صحابه عرض کردند: خیـر، یـا رسـول االله! ایشـان گریـه      
کردند. صحابه نیز با گریه ایشان شروع به گریه کردند. آن حضرت فرمودنـد: خداونـد از   

کند. به سوي زبان اشاره کرده فرمودند: از ایـن عـذاب    ها منع نمی ها و غم دل اشک چشم
رسد. هنگام وفات حضرت ابراهیم فرزند ایشان، اشک از چشمان مبارك جـاري شـد.    یم

حضرت عبدالرحمن بن عوف عرض کـرد: یـا رسـول االله! ایـن چیسـت؟ فرمودنـد: ایـن        
 رحمت و شفقت است. عبدالرحمن دوباره گفته خود را تکرار کرد. آن حضرت فرمودند:
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بَ َ�زَْ «
ْ
 مَا يرَْضَى رَ�ُّنَا، وَ�نَِّا بفِِرَاقِكَ ياَ إبِرَْاهِيمُ إِنَّ العَْ�َ تدَْمَعُ، وَالقَل

َّ
نُ، وَلاَ َ�قُولُ إلاِ

 .)1(»لمََحْزُونوُنَ 
گـوئیم   ریزد و دل اندوهگین است و ما خلاف رضاي خدا چیزي نمی چشم اشک می«

 ».و ما بر اثر جدایی تو اي ابراهیم البته اندوهگین هستیم
هـا تـا مـدت محـدودي بـر       زودگذر هستند. یعنی اثـر آن  به هرحال، این وقایع، آنی و

شود. لکن تحمل مصائب و حوادث پیاپی بـه طـوري    ماند و سپس محو می انسان باقی می
که هیچگاه کاسه صبر لبریز نشود، بسیار مشکل اسـت. در سـیزده سـال قبـل از هجـرت،      

ونـه تحقیـر،   مغروران و بدبختان مکه و طائف با داعـی حـق برخـورد کردنـد و از هـر گ     
استهزاء، سب و شتم و شکنجه خودداري نکردند. این موارد قبلاً ذکر شد نیـازي بـه ذکـر    

 دوبارة آن نیست.
هـاي خـونینی پـیش آمـد و دشـمنان       در مدت هشت، نه سال در مدینه منـوره معرکـه  

هایی براي قتل، جلاي وطن و شکست ایشان تهیه کرده بودند، به طـوري   ها و برنامه نقشه
تـر از   بلاً ذکر شد ولی تمام این تیرها را با سپر صبر و مقاومت دفـع کردنـد. مشـکل   که ق
 ها صبر بر آن وقایعی است که اختیاري هستند. این

کرد. ولی دست کـرم ایشـان    گرچه کثرت فتوحات هر بار صندوق بیت المال را پر می
و مسـتمندان تقسـیم   یافت که تمام موجودي بیت المال را بین نیازمندان  زمانی آرامش می

کرد. چنانکه بر همین اساس، خود آن حضرت و اهل بیت ایشان، اغلب در فقر و فاقـه   می
بردند. به طوري که بیش از یک دست لباس کـه بـر تـن داشـتند، لباسـی دیگـر        به سر می
 نداشتند.

ها گوارا و شیرین بود، زیرا که لذت و طعم صبر از لذت انـواع   تحمل تمام این سختی
 هاي گرانبها به مراتب بیشتر است. ها و مسرت لباس تنعم

 .در باره تمام این وقایع رجوع شود به صحیح بخاري، کتاب الجنائز -1
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تــر و  هــا، آن تیــري کــه از کمــان دوســتان رهــا شــود، حوصــله شــکن بــا همــه ایــن
تر براي آدمی خواهد بود. دو بار چند جوان بر یـک عمـل آن حضـرت کـه      کننده ناراحت

دسـت   مبتنی بر مصلحتی بود، لب به اعتراض گشودند. در این موقـع هـم مهـار صـبر از    
ایشان رها نشد. در صحیح بخاري مذکور است که در باره غنایم غزه حنین، یکـی دو نفـر   

هـا را بـه دیگـران دادنـد، ایـن حـق        چـرا آن  از انصار اعتراض کردند که آن حضـرت  
 مخصوص ما بود. وقتی آن حضرت باخبر شدند، فرمودند:

ثَرَ « دْ أُوذِيَ أَكْ ى، لَقَ وسَ لىَ مُ َةُ االلهَِّ عَ حمْ نْ  رَ َ  ذلكمِ برَ  .»فَصَ

رحمت خدا بر موسی باد. او از جانب دوستان خود بیش از ایـن مـورد اذیـت و آزار    «
 (بخاري، باب غزوة حنین)» قرار گرفت ولی صبر را پیشه کرد

* * * * 



 
 
 
 

 ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 

 اخلاق نبوي



 

 اخلاق زیباي پیامبر اکرم 

اسـت کـه بـه وسـیله آن،      دگی مبارك حضرت رسـول اکـرم   این همان بخش از زن
رسـد.   زندگی ایشان از سایر انبیاي کرام و مصلحان جهان به طور آشکارا ممتاز به نظر می

اگر سؤال شود که نمونه عملی این مسایل اخلاقی چه بوده است؟ دنیا از پاسخ آن عـاجز  
مصلحان جهان والاتر است. لکن آیا از میان تمام » مسیح«و » بودا«خواهد بود. گرچه مقام 

تواند بگوید که این مصلح بزرگ (بودا) عملاً چگونه بوده اسـت. واعـظ اخـلاق     کسی می
داد. لکن  کریمانه کوه زیتون (حضرت مسیح) به جهانیان بهترین درس اخلاق را تعلیم می

اسـت؟ در   هاي زرین او براي شـما معلـوم   اش در تأیید گفته آیا یک داستان هم از زندگی

ـونَ «دارد:  حالی که معلم امی اخلاق اعلام مـی  لُ عَ فْ ـا لاَ تَ ولُـونَ مَ قُ َ تَ (چـرا آنچـه را انجـام     »لمِ

 گوئید). دهید می نمی
نمونه و الگوي تعلیمات خویش بودند. آنچـه در مجـامع عمـومی     خود پیامبر خدا 

هـایی را از   ردنـد. نکتـه  ک کردند، در خلوتکدة خانه نیز همانگونه عمل می ها بیان می انسان
شدند. هیچکس به  آموختند، خودشان تصویر عملی آن می اخلاق و عمل که به دیگران می

 لتر نیست. چند نفر از حضرت عایشـه   اندازة همسر آدمی از مسایل اخلاقی وي آگاه
درخواست نمودند که اخلاق پیامبر گرامی را براي مـا بیـان کنیـد. او اظهـار داشـت: آیـا       

آنَ «کنید؟  یم را تلاوت نمیقرآنکر ـرْ انَ الْقُ لَّمَ كَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ بِيِّ االلهِ صَ لُقَ نَ (یعنی قـرآن   »إِنَّ خُ

 .)1(نمونه عملی اخلاق ایشان است)
هاي موجود آسمانی بهترین مجموعه از اقوال داعیان خود هستند، ولی یک  صحیفه
ت. قرآنکریم در میان هزاران مخالف و ها هم بیانگر عمل مبلغان خود نیس کلمه از آن

 .]٤القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلُقٍ عَظِيٖ� ﴿ دارد: معاند نسبت به داعی حق چنین اعلام می

 الليل. باب الصلوة فيابوداود،  -1
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(اي محمد! تو بر مقام والایی از اخلاق هستی) منتقدان کور و متعصب از سیزده قرن قبل، 
در این مورد در میان دشمنان چنین گویند. لکن بنگریم که قرآنکریم  ایشان را سنگدل می

 دهد: شهادت می
ِ رَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلۡبِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا  ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ

 .]١٥٩آل عمران: [
دل  خـو و سـخت   پس به سبب رحمت خداوند نرم شدي بـراي آنـان و اگـر درشـت    «

 .»شدند ته از نزد تو پراکنده میبودي بر آنان الب
 فرماید: در جایی دیگر می

ِ  لَقَدۡ ﴿ نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَلَيُۡ�م ب
َ
 ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ 
ست که رنج شما بر او دشوار همانا نزد شما مسلمانان پیامبري از میان خودتان آمده ا«

 .»است و بر هدایت شما حریص است بر مسلمانان بخشاینده و مهربان است
در باره اخلاق، اشتباه بزرگی که روي داده این است که فقط رأفت، عطوفـت، تواضـع   
و فروتنی، مظهر اخلاق پیامبر گونه قرار داده شده است. در حالی کـه اخـلاق آن چیـزي    

بۀ زندگی و در هر جانبی از وقایع به طور نمایان مشهود است. دوست است که در هر شع
و دشمن، کوچک و بزرگ، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، خلاصه، در 

از همین حیث باید مورد  هرجا دایره اخلاق وسیع است و موضوع اخلاق آن حضرت 
 بررسی و مطالعه قرار گیرد.

 نبويگفتاري جامع در بارة اخلاق 
نوشـته شـوند،    پیش از این که وقایع جزئی و تفصیلی در بارة اخـلاق آن حضـرت   

گفتارها و اظهارات افرادي که سالیان دراز در محضر ایشان بودند و از تک تـک حـروف   
شود. هیچکس بیشتر از همسر، از عادات و  اند، نوشته می دفتر اخلاق و عادات ایشان آگاه
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که مدت بیست و پنج سال پیش از  لرت خدیجه کبري اخلاق آدمی آگاه نیست. حض
بعثت و بعد از بعثت رفیقۀ حیات ایشان بود، در دوران آغاز وحی با این الفـاظ ایشـان را   

 داد: تسلی خاطر می
کنـد. شـما    هرگز چنین نیست، سوگند به خدا! خداوند هیچگاه شما را اندوهگین نمی«

کنیـد، از   کشید، بـه مسـتمندان کمـک مـی     ش میکنید. بار وامداران را بر دو صلۀ رحم می
هـا   کنید و در مشکلات و مصـیبت  کنید، از حق حمایت می مهیمانان پذیرایی و میزبانی می

 .)1(»رسانید مردم را یاري می
اوصـاف   لاز میان ازواج مطهرات، هیچکس به اندازة أم المؤمنین حضرت عایشـه  

 گوید: است. وي اظهار می آن حضرت را به طور مفصل و مشروح بیان نکرده
کردنـد بلکـه    کردند. در مقابل بدي، بدي نمـی  از هیچکس بدگویی نمی پیامبر اکرم «

شـد، امـر آسـان را     . هرگاه بین دو امر به ایشان اختیار داده مـی )2(کردند گذشت و عفو می
از شـدند.   کردند به شرطی که گناهی در آن نبـود و گرنـه از آن بسـیار دور مـی     اختیار می

کرد،  احدي براي شخص خود انتقام نگرفتند. لکن کسی که برخلاف احکام الهی عمل می
 .)3(گرفتند به فرمان خداوند از وي انتقام می

کردنـد)   (یعنی از جانب خداوند به موجب احکام الهی ایشان بر وي حـد جـاري مـی   
کنیز، زن و حیوانی هیچگاه مسلمانی را با نام وي مورد لعنت قرار ندادند و هیچگاه غلام، 

. درخواست احدي را رد نکردند به شرطی که آن درخواست غیر )4(را با دست خود نزدند
نهایـت خنـدان و متبسـم بودنـد. در میـان       شدند، بـی  جایز نبود. هنگامی که وارد خانه می

 صحیح بخاري باب بدء الوحی. -1

 جامع ترمذي. -2
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گفتنـد   . شمرده، شمرده سـخن مـی  )1(نشستند کردند و نمی دوستان پاهاي خود را دراز نمی
 .)2(»گرفت خواست یاد بگیرد یاد می ي که اگر کسی میبه طور

است و از آغاز بعثت تا آخر حداقل  یافتگان آن حضرت  از تربیت حضرت علی 
از وي در بارة اخـلاق   بیست و سه سال در محضر ایشان بود. یک بار حضرت حسین 

 در پاسخ وي چنین اظهار داشت: و عادات آن حضرت پرسید، حضرت علی 
دل نبودند. بـر هـر    خوي و مهربان بودند. بدخوي و تنگ شان همواره متبسم، خوشای«

گرفتنـد.   آوردند، بر چیزي خـرده نمـی   کردند. سخن بدي بر زبان نمی سخنی پرخاش نمی
کردند. اگر کسی امید و آرزویی داشـت   پسندیدند، در بارة آن مسامحه می اگر امري را نمی

کردنـد   کردند و نه اظهار اجابـت مـی   ه او را مأیوس میشد، ن و به محضر ایشان حاضر می
کردند و کسانی که با مـزاج   کردند، بلکه سکوت اختیار می یعنی صریحاً انکار و یا رد نمی

کردنـد. سـه    و طبع ایشان آشنا بودند، از ظاهر ایشان منظور و مقصود ایشـان را درك مـی  
شـدن   بیش از حد نیاز و مشـغول چیز را از خود دور کرده بودند: بحث و جدال، صحبت 

 ».در کارهاي بیهوده
کردنـد، از   کردند: از هـیچکس بـدگویی نمـی    در بارة دیگران نیز از سه چیز دوري می

گرفتنـد. سـخنانی    کردند و بـر دیگـران خـرده نمـی     احوال خصوصی دیگران تجسس نمی
د، صحابه کـرام  کردن ها بود. هنگامی که تکلم می گفتند که نتیجه خوب و مفیدي در آن می

بردند کـه گویـا بـر سـرهاي آنـان پرنـدگانی        شدند و سرها را پایین می چنان خاموش می
گفتند. اگر کسـی   کردند، صحابه با یکدیگر سخن می نشسته است. وقتی ایشان سکوت می

کرد، آن حضـرت خـاموش    گفتف تا وقتی سخنش را تمام نمی در محضر ایشان سخن می
دادنـد. هنگـامی کـه مـردم در حـین گفتگـو و تکلـم         مـی شدند و به سـخنش گـوش    می
فرمودنـد و بـر آنچـه مـردم اظهـار تعجـب و شـگفتی         خندیدند، ایشان نیز تبسـم مـی   می

 مستدرك حاکم. -1
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کـرد،   کردند. اگر تـازه واردي آداب کـلام را رعایـت نمـی     کردند، ایشان نیز تعجب می می
پسـندیدند.   ن نمـی کردند. شنیدن تعریف و تمجید خود را از زبان دیگـرا  ایشان تحمل می

پذیرفتند. تا وقتـی   کرد، می ولی اگر کسی از احسان و انعام ایشان سپاسگزاري و تشکر می
 .)1(کردند برد، کلام وي را قطع نمی که گوینده خودش کلام خود را به پایان نمی

مجلـس   نهایـت خـوش   خوي و بی نهایت خوش نهایت راستگو، بی نهایت فیاض، بی بی
شد، ولی به تدریج که بیشـتر   کرد، مرعوب می اگهان ایشان را زیارت میبودند. اگر کسی ن

 .)2(»گرفت شد محبت ایشان در دلش جاي می آشنا می
 دارد: ، اظهار می)3(هند ابن هاله که گویا در آغوش ایشان تربیت شده بود

داشـتند.   خوي بودند، بدخوي نبودند، اهانت به احـدي را روا نمـی   آن حضرت خوش«
گرفتند. هـر   کردند. بر هیچ چیزي خرده نمی ل مسایل کوچک و معمولی تشکر میدر مقاب

گرفتند. اگر کسی  کردند و خرده نمی شد، تناول می نوع طعامی که به محضرشان تقدیم می
گرفتند و از حق، کاملاً حمایـت   کرد، آن حضرت خشم می در مقابل امر حقی مخالفت می

شخصی خویش خشم نگرفتنـد و از هـیچکس بـراي    کردند. ولی هیچگاه براي مسایل  می
 ».خود انتقام نگرفتند

 مداومت بر عمل
کند، چنـان   بهترین و مؤکدترین جنبۀ اخلاق این است که آدمی هر کاري را اختیار می

با استقامت بر آن مداومت کند که گویا با جزو فطرت و طبیعت وي قرار گرفته است. جز 
ها به طور طبیعـی بـر    دهند و آن ک نوع عمل انجام میانسان سایر مخلوقات جهان فقط ی

دهد. صدور تاریکی از وي ممکـن نیسـت. شـب     این امر مجبوراند. خورشید فقط نور می

 شمایل ترمذي. -1
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ها در فصل بهار شـکفته   دهند و گل آورد. درختان در فصل خود، میوه می فقط تاریکی می
انـدازه سـر مـویی تجـاوز      شوند. تمام انواع حیوانات را افعال و اخلاق نوعی خود، به می

کنند. لکن انسان از جانب خداوند مختار خلق شده است. او خورشـید نیـز هسـت و     نمی
هـا اخـلاق او بـراي شـکفتن      آورد و گـل  تاریکی نیز. درخت او در هر موسم شکوفه مـی 

وابسته به فصل بهار نیستند. او مانند حیوانات فقط بـر انجـام یـک نـوع عمـل و اخـلاق       
به او اختیار داده شده و همین اختیار نتیجۀ مسئولیت پذیري و تکلیـف وي   مجبور نیست.

 است.
اما یکی از نکات عمیق و قابل توجه این است که آنچه آدمـی بـراي خـود بـه عنـوان      

بند آن باشد و بر ان مواظبت کند و چنان بـر آن   کند، به شدت پاي اخلاق نیکو انتخاب می
در انجام کارها خود مختار است، ولـی در ایـن جنبـه     مداومت کند که گویا با وجودي که

مجبور است و مردم با مشاهده وي یقین و باور کنند که از این شخص جز این کار، دیگر 
کاري ساخته نیست و این کار از وي چنان صـادر شـود هماننـد نـور از آفتـاب، میـوه از       

شـوند.   ی جدا نمـی ها در هیچ حال درخت و بوي خوش از گل که این خصوصیات از این
 و مداومت بر عمل است.» استقامت حال«نام این امر، 

کردند. هر عملـی را بـا    در تمام کارهاي خود از همین اصول پیروي می پیامبر اکرم 
 بند آن بودند. هر روش و در هر وقتی که آغاز کردند، همواره با شدت پاي

. سنت عبارت از آن فعلی در شریعت از همین اصول به دست آمده است» سنتن«واژة 
اند و بدون مانع و عارض قوي هیچگاه آن  همیشه آن را انجام داده است که پیامبر اکرم 

ها در حقیقت مظهر استقامت و مداومت بـر   اند. روي این اساس، تمام سنت را ترك نکرده
م ها معلـوم شـد کـه تمـا     عمل آن حضرت هستند. معمولات ایشان قبلاً ذکر گردید. از آن

اخلاق و اعمال آن حضرت منظم و مستحکم بودند، به طوري که در تمـام عمـر بـه قـدر     
 ها به وجود نیامد. اي فرق و تفاوت در آن ذره
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سؤال کرد که  لاز عایشه  یک بار شخصی در بارة اعمال و عبادات آن حضرت 
ـةً لاَ، «دادند. وي در پاسخ اظهار داشت:  ها را انجام می آیا در روز خاصی آن هُ دِيمَ لُ مَ انَ عَ  »كَ

بارد و  عمل ایشان پیوسته و مسلسل بود. یعنی همچنانکه باران در فصل خود می : نه،یعنی
شود، حال آن حضرت نیز اینگونه بود که هـر کـاري را کـه اختیـار      از باریدن متوقف نمی

 کردند سپس فرمودند: کردند، همیشه بر آن مواظبت می می

يُُّ�مْ �سَْتطَِيعُ «
َ
 .»مَا كَانَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ �سَْتطَِيعُ  وَ�

 .)1(»دادند، انجام دهد تواند آنچه را آن حضرت انجام می کدامیک از شما می«
 در روایتی دیگر مذکور است:

ثبْتََهُ «
َ
 .)2(»وََ�نَ إِذَا عَمِلَ َ�مَلاً أ

 ».کردند ظبت میدادند بر آن موا یعنی هرگاه عملی را انجام می«
 به همین جهت آن حضرت فرمودند:

دْوَمُهُ «
َ
 االلهِ أ

َ
عَمَلِ إِلى

ْ
حَبَّ ال

َ
نَّ أ

َ
 .)3(»أ

ترین عمل نزد خداونـد متعـال آن اسـت کـه آدمـی بـر آن مـداومت و         یعنی محبوب«
 ».مواظبت کند

 گویـد:  مـی  لکردند. حضرت عایشه  شدند و عبادت می ها بلند می آن حضرت شب
و یـا   نبود دشان مساع . اگر گاهی حالکردند گاه عبادت شب را ترك نمیآن حضرت هیچ

 .)4(کردند کسالتی داشت، نشسته عبادت می
دید، از  وي را می یکی از صحابه است. هنگامی که آن حضرت  جریر بن عبداالله 

گوید: هیچگاه چنـین نشـد کـه بـه محضـر       کرد. وي می محبتی که با وي داشت تبسم می
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. براي هر عملی که وقتی مقـرر کـرده بودنـد،    )1(ر شوم و ایشان متبسم نباشندایشان حاض
کردند. اوقات نمـاز و تسـبیحات، تعـداد نوافـل، سـاعات       هیچگاه از آن وقت تخلف نمی

ها روي حساب و برنامه بودند و همـین   خواب و بیداري، برنامه ملاقات با افراد، همه این
 آید. ن به حساب میبرنامه، دستورالعمل زندگی مسلمانا

 خلقحسن 
کـه   حضرت علی، حضرت عایشه، حضرت انس، حضرت هند بن ابی هاله و غیره 

 گویند: ها در محضر و در خدمت آن حضرت بودند، می مدت
اخلاق و نیکوسیرت بودند. چهرة ایشـان خنـدان و همیشـه بـا      نهایت خوش ایشان بی«

شکسـتند. عـادت    رنجانیدنـد و نمـی   یکردند. دل هیچکس را نم ـ وقار و متانت گفتگو می
گرفتنـد. اگـر    داشتند که هنگام ملاقات و برخورد با کسی در سلام و مصافحه پیشـی مـی  

کـرد،   خواست درگوشی با ایشان سخن گوید، تا مادامی که سخنش را تمام نمـی  کسی می
گرداندند. در مصافحه نیز عادت مبارك همـین بـود    آن حضرت روي از جانب وي برنمی

کـرد، ایشـان دسـت وي را رهـا      تا وقتی آن شخص خودش دست ایشان را رهـا نمـی   که
کردند. قتی در مجلس نشسته بودند، هیچگاه زانوهاي مبارك از هم نشینان وي جلوتر  نمی
آوردنـد تـا ایشـان     . اغلب، خدمتکاران، غلامان و کنیزان به محضـر ایشـان آب مـی   )2(نبود

ها متبرك شوند و چنانچه موسـم سـردي و یـا     و آبها قرار دهند  دست مبارك را در آب
 ».)3(کردند زمان غیر مناسبی بود، از این امر خودداري نمی

یک بار ایشان به ملاقات حضرت سعد بن عباده رفتند. هنگام بازگشـت، سـعد فرزنـد    
خود، قیس را با ایشان همراه کرد تا در رکاب ایشان باشد. آن حضرت به قیس فرمودنـد:  
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ا من سوار شو! قیس به لحاظ ادب، خودداري کرد. ایشان فرمودند: یا سوار شو و بر شتر ب
. یک بار سفیر و نماینده نجاشی بـه  )1(یا این که به خانه برگرد. چنانکه او به خانه برگشت

محضر ایشان حضور یافت. آن حضرت وي را نـزد خـود بـه عنـوان میهمـان پـذیرفت و       
دهـیم، ولـی    عرض کردند: ما این خدمات را انجام مـی شخصاً از وي پذیرایی کرد. یاران 

هـا را اکـرام و    ها دوستان مرا اکـرام و خـدمت کردنـد، لـذا خـودم آن      ایشان فرمودند: این
 .)2(کنم خدمت می

اصحاب بدر بود با عارضه چشم مواجه شده بود بـه طـوري کـه     عتبان بن مالک که از
محضر آن حضرت حضـور یافـت و   توانست در نماز جماعت شرکت کند. روزي به  نمی

آیـد، آمـدن بـه     خوانم ولی وقتی باران مـی  عرض کرد: من در مسجد محله خودم نماز می
شود. لذا اگر حضرت عالی به خانه تشـریف بیاوریـد و در جـایی     مسجد برایم مشکل می

گاه خودم قرار دهم. روز بعـد هنگـام صـبح، آن     نماز بخوانید تا من همیشه آنجا را سجده
به خانۀ وي رفتند و بر دروازه ایستادند و طلب اجازه کردند.  ت همراه با ابوبکر حضر

او جـا را تعیـین کـرد. آن     ؟وي اجازه داد. وارد خانه شدند و پرسیدند: کجا نماز بخـوانم 
حضرت تکبیر گفتند و دو رکعت نماز خواندند. بعد از نماز، مـردم اصـرار کردنـد تـا آن     

نوعی غذا است که با خورش قیمه مقـداري آرد  » خزیره«ندن. حضرت غذایی تناول فرمای
کنند. همین غذا به آن حضرت تقدیم شد. تمام مردم محله سـر سـفره حاضـر     مخلوط می

رسـد.   شدند. یکی از حاضرین اظهار داشت: مالک بن دخشن کجا است که بـه نظـر نمـی   
او لا إلـه إلا االله  دیگري گفت: او منافق شده اسـت. آن حضـرت فرمودنـد: ایـن را مگـو!      

گوید. بقیه مردم گفتند: آري، او به سوي منافقین تمایل دارد. ایشان فرمودنـد: هـرکس    می
 .)3(کند گوید، خداوند آتش را بر وي حرام می براي رضاي خدا لا إله إلا االله می
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در آغاز هجرت، آن حضرت و تمام مهـاجرین میهمـان بـرادران انصـار خـود بودنـد.       
گویـد: مـن در    ر ده نفر از مهاجرین را میهمان کرده بود. مقداد بن اسود میهریک از انصا

در آن بودند. در خانه آن انصاري فقط چند گوسفند بود  آن گروهی بودم که رسول االله 
شد، هریک از ما سهم  اي بود که در آن شیر دوشیده می نوشیدیم. کاسه ها می که از شیر آن

گذاشتیم. یک شب آن حضـرت   ن حضرت در کاسه باقی مینوشیدیم و براي آ خود را می
دیر آمدند و ما شیرها را خوردیم و خوابیدیم. وقتی ایشان آمدند دیدند کـه کاسـه خـالی    

اي فرمودند: بار الها! هرکس حالا طعامی بدهد تو بـه او   است. چیزي نگفتند. بعد از لحظه
ذبـح کنـد و گوشـت بپـزد. آن     طعام بده. حضرت مقداد کارد را برداشت تـا گوسـفند را   

حضرت منع کردند و گوسفند را دوباره دوشیدند، آنچه به دست آمد همان را نوشـیدند و  
و هیچیک را بر این فعل که چرا سهمیه ایشان را نگذاشته بودند، مورد ملامت  )1(خوابیدند

 قرار ندادند.
او بـه محضـر   غلام ابوشعیب یکی از انصار در بازار مغازه قصـابی داشـت. یـک روز    

رسول اکرم آمد. ایشان با چند نفر از ایران خود نشسته بودند. ابوشعیب آثـار گرسـنگی را   
بر چهرة انور احساس کرد. به خانه رفت و به غلام گفت: براي پنج نفـر غـذا آمـاده کـن.     
غذا آماده شد و او به محضر آن حضرت آمد و عرض کرد: تشریف بیاوریـد و غـذا میـل    

هـا همـراه شـد. آن     ا پنج نفر بودند. در میان راه یک نفر بدون دعـوت بـا آن  ه فرمائید. آن
به ابوشعیب گفت: این شخص بدون دعوت بـا مـا همـراه شـده، اگـر اجـازه        حضرت 

 .)2(دهی تا بیاید و گرنه برگردد. وي گفت: او هم با شما بیاید می
 . عقبه بن عامر رفت اي از کوه سوار بر شتر بود و می در دره یک بار آن حضرت 

نیز با ایشان همراه بود. آن حضرت به وي گفت: بیا سـوار شـو. او ایـن امـر را جسـارت      
دانست که بر شتر سوار شود و آن حضرت از شتر پیاده شود. آن حضـرت دوبـاره بـه او    
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شد. لذا آن حضرت از شتر  گفت. حالا خودداري از سوارشدن خلاف اطاعت امر تلقی می
 .)1(شتر سوار شدپیاده و او بر 

کرد. هنگامی  کرد و آن را اظهار هم نمی هاي نامناسب افراد را تحمل می سخنان و گفته
هـا بعـد از    که با حضرت زینب ازدواج نمود و مردم را به ولیمه دعوت کرد، بعضی از آن

این که غذا خوردند همان جا نشستند. تا آن موقع هنوز حکم حجـاب نـازل نشـده بـود.     
خواستند مردم خانه را ترك کننـد و برونـد    نیز همانجا بود. آن حضرت می حضرت زینب

ولی با زبان چیزي نفرمودند. مردم هم در این فکر نبودند. آن حضـرت بلنـد شـدند و بـه     
انـد. آیـۀ حجـاب     ها نشسته حجرة حضرت عایشه رفتند. وقتی برگشتند دیدند که هنوز آن

 .)2(در همین موقع نازل گردید
گشتند در میان راه وقت نماز فرا رسید. برحسـب معمـول توقـف     نین برمیاز غزوة ح

کردند و مؤذن اذان گفت. ابومحذوره که تا آن وقت مسلمان نشـده بـود بـا چنـد نفـر از      
دوستان خود در همان حول و حوش بـود. وقتـی صـداي مـؤذن را شـنیدند، جیـغ و داد       

همــان کلمــات را گفتنــد. آن  برآوردنــد و بــه طــور تمســخر اداي مــؤذن را درآوردنــد و
هـا اذان را شـنید. ابومحـذوره خـوش صـدا بـود.        ها را احضار کرد و از آن آن حضرت

صداي او را پسندیدند. روبروي خود نشاندند و دست را بر سر وي گذاشته دعاي برکـت  
کردند. سپس اذان را به وي تعلیم دادند و فرمودند: حـالا بـرو و در حـرم همینطـور اذان     

 .)3(بگو
ها  رفت و نخل هاي انصار می گوید: در دوران خردسالی در نخلستان یکی از صحابه می
انداخت. مردم او را دستگیر کردنـد و بـه محضـر آن     زد و خرما می را با سنگ و کلوخ می

زنی؟ گفت: براي  حضرت آوردند. آن حضرت فرمودند: چرا به درختان سنگ و کلوخ می
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ن فرمودند: از همان خرماهایی که روي زمین افتاده بخور، سنگ این که خرما بیندازم. ایشا
 .)1(نزن. آنگاه دست مبارك را بر سر وي گذاشتند و دعاي خیر کردند

سالی روي داد. شخصی به نام عباد ابـن شـرحبیل وارد بـاغی     یک سال در مدینه قحط
گذاشـت  شد و خوشه خرما شکست، مقداري از آن را خورد و باقی را در دامن خـویش  

هـایش را از تـنش درآورد. آن    تا به خانه برد. صاحب باغ مطلع شد آمـد او را زد و لبـاس  
آمد و شکایت کـرد. صـاحب بـاغ نیـز همـراه بـود. آن        شخص به محضر رسول اکرم 

شـد. گرسـنه    حضرت خطاب به مالک باغ فرمود: این شخص نادان بود باید تعلیم داده می
هایش را از وي گرفت و شصت صاع گنـدم از   . آنگاه لباسشد بود باید طعام خورانده می

 .)2(جانب خود به او تحویل داد
شدند، آنان را از خانه بیـرون   یهود رسم داشتند که وقتی زنان با ایام قاعدگی مواجه می

دادند و خوردن و نوشیدن با آنان  کردند و در خارج از محیط خانه در جایی اسکان می می
به مدینه آمدند، انصار در این باره از ایشان سـؤال   وقتی آن حضرت  کردند. را ترك می

کردند. آیه نازل شد که در آن حالت، فقط همبسترشدن با زنـان جـایز نیسـت. روي ایـن     
اساس، ایشان دستور دادند که غیر از همبسترشدن هیچ چیز منع شرعی ندارد. یهود مطلـع  

در تمام کارها است. دو نفر از صحابه بـه  شدند و گفتند: هدف این شخص مخالفت با ما 
گوینـد، پـس چـرا مـا همبسـتر       محضر ایشان آمدند و عرض کردند: وقتی یهود چنین می

از شـدت خشـم قرمـز شـد آن هـردو رفتنـد. آن        نشویمم. چهرة مبـارك آن حضـرت   
مین شـدند کـه آن حضـرت از آنـان     وراکی براي آنان فرستاد آنگاه مطحضرت مقداري خ

 .)3(نشده استناخشنود 
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کردند.  پسندیدند در جلو آن شخص آن را تذکره نمی اگر عمل و یا سخن کسی را نمی
یک بار شخصی طبق عرف و رسم عرب، از رنگ زعفران استفاده کرده به محضـر ایشـان   
حضور یافت. ایشان جیزي نگفتند. وقتی آن شخص از آنجا رفت به صحابه فرمودنـد: بـه   

 .)1(را بشوید و از خود دور کند این آقا بگوئید این رنگ
یک بار شخصی درخواست اجازه شرفیابی به محضر ایشان را کرد. آن حضرت اجـازه  
دادند و فرمودند: این شخص در میان قبیلۀ خود، آدم خوبی نیست. وقتی به محضر ایشان 

بـر ایـن امـر     لوارد شد، با نهایت ملایمت با وي به گفتگو پرداخت. حضرت عایشه 
دانسـتید، پـس چـرا     کرد و از ایشان پرسید: شما که این شخص را آدم خوبی نمیتعجب 

اینگونه به خوبی و با ملایمت با وي برخوردید کردیـد. فرمودنـد: بـدترین شـخص نـزد      
خداوند کسی است که بر اثر خلق و خوي بد وي، مردم رفت و آمد و ملاقـات بـا وي را   

 .)2(ترك کنند
ه مسلمانان از وقایع گذشته به خوبی روشـن شـد، بـا    شقاوت و دشمنی یهود نسبت ب

کرد و بـا   با آن سنگدلان همیشه با نرمی و ملاطفت برخورد می وجود این، آن حضرت 
اش  فرمـود: پیشـانی   گرفت فقط اینقدر می آنان داد و ستد داشت. زمانی که خیلی خشم می

 .)3(آلود شود خاك
در مدینه یک یهودي بود که من از وي گوید:  می حضرت جابر بن عبداالله انصاري 

گرفتم. یک سال برحسب اتفاق، محصول خرما به دست نیامد و وامش را نتوانستم  وام می
سر موعد بپردازم. یک سال گذشت موسم بهار فرا رسید و یهودي تقاضـاي پرداخـت وام   

مهلـت  کرد. در این موقع نیز محصول به دست نیامد و من درخواست کردم تا فصل آینده 
آمدم و جریان را بیان کردم. ایشـان بـا    بدهد، ولی او قبول نکرد. به محضر آن حضرت 
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چند فر از صحابه به خانۀ آن یهودي رفتند و او را تفهیم کردند و از وي مهلت خواسـتند.  
دهم، آن حضـرت بـه نخلسـتان رفتنـد و گشـتی       او گفت: ابوالقاسم! من هرگز مهلت نمی

یهودي آمدند و با وي گفتگو کردند، ولی او به هیچ وجه راضی نشـد.  زدند و باز به خانه 
سپس آن حضرت به خانه ما آمدند و فرمودند: پشت بام چیزي فرش کن. آنگـاه در آنجـا   
استراحت کردند و خوابیدند. از خواب بیدار شدند و باز به خانه یهـودي رفتنـد التمـاس    

ول نکرد. سرانجام، به نخلستان رفتند و کردند که مهلت بدهید، ولی آن شقی و بدبخت قب
هاي خرماها را بچینید. به برکت و میمن ایشان به قدري خرما تهیـه   به جابر گفتند: خوشه

 شد. )1(شد که از قرض آن یهودي هم اضافه
آمدنـد جاهـا را    در محفل آن حضرت کمبود جا وجـود داشـت. کسـانی کـه اول مـی     

ند، جاي نشستن براي آنان نبود. در چنین مـواقعی اگـر   آمد هایی که بعداً می گرفتند، آن می
کردنـد.   شد، آن حضرت خودشان براي وي رداي مبارك را پهـن مـی   تازه واردي وارد می

بودند و با دستان مبـارك خـویش گوشـت بـین مـردم تقسـیم       » جعرانه«یک بار در محل 
ت. آن حضـرت او را  کردند، در همین لحظه زنی از راه رسید و مستقیماً نزد ایشان رف ـ می

گویـد:   مورد اکرام و تعظیم قرار داده شال مبارك خود را براي وي پهن کردنـد. راوي مـی  
. یک بار دیگر والد رضاعی آن حضرت آمد ایشان )2(این زن مادر رضاعی آن حضرت بود

گوشۀ شال خود را براي وي پهن کردند. سپس مادر رضاعی آمد گوشۀ دیگر شال را پهن 
آخر برادر رضاعی نیز آمد. آنگاه ایشان بلند شـدند و آنـان را روبـروي خـود      کردند و در

 .)3(نشاندند
از بزرگان صحابه است. یک بار او را به محضر خود احضار کردنـد   حضرت ابوذر 

اش نبود. بعد از لحظاتی بـه محضـر آن حضـرت     و کسی را دنبالش فرستادند. او در خانه

 باب الرطب والتمر. 818صحیح بخاري /  -1

 .الأدبابوداود کتاب  -2
 ابوداود، بر الوالدین. -3

                                           



 فروغ جاویدان   342

ه بودند با دیدن او از جـایش بلنـد شـدند و او را در    حضور یافت. آن حضرت دراز کشید
از حبشه آمد او را به آغوش گرفتند و بر  . هنگامی که حضرت جعفر )1(آغوش گرفتند

 اش بوسه زدند. پیشانی
رفتند در مسیر راه با مردان،  گرفتند. وقتی راه می آن حضرت همواره در سلام پیشی می

رفتند در مسـیر   . یک بار به جایی می)2(گفتند سلام میشدند،  زنان و کودکان که مواجه می
 .)3(راه چند نفر مسلمان، منافق و کافر نشسته بودند. ایشان به همه آنان سلام گفتند

پسـندیدند، در مجلـس نـام او را ذکـر      اگر عمل، سخن و یـا خصـلت کسـی را نمـی    
کننـد،   مردم چنـین مـی  کنند،  فرمودند: مردم چنین می کردند، بلکه با جملات مطلق می نمی

کردند، تـا شـخص    بعضی از مردم اینگونه عادت دارند و... مسئله را به طور مبهم بیان می
 مورد نظر تحقیر نشود و مورد اهانت قرار نگیرد.

 درستکاري در معاملات
گرچه بر اثر بخشش و فیاضی بسیار، اغلب، مقروض و بـدهکار بودنـد. حتـی هنگـام     

بل یک من گندم نزد یک نفر از یهود گرو بود. لکـن در هرحـال،   وفات، زره ایشان در مقا
ورزیدنـد. بیشـتر ثروتمنـدان مدینـه، یهـودي       به درستکاري در معاملات سخت اهتمام می

فطـرت و   گرفتند. یهودیان معمولاً افرادي پست ها وام می بودند و اغلب، آن حضرت از آن
ی آنان را در ایـن بـاره تحمـل    فطرتی و بدخلق خسیس بودند و آن حضرت هر نوع پست

کردند. پیش از بعثـت بـا کسـانی کـه داد و سـتد داشـتند، آنـان همیشـه بـه دیانـت و            می
درستکاري ایشان در معاملات اعتراف داشتند. بر همین اساس، قریش متفقاً به ایشان لقب 
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بازهم  توز و حسود شده بودند نهایت کینه داده بودند. بعد از بعثت گرچه قریش بی» امین«
 آمد. شان، کاشانۀ نبوت به حساب می یگانه مکان و محل امن مال و ثروت

 شخصی به نام سائب از تاجران عرب بود. او مسلمان شد و به بارگاه رسـول خـدا   
آمیز بـه آن حضـرت معرفـی کردنـد. آن حضـرت       مشرف گردید، مردم او را با الفاظ مدح

سائب اظهار داشت: پدر و مـادرم فـداي تـو    » مشناس من او را از شما بیشتر می«فرمودند: 
 .)1(باد. شما یار و رفیق من و همیشه در معاملات درستکار بودید

یک بار مقداري خرما از کسی وام گرفتند. بعد از چند روز آن شخص بـراي دریافـت   
وام خود آمد. آن حضرت به یک نفر از انصار دستور دادند تا وام او را بپـردازد. انصـاري   

ش را پرداخت کرد، ولی این خرماها مانند خرماهاي آن شـخص کـه بـه آن حضـرت     وام
ها خودداري کرد. انصاري  گرفتن آن داده بود، کیفیت خوبی نداشتند. آن شخص از تحویل

گیـري. وي گفـت: آري،    اند تحویل نمـی  گفت: تو خرماهایی را که آن حضرت به تو داده
رود. با شنیدن این جمله چشمان  توقع عدالت میاگر رسول االله عدالت نکند، از چه کسی 

 .)2(آن حضرت پر از اشک شدند و فرمودند: کاملاً درست است
نشین که طلبی از آن حضرت داشت به محضـر ایشـان    یک بار یک نفر از اعراب بادیه

کننـد.   ها معمولا افرادي وحشی هستند و آداب گفتگو را رعایت نمـی  نشین وارد شد. بادیه
ادبانه شروع به سخن کرد. صحابه او را توبیخ کردند و خطاب به وي گفتند:  ور بیاو به ط
طلـبم. آن   گویی؟ وي گفت: من حـق و وام خـود را مـی    دانی با چه کسی سخن می آیا می

بایست از وي جانبداري کنید، زیرا حق به  خطاب به صحابه فرمودند: شما می حضرت 
گفتن دارد) آنگاه به صـحابه فرمودنـد: وام او را    جانب او است، (و آدم طلبکار حق سخن

 .)3(بدهید و بیش از آنچه طلبکار است به او بدهید

 .317/  3ابوداود  -1
 .23الترغیب والترهیب به نقل از مسند احمد /  -2
 ابن ماجه باب لصاحب الحق سلطان. -3
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در رکـاب ایشـان بـود ولـی      ها، حضرت جابر بن عبداالله انصاري  در یکی از غزوه
شتري که به عنوان مرکب داشت، شتري ضعیف بود و بر اثر مسافت و خستگی، ضـعفش  

ضرت آن شتر را از وي خرید و سپس با بهاي آن، به وي تحویـل  دوبرابر شده بود. آن ح
. همین داستان در روایتی چنین نقـل شـده کـه آن    )1(داد و فرمود: این هردو مال تو باشند

حضرت فرمودند: اگر با تو چوبی هست به من بده. وي آن را به ایشان داد و ایشان با آن، 
رفـت.   هـا جلـوتر مـی    شد که از تمام سواريشتر را زد آنگاه شتر به قدري راهرو و قوي 

آن را به چهار دینار خریدند، مشروط بر این که تـا مدینـه مرکـب او     آنگاه آن حضرت 
باشد. وقتی به مدینه رسیدند، جابر بن عبـداالله بهـاي آن را طلبیـد، آن حضـرت بـه بـلال       

ل یـک قیـراط طـلا    دستور دادند که بهاي آن بپرداز و اضافه بر آن به او بده. چنانکـه بـلا  
 .)2(اضافه بر چهار دینار به وي تحویل داد

شـد،   روش معمول آن حضرت چنین بود که هرگاه میتی براي نمـاز جنـازه آورده مـی   
شد که میت بدهکار اسـت بـه    پرسیدند: آیا بر میت وامی نیست. اگر معلوم می نخست می
در نمـاز جنـازه شـرکت     فرمود: نماز جنازه بر وي بخوانید و خود آن حضرت صحابه می

 .)3(کرد نمی
از شخصی یک شتر وام گرفـت، وقتـی عـوض آن را داد یـک      یک بار رسول اکرم 

شتر بهتر به او تحویل داد و فرمود: بهترین افراد کسانی هسـتند کـه وام را بـه درسـتی ادا     
اي عاریت گرفت. برحسب اتفاق آن کاسه گـم شـد آن حضـرت     . یک بار کاسه)4(کنند می
 .)5(ان آن را پرداختتاو

 باب شري الدواب. 282صحیح بخاري /  -1

 الوكالة.صحیح بخاري، کتاب  -2

 کتاب النفقات. 809صحیح بخاري /  -3

 ستقراض البعیر.ذي باب اترم -4
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پسـندم   فرمودند: من بیش از سه روز نگهداري یک دینار را هم نزد خود نمی عموماً می
 .)1(جز آن دیناري که به قصد اداي وام نزد خود نگهدارم

فروخت. آن حضرت به زعم این کـه در خانـه    نشین گوشت شتر می یک بار یک بادیه
خرما خریـد. وقتـی بـه خانـه رفـت تـا       خرما هست مقداري گوشت در مقابل یک وسق 

خرماها را تحویل دهد، دید که خرمایی نیست. از خانه بیرون آمـد و خطـاب بـه قصـاب     
گفت: من در مقابل خرما گوشت خریدم، ولی فعلا خرمایی در دسـترس نیسـت. قصـاب    

دیانتی. مردم او را تفهـیم کردنـد کـه رسـول االله      هیاهو به راه انداخت و گفت: این هم بی
کنند. آن حضرت فرمودند: بگذارید تـا بگویـد. او حـق گفـتن دارد. سـپس       دیانتی نمی بی

خطاب به قصاب همان جملات فوق را گفت و قصاب باز همان هیاهو را به راه انداخت. 
مردم خواستند او را منع کنند ولی آن حضرت فرمود: بگذارید بگوید. او حق گفـتن دارد.  

ر نمودند. سپس او را نزد یکی از زنـان انصـار فرسـتادند تـا     این جمله را چندین بار تکرا
خرماهاي خود را از او تحویل گیرد. قصاب رفت و خرماها را تحویـل گرفـت. وقتـی از    
آنجا برگشت، آن حضرت در جمع صـحابه تشـریف داشـتند، قصـاب کـه از بردبـاري و       

وند به تو جزاي درستکاري آن حضرت متأثر شده بود، خطاب به ایشان گفت: محمد! خدا
 .)2(ها را خوب و کامل ادا کردي خیر دهد، تو بهاي گوشت

ها  رنگ با آن یک بار کاروان کوچکی در بیرون مدینه آمد و بار انداخت. یک شتر سرخ
ها قیمـتش را   همراه بود. اتفاقاً آن حضرت از آنجا گذر کردند قیمت شتر را پرسیدند و آن

ار شتر را گرفته به سوي مدینه حرکـت کردنـد. بعـداً    گفتند. آن حضرت قبول کردند و مه
دادیـم. در نتیجـه همـه     افراد کاروان متوجه شدند که ما نباید بدون شناخت این شتر را می

بر این اقدام ابلهانه خود پشیمان شدند. زنی در میان آنان بود وي اظهـار داشـت: مطمـئن    
نی چنین شخصی با حیله و فریب مال ایم. یع باشید ما چنین چهرة صادقی تا به حال ندیده

 ، کتاب الاستقراض.321/  1بخاري  -1
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ها غذا همراه با مقدار خرمایی که بهـاي   برد. شب که فرا رسید آن حضرت براي آن را نمی
 .)1(شتر تعیین شده بود فرستاد

در غزوه حنین آن حضرت نیاز به مقداري اسلحه داشت. صـفوان تـا آن موقـع هنـوز     
ایشـان از وي تعـدادي زره طلبیـد. وي    هاي زیادي بـود.   مسلمان نشده بود، او داراي زره

خـواهم و   اظهار داشت: محمد! آیا قصد غصب داري؟ فرمودند: خیر، به طور عاریـت مـی  
ها از بین برود، تاوان آن را خواهم پرداخت. چنانکـه او چهـل زره بـه     چنانچه یکی از آن

ورد هـا م ـ  طور عاریت به مسلمانان تحویل داد. هنگـام بازگشـت از حنـین وقتـی اسـلحه     
ها کم بود. آن حضرت به صفوان گفتنـد: چنـد زره از    بررسی قرار گرفتند، تعدادي از زره

دهیم. صفوان عرض کـرد: یـا رسـول االله! مـن در      ها را می ها کم است و ما عوض آن زره
 ها نیست. ام) و حالا نیازي به عوض آن (یعنی مسلمان شده )2(حالت اولی نیستم

 انصافعدل و 
نشینی را اختیار کند، رفتار عادلانه و منصفانه برایش خیلی سـهل و   اگر شخصی گوشه

با چندین قبایل عرب سر و کار داشـتند. ایـن قبایـل بـا      آسان خواهد بود. آن حضرت 
همدیگر اختلافات زیادي داشتند و دشمن یکدیگر بودند. اگر طبق میل و رضایت یکی از 

شـد. آن حضـرت همیشـه بـه منظـور       مـی شد، یکی دیگر مخالف و دشمن  ها رفتار می آن
کردنـد. بـا وجـود تمـام ایـن       اشاعه و گسترش اسلام از مدارا و تألیف قلوب استفاده مـی 

 شد. مشکلات، هیچگاه کفۀ عدالت به یک سو متمایل نمی
بعد از فتح مکه، از سرزمین عربستان فقط طائف تنها جایی بـود کـه سـر تسـلیم خـم      

کرد، ولی بعد از پانزده، بیست روز به محاصره پایـان   آن را محاصره نکرد. آن حضرت 
یکی از سرداران وقتی از جریان طائف آگاه شـد، خـودش بـه آنجـا رفـت و      » صخر«داد. 

 کتاب البیوع. 308/  2دار قطنی  -1

 تضمين العارية.ابوداود باب  -2
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طائف را در محاصره خود قرار داد و به قدري اهل طـائف را تحـت فشـار قـرار داد کـه      
ت رسـاند. مغیـره   سرانجام، به مصالحه راضی شدند و صخر جریان را به اطلاع آن حضـر 

آمد و اظهار داشت: صخر عمـۀ مـرا بـه اسـارت      بن شعبۀ ثقفی به محضر آن حضرت 
گرفته است. آن حضرت بـه صـخر پیـام فرسـتادند کـه عمـه مغیـره را رهـا سـازد و بـه           

اش تحویل دهد. سپس بنوسلیم آمدند و اظهار داشتند: زمانی کـه مـا کـافر بـودیم      خانواده
له کرد و آن را به تصرف خـود درآورد و حـالا مـا مسـلمان     بر چشمۀ آب ما حم» صخر«

پیغـام فرسـتادند و   » صـخر «ایم لذا چشمۀ آب ما برگردانـده شـود. آن حضـر بـراي      شده
شـود، لـذا چشـمۀ     آورد مالک جان و مال خود می اي اسلام می فرمودند: هنگامی که طایفه

گویـد: وقتـی    اد. راوي مـی هـا تحویـل د   آنان را برگردان. صخر پذیرفت و چشمه را به آن
صخر به دستور آن حضرت، هردو فرمان ایشان را پذیرفت، دیدم که چهرة آن حضرت از 
شرم سرخ شد که صخر در این هردو مورد مواجه با ناکامی شد و از فتح طـایف، چیـزي   

 .)1(نصیبش نشد
یک بار زنی از خاندان بنی مخزوم، مرتکـب سـرقت شـد بـه لحـاظ عـزت و غیـرت        

خواستند دست وي قطع نشود و از اجراي حد صرف نظر شود. حضـرت   مردم میقریش، 
بود. مردم او را واسطه قرار دادند تـا نـزد آن    اسامه بن زید محبوب خاص رسول اکرم 

حضرت سفارش کند. او به محضر آن حضرت رفت و درخواست عفو نمود. آن حضرت 
اس هلاك و نابود شـدند کـه بـر    به شدت خشم گرفت و فرمود: بنی اسرائیل بر همین اس

کردند و امراء و طبقـات بـالاي جامعـه را عفـو      فقرا و طبقات پایین جامعه حد جاري می
 .)2(کردند می

هـاي آنجـا میـان مجاهـدین تقسـیم       هنگامی که با یهود خیبر صلح برقرار شد، و زمین
نیـز بـا وي    »محیصـه «یک بار براي تقسیم خرما به آنجا رفت.  شدند، عبداالله بن سهل 

 .80/  2ابوداود  -1
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 فروغ جاویدان   348

رفت، ناگهان مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید  اي راه می همراه بود. عبداالله در کوچه
رفـت و   بـه محضـر آن حضـرت    » محیصـه «و جسدش در یک گودالی انداختـه شـد.   

کنـی کـه او را    درخواست کمک کرد. آن حضرت به وي فرمود: آیا شما سـوگند یـاد مـی   
. ایشـان فرمودنـد: پـس بـه     ام ـدیدهگفت: من با چشم خودم   اند. وي یهود به قتل رسانده

هـا   شود. وي گفت: یا رسول االله! سوگند یهود چه اعتباري دارد. ایـن  یهود سوگند داده می
کـرد   کنند. در خیبر غیر از یهود طایفۀ دیگري زندگی نمی صد بار هم قسم دروغین یاد می

اند، ولی با جود ایـن، چـون    به قتل رسانده ها عبداالله بن سهل را و این قطعی بود که همان
به آنان تعرض نکرد و یکصد شتر از بیـت   گواه بر این امر وجود نداشت، آن حضرت 

 .)1(المال به طور خونبها و دیه به خانواده عبداالله تحویل داد
گوید: هنگامی که اسلام میان اعراب رواج پیدا کرد مـا چنـد نفـر از     طارق محاربی می

به سوي مدینه حرکت کردیم. وقتی نزدیک مدینه رسیدیم، در آنجا منـزل گـرفتیم.   » ربذه«
زنی نیز با ما همراه بود. ما همه نشسته بودیم، شخصی که لباس سفید بر تن داشت بر مـا  

رنگ همراه بود، بهـاي آن را   وارد شد و سلام گفت و احوالپرسی کرد. با ما یک شتر سرخ
 فتیم: بهاي آن، این مقدار خرما است.از ما پرسید و ما در پاسخ گ

وي بلادرنگ قیمت آن را پذیرفت و سپس مهار شتر را گرفت و به سوي شهر حرکت 
کرد. وقتی از نظرها غایب شد، همه ما در این اندیشه رفتیم که این شتر از دست ما رفـت  

بـه   شناسـیم. آنگـاه شـروع کـردیم     و بهاي آن به مـا نخواهـد رسـید، زیـرا مـا او را نمـی      
کردن یکدیگر. زنی که با ما همـراه بـود، اظهـار داشـت: مطمـئن باشـید مـا، هـیچ          ملامت
کاري  ایم (یعنی چنین شخصی فریب اي مانند چهرة این شخص روشن و تابان ندیده چهره
براي شما غـذا   کند)، چون شب فرا رسید، شخصی آمد و اظهار داشت: رسل اکرم  نمی

اي ایـراد   خطبـه  بعد ما به مدینه آمـدیم. آن حضـرت    و خرما فرستاده است، صبح روز

 باب القسامة.بخاري و نسائی  -1
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هـا از   فرمودند. یک نفر از انصار ما را دید و بلند شد و اعلام داشت: یا رسول االله! ایـن  می
ها فردي از خاندان ما را به قتل رسانده است. در عـوض   قبیلۀ بنوثعلبه هستند و مورث آن

توان از پسـر   حضرت فرمودند: به جاي پدر نمی ها را به قتل برسانید. آن او یک نفر از این
 .)1(انتقام گرفت

نشـین شـتري خریـد ولـی نتوانسـت       مسروق یکی از صحابه بود، او از یک نفر بادیـه 
نشین او را به محضر آن حضرت آورد و جریان امر را بیـان کـرد.    قیمتش را بپردازد. بادیه

ورد کـه نـدارم. آن حضـرت بـه     فرمودند: بهاي شـتر را بپـرداز. او عـذر آ    آن حضرت 
صاحب شتر گفتند: شتر را ببر در بازار بفروش. بدوي آن را بـه بـازار بـرد و فروخـت و     

 .)2(وامش را دریافت کرد و مسروق از دست وي آزاد شد
وامی داشت و ابوحـدرد جـز لباسـی کـه بـر تـن        یکی از یهود بر ابوحدرد اسلمی 

قصـد حرکـت بـه     نی بود که آن حضرت داشت دیگري چیزي نداشت و این همان زما
سوي خیبر را داشتند. ابوحدرد از یهودي درخواست مهلت کرد. ولی او نپـذیرفت و او را  
گرفت و به محضر آن حضرت آورد، آن حضرت فرمودند: وامش را ادا کن. او عذر آورد 

غـزوة  آن حضرت دوباره فرمودند و او دوباره عذر آورد و اظهـار داشـت: یـا رسـول االله!     
خیبر نزدیک است، شاید هنگام بازگشت از آنجا چیزي حاصل شود و بتوانم قـرض او را  

خـود را بـه آن   » ازار«ادا کنم. آن حضرت بار سوم فرمودند: فوراً آن را ادا کن، سـرانجام،  
 .)3(اي که بر سر داشت باز کرد و به جاي ازار بر کمرش پیچید یهودي داد و عمامه

تـرین دشـمن آن    ل و انصاف این بـود کـه یهودیـان کـه سرسـخت     اثر و نتیجۀ این عد
و آن  )4(کردند حضرت بودند، براي حل اختلافات خود به بارگاه عدالت ایشان مراجعه می
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کرد. چنانکـه ایـن امـر در قرآنکـریم بـا       ها داوري می حضرت طبق شریعت آنان، میان آن
 صراحت بیان شده است.

قریظه و بنی نضـیر، رسـم و ضـابطۀ عجیبـی وجـود       پیش از اسلام، در میان یهود بنی
داشت و آن این که اگر فردي از قبیلـۀ بنـی قریظـه فـردي از قبیلـۀ بنونضـیر را بـه قتـل         

شد و چنانچه فردي از قبیله بنونضـیر فـردي از قبیلـۀ     رساند، قصاص از وي گرفته می می
شـتر خرمـا بایـد داده     رساند، در مقابل خونبهاي وي، بـار یکصـد   بنی قریظه را به قتل می

از  شد. هنگامی که این جریان در اسلام پیش آمد، بنوقریظه به محضـر آن حضـرت    می
عدالتی شکایت کردند و ایشان مطابق با دستور تورات حکـم قصـاص را بـه طـور      این بی

 .)1(مساوي اجرا فرمود
الت والاترین نمونۀ عدل و انصاف اینست که آدمی وجود خـود را تسـلیم حـق و عـد    

کردند، مردم در اطراف ایشان هجوم آورده  کند. یک بار آن حضرت مال غنیمت تقسیم می
بودند. شخصی آنجا ایستاده بود آن حضرت با چوب نازکی که در دست داشت، به سوي 
وي اشاره کرد و سر چوب به او برخـورد کـرد و انـدکی خـراش برداشـت. آن حضـرت       

 .)2(اظهار داشت: یا رسول االله! من عفو کردم فرمودند: از من انتقام بگیر. آن شخص
در مرض الموت در مجمع عام اعلام فرمودند: اگر شخصی بر مـن قرضـی دارد، اگـر    

ام، جان، مال و آبـروي مـن حاضـر اسـت، در      من به جان، مال و آبروي کسی تعدي کرده
ادعـاي چنـد   همین دنیا بیاید و انتقام بگیرد. بر مجلس مطلق حکمفرما بود، فقط یک نفـر  

 .)3(درهم کرد که به وي پرداخت گردید
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 سخاوتجود و 
کنـد کـه    روایت می بذل و بخشش در نهاد و فطرت ایشان قرار داشت. (ابن عباس 

آن حضرت از تمام مردم سخاوتمندتر بودند، مخصوصاً در ماه مبارك رمضان سـخاوت و  
» نـه «اي کلمـۀ   کننـده  سـؤال ).  در تمام عمر در جواب هیچ )1(شد بخشش ایشان بیشتر می

 .)2(نگفت
 هاي ایشان است که فرمودند: از فرموده

ُ ُ�عْطِي« ناَ قَاسِمٌ وخََازِنٌ وَا�َّ
َ
 .)3(»إِ�َّمَا أ

 ».دهد کننده و صندوقدار هستم و خداوند می همانا من فقط تقسیم«
یک بار شخصی به محضر ایشان حاضر شد و دید که گوسفندان زیادي در آنجا هست 

ها را بـه او   ها را به او بدهد و آن حضرت همۀ آن او از آن حضرت درخواست کرد که آن
داد. او نزد قبیلۀ خود رفت و اظهار داشت: مسلمان شوید، زیرا محمـد بـه قـدري بـذل و     

 .)4(شدن ندارد کند که هیچ واهمه و ترسی از مفلس بخشش می
دندك فعلاً نزد من چیزي یک بار شخصی از ایشان چیزي طلب کرد، آن حضرت فرمو

نیست و تو با من بیا. حضرت عمر نیز همراه بود. او خطاب به آن حضرت عـرض کـرد:   
وقتی نزد شما چیزي نیست، چیزي بر عهدة شـما لازم نیسـت. شخصـی دیگـر در آنجـا      
حضور داشت. وي گفت: یا رسول االله! شما هنوز بخشش کنید و بدهیـد و از صـاحب و   

کند. آن حضـرت   سی نداشته باشید. او شما را محتاج و نیازمند نمیمالک عرش بیم و هرا
 .)5(از فرط بشاشت تبسم فرمودند
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شـد،   فیاضی و بخشش آن حضرت به حدي بود که هرکس به محضر ایشان حاضر می
دادند و اگر چیـزي در بسـاط    اگر چیزي نزد ایشان موجود بود، حتماً مقداري از آن را می

دادند. روي این اساس، مردم به قدري جسور شده بودنـد کـه    وید مینبود، به او وعده و ن
نشینی آمد و دامن آن حضـرت را گرفـت و گفـت: یـک      یک بار در وقت اقامۀ نماز، بادیه

نیاز مختصر و معمولی دارم و از این بیم دارم که آن را فراموش کـنم، لـذا آن را بـرآورده    
 ا برآورد، آنگاه آمد و نماز را اقامه کرد.سازید. چنانکه آن حضر با وي رفت و حاجتش ر

کردند. بعد از اداي بهاي آن، آن را به طور هدیه بـه   بعضی اوقات چیزي خریداري می
شتري خریدند و سپس در  کردند. چنانکه یک بار از حضرت عمر  صاحب آن اهدا می

اینگونـه   همان لحظه آن را به عبداالله بن عمر هدیه کردند. یک بار بـا حضـرت جـابر    
 .)1(عمل کردند

خوردنـد، بلکـه    ها یک چیز معمولی را هم بـه تنهـایی نمـی    ها و نوشیدنی در خوردنی
اي یکصـد و سـی نفـر همـراه بودنـد، آن       کردنـد. در غـزوه   صحابه را با خود شریک مـی 

حضرت گوسفندي خریداري کردند و آن را ذبح کردند و فرمودند تـا جگـر آن را کبـاب    
هـا را   هایی که حاضر نبودند سـهمیه آن  ه شد، میان همه تقسیم کردند و آنکنند، وقتی آماد

کردنـد،   شد تا مادامی که آن را خرج نمـی  . هر چیزي که نزد ایشان آورده می)2(جدا کردند
بـه   کند که یک بار آن حضـرت   روایت می لگرفتند. أم المؤمنین ام سلمه  آرام نمی

شان متغیر است. عرض کردم: یا رسول االله! چه خبـر  خانه آمدند مشاهده کردم که چهرة ای
است؟ فرمودند: دیروز هفت دینار که به اینجا آورده شـد هنـوز بـر بسـتر قـرار دارنـد و       

 .)3(اند مصرف نشده
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رفت. آن  از راهی می روایت است که یک شب با آن حضرت  از حضرت ابوذر 
پسـندم و دوسـت    من هرگز نمی حضرت فرمودند: ابوذر! اگر کوه احد براي من طلا شود

ندارم که سه شب بگذرد و نزد من یک دینار از آن هم باقی بمانـد. مگـر آن دینـاري کـه     
 .)1(براي اداي وام بگذارم

اغلب، تا وقتی که وجه نقد در خانه موجود بود قرار و آرامی نداشتند و هرچه زودتـر  
ندم به محضر ایشـان فرسـتاد.   کردند. یک بار رئیس فدك چهار بار شتر گ آن را صدقه می
ها را به بازار برد، فروخت و وام یک نفر یهـودي را ادا کـرد، سـپس بـه      حضرت بلال آن

محضر آن حضرت آمد و اطلاع داد. آن حضرت فرمودند: چیزي هم بـاقی مانـده اسـت.    
گفت: آري، مقداري باقی مانده است. آن حضرت فرمودنـد: تـا مـادامی کـه چیـزي از آن      

روم، بلال عرض کرد: چکار کنم حالا که سـائلی هـم در ایـن جـا      به خانه نمی باقی است
نیست. آن حضرت آن شب را در مسجد سپري کردند. روز بعد حضرت بلال بـه محضـر   
ایشان آمد و عرض کرد: یا رسول االله! خداوند شما را سبک بار گردانده آنچه باقی بود آن 

 .)2(به جا آورد و بلند شد به خانه رفترا هم صدقه کردم. آن حضرت سپاس خدا را 
یک بار دیگر نیز چنین شد که آن حضرت نماز عصر را خواند و فوراً به خانه رفـت و  
سپس زود از خانه برگشت. مردم از این عمل غیـر معمـول تعجـب کردنـد. آن حضـرت      

ت کـه  رف ـ فرمودند: در نماز به خیالم آمد که مقداري طلا در خانه باقی است و بیم آن می
ها هنوز در خانه باشند، از این جهت به خانه رفتم و دسـتور دادم   مبادا شب فرا رسد و آن

 .)3(ها را صدقه کنند تا آن
در غزوه حنین، آنچه به غنیمت گرفته شد، آن حضرت صـدقه کردنـد، آنگـاه از آنجـا     

کننـد.   گـذر مـی  از آنجـا   ها مطلع شدند که پیامبر اکرم  نشین برگشتند. در میان راه، بادیه

 .282صحیح بخاري /  -1
 ابوداود، باب هدایا المشرکون. -2

 الصلوة. ء فييفكر الرجل الشيصحیح بخاري،  -3

                                           



 فروغ جاویدان   354

همه جمع شدند هجوم آوردند و عرض کردند: به ما هم چیزي بدهیـد. ایشـان از کثـرت    
ها آمدند و رداي مبارك را گرفتند. بالاخره  ازدحام به درختی که در آنجا بود پناه بردند. آن

هـا بـاقی    شان جدا شد و بر دسـت آن  در همین کشاکش رداي آن حضرت از جسم مبارك
هـاي   ت فرمودند: رداي مرا بدهید. سوگند به خدا اگر به اندازة این درخـت ماند. آن حضر

کـردم و شـما مـرا بخیـل،      ها را میان شـما تقسـیم مـی    بود، همه آن جنگل نزد من شتر می
 .)1(یافتید دروغگو و ناجوانمرد نمی

اش باقی باشد به مـن   به مردم اعلام کرده بودند که هر مسلمانی بمیرد و وامی بر عهده
و بـا   )2(اطلاع دهید تا آن را ادا کنم و هرچه مال ارث باقی گذاشت متعلق به وارثان است

نشـین از راه رسـید و    آن کاري ندارم. یک بار ایشان در جمع اصحاب بودند که یک بادیه
گوشۀ شال ایشان را گرفت و به سوي خود کشید و گفت: محمد! این مال نه مال تو و نه 

 بار شتر به من بده. آن حضرت شتر او را از جو و خرما بار کردند.مال پدر تو است. یک 
یک بار از بحرین نفوذ زیادي به عنوان خراج و مالیات به مدینه آمد و به قـدري زیـاد   

ها  بود که تا آن موقع چنان مبغلی به دارالاسلام نیامده بود. آن حضرت دستور دادند که آن
جد آمدند و هیچ نگاه و توجهی هـم بـه سـوي    را در صحن مسجد بگذارید. سپس به مس

که بعد از غزوة بدر مال و ثروتی نداشت، بـه قـدري    ها نکردند. به حضرت عباس  آن
ها را حمل کند. به بقیه نیـز دادنـد، وقتـی تمـام شـدند       توانست به خوبی آن دادند که نمی

 .)3(اي که روي آن، نقود قرار داشت، تکانیدند و رفتند پارچه
م، ضابطه این است که اگر غلامی کـه آقـایش او را آزاد کـرده بمیـرد ترکـه و      در اسلا

رسد. یک بار غلامی از آن حضرت مرد و مردم مال و وسـایلش را بـه    مالش به آقایش می

 الحرب. الشجاعة فيبخاري، باب  -1

 صحیح بخاري. -2

 باب القسمة./  2صحیح بخاري  -3

                                           



 355 اخلاق نبوي

محضر آن حضرت بردند، آن حضرت پرسیدند: آیا هیچ همشهري از او در اینجـا هسـت.   
 .)1(به او بدهید ها را مردم گفتند: آري، فرمودند: همۀ این

یک بار چنـد نفـر از انصـار از ایشـان چیـزي خواسـتند. آن حضـرت دادنـد. دوبـاره          
دادند تـا ایـن    شان را تکرار کردند و آن حضرت می خواستند، دوباره دادند همینطور سؤال

ها بازهم آمدند و درخواست کردند. آن حضـرت   که دیگر چیزي از آن باقی نماند. ولی آن
 .)2(ه نزد من باشد از شما پنهان نخواهم کردفرمودند: هرچ

 خودگذشتگیایثار و از 
که اثـر آن در هـر موقـع     ترین وصف و خلق از اخلاق و عادات آن حضرت  نمایان

مشهود و نمایان بود، ایثار بود. با فرزندان خود بیش از حد محبت داشتند، و از میان آنـان  
شـد، از فـرط محبـت     اه بر ایشان وارد میحضرت فاطمه زهرا به قدري عزیز بود که هرگ

نشاند. با ایـن وصـف، حضـرت     بوسید و در جاي خود می اش را می شد و پیشانی بلند می
فاطمه به لحاظ تهیدستی و عسر و هرج در حالتی قرار داشت که در خانه کنیز و نـوکري  

. بـه  آورد کـرد. بـا مشـک آب مـی     ها را با آسیاب دستی آسیاب مـی  نداشت، خودش گندم
اي که بر اثر کار با آسیاب دستی و بر اثر حمل مشک آب، سینه وي زخمی شده بود.  گونه

یک روز به محضر آن حضرت حاضر شد و خودش بر اثر شرم و حیا نتوانست حال خود 
از جانـب وي حـال او را عـرض نمـود و      را براي ایشـان بیـان کنـد. حضـرت علـی      

ها داده شـود. آن   اند، یکی به آن غزوه حاصل شده درخواست کرد از کنیزهایی که در فلان
 حضرت فرمودند:

ها رسیدگی نشـود   هنوز مشکلات اصحاب صفه حل نشده و تا وقتی به مشکلات آن«

 .175/  2مسند ابن حنبل  -1
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 .)1(»توانم توجه و رسیدگی کنم به جایی دیگر نمی
در روایتــی مــذکور اســت، روزي دختــران حضــرت زبیــر و حضــرت فاطمــه زهــراء 

ضر آن حضرت حاضر شده از افلاس و تنگی معیشت خویش شـکوه  عنهن به مح االله رضی
اند، یکی دو تا به مـا   کردند و درخواست نمودند از کنیزانی که در این غزوه به دست آمده

. یـک  )2(انـد  هم داده شود. آن حضرت فرمودند: یتیمان بدر پیش از شما درخواست کـرده 
تـوانم   شان فرمودند: من نمیاز آن حضرت چیزي درخواست کرد. ای بار حضرت علی 

هـاي خـود    به شما بدهم و اهل صـفه را در حـالی رهـا کـنم کـه از گرسـنگی بـر شـکم        
 .)3(اند افتاده

یک بار یک زن شالی براي آن حضرت آورد و ایشـان هـم بـه آن نیـاز داشـتند، آن را      
قبول کردند. شخصی به محضر ایشان وارد شد و عرض کرد: چه شـال خـوبی اسـت. آن    

آن را از تنش بیرون آورد و به وي دادند، وقتی از آنجا رفـت، مـردم او را مـورد     حضرت
دانستی که آن حضرت به این شال نیاز دارند و ایـن را   سرزنش قرار دادند و گفتند: تو می

کنند (پس چـرا چنـین سـؤالی کـردي)      دانستی که ایشان سؤال هیچکس را رد نمی هم می
ن به قصد تبرك آن را طلب کردم تا بعد از مرگ مرا وي گفت: آري، درست است، ولی م

 .)4(در آن کفن کنند
شـود   ها به خوبی معلوم مـی  اند، از آن هاي که در بارة زهد و قناعت نوشته شده داستان

کردند. بعد از سال سوم هجـري فتوحـات    که آن حضرت در عسر و تهیدستی زندگی می
دانسـتند. در   ه را مال و ثـروت خـوبی مـی   ها باغ و مزرع اسلامی وسعت پیدا کرد و عرب

هاي مختلف حدیث از طرق مختلفی وارد شده و در یک روایت مذکور است  این روایت در کتاب -1
 که آن حضرت دعایی به وي آموختند و فرمودند: این از کنیز برایت بهتر است.

 .343/  2ابوداود  -2
 .79/  1مسند احمد  -3
 صحیح بخاري باب حسن الخلق والسماء. -4
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هنگام وفات، هفت بـاغ از  » بنونضیر«از یهود » مخیریق«سال سوم هجري، شخصی به نام 
، »مشـیب «هـا عبـارت بودنـد از: بـاغ      هاي خود را براي آن حضرت وصیت کـرد. بـاغ   باغ

هـا   همـه آن  آن حضرت». ام ابراهیم مشربه«و » اعواف«، »برقه«، »حسینی«، »دلال«، »صانقه«
شد به فقـرا و   ها حاصل می را صدقه کردند، یعنی در راه خدا وقف نمودند و هرچه از آن

 .)1(دادند مساکین می
یک بار یکی از صحابه ازدواج کرد و براي دعوت ولیمه چیزي در بسـاط نداشـت. آن   

ت و به وي فرمودند: نزد عایشه برو و همان آرد را تحویل بگیر و بیار. او رف ـ حضرت 
آن را آورد. در حالی که در کاشانۀ نبوت براي شام جز همـان آرد دیگـر چیـزي موجـود     

 .)2(نبود
یک بار، فردي از قبیلۀ غفار میهمان آن حضرت شد. براي شام فقـط مقـداري شـیر در    
خانه بود که آن را به وي دادند و چیـز دیگـري در خانـه موجـود نبـود و آن شـب شـام        

آمد کـه هـیچ چیـز خـوردنی در خانـه وجـود        هایی پیش می شب نخوردند. قبل از آن نیز
 .)3(نداشت

 نوازي میهمان

» رمله«آمدند.  مردم سرزمین عربستان از اطراف و اکناف گروه، گروه به بارگاه نبوي می
هـا در   و میهمـان  )4((میهمان خانـه) بـود  » دار الضیوف«یکی از زنان صحابیه بود، خانه او 

ام شریک که از زنان ثروتمند انصار بـود، نیـز از آن بـه عنـوان      خانهکردند.  آنجا اقامت می

 مخیریق. ةاصابه تذکر -1

 .58/  4مسند احمد  -2
 .397/  6مسند احمد  -3
 زرقانیذکر وفود. -4
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شدند. چنانکـه   شد. هیمانان خاص در مسجد نبوي اقامت داده می میهمان خانه استفاده می
 .)1(هیأتی که از جانب قبیلۀ ثقیف آمده بود، در مسجد اقامت گزید

آمدنـد تـا    به آنجـا مـی  کرد و کسانی که  شخصاً از میهمانان پذیرایی می آن حضرت 
. در ایـن بـاره هـیچ    )2(رفتنـد  آشامیدند از آنجا نمی خوردند و یا نمی مادامی که چیزي نمی

شدند و  فرق و امتیازي بین کافر و مسلمان نبود. مشرك و کافر هم میهمان آن حضرت می
اهـل  کرد. هنگامی که هیـأت نماینـدگی از جانـب     ها پذیرایی می ایشان به طور برابر از آن

هـا   هـا را در خانـه خـود جـاي داد و شخصـاً از آن      حبشه نزد آن حضرت آمد، ایشـان آن 
. یک بار یکی از کفار میهمان ایشان شد و ایشان شیر یک گوسفند را براي )3(پذیرایی کرد

هـا را نیـز دوشـید،     ها را نوشـید. شـیر گوسـفند دوم آورده شـد آن     وي آورد و او همه آن
. )4(ها را نوشید تا این کـه سـیر شـد    شیده شد و او شیر همه آنخلاصه، هفت گوسفند دو

شد و اهل خانه با گرسـنگی بـه    بود به میهمانان تقدیم می گاهی هرچه در خانه موجود می
شـد و از مهیمانـان خـود سرکشـی      ها از خواب بیدار می . آن حضرت شب)5(بردند سر می

هـا میهمانـان تمـام     تـر بودنـد. آن   فلس. از میان صحابه، اصحاب صفه فقیرتر و م)6(کرد می
را داشتند. یک بـار   شدن آن حضرت  شدند، لکن بیشتر شرف میهمان مسلمانان تلقی می

آن حضرت اعلام فرمودند: هرکس در خانه غذاي دو نفر دارد سه نفر از اصحاب صفه را 

 .519/  2صحیح مسلم  -1
 شمائل ترمذي. -2

 شفاي قاضی عیاض. -3

 .يمع باب المؤمن يأكل فيصحیح مسلم،  -4

 .397/  6نبل مسند ابن ح -5
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حضـرت   با خود ببرد و هرکس غذاي چهار نفر دارد، پـنج نفـر از آنـان را ببـرد، چنانکـه     
 .)1(ده نفر را با خود به خانه برد سه نفر را با خود برد، ولی آن حضرت  ابوبکر 

بار و دردآور فقر و فاقـه خـود را    که از اصحاب صفه است، داستان رقتّ ابوهریره 
از  یک بار از شدت گرسنگی بر سر راه نشسـتم. حضـرت ابـوبکر    «کند:  چنین بیان می

اي از قرآنکـریم از وي پرسـیدم، ولـی او بـه      ر حسن طلب ایـه آنجا گذر کرد و من به طو
نیز از آنجا گذر کرد و با وي  راهش ادامه داد و به سوي من توجه نکرد. حضرت عمر 

از آنجا گذر کردنـد وقتـی مـرا دیدنـد      هم همین حال پیش آمد. سرانجام، رسول اکرم 
اي از شیر در آنجـا بـود، آن    م کاسهتبسم کردند و فرمودند: با من بیا. وقتی به خانه رسیدی

انـد. ایشـان بـه مـن      حضرت از آن پرسیدند، معلوم شد شخصی به عنوان هدیـه فرسـتاده  
هـا را آوردم. آن   فرمودند: برو به تمام اصحاب صفه اعلام کن تـا بیاینـد. مـن رفـتم و آن    

 .)2(حضرت کاسۀ شیر را به من دادند تا میان آنان تقسیم کنم
یک کاسه بزرگ وجود داشت، به قدري بزرگ بود کـه چهـار    ت در خانۀ آن حضر

شـدند و   کردند. هنگامی نهار اصحاب صـفه گـرد آن جمـع مـی     نفر آن را حمل و نقل می
. )3(نشست تا براي همه جاي نشستن باشد شد آن حضرت می هنگامی که جمعیت زیاد می

یم که بر اثـر گرسـنگی   گوید: من و دو رفیقم به قدري مفلس و تهیدست بود می مقداد 
بینایی خود را از دست دادیم. ما به مسلمانان پیشنهاد دادیم تا ما را تحت تکفـل خـویش   

 بگیرند، ولی هیچکس به پیشنهاد ما پاسخ مثبت نداد.
رفتیم، ایشان سه گوسـفند بـه مـا نشـان دادنـد و       پسرانجام، به محضر آن حضرت 

دوشـیدند و   هریـک از مـا گوسـفند خـود را مـی     ها را بخورید. چنانکه  فرمودند: شیر این

 .2 –صحیح مسلم ج  -1
 .299ترمذي /  -2

 الأطعمة.ابوداود کتاب  -3
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 .)1(نوشید می
بردند و فرمودند: چیزي بـراي   لیک روز اصحاب صفه را به خانه حضرت عایشه 

خوردن هست بیاورید. چنانکه غذایی آورده شد. آن حضرت فرمودند: چیـز دیگـري هـم    
بزرگـی   اگر هست بیاورید. حضرت عایشه حلوایی آوردند. سپس مقداري شـیر در کاسـه  

 .)2(آوردند و این آخرین امکانات پذیرایی از میهمان بود

 گري تکديتنفّر از 
بارید، ولی از درخواسـت   با وجود این که آن حضرت همواره از وجودشان ابر کَرَم می

فرمود: اگر شخصی مقـداري هیـزم بـر     شد و می و سؤال بدون ضرورت سخت نگران می
و ابروي خود را حفظ کند، بهتر از اینسـت کـه از    پشت خود حمل کند و بیاورد بفروشد

 .)3(ها دست دراز کند مردم سؤال کند و به سوي آن
یک بار شخصی از انصار آمد و چیزي از ایشان درخواست کرد. آن حضرت فرمودند: 
آیا چیزي نزد تو هست؟ وي گفـت: فقـط گلیمـی دارم کـه قسـمتی از آن را زیرانـداز و       

خـوري هـم دارم. آن حضـرت     کـنم و یـک کاسـه آب    خـود مـی   قسمتی دیگر را روانداز
کند. شخصـی   ها را خریداري می فرمودند: آن هردو را بیاور. سپس فرمودند: چه کسی این

خرم. آن حضرت آن را به او فروخـت و یـک درهـم را بـه      گفت: یکی را به دو درهم می
خرد و از جنگل و بیابـان  انصاري داد تا با آن غذایی بخرد و با یک درهم دیگر ریسمانی ب

هیزم بیاورد و در شهر بفروشد. بعد از پانزده روز به محضر آن حضرت آمد در حالی کـه  
ها مقداري گندم خرید. آن حضرت فرمودند: ایـن   ده درهم به دست آورده بود. آنگاه با آن

 شد. بهتر است یا این که در روز قیامت بر چهرة شما داغ گدایی گذاشته می

 .198/  2صحیح مسلم  -1
 .الأدبابوداود کتاب  -2
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هـا   چند نفر از انصار آمدند و از ایشان درخواستی کردنـد. آن حضـرت بـه آن   یک بار 
داد.  هـا مـی   دادند دوباره درخواست کردند تا مادامی که چیزي باقی بود آن حضرت به آن

وقتی چیزي باقی نماند، فرمودنـد: تـا وقتـی نـزد مـن چیـزي باشـد آن را از شـما دریـغ          
دعا را بخواهد که او را از ذلت سـؤال و گـداگري    دارم، لکن هرکس از االله تعالی این نمی

کند و هرکس از خـدا تـوانگري بخواهـد، او را     نجات دهد، خداوند دعایش را اجابت می
گردانـد و هـیچ    کند و هرکس صبر پیشه کند، االله تعـالی او را صـابر مـی    توانگري عطا می

 نعمت و دولتی بهتر از دولت صبر نصیب کسی نشده است.
در فتح مکه اسلام آورده بود، یک بار از آن حضرت چیزي طلبیـد   زام حکیم بن ح

و آن حضرت به وي دادند، بعد از چند روز دوباره آمد و طلبید، آن حضرت دوباره دادند 
بار سوم آمد و طلبید، آن حضرت در این بار نیز دادند و سپس فرمودند: اي حکـیم! ایـن   

یابد و هـرکس   ستغنا طلب کند، در آن برکت میمال سبز و شیرین است، هرکس آن را با ا
ماند و مثال او مانند کسی است کـه همـواره    با حرص و طمع طلب کند، از آن محروم می

شود. دست بالا از دست پایین بهتر است. ایـن تـذکر و نصـیحت آن     خورد و سیر نمی می
ز معمـولی  حضرت چنان تأثیري بر حکیم گذاشت که تا وقتی زنده بود، هیچگاه یک چی ـ

 .)1(هم از کسی نطلبید

کرد. دو نفر وارد شـدند و   اموال صدقات را تقسیم می الوداع، آن حضرت  حجـةدر 

ها نگریستند و دیدند که  به سوي آن خود را در زمره مستحقین قرار دادند. آن حضرت 
ن مال بـه  هیکل هستند. آنگاه فرمودند: اگر شما تمایل دارید من از ای افرادي تنومند و قوي

 .)2(دهم، ولی افراد غنی و سالم و تنومند استحقاقی در این مال ندارند شما می

 ، کتاب الصدقات.199صحیح بخاري /  -1

 .ةابوداود، کتاب الزکو -2
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مقروض و بدهکار بود، نزد آن حضرت آمد و نیـاز و حاجـت   » قبیصه«شخصی به نام 
کـردن و   اي به وي دادند و سپس فرمودند: اي قبیصه! سـؤال  خود را بیان کرد. ایشان وعده

فقط براي سه نفر جایز است: اول شخصی کـه مقـروض و    درازکردن به سوي مردم دست
بدهکار است، ولی وقتی حاجتش برآورده شد، باید از سؤال خودداري کند. دوم کسی که 

اي، مال و ثروتش را از دست داده باشد. سؤال و طلب از مردم برایش درست  بر اثر حادثه
ه مواجه با فقر و فاقه است تا مادامی که حال و وضعش مقداري خوب شود. سوم کسی ک

هـا هـرکس از    باشد و سه نفر از مردم گواهی دهند که او در فاقه قرار دارد. علاوه بر ایـن 
 .)1(خورد مردم سؤال و گداگري کند، او مال حرام می

 دوري از خوردن صدقه
براي خود و خاندان خود گرفتن صدقه و زکات را سخت موجب ننگ  آن حضرت 

هاي خرما بـر سـر راه خـود     آیم گاهی دانه فرمود: وقتی به خانه می یدانست. و م و عار می
آیـد کـه از خرماهـاي     ها را بخورم، ولی این شبهه پـیش مـی   خواهد که آن بینم، دلم می می

 .)2(اندازم ها را می صدقه نباشند لذا آن
 یک بار دانه خرمایی در سر راه دیدند فرمودند: اگر شبهه این نبود کـه از مـال صـدقه   

یـک دانـۀ خرمـا از خرماهـاي صـدقه       . یک بار امـام حسـن   )3(خوردم است، آن را می
دانـی   برداشت و در دهان خود قرار داد، آن حضرت او را توبیخ کرده فرمودند: مگـر نمـی  

. سپس از دهـانش بیـرون آوردنـد. هرگـاه کسـی      )4(خورد که خاندان ما از مال صدقه نمی

 .ةاب الزکوابوداود، کت -1
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کـرد   د: هدیه است و یا صدقه؟ اگر هدیه بود قبول میپرسی آورد، می چزي براي ایشان می
 داد. کرد و آن را به دیگران می و اگر صدقه بود از قبول آن خودداري می

 هدایاقبول 

کردنـد و   کردند و در این بـاره هـم تشـویق مـی     هدایاي دوستان و عزیزان را قبول می

ت میان شـما پیـدا شـود). روي    (به همدیگر هدیه دهید، تا محب »تهادوا تحابوا«فرمودند:  می

این اساس، اصحاب کرام بعضی از روزها معمولا به خانۀ ایشـان بـه طـور هدیـه چیـزي      
 )1(بـود  لفرستادند، علی الخصوص روزي که نوبت اقامت در خانه حضرت عایشه  می

پرسیدند صدقه است و یا هدیه است.  شد می قبلاً بیان شد هرچیزي که به ایشان تقدیم می
کردند. یک بار زنی شالی  کردند و گرنه از قبول آن خودداري می بود قبول می یه میاگر هد

براي آن حضرت آورد و به ایشان هدیه داد. در همان موقع شخصی در آنجا بـود و آن را  
 .)2(از آن حضرت طلبید، ایشان آن را به وي دادند

فرسـتادند. یکـی از    پادشاهان و حکمرانان اطراف و اکناف نیز براي ایشـان هدیـه مـی   
امراي شام استر سفید رنگی براي ایشان هدیه فرستاد. عزیز مصر استري از مصر فرسـتاده  

هاي  بود. یکی دیگر از امرا، یک جفت موزه فرستاد. یک بار قیصر روم پوستینی که حاشیه
ابریشمی داشت، براي ایشان فرسـتاد، آن حضـرت لحظـاتی آن را پوشـید، سـپس، آن را      

) فرستاد. او آن را پوشـید و  (برادر حضرت علی  د و براي حضرت جعفر بیرون کر
به محضر آن حضرت آمد. آن حضرت فرمودند: مـن بـراي ایـن نفرسـتادم کـه تـو آن را       

. )3(بپوشی. وي عرض کرد: پس آن را چه کنم؟ فرمودند: براي برادر خود نجاشی بفرست
 شی از او اسلام را تعلیم گرفته بود.حضرت جعفر تا زمان فتح خیبر در حبشه بود و نجا
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 آن حضرت  دادن هدیه
اي  فرستادند، آن حضرت نیز در عوض بـه آنـان هدیـه    کسانی که براي ایشان هدیه می

ةَ وَُ�ثيِـبُ عَليَهَْـا«کنـد:   روایـت مـی   لداد. حضرت عایشـه   می هَدِيّـَ
ْ
(آن  »كَانَ َ�قْبَـلُ ال

پادشاه معروف یمـن کـه   » ذازان«داد)  ز میکرد و عوض آن را نی حضرت هدیه را قبول می
ها را از میان برد و تحت نفوذ ایران، یک حکومت عربی تشکیل داده بود،  حکومت حبشی

خلعتی براي آن حضرت فرستاد که در مقابل سی و سـه شـتر خریـده بـود. آن حضـرت      
پذیرفت و در عوض خلعتی براي او هدیـه فرسـتاد کـه در مقابـل بـیش از بیسـت شـتر        

 یداري شده بود.خر
اي به آن حضرت هدیه کرد. آن حضرت  شتر ماده» بنی قزاره«یک بار شخصی از قبیلۀ 

اي ایـراد   اي به او داد، او سخت ناراض شد. آن حضرت بر منبـر رفـت و خطبـه    هم هدیه
دهیـد و مـن هـم بـه قـدر اسـتطاعت عـوض آن را         اي می کرد و فرمود: شما به من هدیه

شوید. در آینده جز از قبایل قـریش، انصـار، ثقیـف و     ین ناراض میدهم، ولی شما از ا می
 .)1(اي قبول نخواهم کرد اي هدیه دوس از هیچ قبیله

براي ابوایوب انصاري که آن حضرت شش ماه در خانۀ ایشان سکونت داشت، اغلـب  
صـفه  فرستاد. اصحاب  ها نیز هدایایی می . براي دیگر همسایه)2(فرستاد باقیماندة غذا را می

 شدند. مند می اغلب اوقات از هدایاي ایشان بهره

 احسان قبولعدم 
کردنـد،   بودن و مورد احسان قرارگرفتن خود را گوارا نمـی  آن حضرت هیچگاه ممنون

کردنـد. هنگـامی کـه     نثاري مانند حضرت ابوبکر صدیق، احسان را قبول نمی حتی از جان
ایشان تقدیم کرد. ولی ایشـان بهـاي آن   اي به  قصد هجرت کردند، ابوبکر صدیق شتر ماده

 .18بخاري /  ،دب المفردأ -1
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. در مدینه منوره، براي ساخت مسجد نیاز به زمین بود، صـاحبان  )1(را به وي پرداخت کرد
هاي خود را در اختیار ایشـان قـرار دهنـد، ولـی آن حضـرت       زمین خواستند رایگان زمین

ن عمر بـن حضـرت   ها را به آنان پرداخت کردند. یک بار عبداالله ب نپذیرفتند و بهاي زمین
سفر بودند. شتر عبداالله بن عمـر سـرکش بـود و از     هم هردو با آن حضرت  بعمر 

خواست آن را کنتـرل کنـد ولـی در     رفت. عبداالله بن  عمر می جلو می شتر آن حضرت 
به عمر  گرفت. حضرت عمر چند بار عبداالله را توبیخ کرد. آن حضرت  کنترل قرار نمی

من بفروشید. وي اظهار داشت: این شتر همینطور فداي شـما اسـت.    گفتند: این شتر را به
آن حضرت فرمودند: این طور نه، بلکه به من بفروشید. وي دوباره همین مطلب را اظهـار  
داشت، ولی آن حضرت نپذیرفتند و فرمودند: بفروشید. سرانجام، حضرت عمر با گـرفتن  

ه عبداالله بن عمر دادند و فرمودنـد:  قیمت آن موافقت کرد. آن حضرت خریدند و دوباره ب
 .)2(حالا این مال شما است

 تساهل و عدم تشدد

ها امـام جماعـت بـود و در     حضرت معاذ بن جبل از بزرگان صحابه، در یکی از محله
خوانـد. شخصـی بـه محضـر آن حضـرت آمـد و از وي        هاي بزرگ مـی  نماز صبح سوره

خواند که مـن از اقتـدا پشـت     بزرگی می هاي شکایت کرد و گفت: او در نماز چنان سوره
گوید: هیچگاه مـن آن حضـرت را چنـان     می سر وي ناتوان هستم. ابومسعود انصاري 

: )3(خشمناك ندیدم که در آن روز خشمناك دیدم. آن حضـرت خطـاب بـه مـردم گفتنـد     
کنند. هرکس از شما امام جماعـت هسـت بایـد     بعضی هستند که مردم را از نماز متنفر می

 .553صحیح بخاري /  -1
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کنندگان در جماعت، افراد بیمار، سـالخورده و   از را مختصر ادا کند، زرا در میان شرکتنم
 .)1(اهل کار وجود دارند

کردند و تا جایی که ممکـن   نهایت جانب احتیاط را رعایت می در حدود و قصاص، بی
مرتکـب زنـا   » مـاعز اسـلمی  «کردند آن را دفع کنند. یکی از مسلمانان به نام  بود سعی می

ام. آن  د. ولی فورا به مسجد آمد و اظهار داشت: یا رسول االله! مرتکب عمل خلافی شدهش
حضــرت روي برگردانــد. او بــه ســمت دیگــر آمــد. آن حضــرت از آن ســمت نیــز روي 

گرداندنـد و او هـر بـار جلـو ایشـان       برگرداند. آن حضرت چندین بار روي از وي برمـی 
د. سـرانجام، آن حضـرت فرمودنـد: دیوانـه     کـر  آمد و به ارتکاب عمـل زنـا اقـرار مـی     می

اي؟ گفـت: آري، فرمـود: شـاید فقـط      اي؟ گفت: خیر، سپس پرسید: آیا ازدواج کرده نشده
ام. در آخـر، آن حضـرت    اي؟ وي گفت: خیر، بلکه جماع کرده اي و لمس کرده دست زده

 .)2(حکم رجم را اعلام کردند و دستور دادند تا سنگسار شود
محضر ایشان حاضر شد و عرض کرد: گناهی از من سر زده است، یک بار شخصی به 

حد آن را بر من جاري کنید. آن حضرت چیزي نگفتند. وقت نماز هم فرا رسـید. بعـد از   
نماز آن شخص دوباره آمد و همان سخنش را تکرار کرد. آن حضرت فرمودنـد: خداونـد   

 .)3(گناهان تو را مورد  عفو قرار داده است
ام. آن حضـرت   از قبیلۀ غامد آمد و اظهار داشت: مرتکب عمل بدي شدهیکی بار زنی 

کنـی؟   طرد مـی » ماعز«فرمودند: برگرد و برو. روز بعد آمد و اظهار داشت: آیا تو مرا مانند 
سوگند به خدا که حامله هستم. آن حضرت فرمود: برگرد و برو. روز سـوم بـاز آمـد. آن    

منتظر باش. هنگامی که وضع حمل کرد، بچـه  حضرت فرمود تا وقتی که وضع حمل کنی 
را در آغوش گرفت و به محضر آن حضرت آمد. آن حضرت فرمود: تا مدتی که بچه شیر 
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خورد، منتظر باش. وقتی دوران شیرخوراگی سـپري شـد، بیـا. بعـد از ایـن کـه دوران        می
سـتور  شیرخوارگی به پایان رسید، به محضر ایشان حاضر شد. آنگاه آن حضرت بناچـار د 

هـا سـنگی زد کـه     دادند تا سنگسار شود. مردم شروع به پرتاب سنگ کردنـد. یکـی از آن  
سنگ به صورت وي اصابت کرد و از صورتش خون فوران کرد و بر صورت آن شـخص  

فرمودند: زبان نگهـدار، سـوگند بـه     ریخت؟ آن شخص به وي دشنام داد. آن حضرت 
اي  گیـرد، چنـین توبـه    سی که به زور خراج مـی اي کرده است که اگر ک خدا! او چنان توبه

 .)1(گرفت کرد مورد عفو قرار می می
کنـیم آیـا در    یک روز شخصی اظهار داشت: ما، در سرزمین یهود و نصارا زندگی مـی 

هـاي آنـان    هاي آنان غذا بخوریم؟ فرمودند: اگر ظرف دیگري میسر شود، از ظـرف  ظرف
. یک بـار یکـی   )2(ها غذا بخورید را بشویید و در آنها  استفاده نکنید و اگر میسر نشود، آن

از اصحاب تا فرارسیدن ماه مبارك رمضان با همسر خود ظهار کرد، ولی قبـل از ایـن کـه    
مدت ظهار سپري شود با وي همبستر شد. سـپس بـه مـردم اطـلاع داد و گفـت: مـرا بـه        

ببـرد. خـود   محضر آن حضرت ببرید. هیچکس قبول نکرد که او را به محضر آن حضرت 
وي نزد آن حضرت رفت و جریان امر را برایش بیان کـرد. آن حضـرت نخسـت تعجـب     
کرد ولی سپس فرمود: یک غلام آزاد کن. وي عذر آورد کـه غلامـی نـدارد. آن حضـرت     
فرمودند: دو ماه پیاپی روزه بگیر. او از این امر هم اظهار عجز و ناتوانی کرد. آن حضـرت  

بـریم. آن   عام بده. وي گفت: خود ما در فقر و فاقه به سر میفرمودند: به شصت مسکین ط
دهد، از آن به شصت  خرما می» وسق«حضرت فرمودند: نزد عامل صدقه برو او به تو یک 

مسکین طعام بده و هرچه باقی ماند، براي اهل و عیال خود ببر. او رفت و به مردم گفت: 
خضرت رفتم و ایشان با من با  تسـاهل و  تدبیر بودید، ولی به محضر آن  شما متشدد و بی

 .823/  2بخاري  -1
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 .)1(آسانی برخورد کردند
یک بار یکی دیگر از صحابه به محضر آن حضرت آمد و عرض کـرد: یـا رسـول االله!    
من هلاك و نابود شدم. در ماه رمضان در حال روزه با همسرم همبستر شدم. آن حضـرت  

توانی دو ماه پیـاپی   فرمودند: میتوانی یک غلام را آزاد کنی؟ وي گفت: خیر،  فرمودند: می
توانی به شصت مسکین طعام دهی؟ گفت: ایـن را   روزه بگیري؟ گفت: خیر، فرمودند: می

اي تأمل کردند. در همین حـال شخصـی مقـداري خرمـا      توانم. آن حضرت لحظه هم نمی
براي آن حضرت هدیه آورد. ایشان فرمودند: شخص سائل کجـا رفـت. سـائل گفـت: یـا      

! من هستم. فرمودند: این خرماها را ببر و به فقرا و مساکین خیرات بده. گفـت:  رسول االله
یا رسول االله! در مدینه چه کسی از من فقیرتر است. آن حضرت تبسم کردند و گفتند: برو 

 .)2(ات بده به اهل خانه

 دوري از تقشفّ و رهبانیت
ب بـر اثـر تمایـل    پسندیدند. بعضـی از اصـحا   رهبانیت و زندگی مرتاض گونه را نمی

آنـان   طبیعی و یا متأثرشدن از راهبان مسیحی، آماده اختیار رهبانیت شدند. آن حضرت 
توانستند ازدواج کنند و تحمل ایـن   را بازداشتند. بعضی دیگر بر اثر عدم توانایی مالی نمی

حال را هم نداشتند، لذا تصمیم گرفتند تا قطـع عضـو کننـد. آن حضـرت سـخت اظهـار       
آمـد و گفـت: یکـی از مـا     » قدامه بـن مظعـون  «دي کردند. یکی از صحابه به نام ناخوشنو

تصمیم گرفته تا گوشت حیوان نخورد و دیگري تصمیم گرفتـه تـا ازدواج نکنـد. ایشـان     
 کنم. آنگاه آن هردو از تصمیم خود بازآمدند. فرمودند: من که از این هردو استفاده می

گرفن) رواج داشـت، صـحابه ایـن     روزه پیاپیها  ها صوم وصال (یعنی مدت میان عرب
تصمیم را هم گرفتند، ولی آن حضرت به شدت منع فرمودند. حضرت عبداالله بـن عمـرو   

 .220/  1ابوداود  -1
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نهایت زاهد و مرتاض بود، او تصمیم گرفته بـود تـا همیشـه روزهـا را روزه بگیـرد و       بی
 ـ       شب د و ها را با عبادت سپري کنـد. وقتـی آن حضـرت آگـاه شـدند، او را احضـار کردن

پرسیدند آیا این خبر صحیح است. وي اظهار داشت: آري، فرمودند: جسم تو بر تو حقـی  
گـرفتن   دارد. چشم هم بر تو حقی دارد و همسر هم بر تو حقی دارد. در ماه سه روز روزه
. درمیانکافی است. عبداالله بن عمرو گفت: من بیش از این توانایی دارم. فرمودند: دو روز 

ن توانایی دارم. فرمودند: یک روز در میان و همین روزه داودي و افضـل  گفت: بیش از ای
اي  الصیام است. وي گفت: از این هم بیشتر توانایی دارم. فرمودند: بهتر از این دیگـر روزه 

 .)1(نیست
زد مـردم شـد. آن    گرفتن عبداالله بـن عمـرو زبـان    در یک روایت مذکور است که روزه

گلیمی از چرم براي آن حضرت پهن کـرد، ولـی ایشـان بـر     حضرت به خانه او رفتند. او 
کند. گفـت:   زمین نشست و خطاب به وي گفت: آیا تو را روزة سه روز از ماه کفایت نمی

کردند و  خیر، فرمودند: پنج روز در ماه. گفت: خیر، خلاصه، آن حضرت هر بار اضافه می
ن حد آن اینست که یک روز شد. بالاخره، آن حضرت فرمودند: آخری او بر آن راضی نمی
 .)2(در میان روزه گیري

عرض کرد: یا رسول االله! من جوان هسـتم و اسـتطاعت    یک بار حضرت ابوهریره 
ازدواج را ندارم و اطمینان و آرامش هم ندارم. ایشـان سـکوت کردنـد. ابـوهریره دوبـاره      

وهریره تکرار کـرد،  همین جمله را تکرار کرد، ایشان این بار هم سکوت فرمود. بار سوم اب
 .)3(آنگاه ایشان فرمودند: حکم و قانون الهی قابل تغییر نیست

به محضر آن حضرت آمد و سپس مرخص شد. بعـد از یـک   » باهله«شخصی از قبیلۀ 
سال دوباره به محضر ایشان حاضر شد. لکن در این مدت شـکل و صـورتش بـه قـدري     
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او خود را معرفی کرد، آن حضرت بـا   تغییر کرده بود که آن حضرت او را نشناخت. وقتی
اي بودي، چـرا شـکل و صـورتت تغییـر پیـدا       قیافه تعجب از وي پرسیدند: تو آدم خوش

کرده. وي گفت: از زمانی که از محضر شما رفتم مسلسل روزه گـرفتم. ایشـان فرمودنـد:    
اي عـلاوه بـر روزه رمضـان از هـر مـاه یـک روز،        چرا جان خـود را در عـذاب انداختـه   

گرفتن کافی است. وي گفت: بیش از این توانایی دارم. آن حضـرت یـک روز دیگـر     زهرو
اضافه کردند. وي درخواست بیش از این کرد. آن حضرت فرمودند: در هر مـاه سـه روز.   

 .)1(هاي حرا را روزه بگیر از این هم تسلی حاصل نشد آنگاه ایشان فرمودند: ماه
کردن چگونگی عبادت آن حضرت نزد  معلومیک روز چند نفر از اصحاب صرفاً براي 

کردند کـه آن حضـرت در شـب و روز جـز عبـادت       ها فکر می ازواج مطهرات آمدند. آن
ها توضیح داده شد،  دیگر کار و مشغولیتی ندارند. وقتی برنامه عبادت آن حضرت براي آن

 ـ    د گناهـان  آن را مطابق با معیار خود نیافتند و گفتند: ما کجـا و آن حضـرت کجـا. خداون
ها گفت: من تمام شب  گذشته و آینده ایشان را مورد عفو قرار داده است. آنگاه یکی از آن

گیرم. سومی گفت: من هرگز  خوانم یکی دیگر گفت: من تمام عمر را روزه می را نماز می
شنیدند. فرمودند: سوگند به خـدا! مـن    ها را می سخنان آن کنم. آن حضرت  ازدواج نمی
کنم (یعنـی بعضـی    گیرم و افطار هم می ترسم با وجود این، روزه می از خدا می بیشاز شما

خـوابم،   خـوانم و مـی   گیـرم) نمـاز مـی    گیرم و بعضی روزها را روزه نمـی  روزها روزه می
 .)2(کنم. هرکس بر روش من عمل نکند از گروه من خارج است ازدواج هم می

کرد که آب داشـت و در اطـراف آن   ها بر غاري گذر  یکی از اصحاب در یکی از غزوه
هم گیاهانی وجود داشت. به محضر آن حضرت آمد و عـرض کـرد: یـا رسـول االله! مـن      

خواهـد بـه آنجـا بـروم      ام که وسائل ضروري زندگی در آنجا هست و دلم می غاري دیده
نشینی را اختیار کنم. آن حضـرت فرمودنـد: مـن بـا آیـین       ترك دنیا کنم و عزلت و گوشه

 .224ابوداود /  -1
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ام. مـن مـذهب سـهل و آسـان ابراهیمـی را       و یا نصرانیت به جهان مبعوث نشدهیهودیت 
 .)1(ام آورده

 مداحیتنفر از 

پسندیدند. یک بـار در محضـر ایشـان     مداحی و تعریف را گرچه از ته دل هم بود نمی
تذکرة شخصی به میان آمد. یکـی از حاضـران از وي بسـیار تعریـف و تمجیـد کـرد. آن       

گردن دوست خود را قطع نودي. این جمله را چند بار تکرار کردند. حضرت فرمودند: تو 
سپس فرمودند: اگر علاقه دارید کسی را مدح و ستایش کنید، چنین بگوئید که به زعم مـا  

 .)2(وي چنین است
کرد. حضرت مقداد نیـز آنجـا بـود. مقـداري      یک بار شخصی از یک حاکم تعریف می

دستور داده است که دهان  و گفت: رسول االله خاك از زمن برداشت بر دهانش ریخت 
. یک بار ایشان بـه مسـجد آمدنـد. شخصـی در آنجـا نمـاز       )3(مداحان را پر از خاك کنید

او را معرفی کـرد  » محجن«پرسیدند: این کیست؟ » محجن ثقفی«خواند. آن حضرت از  می
گرنه هـلاك   و از وي بسیار تعریف کرد. آن حضرت فرمودند: مواظب باش، این نشنود و

. )4(کند و این مایۀ هلاکت و نـابودي اسـت   شود. یعنی احساس کبر و غرور می و نابود می
شاعر به محضر آن حضرت وارد شد و عرض کـرد: در حمـد و   » اسود بن سریع«یک بار 

ام. آن حضـرت فرمودنـد: آري، االله حمـد را     ثناي االله و مـدح رسـول او اشـعاري سـروده    
به خواندن اشعار کرد. در همین اثنا شخصی وارد شد. آن حضرت پسندد. اسود شروع  می

به اسود گفتند: توقف کند، او تا دیر وقت با آن حضرت سخن گفت و رفت. اسود دوباره 
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شروع به خواندن اشعار کرد. آن شخص دوبـاره آمـد و ایشـان دوبـاره اسـود را متوقـف       
د عرض کرد: این چه کسـی اسـت   کردند. دو سه بار همین اتفاق روي داد. آخرالامر، اسو

که شما به لحاظ  او چند بار مرا از خواندن اشعار متوقف کردید؟ آن حضـرت فرمودنـد:   
 .)1(پسندد این شخصی است که سخنان لغو و بیهوده را نمی

حسان بن ثابـت را دسـتور    شود که پس چرا آن حضرت  اي ایجاد می در اینجا شبهه
دادنـد و   ار خود را در مدح ایشان بخواند و ایشان گوش میدادند تا بر منبر رود و اشع می

يِّدْهُ برُِوحِ القُدُسِ «فرمودند:  می
َ
جواب این شبهه این اسـت کـه اشـعار حسـان در      »اللَّهُمَّ �

پاسخ به مطاعن اشعار کفار بود. شاعران عرب با قـدرت کـلام و شـعر خـود هـرکس را      
و » کعب اشـرف «کردند. ابن الزبعري،  ل میخواستند ذلی خواستند عزیز و هرکس را می می

خواستند از این طریق به آن حضرت ایذاء برسانند. لذا مـداحی حسـان در واقـع     غیره می
 ها بود. نوعی مبارزه با آن

 تکلفّی بیسادگی و 

گذاشتند  ها را همانجا می رفتند، اغلب، کفش خاستند و به خانه می وقتی از مجلس برمی
زدن و  . هـر روز شـانه  )2(گردنـد  . و این دال بر این بود که دوباره برمـی رفتند و پابرهنه می

فرمودند: یـک روز در میـان شـانه زده شـود. در      پسندیدند و می کردن موها را نمی مرتکب
کردنـد. هرچـه میسـر و     پوشیدن، نشستن و برخاستن تکلف نمـی  خوردن، نوشیدن، لباس

پوشیدند. بر زمین، حصیر، فـرش هرجـا    خوردند. لباس زیر و خشن می شد، می حاضر می
. دکمـه پیـراهن را اغلـب    )4(شـد  . براي ایشان آرد بیختـه نمـی  )3(نشستند که جایی بود می
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پسندیدند و از اسباب آرایش طبعاً نفـرت داشـتند.    گذاشتند. نمایش در لباس را نمی بازمی
 .)1(تکلفی را دوست داشتند خلاصه، در هرچیز سادگی و بی

 گذرانیخوشدوري از 

روي همـین   »لا رهبانية في الإسلام«اسلام با رهبانیت و ریاضت، سخت مخالف است 
داشتند و خود هم گـاهی از   هاي جایز دنیوي را روا می اساس، آن حضرت استفاده از بهره

پسندیدند و دیگـران را   بردند. با این وصف، ناز و نعمت و رفاه حال را نمی ها بهره می آن
را دعوت کرد و غـذایی تهیـه    کردند. یک بار شخصی، حضرت علی  یهم از آن منع م
آمـد و   می گفت: اگر رسول اکرم  لاش فرستاد. حضرت فاطمه زهرا  کرد و به خانه

خورد خوب بود. حضرت علـی رفـت و بـه ایشـان گفـت.       شد و غذا می با ما شریک می
هایی زده  ي داخل خانه پردهایشان آمدند و چون به در خانه رسیدند، دیدند که بر دیوارها

شده، برگشتند. حضرت علی علت برگشتن را پرسیدند. فرمودند: خلاف شأن پیامبر است 
فرمودند: در خانه یک بسـتر بـراي خـود     . می)2(اي وارد شود که تجملاتی باشد که به خانه

آدمی و یکی براي همسر و یکی براي میهمان کافی اسـت و بسـتر چهـارم سـهم شـیطان      
 .)3(است

اي رفتند. حضرت عایشه با ایشان همراه نبودند. وقتی از آنجا برگشتند  یک بار به غزوه
اي زده شده، همان لحظه آن  به خانه عایشه آمدند، دیدند که از داخل خانه بر سقف پارچه

هایش را براي این به ما نداده که سنگ و آجـر را   را پاره کردند و فرمودند: خداوند نعمت
 .)4(انیملباس بپوش
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اي ساخت که گنبد آن بلند بود. آن حضرت پرسیدند این خانه مال  یکی از انصار خانه
کیست؟ مردم گفتند: مال فلانی است. ایشان ساکت شدند، بعداً که آن شخص بـه محضـر   
ایشان آمد و سلام کرد، آن حضرت روي برگرداند او دوباره سلام کـرد و ایشـان دوبـاره    

ید که چرا آن حضرت ناراحت اسـت. رفـت و آن را خـراب کـرد.     روي برگرداند. او فهم
شود. معلـوم شـد کـه آن     رفت، دید که آن گنبد دیده نمی یک روز آن حضرت به بازار می

انصاري آن را خراب کرده است. آنگاه فرمودند: علاوه بر خانه و سـاختمانی کـه در حـد    
 .)1(نیاز آدمی باشد، دیگر هر ساختمانی و بال آدمی است

یک بار شخصی قبایی براي ایشان فرستاد. ایشان آن را پوشیدند. سـپس از تـن بیـرون    
کـرد بـه    فرستادند. حضرت عمر در حـالی کـه گریـه مـی     آوردند و نزد حضرت عمر 

محضر ایشان آمد و عرض کرد: آنچه را شما براي خود نپسـندیدي بـراي مـن فرسـتادي.     
د نفرستادم، بلکـه فرسـتادم تـا آن را بفروشـی.     فرمودند: من براي این که شما آن را بپوشی

 .)2(چنانکه حضرت عمر به مبلغ هزار درهم آن را فروخت
دار براي آن حضـرت فرسـتاد. ایشـان آن را بـه      یک بار شخصی یک دست لباس خط

حضرت علی دادند. علی آن را پوشید و به محضر ایشان حضور یافت. بـر چهـرة ایشـان    
ودند: من براي این فرستادم تا قسمت، قسـمت شـود و بـراي    آثار خشم نمایان شد و فرم

 .)3(پوشش زنان از آن استفاده شود
یک بار انگشتري از طلا براي مهر درسـت کردنـد. بـه پیـروي از ایشـان صـحابه نیـز        
انگشتر زرین براي خود درست کردند. آن حضرت بـر منبـر رفتنـد و انگشـتر خـود را از      
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پوشم. صـحابه نیـز همـان     تند و فرمودند: حالا انگشتر نمیدست بیرون آورده، آن را انداخ
 .)1(وقت انگشترهاي خود را بیرون آورده و انداختند

پسندیدند، علاقمند بودند که اهل و عیـال ایشـان    همانطور که سادگی را براي خود می
نیز زندگی ساده و دور از تکلفی داشته باشند. استعمال زیورآلات براي زنان مبـاح اسـت،   

دانستند. یک بار گردنبند طلایی در  ولی براي اهل بیت خود این امر را هم خلاف اولی می
گردن فاطمه دیدند فرمودند: آیا برایت گوارا هست که مردم بگویند: بر گردن دختر پیامبر 

. یک بار النگوهاي طلایی در دسـت حضـرت  عایشـه دیدنـد     )2(گردنبندي از آتش است
بهتـر   ده بپوشـی ش ـزعفـران رنـگ   بیرون آوري و النگـویی کـه بـا     ها را فرمودند: اگر این

فرسـتاد. در   . یک بار نجاشی مقداري زیورآلات به طور هدیه براي آن حضرت )3(است
آن میــان، انگشــتري کــه نگــین آن از ســنگ حبشــی بــود، قــرار داشــت آثــار کراهــت و 

 .)4(دست نزدند ناپسندیدگی بر چهر ایشان نمایان شد و با چوب آن را برداشتند و
یک بار شخصی لباس ابریشمی براي ایشان هدیه فرستاد. ایشان آن را پوشیدند و نماز 
خواندند. هنگامی که از نماز فارغ شدند با نهایت کراهت و تنفـر آن را بیـرون آوردنـد و    

 ».این لباس شایسته پرهیزکاران نیست«فرمودند: 
 پوشیدند. حضرت عمـر   معمولی میبه لحاظ تواضع و فروتنی، اغلب لباس ساده و 

نظر بر این داشت که در روزهاي جمعه و عیدین و هنگام شرفیابی سفیران به محضـر آن  
حضرت، ایشان لباس رسمی و عاي بپوشند. اتفاقاً یک بار لباس ابریشمی (حله سـیرا) در  

را  معرض فروض قرار داده شده بود. حضرت عمر اظهار داشت: یا رسول االله! این لبـاس 
بخرید و در روزهاي جمعه و هنگام ورود سـفیران و نماینـدگان ممالـک و قبایـل، آن را     
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بپوشید. آن حضرت فرمودند: این را کسی بپوشد که در آخرت سهمی ندارد. اغلب، لباس 
پوشیدند و هنگام وفات نیز از همین لبـاس بـر    زیر و خشن که از مو ساخته شده بود، می

 .)1(تن داشتند
و بستر آن حضرت نیز بسیار ساده بود. گاهی چرمی که پر از لیف خرما بـود   زیرانداز

 لو گاهی پارچه ساده که دو لایه دوخته شده بود بستر ایشان بـود. حضـرت حفصـه    
گوید: یک شب بستر ایشان را چهار لایه کردم و پهن کردم تا اندکی نرم و ملایم باشد.  می

 .)2(مر اظهار نارضایتی کردندصبح که از خواب بیدار شدند، از این ا
کـرد و آن   در سال نهم هجري، زمانی که از یمن تـا شـام فقـط اسـلام حکومـت مـی      

حضرت در رأس چنین حکومتی وسیع و گسرده قرار داشتند، در خانه ایشـان فقـط یـک    
 .)3(تخت و یک مشک چرمی خشک شده وجود داشت

مقداري جو دیگـر   گوید: وقتی آن حضرت وفات کردند، جز می لحضرت عایشه 
فرمودنـد: در دنیـا    چیز خوردنی در خانه وجود نداشت. آن حضرت خطاب به صحابه می

اینقدر توشه که براي یک مسافر در طی مسافرت کـافی اسـت بـراي آدمـی هـم کفایـت       
 .)4(کند می

یک بار بر حصیري دراز کشیده بودند، وقتی از روي آن برخاستند، مردم دیدند که آثار 
دهیـد   ن ایشان نقش بسته است، آنگاه عرض کردند: یا رسول االله! آیـا اجـازه مـی   آن بر بد

اي هست؟ من بـا دنیـا فقـط بـه      تشکی تهیه کنیم و بیاوریم. فرمودند: مرا با دنیا چه رابطه
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 شمائل ترمذي. -2
 صحیح بخاري کتاب اللباس. -3
 ، ابن ماجه کتاب الزهد.108/  6مسند ابن حنبل  -4
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اندازة آن مسافر رابطه دارم که براي لحظاتی در زیر سایه درختی توقف و رفـع خسـتگی   
 .)1(کند سوي مقصدش حرکت می کند و سپس آنجا را ترك و به

آمد و کالاها » مشربه«به محضر ایشان در  در دوران ایلاء، هنگامی که حضرت عمر 
و ما یملک آن حضرت را در آنجـا مشـاهده کـرد و دیـد کـه فقـط یـک ازار کـه ایشـان          

اند، یک تخت و یک متکا که با لیف خرمـا پـر شـده در آنجـا موجـود اسـت. در        پوشیده
اي دیگر یک عـدد پوسـت هـم وجـود دارد. بـر       حجره مقداري جو در گوشهاي از  گوشه

دیوار اتاق هم چند پوست مشک آویزان است، اشک از چشـمان حضـرت عمـر سـرازیر     
علت گریه را پرسیدند. عرض کرد: یـا رسـول االله! چـرا گریـه نکـنم؟       شد. پیامبر خدا 

باقی مانده و این هم دارایی و  بینم که بر بدن اطهر شما نشان و آثار تخت خواب وقتی می
هـا بـه سـر     مایملک شما است که ظاهر است. در حالی که قیصر و کسري در ناز و نعمت

برند و شما هم بنده برگزیده و پیامبر خداوند هستید، آیا باید در چنین وضعی بـه سـر    می
ند و ما مالک ها مالک دنیا باش پسندي که آن برید! فرمودند: اي پسر خطاب! آیا این را نمی

 .)2(آخرت

 مساوات و برابري

نزد ایشان امیر و غریب، کوچک و بزرگ، آقا و غـلام، همگـی برابـر بودنـد. سـلمان،      
صهیب و بلال که غلام و برده بودند، در بارگاه ایشـان از سـران قـریش موقعیـت و رتبـۀ      

اقاً ابوسـفیان  تري نداشتند. یک بار حضرت سلمان و بلال در جایی نشسته بودند. اتف پایین
از آنجا گذر کرد. آنان گفتند: هنوز شمشیر بر گردن این دشمن خدا کـاملاً مسـلط نشـده    

خطاب به آنان گفت: آیـا نسـبت بـه سـرداران قـریش اینگونـه        است. حضرت ابوبکر 
برید. سپس به محضر آن حضرت آمد و جریان را بیان کرد. آن حضـرت   الفاظی به کار می

 ترمذي، کتاب الزهد. -1
 صحیح بخاري، کتاب الطلاق، باب تخییر الازدواج. -2
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ها را ناراض کردي، خـدا را نـاراض کـردي.     را ناراض نکردي؟ اگر آنها  فرمودند: تو آن
حضرت ابوبکر بلادرنگ نزد آنان رفت و اظهار داشت: برادران! شـما کـه از مـن نـاراض     

 .)1(ها گفتند: خیر، خداوند تو را عفو کند نشدید؟ آن
آن زنی از قبیله بنی مخزوم، به جرم سرقت دستگیر شد. مردم اسـامه بـن زیـد را کـه     

حضرت فوق العاده با وي محبت داشت، براي سفارش نزد ایشان فرستادند تا ایشان را از 
قطع دست آن زن منصرف کنـد. ایشـان فرمودنـد: اسـامه! آیـا در حـدود الهـی سـفارش         

هاي پیش از شـما بـراي    امت«کنی؟ سپس مردم را جمع کرده خطاب به آنان فرمودند:  می
هـا مرتکـب جرمـی     ه شـخص بـزرگ و محترمـی از آن   این هلاك و نابود شدند که هرگا

داد، او را  کردند و اگر یک فرد معمولی گنـاهی انجـام مـی    شد، نسبت به آن، تسامح می می
کرد، دست او نیـز   دادند. سوگند به خدا! اگر فاطمه دختر محمد سرقت می سزا و کیفر می

 .)2(»گردید قطع می
نیـز اسـیر شـده     ایشان حضرت عبـاس   در غزوه بدر، همراه با سایر اسیران، عموي

شدند. بعضی از افـراد خیرانـدیش انصـار، بـه      بود. اسیران در مقابل پرداخت فدیه آزاد می
لحاظ این که عباس از عزیزان و خویشاوندان نزدیک آن حضرت است، عرض کردند: یـا  

یم. ایشـان  رسول االله! اجازه دهید تا ما فدیه برادرزاده خود عباس را مـورد عفـو قـرار ده ـ   
شـد،   . آنچه در مجلس به ایشـان تقـدیم مـی   )3(فرمودند: خیر، یک درهم را نیز عفو نکنید

کردند و در این مورد امیر و غریـب کوچـک    همیشه از سمت راست تقسیم آن را آغاز می
 و بزرگ همه برابر بودند.

یک بار در محضر آن حضرت، جمعی از اصـحاب حضـور داشـتند، اتفاقـاً در جانـب      
ست، حضرت عبداالله بن عباس که بسیار خردسال بـود اقـرار داشـت. در جانـب چـپ      را

 یب.هصحیح مسلم، فضایل سلمان و ص -1
 بخاري، مسلم و ابوداود، کتاب الحدود. -2
 صحیح بخاري، باب فداء المشرکین. -3
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بزرگان صحابه حضور داشتند، از جایی مقـداري شـیر نـزد آن حضـرت آوردنـد، ایشـان       
ها بـدهم.   نوشیدند و سپس خطاب به عبداالله بن عباس فرمودند: اگر اجازه دهید تا به این

ایثار کنم چون که او در سـمت راسـت مجلـس     توانم وي اظهار داشت: در این هدیه نمی
بود و به لحاظ ترتیب جلسه نیز حق مال او بود، از این جهـت آن حضـرت او را تـرجیح    

 .)1(دادند
بـه خانـه مـن آمدنـد و اب بـراي       گوید: یک بار پیـامبر اکـرم    می حضرت انس 

ابـوبکر در   نوشیدن طلبیدند. من شیر بز تقدیم کردم. ترتیب جلسه چنین بود که حضـرت 
جانب چپ ایشان، حضرت عمر روبروي ایشان و یک نفر اعرابی در جانب راست ایشان 
بود. ایشان از آن نوشیدند. حضرت عمر به سـوي حضـرت ابـوبکر اشـاره کردنـد یعنـی       

مانده به وي داده شود، آن حضرت فرمودند: نخست حق کسی اسـت کـه در جانـب     باقی
 .)2(ه شیرها را به همان اعرابی دادندماند راست قرار دارد، آنگاه باقی

گزیدنـد، ولـی پیـامبر     قریش به منظور اظهار برتري و فخر خود در مزدلفه اقامـت مـی  
و بعد از بعثت، نیـز همـواره    )3(این امتیاز و تفاوت را نیز نپسندیدند. قبل از بعثت اکرم

مـردم، یـک جایگـاه     پسندیدند کـه در میـان   کردند. این را هم نمی با عامه مردم اقامت می
خاصی براي ایشان تهیه شود و سایبانی درست شود. صحابه این را پیشنهاد کردنـد، ولـی   

کنـد و حـق مـال     ایشان فرمودند: هرکس جلوتر وارد شود، جـاي خـود را تصـاحب مـی    
شـدند، آن حضـرت    جمعی مشغول کاري مـی  . هنگامی که اصحاب به طور دسته)4(اوست

کردنـد. هنگـام ورود بـه     شدند و مانند یک کارگر ساده کار می میها مشغول کار  نیز با آن
مدینه، اولین کار مهم، ساختن مسجد نبوي بـود. در ایـن کـار، نیـز آن حضـرت شخصـاً       

 .880صحیح بخاري /  -1
 .350صحیح بخاري /  -2
 ابوداود، کتاب المناسک. -3
 .186/  6مسند ابن حنبل  -4
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کردنـد. صـحابه عـرض کردنـد:      حضور داشتند و با دستان مبارك خود، خشت حمل مـی 
ایشـان از انجـام کـار    شـوید. ولـی    هاي ما فداي تو باد! شما چرا متحمل زحمت مـی  جان

. در غزوه احزاب هنگامی که تمام صحابه در اطراف مدینه مشغول کندن خندق )1(بازنیامد
کردند. به طوري کـه بـر شـکم مبـارك،      شدند، ایشان نیز مانند یک کارگر معمولی کار می

 .)2(مقدار زیادي گرد و خاك جمع شده بود
مشغول تهیه غذا شدند و وسائل پخـت و  در یکی از سفرها غذا آماده نبود. تمام یاران 

پز را فراهم کردند. کارها میان اصحاب تقسیم شد و وظیفه تهیه هیـزم را آن حضـرت بـر    
دهیم.  عهده گرفتند. صحابه عرض کردند: اي رسول خدا! این کار را نیز خودمان انجام می
کـنم.   فرمودند: درست است، ولی من دوست نـدارم کـه خـود را از شـما ممتـاز و جـدا      

 .)3(کند خداوند آن آدمی را دوست ندارد که خود را از میان همراهان خود ممتاز می
ها بسیار کم بود به طوري که به هرسه نفـر یـک شـتر داده     در غزوة بدر، تعداد سواري

نیز مانند عامه مردم دو نفر  شدند. آن حضرت  ها به نوبت بر آن سوار می شده بود و آن
کردنـد و خطـاب بـه آن     ها ایثـار مـی   یش با خود سوار کرده بودند. آندیگر را بر شتر خو

رویم، ولی ایشان فرمودند: نه  گفتند: یا رسول االله! شما سوار شوید ما پیاده می حضرت می
 .)4(روي دارید و نه من کمتر از شما نیازمند ثواب هستم شما بیش از من طاقت پیاده

 تواضع و فروتنی
زد. خانـه را جـارو    ها پینـه و پیونـد مـی    داد. به لباس انجام میکارهاي خانه را خودش 

شد، خودش  خرید. اگر کفش پاره می دوشید. از بازار وسائل مورد نیاز می کرد. شیر می می

 صحیح بخاري. -1

 وبناء المسجد. ةصحیح بخاري باب الهجر -2

 .304/  4زرقانی  -3
 .442/  1 مسند ابن حنبل -4
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شـدن بـا    سـفره  شد، از نشستن با غلامان و یتیمان و هـم  دوخت. بر الاغ سوار می آن را می
ون آمد، مردم به طـور تعظـیم از جـا بلنـد شـدند.      . یک بار از خانه بیر)1(آنان عار نداشت

 .)2(ها براي تعظیم بلند نشوید فرمودند: عجم
کـرد. نـزد فقـرا و مسـتمندان      شد، از وي عیادت مـی  اي بیمار می اگر مستمند و بیچاره

توانسـت آن حضـرت را    اي که به طور مشخص کسی نمـی  نشست به گونه رفت و می می
شـد،   شد، هرجـا کـه جـایی میسـر مـی      به مجلس وارد می ها تشخیص دهد. وقتی میان آن

. یک بار شخصی براي ملاقات آمد، ولی رعب نبوت چنان بر وي طاري شد )3(نشست می
که شروع به لرزه کرد. آن حضرت فرمودند: بیمناك مباش من حـاکم و پادشـاهی نیسـتم،    

 .)4(خورد پخت و می من فرزند زنی از قریش هستم که گوشت خشکیده می
خـورد و   نشسـت و غـذا مـی    کـرد و مـی   از راه تواضع و فروتنی دو زانو را نصب مـی 

خـورم. یـک روز موقـع     نشـینم و غـذا مـی    فرمود: من بنده هستم و مانند بنـدگان مـی   می
غذاخوردن جاي کافی نبود و مردم زیادي سر سفره طعام نشسته بودنـد، آن حضـرت بـه    

از نظـر جـا در مضـیقه نباشـند، یـک نفـر        ناچار زانوها را جمع کـرده نشسـتند تـا مـردم    
نشین که در آن میان بود، اظهار داشت: محمد! این چه طـرز نشسـتن اسـت؟ ایشـان      بادیه

 .)5(اي خاکسار خلق کرده متکبر و سرکش نیافریده است فرمودند: خداوند مرا بنده
خـود   تواضع و فروتنی ایشان به حدي بود که استعمال الفاظ و القاب تعظیمی را براي

پسندیدند. یک بار شخصی با این الفاظ ایشان را مورد خطاب قرار داد: اي آقـاي مـا!    نمی
اي بهترین ما! اي فرزند بهترین ما! ایشان فرمودند: اي مردم! تقـوا را پیشـه کنیـد، شـیطان     

 مسائل ترمذي. -1
 ابوداود و ابن ماجه. -2
 شمائل ترمذي. -3
 .48/  3مستدرك  -4

 .الأطعمةابوداود، کتاب  -5

                                           



 فروغ جاویدان   382

شما را بر زمین نزدند. من فرزند عبداالله هستم. بنـدة خـدا و رسـول او، خداونـد بـه مـن       
. یـک  )1(پسندم که شما مرا از آن مقام بالاتر قرار دهید ت کرده و من این را نمیمقامی عنای

؟ (اي بهترین مخلوقات) ایشـان فرمودنـد:   خير البريـةبار شخصی ایشان را خطاب کرد: یا 

 .)2(آن ابراهیم بود
گوید: با هیأتی از جانب بنی عامر به محضر آن حضرت آمـدیم و   عبداالله بن شخیر، می

سـپس عـرض کـردیم:    » آقا خدا اسـت «م: شما آقا و سید ما هستید. فرمودند: عرض کردی
گویید مواظـب باشـید کـه     شما بهترین و برترین ما هستید. فرمودند: هنگامی که سخن می

 .)3(شیطان شما را اغواء نکند
در مدینه منوره زنی بود که اختلال حواس داشت. روزي به محضر آن حضرت آمـد و  

خواهی بـروم.   با شما کار دارم. ایشان فرمودند: من حاضرم هرکجا میعرض کرد: محمد! 
او آن حضرت را به سر کوچه برد و همانجا نشست. آن حضرت نیز در کنارش نشست و 

 .)4(به سخنانش گوش داد و به کار او رسیدگی کرد
گفـت: نـزد آن   » مسـور «یکی از اصحاب اسـت. یـک بـار بـه فرزنـد خـود       » مخزمه«

کنند. بیـا تـا بـاهم     ها را تقسیم می هایی رسیده و ایشان دارند آن ی لباساز جای حضرت
برویم، وقتی به آنجا آمدند، دیدند که آن حضرت به خانه رفته است. مخزمه به فرزنـدش  
گفت: ایشان را صدا کن، وي اظهار داشت: من در مقامی نیستم کـه آن حضـرت را صـدا    

ایشـان  » مسـور «ش نیست. با تحریک مخزمه کنم. مخزمه گفت: پسرم! محمد جبار و سرک

 .153/  3مسند ابن حنبل  -1
 صحیح بخاري باب فضائل ابراهیم. -2
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هـا قبـایی از دیبـا کـه حاشـیه آن       فوراً بیرون آمدنـد و بـه آن   را صدا کرد. آن حضرت 
 .)1(زریفت بود، عنایت کردند

گفـت: سـوگند بـه آن ذاتـی کـه       یک بار یکی از انصار از یک نفر یهودي شنید که می
است. او تصور کـرد کـه شـاید هـدف او     ها فضیلت و برتري داده  موسی را بر تمام انسان

تعریض و اهانت به آن حضرت است. به خشم آمد و یک سیلی محکم بـر صـورتش زد.   
یهودي نزد آن حضرت آمد و از انصاري شکایت کرد. آن حضـرت او را احضـار کـرد و    

 .)2(پس از تحقیق و بررسی واقعه، فرمود: مرا بر سایر پیامبران فضیلت ندهید
ور و اظهار برتري آدمی زمانی است که او در اطراف خـود حضـور و   دوران اصلی غر

تجمع هزاران انسان را احساس کند که هریک از آنان با اشارة وي حاضـر بـه جانبـازي و    
فداکاري خواهند بود. مخصوصاً زمانی که او فاتحانه با سپاهی عظـیم و فـاتح وارد شـهر    

در چنـین مـواقعی    روتنی رسول اکرم شود. ولی منظرة کامل و عجیبی از تواضع و ف می
گیرد. هنگام فتح مکه، در حالی وارد شهر شـدند کـه سـر مبـارك      در معرض دید قرار می

در  )3(ایشان از تواضع و فروتنی رو به زیر بود به قدري که متصل با کجـاوه قـرار داشـت   
 )4(خرمـا بـود  غزوة خیبر وقتی وارد خیبر شدند، سوار بر الاغی بودند که لگام آن از لیـف  

 اي که سوار بودند، ارزش و بهاي آن قبلاً بیان گردید. الوداع بر کجاوه حجةدر 

 و ستایش بیجا تعظیممنع از 
را بـه طـور مثـال ذکـر      در این باره توجه فوق العاده داشـتند و حضـرت عیسـی    

 ـ کردند و می می ارة فرمودند: در مدح و ستایش من افراط نکنید، همچنان که مسیحیان در ب

 .871صحیح بخاري /  -1
 وسی.صحیح بخاري، کتاب النبیا، ذکر م -2
 .317/  4شرح شفا قاضی و ابن هشام، مستدرك حاکم  -3

 : اخلاق النبی.ةمشکو -4

                                           



 فروغ جاویدان   384

گویـد: یـک    کنند. من بندة خدا و فرستادة او هستم، قیس ابن سعد مـی  ابن مریم افراط می
رونـد و در مقابـل او    رفتم در آنجا دیدم که مردم به دربار حاکم شهر می» حیره«بار من به 
کنند. جریان را براي آن حضرت بیان کردم و گفتم: شما شایسته این هستید کـه   سجده می

ار گیرید، لذا اجازه دهید تا شـما را سـجده کنـیم. آن حضـرت فرمودنـد:      مورد سجده قر
کنی؟ عرض کردم: خیر، فرمودنـد: پـس در    هنگامی که بر قبر من گذر کنی مرا سجده می

 .)1(حالی که زنده هستم نیز نباید مورد سجده قرار گیرم
فتنـد و بـر   ر» معوذ«وقتی ربیع، دختر معوذ بن عفراء ازدواج کرد، آن حضرت به خانۀ 

هاي خانه و محله جمـع شـدند    فرشی که براي عروس گسترده شده بود، نشستند. دخترك
خـوانی کردنـد، در میـان اشـعار و سـرودهایی کـه        و با زدن طبل براي شهیدان بدر مرثیـه 

در میان ما پیـامبري هسـت کـه     »فينا نبي يعلم ما في غـد«سرودند این مصراع را سرودند  می

داند. ایشان فرمودنـد: ایـن را تـرك کنیـد و همـان اشـعار نخسـت را         یکارهاي فردا را م
 .)2(بخوانید

وفات کرد، برحسـب اتفـاق خورشـیدگرفتگی     روزي که ابراهیم فرزند آن حضرت 
روي داد، در اذهان مردم این تصور پیش آمد که مقام و منزلت یـک پیـامبر متقاضـی ایـن     

هـا   شـوند و در آن  سمانی نیـز شـریک مـی   است که در این غم و اندوه، حداقل سیارات آ
تحولاتی روي خواهد داد. روي این اساس، مردم این رویداد را بر همین امر حمل کردند. 

تواند به نحو مطلوب  هاییی بسیار باارزش است و می طلب چنین فرصت براي یک فرد جاه
آن حضـرت  برداري کند، ولی شأن و مقام نبـوت بیسـار والا و مقـدس اسـت.      از آن بهره

گرفتگـی و   اي ایراد کردند و فرمودند: ماه بلادرنگ، مردم را در مسجد گرد آوردند و خطبه

 کتاب الأنبیاء. 24/  1صحیح بخاري  -1
 صحیح مسلم باب ضرب الدف فی النکاح. -2
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ها  هاي قدرت الهی است و بر اثر زندگی و مرگ هیچکس در آن خورشیدگرفتگی از نشانه
 .)1(دهد تغییراتی روي نمی

ن هاي مبـارك ایشـا   مشغول وضو بودند. آب وضو که از دست یک بار آن حضرت 
گرفتند و بـر   نثار ایشان به قصد تبرك با کف دست خود می ریخت، یاران جان بر زمین می

کنید؟ عرض کردنـد: بـراي    مالیدند. آن حضرت پرسیدند: چرا این کار را می بدن خود می
خواهد با االله و رسـول او محبـت داشـته     محبت با االله و رسول او، فرمودند: اگر کسی می

گوید، راست بگوید و چون امین قرار داده شود، امانت را  ه سخن میباشد، باید هنگامی ک
. شخصی بـه محضـر آن   )2(به صاحب آن بسپارد و حقوق همسایه را به خوبی رعایت کند

حضرت حضور یافت و در اثناي گفتگو عرض کرد: هرچه خـدا بخواهـد و هرچـه شـما     
دادي، بگو: هرچـه خـدا    بخواهید، آن حضرت فرمودند: تو براي خدا شریک و همتا قرار

 .)3(بخواهد

 شرم و حیاء

از دختران دوشیزه نیـز بیشـتر شـرم و     در کتب صحاح مذکور است که آن حضرت 
حیا داشتند و در تمام وجودشان شرم و حیا نمایان بـود. هیچگـاه بـا کسـی برخـورد بـد       

رفتند.  وت میرفتند، با سکون و سک گفتند. وقتی به بازار می نداشتند و کسی را هم بد نمی
آوردنـد. در مجلـس اگـر سـخن نـاگواري گفتـه        اي بر لب نمـی  جز تبسم، خنده و قهقهه

گفتند و اثر آن بر چهره مبارك ظـاهر   شد، براي رعایت حال گوینده با زبان چیزي نمی می
شدند. در سرزمین عربستان مانند سایر ممالک، شرم و حیا بیسار  شد و صحابه متنبه می می

گرفت. غسل در ملأ عام به صورت برهنه یک امـر عـادي بـود.     لحاظ قرار میاندك مورد 

 الخسوف. ةصحیح بخاري و مسلم باب صلو -1

 بیهقی. الإیمانبه نقل از شعب  ةمشکو -2

 .157ادب الفرد امام بخاري /  -3
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طبعـاً از ایـن کارهـا تنفـر      کردند. آن حضـرت   مردم، خانه کعبه را نیز برهنه طواف می
هـاي عمـومی خـودداري کنیـد. مـردم عـرض        داشتند. یک بار فرمودند: از رفتن به حمام
ها نیز مفیـد اسـت.    و براي بعضی از بیماري شود کردند: از غسل در حمام، بدن پاکیزه می

ها  ایشان فرمودند: پس در این صورت حجاب را رعایت کنید. در سرزمین عربستان حمام
عمومی وجود نداشت، ولی شهرهاي مرزي شـام و عـراق داراي حمـام بودنـد روي ایـن      

هـاي   کنید در آنجا حمـام  اساس، آن حضرت فرمودند: هنگامی که ممالک عجم را فتح می
ها بروید، حجاب را رعایت کنید. یـک بـار    زیادي خواهید یافت و چنانچه بخواهید به آن

ها  آمدند. وي محل سکونت آنان را جویا شد، آن لچند زن به خانه حضرت أم سلمه 
هـایی   در سرزمین شام موطن ما است. ام سلمه گفت: شما همان زن» حمص«گفتند: شهر 

کنید؟ آنان گفتند: مگر رفتن به حمام کار بدي اسـت؟ وي   ها غسل می هستید که در حمام
گفت: از رسول اکرم شنیدم که فرمودند: هر زنی غیر از خانه خود در جایی دیگر لباس از 

 .)1(برد تن بیرون آورد خداوند آبروي او را می
از رفتن به حمام مطلقـاً منـع کـرده بودنـد،      در ابوداود، روایت است که پیامبر اکرم 

داً به مردها با رعایت حجاب اجازه دادند، ولی براي زنان همان حکـم ممنوعیـت بـاقی    بع
و مردم بـراي قضـاي حاجـت بـه      )2((توالت) مرسوم نبود» بیت الخلاء«ماند. در عربستان 

کردنـد و در مقابـل یکـدیگر بـا      رفتند، ولی حجاب را رعایت نمـی  بیابان و فضاي باز می
پرداختنـد.   نشستند و با یکدیگر به گفتگو مـی  جت میوجود کشف عورت براي قضاي حا

سخت از این امر منع کردنـد و فرمودنـد: خداونـد از ایـن کـار ناخشـنود        آن حضرت 
. عادت مبارك آن حضرت چنین بود که بـراي قضـاي حاجـت بـه قـدري دور      )3(شود می

 الترغیب والترهیب. -1
 صحیح بخاري، حدیث افک. -2
 ابوداود و ابن ماجه. -3
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شتند، به بیـرون  شدند، تا زمانی که در مکه مکرمه اقامت دا رفتند که از نظرها غایب می می
 .)1(رفتند که حداقل از مکه مکرمه سه مایل فاصله داشت از محدوده حرم می

 انجام امور شخصی

گرچه تمام صحابه جزو خدمتکاران حضرت بودند، ولی آن حضرت دوسـت داشـتند   
که خودشان کارهاي شخصی خویش را انجام دهند. از عائشه، ابوسعید خدري و حضرت 

دادنـد.   یعنی کارهاي خود را خودشان انجـام مـی   »ان يخدم نفسهك«روایت است:  حسن 

دادنـد؟   در خانه چه کارهایی انجام مـی  پرسید که آن حضرت  لشخصی از عائشه 
زدند، خانـه   ها را خودشان پینه می دادند. لباس وي اظهار داشت: کارهاي خانه را انجام می

شد  کردند، اگر تسمۀ کفش کنده می می دوشیدند، از بازار خرید کردند، شیر می را جارو می
کردند و آن را کاه و علـف   دوختند. شتر را با دست خود قید می بستند، دلو را می آن را می

. یک بار حضرت انس بن مالک بـه محضـر   )2(کردند دادند، با کمک غلام آرد خمیر می می
روایتـی   کـرد. در  ایشان مشرف شد. آن حضرت داشت بدن شتري را با روغن چـرب مـی  

کرد و در روایت سوم مذکور است کـه   دیگر مذکور است که شتران زکات را داغ طبی می
 .)3(کرد گوسفندان را داغ می

یــک بــار وارد مســجد النبــی شــدند، دیدنــد کــه شخصــی در آن اب بینــی انداختــه،  
هایی برداشته و با دست مبارك خود آن را خراشـیدند و مـردم را از تکـرار ایـن      سنگریزه

شد، ایشان سنگ حمـل و در   . در دوران خردسالی، خانه کعبه تعمیر می)4(ل منع کردندعم

 .116/  2شرح شفاي قاضی عیاض  -1
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. در بناي مسجد نبوي و مسجد قبا و در حفر خندق، ایشان )1(کردند تعمیر آن همکاري می
کردند. با دست مبـارك سـنگ حمـل و خنـدق را حفـر       هم مانند یک کارگر ساده کار می

یان گردید. در یکی از سفرها، اصـحاب کـرام گوسـفندي    کردند، چنانکه در جلد اول ب می
ذبح کرده براي پختن آن، کارها را میان خود تقسیم کردند. آن حضـرت فرمودنـد: آوردن   
هیزم بر عهده من است، اصـحاب راضـی بـه زحمـت ایشـان نشـدند، ولـی آن حضـرت         

سـفرها تسـمه    . در یکـی دیگـر از  )2(پسندم فرمودند: امتیاز و فرق بین خود و شما را نمی
کفش ایشان کنده شد، یکی از صحابه عرض کرد: کفش را به من بدهید تـا آن را درسـت   
کنم. آن حضرت فرمودند: این یک نوع خودپسندي اسـت کـه مـن آن را دوسـت نـدارم.      

کننـد کـه یـک بـار بـه       . دو نفر دیگر از اصحاب روایت مـی )3(کنم خودم آن را درست می
یدیم که ایشان مشغول کار بنایی در خانه هسـتند. مـا   محضر آن حضرت مشرف شدیم، د

 .)4(هم با ایشان همکاري کردیم. در پایان کار براي ما دعاي خیر فرمودند

 دیگران کارهايانجام 

اي فرستادند. در خانه خبـاب جـز زنـان، دیگـر      را به غزوه یک بار خباب بن ارث 
همین جهت آن حضـرت هـر روز بـه    ها هم دوشیدن شیر را بلد نبودند. به  کسی نبود، آن

 دوشـید. هنگـامی کـه از حبشـه بـراي آن حضـرت        رفت و براي آنان شیر می آنجا می
میهمان آمد، صحابه خواستند تا از آنان پذیرایی کنند، ولـی آن حضـرت اجـازه ندادنـد و     

را ها دوستان مرا در حبشه اکرام و پذیرایی کردند، لذا من خودم این وظیفـه   فرمودند: این
بـه محضـر آن حضـرت    » ثقیف طایف«دهم. در سال نهم هجري، هیأتی از کفار  انجام می

 .باب الجاهليةصحیح بخاري  -1

 بحواله سیرت محبوب طبري. 304ص  4 –زرقانی ج  -2
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ها کسانی بودند که در سفر به طایف، آن حضرت را مجروح کرده بودند.  شرفیاب شد. آن
آن حضرت آنان را در مسجد اسکان دادند و شخصاً از آنان پذیرایی کردند. کنیزان مدینـه  

کردند: اي رسول خدا! ما این کار و ایـن مشـکل را    و عرض میآمدند  به محضر ایشان می
اي در مدینه بـود. یـک روز    کردند. کنیز دیوانه ها رسیدگی می داریم. آن حضرت به کار آن

نزد آن حضـرت آمـد و دسـت ایشـان را گرفـت. آن حضـرت فرمودنـد: اي زن! در هـر         
واهم داد. چنانکـه آن کنیـز،   اي از مدینه کاري داشته باشی، من کار تـو را انجـام خ ـ   کوچه

نمودنـد.   هاي مدینه برد و ایشان به مشکلات آن زن رسیدگی می ایشان را به یکی از کوچه
 گوید: عبداالله بن اوفی یکی از صحابه می

اَجَةَ «
ْ
ُ الح

َ
مِسْكِِ� َ�يَقْضِيَ له

ْ
رْمَلةَِ، وَال

َ ْ
نْ َ�مْشِيَ مَعَ الأ

َ
َ�فُ أ

ْ
 يأَ

َ
 .»وَلا

 ».رفتند و از انجام کارهاي آنان عاري نداشتند ین میها و مساک با بیوه«
نشـین آمـد و    یک بار براي نماز آماده شدند و ایستادند، در همین اثنا یک عـرب بادیـه  

دامن آن حضرت را گرفت و عرض کرد: کاري از من ناتمـام مانـده اسـت و شـاید آن را     
ت فوراً با او به بیرون مسجد فراموش کنم، لذا بیایید و آن را انجام دهید. چنانکه آن حضر

 .)1(رفت کارش را انجام داد آنگاه آمد نماز را ادا کرد

 استقلالعزم و 

عَزْمِ مِنَ الرُّسُـلِ «خداوند متعال در قرآنکریم با بیان 
ْ
ولوُ ال

ُ
از پیـامبران بـزرگ مـدح و     »أ

این وصف چونکه آخرین پیامبران بودند، لذا خداوند متعال  ستایش کردند. پیامبر اکرم 
را به طور خاصی در جود ایشان قرار داده بود. از آغاز بعثت تا وفـات آن حضـرت، تـک    

هـاي اسـلام، مظهـر کـاملی از عـزم و اسـتقلال ایشـان هسـتند. در کفرسـتان           تک کارنامه
دهد. تمام عـرب بـه    عربستان، به تنهایی و بدون یار و یاور، صداي دعوت حق را سر می

گیرد. لیکن بلادرنـگ بـا عزمـی     مانند کوهی در مقابل وي قرار می مقابله با وي برخاسته،

 .ة، بخاري کتاب الصلوالأدبابوداود کتاب  -1
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کند و قـدرت و   نشینی می مانندي از جانب او مواجه گشته، عقب راسخ و وقار و متانت بی
 شود. نیروي مخالفان در مقابل استواري و پایمردي ایشان، از هم پاشیده و متلاشی می

و جـبن  بازهم ذات گرامی ایشـان بـا    بعد از عدم موفقیت ظاهري در طی سیزده سال،
رسـد   شود و مانند کوهی مستقیم و پابرجا است. سرانجام، روزي فرا می ناامیدي آشنا نمی

نثار، بـه سـوي    کس، از میان حدود یکصد هزار نفر اصحاب و جان که آن انسان تنها و بی
حابه از گوید. یک روز پیش از هجـرت، ص ـ  آخرت رخت سفر بسته، دار فانی را وداع می

اذیت و آزار مشرکان و کفار تنگ آمده به محضر آن حضرت حضور یافته عرض کردنـد:  
کنید (تـا از ایـن حـال و وضـع نجـات یـابیم) چهـرة آن         شما براي چه، براي ما دعا نمی

هـاي   کسـانی پـیش از شـما در امـت    «حضرت از خشم و ناراحتی سرخ شد و فرمودنـد:  
هاي آهنین شانه  شان با شانه هاي از میان دو نیم کردند و بدنپیشین بودند که آنان را با اره 

شـد، ولـی بـا وجـود ایـن،       شد، به طوري که گوشت و پوست از یکدیگر جدا می زده می
حاضر نشدند دین و آیین خود را رها کنند. سوگند به خدا! دین اسلام بـه مرحلـه کمـال    

خطـر سـفر    چنان بی» حضرموت«تا » صنعاء«خود خواهد رسید به طوري که یک سوار از 
 .)1(»اي نخواهد داشت کند که غیر از خدا از چیزي دیگر ترس و واهمه می

اي دیگر زدنـد   هاي خود خسته شدند، دست به حیله هنگامی که سران قریش از توطئه
و ریاست حکومت عرب را همراه با خزانه آن به ایشان پیشنهاد کردند. بـدیهی اسـت کـه    

هرمانان بزرگ هم خواهد لرزید، طمع و حب مال و جاه آنـان را وادار  چنین مواقعی پاي ق
نیـازي و اسـتغنائ، ایـن     بـا نهایـت بـی    نشینی خواهد کرد. لیکن آن حضـرت   به عقب

پیشنهاد آنان را رد کردند. سرانجام، زمانی که آخرین پشـتیبان و حـامی ایشـان، ابوطالـب     
حله خاصـی از آزمـایش و ابـتلاء    خواست ترك رفاقت و حمایت کند، آن حضرت در مر

قرار گرفتند، ولی جوابی که در آن موقع بـه ابوطالـب دادنـد، والاتـرین نمونـه و الگـوي       
آید. ایشان فرمودند: عمو جانم! اگر قـریش،   استقامت و پایداري در این جهان به شمار می
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لان و در دست راست من خورشید و در دست چپ من ماه را قرار دهند، بازهم من از اع
 دعوت حق بازنخواهم آمد. (سیره ابن هشام)

سر و سامان در مقابل سپاه از سر تا پـا   در غزو بدر، هنگامی که سیصد نفر مسلمان بی
آمـد، در آن   مسلح قریش قرار گرفت و سپاه کفر با غرور و نخوتی که داشت به پیش مـی 

ه استوار پناه بردنـد  آمده و به آن کو لحظه حساس، مسلمانان از هرسو گرد آن حضرت 
 .)1(و ایشان با متانت، وقار و عزم راسخ پابرجا بودند

در غزو احد، آن حضرت با صحابه در باره رفتن بـه غـزوه مشـورت کردنـد، همگـی      
پیشنهاد حمله دادند، ولی بعد از این که ایشان زره و لبـاس رزم پوشـید و آمـاده حرکـت     

د، اما آن حضرت فرمودند: شایسـته پیـامبر   شدند، صحابه به توقف و عدم حمله رأي دادن
. در غـزوه حنـین، هنگـامی کـه     )2(نیست که لباس رزم بپوشد و آن را از تـن بیـرون آورد  

تیراندازان قبیله هوازان با تیراندازي خود به سوي مسلمانان یورش بردند، اکثـر مسـلمانان   
رامـش بـا تعـدادي از    تاب مقاومت نیاوردند. لیکن پیامبر گرامـی بـا نهایـت اطمینـان و آ    

گفتنـد. در آن   نثاران خود در میدان نبرد مقاومت کردند و به حملات کفار پاسـخ مـی   جان
 موقع این سرود بر زبان مبارك جاري بود:

لِبْ « ناَ اْ�نُ َ�بدِْ المُطَّ
َ
ناَ النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أ

َ
 .»أ
 .)3(»من پیامبر راستگو هستم، من فرزند عبدالمطلب هستم«

کردنـد، در همـین    ها آن حضرت در زیر سایه درختی اسـتراحت مـی   ی از غزوهدر یک
حال یکی از کفار آمد و در حالی که آن حضرت در خواب بودند، شمشیر از نیام کشید و 

دهد؟ آن حضرت فرمودنـد:   اعلام کرد: محمد! حالا چه کسی تو را از دست من نجات می
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ان رعب و ترسی در قلب آن کافر بـه وجـود   االله! این پاسخ قاطع و کوبندة آن حضرت چن
 .)1(آورد که فوراً لرزه بر اندامش افتاد شمشیر را در نیام کرد و کنار آن حضرت نشست

 شجاعت
گفتـاري   گویی، راست این صفت اساس و بنیاد اخلاق بشري است. عزم، استقلال، حق

بـا یـورش    گیرنـد. آن حضـرت    ها از شجاعت سرچشمه می این کرداري، همۀ  و راست
مردي، ثبـات و   ها غزوه شرکت کردند ولی هیچگاه، پاي انواع مصائب مواجه بودند، در ده

استقامت را از دست ندادند. در غزوه بدر، هنگامی که سپاه مسلح یک هزار نفري کفار در 
هـا را مـورد حملـه قـرار داد،      سر و سامان قـرار گرفـت و آن   مقابل سیصد نفر مسلمان بی

کـه در   پناه آوردنـد. حضـرت علـی     عرکه را ترك کرده، به آن حضرت مسلمانان م
گویـد: در   اي نشان داده بود، می چندین میدان نبرد، از خود شهامت و شجاعت فوق العاده

غزوه بدر هنگامی کـه تـاب مقاومـت در مقابـل حملـه شـدید کفـار را نیـاوردیم بـه آن          
تـر بودنـد، در روز بـدر     با شـهامت  تر و پناه آوردیم. آن حضرت از همه شجاع حضرت

. در غـزوه حنـین، هنگـام حملـه     )2(تـر نبـود   هیچکس از ایشان به صف مشـرکان نزدیـک  
نشینی  تیراندازان هوازن، جمع کثیري از مسلمانان تاب مقاومت نیاورده از میدان نبرد عقب

 نثـاران خـود، محکـم و اسـتوار در میـدان      کردند. ولی آن حضرت بـا چنـد نفـر از جـان    
خواستند با قاطر خـود بـه پـیش     ایستادگی کردند. در آن موقع چندین بار آن حضرت می

شدند. با وجود این که در مقابل دشمن فقط ایشان و چند نفر از  بروند، ولی یاران مانع می
نشینی را ننمودند. شخصی از  یاران مقاومت کردند، ولی هرگز قصد ترك میدان و یا عقب

ن غزوه شرکت داشت، پرسید: آیا در غزوه حنین شما هـم فـرار   که در آ حضرت براء 
دهم که آن حضرت پابرجا بودنـد و در   کردید! وي اظهار داشت: آري، ولی من گواهی می

گرفـت، مـا در    مقابل دشمن ایستادگی کردند. سوگند به خدا! هنگامی که جنگ شدت می
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رفت کـه همـراه ایشـان و در     ر میتر از ما کسی به شما آوردیم و شجاع کنار ایشان پناه می
 .)1(بود کنار ایشان می

تر بود. یک بار در مدینه  از همه شجاع گوید: آن حضرت  حضرت انس بن مالک می
شایع شد که دشمن در حال ورود به مدینه است. مـردم بـراي دفـاع آمـاده شـدند. ولـی       

شـتن بـر اسـب هـم     گذا نخستین کسی که پیشتاز دفاع شد، خود ایشان بودند. منتظر زیـن 
نشدند، بدون زین بر آن سوار شدند و به جاهایی که احتمال حمله از آنجا وجود داشـت،  

 .)2(گشت زدند و برگشتند و به مردم تسلی دادند که هیچ خطري وجود ندارد
از » ابـی بـن خلـف   «احدي را با دست مبارك خود بـه قتـل نرسـاندند،     پیامبر اکرم 

ر غزوه بدر اسیر شده بود، ولـی بـا دادن فدیـه آزاد شـد و     دشمنان سرسخت ایشان بود. د
دهـم. بـر آن    چون عازم مکه گردید، اعلام داشت: اسبی دارم که هر روز به آن علوفه مـی 

سوار شده محمد را به قتل خواهم رساند. در غزوه احُد در حالی که بر همان اسب سـوار  
شـدن   خواستند تا از نزدیـک  ها را شکافت و به آن حضرت نزدیک شد. صحابه بود، صف

اي از یـک مسـلمان    وي مانع شوند، ولی آن حضرت فرمودند: بگذارید تا بیاید. آنگاه نیزه
گرفت و به طرف او رفت و با آن بر گردنش زد. او فریادي برآورد و پا به فرار گذاشت و 

آري دهـی؟ وي گفـت:    مردم به او گفتند: چرا این قدر مرعوب شدي و آه و ناله سـر مـی  
 ؟)3(درست است، ولی این زخم از دست محمد بر من وارد شده است

 صداقت
شـود.   گفتار راست از صفات لازمی یک پیامبر است که هرگز از وي منفک و جدا نمی

براین اساس، در باب اخلاق ایشان نیازي به بیان تفصیلی جزئیات این امر نبو. ولی ما، در 
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از زبان مخالفان و دشمنان اظهـار شـده اسـت، بیـان      اینجا فقط شهادت و اعترافاتی را که
 کنیم می

ادعاي پیامبري و اعلام بعثت کردنـد، کسـانی از کفـار کـه      هنگامی که آن حضرت 
گویی نکردند، بلکه این تهامـات را وارد کردنـد    شناختند، ایشان را متهم به دروغ ایشان می

ا این که طبع شـعر و شـاعري در او   اند، ی که ایشان حواس و یا عقل خود را از دست داده
گفتنـد، ولـی هرگـز کـاذب و      پیدا شده است. به همین جهت، مجنون، ساحر و شاعر مـی 

دروغگو نگفتند. یک روز در مجلس سران بزرگ قریش، ذکر آن حضـرت بـه میـان آمـد.     
نضر بن حارث که بیش از دیگران جهان دیده و با تجربه بود، اظهـار داشـت: اي قـریش!    

ایـد.   و بلایی که بر شما نازل شده تا به حال چاره و تدبیري بـراي آن نیندیشـیده  مصیبت 
محمد از کودکی تا دوران جوانی نزد شما بوده است و از میان شما، بهترین، راستگوترین، 

ترین بوده است. حالا که آثـار سـفیدي در موهـایش نمایـان شـده، و ادعاهـایی را        و امین
ساحر است، کاهن است، شاعر است و مجنون است! به خدا  گویید: مطرح کرده است، می

ها مبرا است و مصـیبت و بلایـی هـم     ام، او از تهمت سوگند! من به سخنان او گوش داده
گـویم. البتـه    گفت: محمد! من تو را دروغگـو نمـی   . ابوجهل می)1(براي شما نیاورده است

 :)2(آیه قرآن نازل شد دانم. در همان موقع این گویی، آن را صحیح نمی آنچه می

ِيَ�َحۡزُنكَُ  ۥَ�عۡلمَُ إنَِّهُ  قَدۡ ﴿ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ لٰمِِ�َ َ�قُولوُنَۖ فَإِ�َّهُمۡ َ� يَُ�ذِّ َ�تِٰ � ٱل�َّ
 ِ  .]٣٣الأنعام: [ ﴾٣٣َ�ۡحَدُونَ  ٱ�َّ

انـان در   سـازد،  هاي کفار تو را انـدوهگین مـی   ها و تکذیب دانیم که گفته همانا ما می«
 .»کنند کنند و لیکن ستمکاران آیات الهی را انکار می واقع تو را تکذیب نمی

از جانب خداوند دستور داده شد که خاندان خـود را بـه    هنگامی که به آن حضرت 
سوي اسلام دعوت دهند، ایشان بر بالاي کوهی رفته، ندا سر دادند: اي جماعت قریش! با 
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اگر به شما بگویم «ر آنجا گرد آمدند. آنگاه حضرت فرمودند: این ندا و فراخوان، همگی د
آنـان همگـی گفتنـد:    » کنید؟ آید، باور و یقین می که سپاه دشمن از پشت این کوه دارد می
 .)1(ایم آري! زیرا ما هیچگاه از تو دروغی نشنیده

 قیصر روم از ابوسفیان پرسید: آن مردي که نـزد شـما آمـده و ادعـاي پیغمبـري دارد،     
اید؟ أبوسفیان گفت: خیـر، قیصـر در میـان     پییش از این ادعا هیچگاه از وي دروغی شنیده

د ای ـ سخنرانی خود اعلام کرد: من از شما پرسیده بودم که هیچگاه از آن مرد دروغی شنیده
از زد،  یم ـو شما در پاسخ اظهار داشتید: خیر، یقـین دارم کـه اگـر او بـر خداونـد بهتـان       

 .)2(کرد یان خودداري نمیزدن بر آدم بهتان

 وفاي به عهد
بود، به طوري که دشمن نیـز بـه آن    هاي خاص پیامبر خدا  وفاي به عهد از خصلت

کـرد. چنانکـه قیصـر از ابوسـفیان دربـار خـود، پرسـید: آیـا محمـد هیچگـاه            اعتراف می
: خیر. وحشی قاتل حضـرت  )3(عهدشکنی کرده است؟ وي به ناچار در پاسخ اظهار داشت

رفت. اهل طایف هیـأتی را بـراي    از ترس و وحشت از این شهر به آن شهر می زه حم
اعزام به مدینه انتخاب کردند، در آن هیأت او نیز حضور داشت، ولی از این بیم داشت که 
مبادا به طور انتقام کشته شود. لکن یاران، او را تسلی خاطر دادند که نگران مباش. محمـد  

مشـرف   رساند. چنانکه او با همین اعتماد به بارگـاه آن حضـرت    سفیران را به قتل نمی
 .)4(شد و اسلام آورد
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 ـرارترین دشمنان بود. هنگـام فـتح مکـه      صفوان بن امیه (پیش از اسلام) از سرسخت
کرد و از طریق جده عازم یمن شد. عمیر بن هوب به محضر آن حضرت حضور یافـت و  

مامه مبـارك خـود را بـه وي داد و فرمـود: بـه      ع حال صفوان را بیان کرد. آن حضرت 
صفوان بگو که این نشان امان شما است. عمیر آن را نزد صفوان بـرد و گفـت: نیـازي بـه     

حاضـر   فرار شما نیست به تو امان داده شده است. آنگاه صفوان به محضر پیامبر اکـرم  
 .)1(اید؟ فرمودند: آري شد و عرض کرد: آیا شما مرا امان داده

رافع یکی از غلامان بود. زمانی که کافر بـود، از جانـب قـریش بـه عنـوان سـفیر و       ابو
نماینده به مدینه منوره آمد. به محض این کـه نظـرش بـر چهـره مبـارك و درخشـان آن       
حضرت افتاد، بدون اختیار صداقت اسلام در قلـبش جـاي گرفـت و مشـرف بـه اسـلام       

ز به نزد کافران بازنخواهم گشـت. ایشـان   گردید و عرض کرد: یا رسول االله! حالا من هرگ
تـوانم نماینـدگان و قاصـدان را نـزد خـود       کـنم و نمـی   شکنی نمی فرمودند: نه، من پیمان

نگهدارم. تو فعلاً برگرد و برو. چنانچه پس از رسیدن به آنجا این اثر و کیفیـت در قلبـت   
 .)2(و مسلمان شدباقی بود، برگرد و بیا. چنانکه در آن موقع بازگشت و بعداً آمد 

یکی از شرایط صلح حدیبیه این بود که اگر کسی از مکه بـه مدینـه رفـت و مسـلمان     
شد، باید طبق درخواست اهل مکه به مکه بازگردانده شود. در همان لحظه که معاهده بین 

شد، ابوجندل در حالی که زنجیر به پا داشت از زندان مکه فرار کرد و از  فریقین نوشته می
بار، سخت  درخواست کمک کرد. تمام مسلمانان با مشاهده آن منظره رقت ت آن حضر

متأثر شدند. لیکن رسول اکرم با کمال اطمینان خطاب به وي فرمودند: اي ابوجندل! صـبر  
شکنی کنیم. خداوند به زودي راه نجاتی براي شما فـراهم خواهـد    توانیم پیمان کن. ما نمی

 .)3(کرد

 ابن هشام. -1
 ابوداود باب الوفاء بالعهد. -2
 صحیح بخاري، کتاب الشروط. -3
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اي انجـام داده بـه ایشـان     با آن حضرت معامله» بن ابی العمساء عبداالله«پیش از بعثت، 
کنم. عبداالله رفت  گردم و با شما تسویه حساب می گفته بود: شما همینجا بنشینید من برمی

و برحسب اتفاق فراموش کرد که بازگردد. بعـد از سـه روز از آنجـا گـذر و دیـد کـه آن       
ضرت او را دیدنـد فرمودنـد: مـن از    حضرت هنوز در همان جا نشسته است. وقتی آن ح

 .)1(ام سه روز قبل در انتظار شما اینجا نشسته
در غوزه بدر، تعداد مسلمانان در مقابل کفار کمتر از یک سوم بود. در چنـین مـواقعی   

بود که هرچند تعداد افراد بیشتر باشد بهتر اسـت.   عی آن حضرت باید این مییتقاضاي طب
دو نفـر از  » ابوحسـل «و » حذیفـه بـن یمـان   «سراپا وفا بـود.  لکن ایشان در این وقت نیز 

آمدند، در میاه راه، کفار آنـان را بازداشـتند و گفتنـد: شـما نـزد محمـد        صحابه از مکه می
ها با این شرط رها شدند که در جنـگ بـا آن حضـرت     روید. آنان گفتند: خیر، آخر آن می

را براي ایشان بیـان کردنـد. ایشـان     همراه نشوند. آن هردو نزد آن حضرت آمدند و واقعه
مـا را مـدد و    ،کنـیم  فرمودند: شما هردو برگردید. ما در هرحال، به وعده خویش وفا مـی 

 .)2(نصرت خدا کافی است

 قناعتزهد و 

در مکه به عنوان یک پیامبر انجام  نویسندگان اروپایی بر این پندارند که رسول اکرم 
فتند، وضعیت یک پادشاه و فرمانروا را برگزیدنـد، ولـی   کردند، وقتی به مدینه ر وظیفه می

در واقع، با وجودي که تمام سرزمین عربستان تحت سیطره و تسلط ایشان بود، در فقـر و  
کردند. در صحیح بخاري باب الجهاد مذکور است: هنگام وفت، زره ایشان  فاقه زندگ می

یی که هنگـام وفـات بـر تـن     های نزد یک یهودي در مقابل سیصد صاع جو گرو بود. لباس
ها زده شده بود. ایـن حـال و وضـع دورانـی اسـت کـه تمـام         داشتند، چندین پیوند به آن

 .الأدبابوداود کتاب  -1
 صحیح مسلم، باب الوفاء بالعهد. -2
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فتح شده بود و انـواع زر و سـیم بـه سـوي     » عدن«تا » شام«سرزمین عربستان از مرزهاي 
 مدینه مانند سیلابی سرازیر بود.

و قمـع رهبانیـت و   تردیدي در این نیست که یکی از وظایف مهـم آن حضـرت قلـع    

ورهبانيـة «کشی بود آنچه که خداوند به خاطر آن، نصـارا را نکـوهش کـرده بـود.      ریاضت

خوردنـد. لبـاس    روي این اساس، گاهی آن حضرت غذاي خوب و لذیذ هم می »بتدعوها

پوشـیدند لـیکن در حقیقـت ایشـان از زرق و بـرق دنیـا دوري        خوب و گرانبها هـم مـی  
فرزند آدم علاوه بر این سه چیز به چیز دیگـري نبایـد دل بنـدد:     فرمودند: کردند و می می

اي براي سکونت، لباسی براي پوشیدن عرت و نان خشکی براي سـیرکردن شـکم و    خانه
 .)1(آب

هیچگاه لبـاس اضـافی بـراي ایشـان      »ولا يطوي ثـوب«گوید:  می لحضرت عایشه 

ند. اضافه نداشتند که پیچده پیچیده و گذاشته نشد. یعنی فقط یک دست لباس بر تن داشت
کـرد اتفاقـاً آن    و گذاشته شود. یک بار حضرت عبـداالله دیـوار خانـه خـود را تعمیـر مـی      

حضرت از جایی رسیدند و پرسیدند: مشغول چه هستی؟ عبداالله عرض کـرد: دارم دیـوار   
 )2(کنم. ایشان فرمودند: اینقدر فرصت و مهلت را از کجا؟! را تعمیر می

خانه تنگدستی وجود داشت و چیزي براي خوردن نبود و اهل خانـه   اغلب اوقات در
 خوابیدند. و ایشان گرسنه می

كان رسول االله ص� االله عليـه وسـلم الليـالي المتتابعـة طاو�ـا هـو وأهلـه لا �ـدون «
 .)3(»عشاءا

شان چند شب پیاپی را در تنگدستی و گرسنگی به  و اهل و عیال یعنی آن حضرت «

 جامع ترمذي ابواب الزهد. -1
 ابن ماجه کتاب اللباس. -2
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 ».زیرا که غذایی براي خوردن نداشتند بردند، سر می
 لشـد. یـک بـار حضـرت عایشـه       گاهی تا دو ماه پیاپی در خانه آتش روشن نمی

کردیـد؟ وي   پرسید: پس چگونه زندگی مـی  همین واقعه را بیان کرد، عروه فرزند زبیر 
 .)1(نوشیدیم فرستادند که می ها مقداري شیر می گفت: با خرما و آب. البته گاهی همسایه

. هیچگاه از نان ارد سفید بیخته )2(آن حضرت در تمام عمر خویش نان لواش نخوردند
گوینـد،   می» نقی«و » حواري«شود) شده که آن را به عربی  (آردي که سبوس آن گرفته می

تناول نفرمودند. مردم از سهل بن سعد که راوي این واقعه است پرسیدند: مگـر در زمـان   
ها پرسیدند: پس آردها بـا چـه چیـزي بیختـه      ي گفت: خیر، آنآن حضرت غربال نبود: و

ف کـرده و نخالـه را جـدا مـی       می کردنـد و بـا آراد باقیمانـده نـان      شد. گفت: با دهـان پـ
پس از هجـرت بـه مدینـه تـا      گوید: آن حضرت  می ل. حضرت عایشه )3(پختند می

 .)4(خوردند هنگام وفات هیچگاه دو وعده غذا در حد سیر نمی
ها مخارج  اند که از درآمد آن نگاران نوشته بحث فدك، خیبر و غیره محدثین و سیرهدر 

رسـد،   داشتند. این موضوع ظاهراً با روایات فوق متضاد به نظر مـی  یک سال خود را برمی
نفقـه   ـدرهـا بـه     باشند، بدون تردید، ایشان از درآمـد آن  ولی در حقیقت هردو صحیح می

کردنـد و آنچـه را بـراي     انده را میان فقرا و نیازمندان تقسـیم مـی  داشتند و باقیم خود برمی
هـاي تحمـل    دادند، در احادیث داستان ها می گذاشتند، هنگام مراجعه فقیران به آن خود می

فقر و فاقه و تهیدستی ایشان به کثرت موجودنـد کـه مـا چنـد روایـت را در اینجـا ذکـر        
 کنیم. می

 صحیح بخاري کتاب الرقاق. -1
 ایضا. -2
 شمایل ترمذي. -3
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ام آن  یافـت و عـرض کـرد: سـخت گرسـنه     یک بار شخصی به محضر ایشان حضـور  
حضرت کسی را به خانـه یکـی از ازواج مطهـرات فرسـتادند و فرمودنـد: مقـداري غـذا        
فرستید. از خانه جواب آمد جز آب دیگر چیزي در خانه نیست، آن حضرت به خانه یکی 

ج دیگر از ازواج فرستادند، از آنجا نیز همین جواب داده شد، خلاصه بـه خانـه تمـام ازوا   
 .)1(فرستادند و همه همین جواب را دادند که جز آب چیزي دیگر در خانه وجود ندارد

گوید: یک روز به محضر ایشان حاضر شدم دیدم که شکم مبـارك را   حضرت انس می
، علت آن را پرسیدم، یکی از حاضرین جلسـه اظهـار داشـت بـر اثـر      اند اي بسته رچهپابا 

 .)2(اند گرسنگی بسته
اند و  گوید: یک روز پیامبر اکرم را دیدم که در مسجد دراز کشیده می حضرت ابوطلحه

. یـک بـار صـحابه از فـرط گرسـنگی بـه       )3(کنند از شدت گرسنگی مکرر پهلو عوض می
هاي خود را به آن حضرت نشان دادند کـه هریـک    محضر آن حضرت شکایت کرده شکم

خـود را بـه آنـان نشـان      ها سنگی بر شکم خود بسته بود. آن حضرت شکم مبـارك  از آن
. اغلب اوقات بر اثر گرسنگی صداي )4(دادند که به جاي یک سنگ دوتا سنگ بسته بودند

دانستند علت آن گرسـنگی اسـت.    شد، به طوري که صحابه می ایشان گرفته و ضعیف می
یک بار ابوطلحه به خانه خود آمد و به همسرش گفت: آیا چیزي براي خـوردن هسـت؟   

 .)5(را دیدم که آواز مبارکشان تغییر پیدا کرده ضعیف شده بود مبر اکرم همین حالا پیا
یک بار هنگام ظهر بر اثر گرسنگی از خانه بیرون آمدند، در میان راه ابوبکر و عمـر را  

قرار و مضطرب هسـتند. آن حضـرت آنـان را بـا      دیدند که آنان نیز از شدت گرسنگی بی

 .535و صحیح بخاري /  198/  2صحیح مسلم  -1
 .193صحیح مسلم /  -2
 ایضا. -3
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ابوایـوب همیشـه بـراي آن حضـرت شـیر نگـه        خود به خانه ابوایـوب انصـاري بردنـد،   
هـا داده   داشت، در آن روز آن حضرت دیر به خانه ایشان رفتند و او شیرها را بـه بچـه   می

اش رسیدند او قبلاً به باغش رفته بود. همسـر ابوایـوب از خانـه     بود، آن حضرت به خانه
در کنار خانه آمد گفت. آن حضرت پرسیدند: ابوایوب کجا است؟ باخ  خارج شد و خوش

آمـد گفـت و    قرار داشت. ابوایوب صداي آن حضرت را شنید و با شـتاب آمـد و خـوش   
آوردیدي، آن حضرت علـت را بیـان    عرض کرد: در این وقت حضرت عالی تشریف نمی

کـنم   اي از خرما آورد و گفت: حـالا مـن گوشـت آمـاده مـی      کرد او به باغ رفت و خوشه
ها را آبگوشت و مقداري دیگر را کبـاب درسـت    شتگوسفندي ذبح کرد و مقداري از گو

ها  مقداري گوشت در نانی قرار داد و فرمود: این کرد و سر سفره گذاشت. آن حضرت 
را به فاطمه برسانید، زیرا چند روز است که او را غـذایی میسـر نشـده اسـت، سـپس بـا       

، چشـمان مبـارك   صحابه غذا تناول کردند. هنگامی که غذاهاي متنوع را سر سفره دیدنـد 
هاي من سـؤال   آلود شد و فرمودند: آنچه خداوند گفته است که روز قیامت از نعمت اشک

. بسا اوقات، هنگام صبح به خانـه ازواج مطهـرات آمـده    )1(شوید، همین چیزها هستند می
فرمـود: پـس مـن     گفتند: خیر، آنگاه می ها می پرسیندند: چیزي براي خوردن هست؟ آن می

 .)2(خواهم داشتامروز روزه 

 حلمعفو و 
 اند که برحسب شهادت وقایع، آن حضرت  اند، تصریح نموده نگاران بیان نموده سیره

هیچگاه از کسی براي خود انتقام نگرفتند. در صحیحین از حضرت عایشه روایـت اسـت   

 .752ترغیب و ترهیب  -1
 .49/  2مسند احمد بن حنبل  -2
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از کسی براي خود انتقام نگرفتند. جز در صورتی که احکـام و   که هیچگاه رسول اکرم 
 .)1(شد نی الهی نقض میقوانی

پیش از شکست جنگ احد، خاطره برخورد تحقیرآمیز سران طایف همواره در خـاطر  
. با این وجود بعد از ده سال هنگامی که در غـوزه طـایف بـه    )2(آن حضرت وجود داشت

کردنـد، از جانـب دیگـر، پیـامبر رحمـت       وسیله منجنیق بر مسـلمانان سـنگ پرتـاب مـی    
بار الها! به آنان فهم صحیح عطـا کـن و آنـان را تسـلیم     «کردند:  می اینگونه دعا عالمیان

چنانکه این دعا مستجاب شـد و در سـال نهـم هجـري، وقتـی هیـأت       ». آستان اسلام کن
نمایندگی طایف به مدینه آمد، آن حضرت در صحن مسجد نبوي آنـان را جـاي داد و بـا    

 .)3(اعزاز و اکرام فوق العاده از آنان پذیرایی کرد
شان خار افکندند، بر بـدن مبـارك    قریش ایشان را ناسزا گفتند، تهدید کردند بر سر راه

کشـیدند، نسـبت بـه ایشـان      نجاست انداختند، در گلوي مبارك ریسمان انداخته آن را می
گفتند، گاهی دیوانه و گـاهی شـاعر، ولـی آن     هانت کردند، (نعوذ باالله) گاهی جادوگر می

 وارد، اظهار خشم و غیظ نکردند.حضرت بر هیچیک از این م
شـد، سـخت خشـم     اي هانـت مـی   اي در جلسه اگر نسبت به یک فرد غریب و بیچاره

را در بازار ذي المجاز در حالی که به اسلام دعوت  گرفتند. شخصی که آن حضرت  می
گفتنـد: بگوییـد لا الـه الا االله،     مـی  گوید: آن حضـرت   دادند، مشاهده کرد، چنین می می
ریخـت و   یابید، پشت سر ایشان ابوجهل بود و او بر سر آن حضرت خـاك مـی   ت مینجا
خواهد شما را از آیین و مذهب شما برگردانـد، و ایـن    گفت: اي مردم! این شخص می می

 .الأدبب کتا 94/  4صحیح بخاري  -1
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 .218/  4ابوداود ذکر طایف و مسند ابن حنبل  -3

                                           



 403 اخلاق نبوي

گوید: در آن حـال، آن حضـرت    که شما معبودان خود، لات و عزي را رها کنید. راوي می
 .)1(به سوي ابوجهل نگاهی هم نیفکندند

باشـد. زیـرا منـافقین بـه      توانست علتـی بـراي خشـم آن حضـرت      داستان افک می
تـرین همسـران آن    حضرت عایشه صدیقه (نعوذ باالله) تهمت زده بودند. عایشه از محبوب

حضرت و دختر ابوبکر صدیق یار غار و افضل الصحابه بود. منافقان به شدت این تهمـت  
مدینـه از ایـن شـایعه تکـان خـورد. شـماتت        را در سطح شهر مدینه شایع کردنـد. تمـام  

ها مسـائلی بودنـد کـه     ترین همسر، این شدن ناموس، متهم قراردادن محبوب دشمنان، بدنام
با این مـوارد   ها، بنگریم که پیامبر اکرم  با وجود اینکردند.  کاسۀ صبر آدمی را لبریز می

رئـیس المنـافقین بـود و آن     چه برخوردي داشتند. بانی تهمت بیش از همه عبداالله بن ابی
دانستند. ولی تنها عکس العمل آن حضرت این بود که در  حضرت به خوبی این امر را می

جمع صحابه بالاي منبر رفته، فرمودند: اي مسلمانان! چه کسی مرا از شـرِّ آن کـه مـرا در    
از کند. حضرت سعد ابن معـاذ در حـالی کـه     دهد راحت می باره ناموسم اذیت و آزار می

تاب بود بلند شد و اعلام داشت: من براي ایـن کـار حاضـرم، شـما او را      شدت خشم بی
پیمان عبداالله بن ابـی بـود،    معرفی کنید تا سرش را از تنش جدا کنم، سعد بن عباده که هم

ها اعلام شد و نزدیک بود که شمشیرها از نیـام   اظهار مخالفت کرد و از دو طرف حمایت
 لی آن حضرت آنان را به آرامش دعوت کرد و آرام شدند.بیرون کشیده شوند، و

زنندگان برحسب قوانین شریعت  خداوند متعال آن واقعه را تکذیب و رد کرد و تهمت
مجازات شدند، اما عبداالله بن ابی مجازات نشد، زیرا که جرمش نه با اقرار و نـه بـا گـواه    

بـود،  » مسطح بن اثاثـه «ر گرفت، زنندگان که مورد مجازات قرا ثابت گردید. یکی از تهمت
اش را قطع کرد، آنگاه این  او تحت تکفل حضرت ابوبکر قرار داشت، حضرت ابوبکر نفقه

 آیه نازل شد:
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وْلوُاْ  وََ� ﴿
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ۡ
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ُ
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ِ�  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�َ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ أ
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َ
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 .]٢٢[النور:
و سوگند یاد نکنند بزرگان و ثروتمندان شما بر این که بـه خویشـاوندان، مسـاکین و    «

ت داشته باشند آیا دوست ندارید کنندگان در راه االله چیزي ندهند باید عفو و گذش هجرت
 .»که خداوند شما را مورد آمرزش قرار دهد و خداوند بخشاینده و مهربان است

اش را کما فی السابق برقرار نمود. یکـی   نفقه پس از نزول این آیه، حضرت ابوبکر 
زنندگان (همچنانکه در صحیح ترمذي کتاب التفسـیر سـوره نـور تصـریح      دیگر از تهمت

ان بن ثابت بود. حضرت عایشه بیش از حـد از وي ناخشـنود بـود، ولـی ایـن      شده) حس
نتیجه فیض صبحت رسول اکرم بود که وقتی عروه بن زبیر در نزد حضـرت عایشـه از او   
بدگویی کرد، حضرت عایشه او را منع کرد و گفت: این شخص (حسان) از جانب پیـامبر  

از منـافقین یهـود مدینـه آن حضـرت را     » لبید بن اعصم«داد.  به کفار جواب می اسلام 
جادو کرد، ولی آن حضرا اقدامی نکردند، حضرت عایشه به آن حضرت پیشنهاد دادند تـا  

خـواهم میـان مـردم     تحقیق بیشتري در این باره به عمل آید ولی ایشان فرمودند: من نمـی 
 .)1(اي برپا کنم هنگامه

از وي قـرض   شت. پیامبر اکرم زمانی که یهودي بود پیشه تجارت دا» زید بن سعنه«
گرفت. از وعدة پرداخت قرض چند روزي هنوز باقی بود، او به محضر آن حضرت آمـد  
و ضمن درخواست وام خود، رداي مبارك ایشان را گرفت و کشید و کلمات رکیکـی بـر   
زبان آورد و برخورد ناشایستی با ایشان انجام داد و خطاب به آن حضرت اظهـار داشـت:   

کنید. حضرت عمـر سـخت بـر     بازي می ان عبدالمطلب! شما همیشه اینگونه حیلهاي خاند
وي خشمگین شد و خطاب به وي اظهار داشت: اي دشمن خدا! نسبت به ساحت مقدس 

 صحیح بخاري. -1
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کنی؟ آن حضرت تبسم نموده فرمودند: عمر! ما چیزي دیگـر از   پیامبر اکرم اسائۀ ادب می
تفهـیم کنـی کـه وامـش را بـه خـوبی       شما انتظار داشتیم و آن ایـن کـه ایـن شـخص را     

درخواست کند و مرا تفهیم کنی که وامش را ادا کنم، آنگاه به عمر دستور دادند، وامش را 
 .)1(اش به وي بدهید ادا کنید و بیست صاع خرما اضافه بر طلبکاري

یک بار آن حضرت فقط یک دست لباس داشتند، آن ضـخیم و خشـن بـود و هنگـام     
هایی از شـام آورد. حضـرت    فاقاً در همان روزها یکی از یهود لباسکرد. ات عرق اذیت می

به آن حضرت گفتنـد: یـک دسـت لبـاس از وي قـرض کنیـد. آن حضـرت         لعایشه 
خواهنـد   دانستم که ایشان مـی  شخصی را نزد یهودي فرستاد، آن منحوس اظهار داشت: می

ر او را شـنید، فقـط ایـن    ادبانه و نـاگوا  مال مرا غارت کنند. وقتی آن حضرت این کلام بی
. یک بار )2(داند که من بیش از همه محتاط و امانتدار هستم قدر اظهار داشت: او خوب می

کنـد، آن حضـرت توقـف نمـوده بـه وي       زنی را دیدند که در کنار قبري نشسته گریه می
و چـه  ادبانه گفت: برو، ت شناختند، با لحنی بی گفتند: صبر را پیشه کن. آن زن ایشان را نمی

دانی که بر من چه مصیبتی وارد شده؟ آن حضرت رفتند. مردم بـه آن زن گفتنـد: مگـر     می
تو ندانستی که این رسول االله بود. او دوید به محضر آن حضرت آمد و معذرت خواسـت  

همان صبري معتبر و ارزش دارد که در «و گفت: من تو را نشناختم. آن حضرت فرمودند: 
 .)3(»ودعین وقت مصیبت اختیار ش

یک بار حضرت سعد بن عباده بیمار شد، پیامبر اکـرم بـر مرکـب سـوار شـد و بـراي       
عیادتش رفت. در میاه راه جمعی از مردم نشسته بودند. عبداالله بن ابی رئیس منـافقین نیـز   

ها بود، از مرکب آن حضرت گَرد برخاست او خطاب بـه آن حضـرت گفـت:     در میان آن
 اي قرار داد. اش پارچه بر بینی سپس» گرد و خاك به پا نکن«

 بیهقی، ابن حبان، طبرانی و ابونعیم و سیوطی هم سند آن را صحیح گفته است. -1
 جامع ترمذي، کتاب البیوع. -2
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اي ببـر   محمد! استر خـود را بـه گوشـه   «وقتی آن حضرت نزدیک جلسه رسید، گفت: 
آن حضرت سلام گفت و سپس از مرکب پایین ». زیرا بوي بد استر تو مغزم را خراب کرد

ت نکـن  در خانه ما نیا و ما را اذی«آمده، آنان را به اسلام دعوت داد. عبداالله بن ابی گفت: 
 ».و مزاحم نباش، هرکس خودش نزد تو آمد او را تعلیم بده

عبداالله بن رواحه که از شاعران معروف بود، گفت: حتماً تشـریف بیاوریـد کشـمکش    
بین آن دو شدید شد تا این که نزدیک بود شمشیرها از نیام بیرون کشـیده شـود. ولـی آن    

از آنجا به خانه سعد بن عبـاده   هردو فریق را تفهیم و دعوت به آرامش نمود. حضرت 
رفت و به سعد گفت: آیا شما سخنان عبداالله بن ابی را شـنیدید؟ سـعد بـن عبـاده اظهـار      

آوري شما به مدینه،  داشت: شما نگران نباشید، این همان شخصی است که قبل از تشریف
 .)1(مردم مدینه براي ریاست او تاجی آماده کرده بودند

کردند، یکی از انصـار چنـین گفـت:     ن، مال غنیمت تقسیم میهنگامی که در غزوه حنی
این تقسیم برحسب رضاي خدا نیست. آن حضرت شنیدند و فرمودند: خداوند بر موسـی  

نشـین بـه    . یک بـار یکـی از اعـراب بادیـه    )2(رحم کند، مردم او را بیش از این آزار دادند
نشین نیاز به ادرار پیش آمد او  محضر ایشان آمد، ایشان در مسجد بودند، براي عرب بادیه

که از ادب مسجد آگاه نبود، همانجا ایستاد و شروع به ادرار کرد. مـردم از هرسـو هجـوم    
آوردند تا او را تنبیه کنند، ولی آن حضرت فرمودند: رهایش کنید و یک دلو آب بیاوریـد  

ی فرسـتاده  و آنجا بریزید. خداوند شما را براي سختی نفرستاده اسـت، بلکـه بـراي آسـان    
گوید: یک بـار پیـامبر    . حضرت انس که از خدمتکاران خاص آن حضرت بود، می)3(است
روم، ایشان سکوت کردند و مـن   خواستند مرا براي کاري بفرستند. من گفتم: نمی اکرم 

از خانه بیرون شدم. ناگهان از پشت سرم آمده گردانم را گرفتند. وقتـی بـه سـوي ایشـان     
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خندند. آنگاه با محبت فرمودند: انس! حالا بـراي کـاري کـه     دارند می نگاه کردم دیدم که
روم. انس ضمن بیان ایـن داسـتان اظهـار     روي؟ عرض کردم: آري، حالا می گفته بودم می

داشت: هفت سال در خدمت ایشان بودم، هیچگاه به من نفرمودند. چرا این کـار را انجـام   
 .)1(دادي و یا چرا آن را انجام ندادي

این بود که با ما در مسجد  گوید: عادت مبارك پیامبر اکرم  می ت ابوهریره حضر
رفتند، ما هـم از مسـجد بیـرون     کردند، وقتی از مسجد به خانه می نشستند و گفتگو می می
هـا آمـد و رداي    نشین رفتیم. یک روز طبق معمول از مسجد بیرون شدند، یکی از بادیه می

مبارك قرمز شد. آن حضرت رو به جانب وي کـرده او را   مبارك را چنان کشید که گردن
نگاه کردند. او گفت: شتران مرا از گندم بار کن. مالی که نزد تو هست مـال تـو و پـدرت    
نیست. آن حضرت فرمودند: نخست دیه گردن ما را بده آنگاه به تو گنـدم خـواهم داد. او   

ن حضرت شـتران وي را از جـو و   گفت: به خدا سوگند هرگز دیه نخواهم داد. آ کراراً می
 .)2(خرما بار کرد و چیزي هم به او نگفت

تـوزي،   گفتنـد و بـر اثـر عنـاد و کینـه      دادند و ناسزا می قریش آن حضرت را دشنام می
کردند. لکن آن  ایشان را به جاي محمد (ستوده شده) با نام مذمم (نکوهش شده)، صدا می

کنیـد کـه خداونـد     گفتند: تعجـب نمـی   ر میحضرت خطاب به دوستان خود فقط این قد
گوینـد و او را   هـا مـذمم را ناسـزا مـی     کنـد، آن  هاي قریش را از من دفع می چگونه فحش

 .)3(کنند در حالی که من محمد هستم نفرین می
کردند، به این امر توجه خاص داشتند کـه   هنگامی که ایشان براي فتح مکه آمادگی می

یکـی از صـحابه بـود او (بنابـه     » حاطـب بـن بلتعـه   «نشوند. قریش از تصمیم ایشان آگاه 
اي نوشـت و بـه طـور     دلایلی) خواست تا قریش را از این موضوع آگاه کند، چنانکه نامـه 

 .الأدبصحیح مسلم و ابوداود، کتاب  -1
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محرمانه توسط یک زن به مکه فرستاد. آن حضرت از موضوع آگاه شدند. فـوراً حضـرت   
ا دسـتگیر و بـا نامـه بـه     ها او ر را به دنبال آن زن فرستادند. آن بعلی و حضرت زبیر 

محضر آن حضرت آوردند. آن حضرت حاطب را احضار کرد و از او توضیح خواست. او 
به خطایش اعتراف کرد و معذرت خواست. در چنین موقعی هر فرد سیاستمداري دستور 

او را مورد عفو قرار دادنـد، زیـرا کـه او از     دهد، لکن پیامبر اکرم  به مجازات مجرم می
. در حالی که اگر آن نامـه بـه   )1(ر بود. براي زن نیز مجازاتی در نظر گرفته نشداصحاب بد
 شد. رسید، خطرات سختی از جانب آنان متوجه مسلمانان می دشمنان می

از جانب ابوسـفیان مـأمور جاسوسـی در میـان مسـلمانان بـود و در       » فرات بن حیان«
فرمـان   ر شد، پیـامبر اکـرم   سرود. یک بار دستگی نکوهش و هجوِ آن حضرت اشعار می

اي از انصـار بـرده شـد، اظهـار داشـت: مـن        قتل او را صادر کردند. هنگامی که به محلـه 
گویـد:   مسلمان هستم. یکی از انصار به محضر آن حضرت آمد و عرض کـرد: فـرات مـی   

مسلمان هستم. آن حضرت فرمودند: بعضی از شـما هسـتند کـه حـال ایمـان آنـان را بـه        
انـد کـه او    . مورخان نوشته)2(ها فرات بن حیان است کنیم و یکی از آن می خودشان محول

دادنـد کـه درآمـد آن    » یمامـه «او را زمینـی در   بعداً مسلمان واقعی شد و آن حضـرت  
 .)3((درهم) بود 4200

 ها رفتار نیکو با دشمنان و عفو آن
 ـ     در مجموعه اخلاق آدمی نایاب ر دشـمنان  ترین و نـادرترین چیـز، رحـم و گذشـت ب

ایـن امـر بـه طـور کامـل وجـود داشـت.         است. لکن در وجـود مقـدس پیـامبر اکـرم     
گرفتن از دشمن، وظیفه قانونی و طبیعی آدمی است. لکن در دایره اخـلاق شـریعت،    انتقام

شود. تمام روایات بر این امر متفق اند کـه پیـامبر    این فرض به کراهت تحریمی تبدیل می

 صحیح بخاري، فتح مکه. -1
 ابوداود کتاب الجهاد. -2
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تقام نگرفت. بهترین فرصت براي گرفتن انتقـام از دشـمنان، روز   هرگز از کسی ان اکرم 
توزان که تشنه خون آن حضرت بودند و از دست جفـاگر   فتح مکه بود، زمانی که آن کینه

ها انواع اذیت و آزار به ایشان رسـیده بـود، در اختیـار و در دسـت آن حضـرت قـرار        آن
یشان روا داشته بودند، ان حضرت بـا  گرفتند. لکن با وجود آن همه جور و جفایی که بر ا

 »ءذهبـوا فـأنتم الطلقـااِ  ،لا تثر�ب علـي�م اليـوم«اعلام این گفته، انان را رها سـاختند:  
(امروز هیچ سرزنشی بـر شـما نیسـت و شـما همگـی آزاد هسـتید). وحشـی کـه قاتـل          

کـرد.   عزیزترین عموي آن حضرت و شکننده قوت بازوي اسلام بود، در مکه زندگی مـی 
نگامی که مکه فتح گردید، او به طایف فرار کرد. طایف نیز سرانجام تسلیم شد و بـراي  ه

به سفیران و نماینـدگان   وحشی جاي امنی باقی نماند، ولی او شنیده بود که پیامبر اکرم 
کند، از این جهت همراه با (گروه سفیران) به دامن رحمت عالمیان پناه بـرد و   تعرض نمی

فقط این را به او گفتند که دوباره نزد من نیا، زیرا بـا   . آن حضرت مشرف به اسلام شد
 .)1(افتم دیدن تو به یاد عمویم می

، همسر ابوسفیان کـه شـکم حضـرت حمـزه را پـاره کـرده و دل و جگـرش را        »هند«
درآورده بود، در روز فتح مکه نقاب پوشـیده و بـه محضـر آن حضـرت حاضـر شـد، تـا        

او را  م بیعت کند و بدین طریق در امـان بمانـد. پیـامبر اکـرم     شناسایی نشود و بر اسلا
از آن برخورد عجیب و فوق العـاده متـأثر شـد و    » هند«شناخت ولی چیزي به او نگفت. 

تر از خیمه شما نبـود،   اي مبغوض اظهار داشت: یا رسول االله! تا به حال نزد من هیچ خیمه
. عکرمـه، فرزنـد ابوجهـل    )2(مه شما نیسـت تر از خی اي برایم محبوب ولی حالا هیچ خیمه

شدن، از دشـمنان سرسـخت آن حضـرت     بزرگترین دشمن اسلام بود و تا قبل از مسلمان
بود. در فتح مکه به سوي یمن فرار کرد، همسرش که مسلمان شده بود، به یمـن رفـت و   
عکرمه را تسلی خاطر داد و او هم مسلمان شد و به محضـر آن حضـرت حضـور یافـت     

 صحیح بخاري قتل حمزه. -1
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که آن حضرت او را مشاهده کرد از فرط مسرت و شادي از جایش بلنـد شـد و بـا     وقتی
و با این جمله از او  استقبال  )1(چنان شادابی به سویش رفت که بر بدن مبارك ردایی نبود

اكِبِ المُهَاجِرِ «کرد:   (اي سوار مهاجر خوش آمدید). »مَرحَْبًا باِلرَّ
عمیـر بـن   «شـمنان سرسـخت اسـلام بـود. او     از سران قریش و از د» صفوان بن امیه«

مـأمور کـرده بـود. زمـان فـتح مکـه از        را با وعده و نوید به کشتن آن حضرت » وهب
ترس، به جده فرار کرد و خواست تا از طریق دریا به یمن برود. عمیر بن وهب به محضر 

یش آن حضرت حضور یافت و عرض کرد: یا رسول االله! صفوان بن امیه رئیس قبیله خـو 
است و از ترس فرار کرده و قصد داشته خودش را به دریا افکند. آن حضـرت او را امـان   

ام  دادند. عمیر عرض کرد: یا رسول االله! چیزي به عنوان نشـانی امـان بدهیـد تـا بـر گفتـه      
اعتماد کند. ایشان عمامه مبارك خویش را عنایت فرمودند. او نزد صفوان رفت و جریـان  

ن اظهار داشت: من بر جـان خـود بـیم دارم. عمیـر در پاسـخ گفـت:       را به او گفت. صفوا
صفوان! هنوز از حکم و عفو محمد اطلاعی نداري؟ آنگاه همراه با عمیر به بارگـاه نبـوت   

گویـد: شـما بـه مـن امـان       حاضر شد و اولین چیزي که اظهار داشت این بود: عمیـر مـی  
ت: پـس بـه مـن دو مـاه مهلـت      گوید. صفوان گف اي. آن حضرت فرمودند: راست می داده

دهید. ایشان فرمودند: به جاي دو ماه چهار ماه مهلت دارید. سـپس وي بـا طیـب خـاطر     
کسی » سودهبار بن الأ«ابن هشام مذکور است. مسلمان شد. این داستان به طور مفصل در 

خیلی اذیـت و آزار رسـانده بـود. حضـرت زینـب       بود که به زینب دختر آن حضرت 
» هبـار «و از مکه به مدینه هجرت کرد. کفار برایش ایجـاد مزاحمـت کردنـد و    حامله بود 

عمداً او را از بالاي شتر پایین انداخت که بر اثر آن، سخت مجـروح شـد و سـقط جنـین     
نمود. علاوه بر این، جنایات دیگري هم مرتکب شده بود و برهمین اسـاس، در روز فـتح   

را مبـاح کـرده بودنـد، او قصـد      شـان  ختن خونری مکه جزو کسانی بود که پیامبر اکرم 
داشت که به ایران پناهنده شود، ولی حلم و عفو نبوي او را به بارگـاه نبـوت کشـاند. بـه     

 موطا امام مالک کتاب النکاح. -1
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محضر آن حضرت حضور یافت و عرض کرد: یا رسول االله! قصد داشـتم بـه ایـران فـرار     
ه شـما رسـیده   کنم ولی احسان، حلم و عفو شما به یادم آمد. خبرهایی که نسبت به من ب ـ

ام تا مشرف به اسـلام   کنم و حالا آمده صحیح است و به جهالت و نادانی خود اعتراف می
شود، گشوده شد و او  شوم. ناگهان دروازه رحمت که براي دوست و دشمن یکسان بازمی

 .)1(را در آغوش گرفت
ن هاي نبوي به خـوبی روشـنگر آ   موقعیت ابوسفیان پیش از اسلام روشن است و غزوه

شد. لکـن   ها علیه اسلام، توسط وي فرماندهی می اند از  غزوه بدر تا فتح مکه، اکثر جنگ
در فتح مکه هنگامی که دستگیر و به بارگاه نبوت آورده شد و حضرت عباس او را آورد، 

آمیزي با وي نمودند. حضرت عمر خواست تـا در مقابـل    برخورد محبت پیامبر گرامی 
قتل برساند، ولی آن حضرت منع فرمودنـد و بـر ایـن هـم بسـنده      جرایم گذشته او را به 

هرکس بـه خانـه ابوسـفیان    «نکردند، بلکه امتیازي بزرگتر به او بخشیدند و اعلام نمودند: 
و بدینگونـه خانـه او نیـز مـورد اکـرام و اعـزاز قـرار        ». گیرد پناه آورد، مورد عفو قرار می

حال چنین برخورد و حسن سلوکی با دشمنان  . آیا هیچیک از فاتحان جهان تا به)2(گرفت
 خود داشته است؟

شـدند، فقـط    هرکدام از قبایل عرب با خواست و رضاي خودشان وارد حلقۀ اسلام می
که ادعاي نبوت کـرده بـود از همـین    » مسیلمه کذاب«تا آخر تمردّ نمود. » بنوحنیفه«قبیله 

قاً به دست مسلمانان اسـیر شـد. او را بـه    از سران قبیله بود. اتفا» ثمامه بن آثال«قبیله بود 
هاي مسـجد بسـته شـود،     دستور دادند تا به ستونی از ستون مدینه آوردند. رسول اکرم 

گویی. وي اظهار داشـت: اي   آنگاه آن حضرت به مسجد آمدند و از وي پرسیدند: چه می
ر بر من احسان و اي و اگ محمد! اگر مرا به قتل برسانی یک از دشمنانت را به قتل رسانده

منت کنی، ممنون و سپاسگذار تو خواهم بود و اگر فدیه بخواهی، فدیه بـه تـو پرداخـت    

 ابن اسحاق و اصابه ذکر هبار. -1
 صحیح بخاري و صحیح مسلم، باب فتح مکه. -2
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خواهم کرد. آن حضرت سکوت کردند روز دوم نیز به مسجد آمدند و به همین صـورت  
مذاکره شد. روز سوم نیز همین جواب را از وي شنیدند. آن حضرت دستور دادند تا او را 

از آن لطف و عنایت غیر منتظره، تحـت تـأثیر قـرار گرفـت و در     » ثمامه«د، باز و آزاد کنن
کنار درختی رفت غسل کرد و دوباره به مسجد آمد و کلمه شـهادتین را بـر زبـان آورد و    

تـر نبـود و    مسلمان شد و عرض کرد: یا رسول االله! احدي در دنیا از شما نزد من مبغوض
تر نیست. هیچ دین و مذهبی از دین و مذهب  وبحالا هیچکس از شما در دنیا برایم محب

باشد. هیچ شهري از  تو نزد من منفورتر نبود و حالا مذهب تو عزیزترین مذاهب برایم می
 ترین شهر نزد من، شهر تو هست. شهر تو برایم منفورتر نبود و حالا محبوب

ر شـعب  نیازي به اعاده داستان ستمگري و جفاگري قریش نیست. قبلاً ذکر شـد کـه د  
ابی طالب در مدت سه سال، ظالمان مکه ایشان و خاندان ایشـان را چگونـه در محاصـره    

رسید و اطفـال و کودکـان از    اقتصادي قرار دادند، به طوري که یک دانه گندم به آنجا نمی
هـا شـادمان گشـته و     کشیدند و آن جفاپیشـگان بـا شـنیدن صـداي آن     گرسنگی فریاد می

شد که رحمت عالمیان در مقابـل آنـان چـه برخـورد و رفتـاري      خندیدند، ولی معلوم  می
بـود.  » ثمامـه بـن آثـال   «شـد. رئـیس یمامـه     داشتند. گندم از سرزمین یمامه وارد مکه مـی 

هنگامی که مسلمان شد به مکه رفت، قریش به خاطر تغییر آیـین و پـذیرش اسـلام او را    
به  که دیگر جز به رسول اکرم  مورد طعنه قرار دادند. او به خشم آمد و سوگند یاد کرد

کسی دیگر گندم ندهد، این مسئله قحطی شدیدي در مکه پدیـد آورد. سـرانجام، قـریش    
اش  شدند. آن ذات مقدسی کـه هـیچ سـائلی از آسـتانه     دست به دامان رحمت عالمیان 

پیام فرستاد که محاصره اقتصادي مکه را نقـض  » ثمامه«شد. آن حضرت براي  محروم نمی
 .)1(ارسال گندم موافقت کند. چنانکه او کما فی السابق ارسال گندم را آغاز کرد و با
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 و مشرکان کفاربرخورد با 
حسن سلوك و رفتار ایشان بـا کفـار، در بسـیاري از وقـایع مـذکور اسـت. مورخـان        

اي جـز   اروپایی مدعی اند این موارد مربوط به زمانی است که اسلام ضعیف بـود و چـاره  
کنـیم.   طفت نبود. به همین جهت در ذیل این موضوع فقط وقایعی را ذکـر مـی  مدارا و ملا

که متعلق به زمانی است که قدرت و شوکت دشمنان و مخالفان درهم شسـکته و رسـول   
گویـد: زمـانی کـه کـافر      با اقتدار تمام بر اوضاع تسلط بود. ابوبصره غفاري می گرامی 

م، شبانگاه شیر تمـام گوسـفندان را نوشـیدم    بودم به مدینه آمدم و میهمان آن حضرت شد
به طوري که اهل بیت، تمام شب را در گرسنگی سپري کردند، ولـی آن حضـرت چیـزي    

 اي نگرفتند). نگفتند (و بر من خرده
کند که یکی از کفار شـبی مهمـان آن    ابوهریره داستان دیگري از همین قبیل را نقل می

ایش آوردنـد و او نوشـید. گوسـفند دوم    حضرت شد. آن حضرت شیر یک گوسفند را بر
دوشیده و شیرش آورده شد آن را هم نوشید. گوسفند سوم و چهـارم تـا ایـن کـه هفـت      

خم به ابرو نیاوردند  ها را نوشید. پیامبر اکرم  گوسفند شیرشان دوشیده شد و او همه آن
مشرف  و چیزي نگفتند و شاید همین رفتار و برخورد خوب باعث شد که صبح روز بعد

گویـد: در   . حضرت اسـماء مـی  )1(به اسلام شد و آنگاه فقط بر شیر یک گوسفند اکتفا کرد
دوران صلح حدیبیه مادرم که تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود، به قصد دریافت کمـک  

اي به مدینه نزد من آمد، من براي تحقیق این امر که با او که مشرك است چگونـه   و اعانه
آمدم و از ایشان جویا شدم، ایشان فرمودنـد: بـا وي بـه     د آن حضرت برخورد شود، نز
 .)2(خوبی رفتار کن

 حدة.معی وا باب المؤمن يأكل فيترمذي  -1
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کرد و بر اثـر   مادر حضرت ابوهریره کافر بود و همراه با فرزندش در مدینه زندگی می
گفت. ابوهریره این امر را براي آن حضـرت بیـان    جهالت و نادانی به پیامبر اکرم ناسزا می

ایـن کـه ناراحـت و خشـمگین شـوند، دسـت بـه دعـاي هـدایت           کرد، ایشان بـه جـاي  
. انجام تمام کارهاي خانۀ آن حضرت بر عهده بلال بود، پول و جه نقد هم در )1(برداشتند

کرد و بـه محـض    رفت و قرض می دست وي بود، در صورت نبودن نقدینگی به بازار می
بازار رفت یکی از مشـرکان  کرد. یک بار به  شد، آن را پرداخت می این که وجهی میسر می

خواهی از من بخواه وي پذیرفت. یـک روز بـه قصـد اذان     او را دید و گفتک اگر وام می
بلند شد در همین حال آن مشرك طلبکار با چند نفر تاجر به آنجا آمد و به وي گفت: اي 
حبشی! او در جواب این کلام غیر مؤدبانه، لبیک گفت. مشرك گفت: فقـط چهـار روز از   

بـرم   ده پرداخت وام باقی است. در صورتی که رأس موعد وام پرداخت نشود تو را میوع
 گیرم، بلال نماز عشاء را خواند و به محضر آن حضـرت   و کار گوسفندچرانی از تو می

رفت و جریان را برایش تعریف کرد و گفت: فعلاً چیزي موجود نیست که وام آن مشرك 
برد، لذا اگر اجازه بفرماییـد تـا از شـهر خـارج      آبروي مرا میآید و  را بپردازیم. فردا او می

 شوم و هرگاه اسباب پرداخت وام فراهم شد، برگردم.
خلاصه، شب را سپري کرد و وسایل سفر از قبیل کیسه خواربار، کفش و غیـره را بـر   
بالین خود گذاشت. صبح از خواب بیـدار شـد و رخـت سـفر را بسـت. در همـین حـال        

شما را احضـار فرمودنـد. او بـه     وارد شد و اظهار داشت: پیامبر اکرم  شخصی با شتاب
محضر آن حضرت رفت و دید که چهار بـار شـتر گنـدم وارد شـده و شـتران بـر دروازه       

اند. آن حضرت فرمودند: مبارك باد؟ این شتران را رئیس فدك فرسـتاده اسـت. او    ایستاده
م آن مشرك را پرداخت کرد و به مسجد نبوي ها را به بازار برد و همه را فروخت و وا آن
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. ایـن  )1(گزارش داد کـه تمـام وام آن مشـرك را ادا کـرده اسـت      آمد و به آن حضرت 
 داستان متعلق به بعد از فتح فدك، سال هفتم هجري است.

و منتظم امور خانه ایشان است. یک فرد  حضرت بلال از مقربان بارگاه رسول اکرم 
کند. بلال از این که در معرض اهانت بیشـتر قـرار    آمیزي با وي می مشرك برخورد اهانت

شنود، علیـه   ماجرا را از زبان بلال می کند، وقتی پیامبر اکرم  نگیرد قصد فرار از شهر می
آیـد. اتفاقـاً از    کند و در فکر حمایت از بـلال هـم برنمـی    آن فرد مشرك هیچ اقدامی نمی

گـردد و نسـبت بـه     شود و وام آن فرد مشرك ادا می جایی مقداري گندم اهدایی میسر می
گیـرد. ایـن    آید، بلکه مورد عفو قـرار مـی   آمیز وي هیچ اقدامی به عمل نمی برخورد اهانت

حلم و این عفو فقط شایسته رحمت عالمیان است و وجود سایر سیاسـتمداران جهـان از   
 رسد. آن خالی به نظر می

مبر اکرم مسئله منافقین بود. منافقین گروهـی از  ترین مسئله براي مسلمانان و پیا مشکل
بـه مدینـه    کفار بودند که رئیس آنان عبداالله بن ابی بود. پیش از ایـن کـه پیـامبر اکـرم     

بیایند، أهل مدینه تصمیم گرفته بودند تا عبداالله بن ابی را رهبر خود و فرمـانرواي مدینـه   
د، ولی در باطن کافر بود. پیروان او نیـز  تعیین کنند. بعد از جنگ بدر اظهار اسلام کرده بو

چنین اسلامی را پذیرفته بودند (یعنی در ظاهر مسـلمان و در بـاطن کـافر) و جمـاعتی از     
کردنـد بـا    منافقین را تشکیل داده بودند. آنان در خفا علیه اسلام انواع توطئه و دسیسه می

مسلمانان را در اختیار آنان  قریش و دیگر مخالفین در این راستا همآهنگی داشتند و اسرار
آوردنـد. در نمـاز    دادند. ولی از سوي دیگر مراسم و احکام اسـلام را بـه جـا مـی     قرار می

از آنـان و نشـان و حـالات     کردند. پیامبر اکرم  ها شرکت می جمعه و جماعات و جنگ
طن هـا و بـر بـا    تک تک آنان آگاه بودند، لکن چون احکام و قوانین شریعت بر اسـرار دل 

شود، بلکه با اعمال ظاهر وابسته هستند، لذا آن حضرت احکام کفـر را بـر آنـان     اجرا نمی
جاري نفرمودند. تا اینجا مسئله شریعت و قانون بود، ولی بر مبناي عفو و حلم و عنایـات  

 / باب قبول هدایا المشرکین. 2ابوداود جلد  -1
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هـا یکـی    نبوي، ایشان همواره با آنان حسن سلوك و رفتار خوب داشتند. یک بار در غزوه
یک نفر از انصار یک سـیلی زد. انصـاري گفـت: یـا للانصـار! مهـاجر نیـز        از مهاجران به 

 مهاجران را صدا زد. نزدیک بود که شمشیرها از نیام بیرون کشیده شوند. پیـامبر اکـرم   
فرمودند: این سخنان جاهلیت هستند که بر زبان آوردید. هردو فریـق آرام شـدند. عبـداالله    

شت: وقتی به مدینه برسیم ایـن مسـلمانان پسـت و    بن ابی از جریان مطلع شد و اظهار دا
ذلیل را اخراج خواهم کرد. دیگر رفقـاي وي گفتنـد: شـما دسـت از حمایـت و نصـرت       

شوند. چنانکه این امر در قرآنکریم  ها خود به خود هلاك و نابود می مهاجران بردارید، این
 مذکور است:

ِينَ  هُمُ ﴿ ٰ  ٱ�َّ ِ مَنۡ عِندَ رسَُولِ  َ�قُولوُنَ َ� تنُفِقُواْ َ�َ ْۗ  ٱ�َّ وا ٰ ينَفَضُّ  .]٧المنافقون: [ ﴾حَ�َّ
عَزُّ َ�ُخۡرجَِنَّ  ٱلمَۡدِينَةِ لَ�نِ رَّجَعۡنَآ إَِ�  َ�قُولوُنَ ﴿

َ
ۚ مِنۡهَا  ٱۡ� ذَلَّ

َ
 .]٨المنافقون: [ ﴾ٱۡ�

ایـد او منکـر شـد. حضـرت      به عبداالله بن ابی گفتند: آیا شما چنین گفته پیامبر اکرم 
اظهار داشت: یا رسول االله! اجازه دهید تا گردن این منـافق را بـزنم. آن حضـرت     مر ع

. در جنگ احد، )1(رساند گویند محمد یاران و دوستان خود را به قتل می فرمودند: مردم می
زمانی که قرار بود سپاه اسلام در مقابل سپاه کفر قرار گیرد، عبداالله بن ابی با سیصد نفر از 

اي سـخت بـه    از سپاه اسلام جدا شد و بـه مدینـه بازگشـت. ایـن امـر ضـربه       یاران خود
از ایـن خیانـت وي گذشـت کردنـد و      مسلمانان وارد کرد. با وجود این، رسول اکـرم  

هنگامی که وفات کرد آن حضر در عوض احسـان وي کـه بـه حضـرت عبـاس پیـراهن       
مسلمانان به وي پوشانید و  خویش را داده بود، پیراهن مبارك خود را با وجود ناخشنودي

 .)2(او را با همان پیراهن دفن کردند
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 یهود و نصارا بابرخورد و رفتار 
در حیطه اخلاق گرامی آن حضرت، فرق و تفاوتی میـان کـافر و مسـلمان، دوسـت و     
دشمن، خویش و بیگانه وجود نداشت و ابر رحمت بر دشت و چمن به طـور یکنواخـت   

داشتند و تک تک وقایع تا زمان وقوع غزوه  با آن حضرت بارید. یهود بغض شدید  می
خیبر شاهد بر این امر اند. ولی طرز عمل و برخورد آن حضرت همواره مبتنی بر این بود، 

. یـک  )1(کردنـد  ها احکام مستقلی نازل نشده بود، از آنان تقلید می در اموري که در باره آن
ند به آن ذاتی که موسی را بـر تمـام پیـامبران    بار یکی از یهود در بازار اظهار داشت: سوگ

برتري داده است، یکی از صحابه آن را شنید نتوانست آن را تحمل کند از وي پرسید: آیـا  
نیز؟ او گفت: آري! صحابی از شدت خشم یک سیلی به وي زد از آنجـا کـه    بر محمد 

قیماً بـه محضـر   دشمنان نیز به عدل و اخلاق آن حضرت اعتماد داشتند، آن یهـودي مسـت  
 .)2(ایشان رفت و از آن صحابی شکایت کرد. آن حضرت بر صحابی خشم گرفت

به عیادت وي رفتند و او را به اسلام  پسر یکی از یهود بیمار شد، پیامبر اکرم 
دعوت دادند، او به سوي پدرش نگاه کرد گویا هدفش جلب نظر موافق پدر بود، پدرش 

. یک بار به )3(یند بپذیر، چنانکه او مشرف به اسلام شدگو گفت: آنچه ایشان به شما می
. یک روز چند نفر از یهود به )4(پاس احترام جنازه یکی از یهودیان از جا بلند شدند

لاَمُ «محضر آن حضرت آمده و از جایی که شرارت و خبث نفس داشتند، به جایی  السَّ

مْ  يْكُ لَ مْ «، »عَ يْكُ لَ امُ عَ خمشگین شد و جواب  لد، حضرت عایشه (مرگ بر تو) گفتن »السَّ
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سخن به آنان داد. آن حضرت او را منع کرده فرمودند: عایشه! خشونت نشان نده نرمی 
 .)1(کن، زیرا خداوند نرمی در هرچیز را دوست دارد

کردنـد   هاي بیجا و درشت خویی آنان را تحمل می با یهود داد و ستد داشتند و خواسته
جهـت از مسـلمانان    داد، بی مانان در معاملات اختلافی روي میو چنانچه بین یهود و مسل

هاي مختلفی از این موضوع تحت عناوین دیگر مذکرو اسـت.   کردند. نمونه جانبداري نمی
یک بار یکی از یهود به محضر ایشان امد، شکایت کرد و گفت: محمد! یکی از مسـلمانان  

و تنبیه نمود. زمـانی کـه هیـأت     به من سیلی زده است. آن حضرت آن مسلمان را احضار
شـان را   نمایندگی مسیحیان نجران به مدینه آمد، آن حضرت از آنان پذیرایی کرد و اقامـت 

ها اجازه داد تا در مسجد طبق عرف و رسـم مـذهبی    در مسجد نبوي قرار داد. حتی به آن
، آن حضـرت  خودشان نماز بخوانند، وقتی مسلمانان خواستند آنان را از این کار بازدارنـد 

. مجالست با یهود و نصارا و معاشرت و ازدواج با آنـان را روا  )2(مسلمانان را منع فرمودند
 اي براي آنان در شریعت اسلام وضع نمود. داشت و احکام ویژه می

 با غرباء شفقتمحبت و 

در میان مسلمانان اقشار مختلفی وجود داشت. امیر و مرفـّه، غریـب و مسـتمند، ولـی     
با همه برخورد یکسانی داشتند. بلکه با مستمندان و طبقات پـایین   می اسلام رسول گرا

نمود.  کردند که فشار فقر و محرومیت بر دوش آنان سبک می جامعه به طوري برخورد می
یک بار برحسب اقتضاي طبع بشري برخـوردي بـرخلاف معمـول از ایشـان سـر زد کـه       

تذکر داده شـد. ایـن واقعـه در مکـه روي داد.     بلادرنگ از بارگاه خداوند متعال به ایشان 
تعدادي از بزرگان قریش در محضر آن حضرت حضور داشتند و ایشان آنان را بـه اسـلام   

داد. اتفاقاً در همین حال عبداالله بن ام مکتوم که فردي نابینا و فقیر بود بر ایشان  دعوت می
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نمود. از آن جایی که  وارد شد و در جمع قریش نشست و شروع به گفتگو با آن حضرت
سران قریش افرادي مغرور و خودپسند بودند، وجود فردي مانند ابن ام مکتوم را در جمع 

به منظور دلجویی آنان و به امید آن که شـاید دعـوت    خود گوارا ندانستند. آن حضرت 
ها نفوذ کند در آن لحظه به سوي ابن ام مکتوم تـوجهی   هاي سخت و تیرة ان اسلام در دل

ننمود و به سخنان خود با بزرگان قریش ادامه داد. لکن این امتیاز به بارگـاه الهـی مقبـول    
 :)1(نشد و این آیه نازل گردید

ٰٓ  عَبسََ ﴿ ن جَاءَٓهُ   ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لَعَلَّهُ   ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣يزََّ

َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ يذََّ

ا   ٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ  مَّ
َ
نتَ  ٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ مَنِ أ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ ٰ   ٦تصََدَّ َّ� �َّ يزََّ

َ
ا مَن   ٧وَمَا عَليَۡكَ � مَّ

َ
وَأ

نتَ  ٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ   ٨جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ 
َ
ٰ  فَأ ٓ إِ�َّهَا تذَۡكرَِةٞ   ١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ  ۥَ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ   ١١َ�َّ

 .]١٢-١عبس: [ ﴾١٢
دانـی   را برگرداند از این که نزد او نابینا آمد و تـو چـه مـی    اش رو ترش کرد و چهره«

شاید او پاکیزه بطن است و یا قصد شنیدن پندي داشت که او را سودمند افتد، ولی کسـی  
کنی و به تو ربی ندارد که او پـاکیزه بـاطن نشـود     که توانگر است تو به سوي او توجه می

ترسـد پـس تـو از او غفلـت      خـود مـی   آیـد و از خـداي   ولی کسی که نزد تو شتابان مـی 
 .»خواهد از آن پند پذیرد ورزید، هرآینه آیات قرآنی پند بزرگی است، پس هرکس می می

 نثاران اسلام بودند. هنگامی که پیامبر اکرم  همین فقیران و مفلسمان، اولین جان
نابسامان رفتند سران قریش با مشاهده وضع  همراه با آنان براي خواندن نماز به حرم می

ؤَُ�ءِٓ مَنَّ ﴿ گفتند: شان آنان را با دیه تحقیر نگریسته و به طور تمسخر می ظاهري ٰٓ�َ
َ
ُ أ  ٱ�َّ

 ۗ ٓ ها را خداوند از میان ما مورد منت و احسان  (آیا این .]٥٣الأنعام: [ ﴾عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا
را به خوبی  این تمسخر و استهزاء آنان خویش قرار داده است)، ولی آن حضرت 

فردي بود که در طبیعتش قدري  کردند. حضرت سعد بن ابی وقاص  تحمل می

 ترمذي تفسیر سوبه عبس. -1
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کرد، آن  احساس برتري وجود داشت و خودش را از تهیدستان و فقرا برتر تصور می
شود به برکت  خطاب به وي فرمود: آنچه که از رزق و نصرت نصیب شما می حضرت 

زید فرمودند: بر دروازه بهشت توقف نمودم  . و خطاب به اسامه بن)1(همین فقرا است
 .)2(شوند، همین فقراء و مساکین اند دیدم بیشتر کسانی که وارد بهشت می

کند که یک بار در مسـجد نبـوي نشسـته بـودم،      عبداالله بن عمرو بن عاص روایت می
 اي از مسجد نشسته بودند و در همـین اثنـا پیـامبر اکـرم      فقراي مهاجرین هم در گوشه

ارد شدند و در جمع آنان نشستند. آنگاه مـن نیـز بـه جمـع آنـان پیوسـتم. آن حضـرت        و
بشارت و نوید باد بر فقراي مهاجرین که چهل سال جلـوتر از ثروتمنـدان وارد   «فرمودند: 
گوید: دیدم که از این نوید آن حضرت، چهرة آنان از  عبداالله بن عمر می». شوند بهشت می

 .)3(بودم یم آرزو شد که کاش من هم جزء آنان میشادي و مسرت درخشید و برا
یک بار ایشان در مجلسی نشسته بودند، در همین اثنا شخصی از آنجـا گـذر کـرد، آن    

نظـر تـو نسـبت بـه ایـن شـخص       «حضرت از شخصی که در کنارش نشسته بود پرسید: 
تگی وي اظهار داشت: این فردي ثروتمند و امیري است، سوگند به خدا او شایس». چیست

این را دارد که چنانچه خواستگاري کند، مورد پذیرش واقـع شـود و چنانچـه نـزد کسـی      
سفارش کند، سفارشش نیز پذیرفته شود، آن حضـرت سـکوت کردنـد. پـس از لحظـاتی      

در باره این شـخص نظـرت   «شخصی دیگر از آنجا گذر کرد دوباره آن حضرت پرسیدند: 
جرین است و شایسته این اسـت کـه چنانچـه    او اظهار داشت: این از فقراي مها». چیست

خواستگاري کند، مورد پذیرش قرار نگیـرد و سـفارش کنـد، سفارشـش رد شـود و اگـر       

 باب فضل الفقراء به نقل از صحیح مسلم. ةمشکو -1
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هـاي روي زمـین    اگر تمام انسـان «چیزي بگوید، کسی آن را نشنود. آن حضرت فرمودند: 
 .)1(»ها این فقیر و بیچاره بالاتر است در سطح آن مرد ثروتمند قرار گیرند از تمام آن

بـار الهـا! مـرا    «خواندنـد:   شان این تعـا را مـی   در دعاهاي اغلب اوقات، آن حضرت 
 ».مسکین زنده نگهدار و مسکین بمیران و در گروه مساکین حشر بفرما

هـا   پرسید چرا یا رسول االله؟ ایشان فرمودند: براي ایـن کـه ایـن    لحضرت عایشه 
ند: اي عایشه! هیچ مسکینی را ناامید از روند. سپس فرمود پیش از ثروتمندان به بهشت می

ات مران. گرچه با دادن یک قطعه دانه خرمـاي خشـک هـم باشـد. اي عایشـه! بـا        دروازه
مساکین و بیچارگان محبت داشته باش و با آنان نزدیکی کن تـا خداونـد تـو را بـه خـود      

دنـد: یـا   . یک بار چند نفر فقیر به محضر پیامبر حضـور یافتـه و عـرض کر   )2(نزدیک کند
گیرنـد و همچنانکـه مـا     هاي آخرت نیز دارند از ما پیشی می رسول االله! ثروتمندان در مقام

آورند، ولی اجر و ثوابی که بر اثر صدقاتت  ها نیز به جا می آوریم آن نماز و روزه به جا می
رسد، ما از آن محروم هستیم. آن حضرت فرمودند: آیا شـما را چیـزي    ها می و انفاق به آن

بگویم که بر اثر انجام آن با گذشـتگان برابـر باشـید و از آینـدگان پیشـی گیریـد. عـرض        
کردند: آري، یا رسول االله! ایشان فرمودند: بعد از هر نماز، سی و سه بار سبحان االله، سـی  
و سه بار الحمد الله و سی و سه بار االله اکبر بخوانید. بعد از چند روز دوباره همـان گـروه   

ان حضور یافته و اظهار داشتند: یا رسول االله! برادران ثروتمند ما نیـز ایـن را   به محضر ایش
 خوانند. آن حضرت فرمودند: اند و می شنیده

ِ يؤُِْ�يهِ مَنْ �شََاءُ « یعنی این عطاي الهی اسـت بـه هـرکس کـه بخواهـد       »ذَلكَِ فَضْلُ ا�َّ
 .)3(دهد می

 به نقل از صحیحین. ةمشکو -1
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 ل آن چنین بود که:شد، دستور العم زکاتی که از مسلمانان وصول می

مْرَاءِهِمْ تؤُخَْذُ مِنْ «
َ
یعنی از ثروتمندان هر شهر وصول شـده، میـان    »وَترَُدُّ عَلىَ ُ�قَرَائهِِمْ  أ

 فقراء و مساکین آنجا تقسیم شود.
کردند و زکات یک منطقه و شهر را بـه   اصحاب کرام به شدت بر این دستور عمل می

اوات اسلامی، این واقعه به طور مفصل بیان شده . در بحث مس)1(فرستادند جاي دیگر نمی
در امري، حضرت سلمان و بلال را که از فقراي مهـاجرین   که یک بار حضرت ابوبکر 

خطاب به ابوبکر فرمودند: آیـا آنـان را مـورد اذیـت و      بودند، تهدید نمود. پیامبر اکرم 
ها  ذرخواهی کرد. آننزد آنان رفت و ع رنجش خاطر قرار دادي. آنگاه حضرت ابوبکر 

 او را مورد عفو قرار دادند.
مدینه، زنی سکونت داشت. او به شدت بیمار شد بـه طـوري کـه امیـد از     » عوالی«در 
به صحابه گفتند: هرگاه او بمیـرد خـودم بـر وي     اش منقطع گردید. پیامبر اکرم  زندگی

اش را  ز شب وفات کرد، جنازهخوانم، بعداً او را دفن کنید. اتفاقاً در پاسی ا نماز جنازه می
آماده کردند و نزد آن حضرت آوردند، دیدند که آن حضرت در حال استراحت هسـتند و  
مناسب نداشتند که ایشان را از خواب بیدار کنند و شب او را به خاك سپردند. صـبح، آن  

ها جریان را گفتند. آن حضرت از جایش بلند شـدند   حضرت حال وي را جویا شدند. ان
 .)2(همراه باصحابه بر سر قبر وي رفته نماز جنازه خواندندو 

کند کـه یـک روز قبـل از ظهـر در محضـر آن حضـرت        روایت می حضرت جریر 
نشسته بودیم. در همین اثناء جمعی از افراد یک قبیله به حضور ایشان رسـیدند. آنـان بـه    

اي از چرم  بودند، فقط تکهسر و سامان بودند که لباسی بر تن نداشتند و پا برهنه  قدري بی
بـا مشـاهده    هایشان آویزان بود. پیامبر خدا  بر تن بسته بودند و شمشیرهایشان بر گردن

 .ةابوداود کتاب الزکو -1
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ها، فوق العاده متأثر شدند و رنگ چهره مبارك تغییر پیدا کـرد و از فـرط    وضع و حال آن
اذان گوید، بعـد  آمدند. آنگاه به بلال دستور دادند تا  رفتند و بیرون می ضطراب به خانه می

رسـاندن بـه آنـان     اي ایراد فرممودند و مسلمانان را براي کمک و یاري از اداي نماز خطبه
 .)1(تشویق کردند

 عفو و گذشت از دشمنان شخصی
عفو دشمنان شخی و گذشت از حمله قاتلانـه، امـري اسـت کـه در صـحیفه اخـلاق       

کفار قـریش مسـلم بـود کـه      پیامبران مشهود و نمایان است. شبی که هجرت کردند، براي
اي از دشـمنان، تمـام    بامدادان سر محمد از تنش جدا خواهد شد و به همین منظور دسـته 

شب، خانه آن حضرت را در محاصره قرار دادند. گرچه در آن موقع نیرو و توان ظـاهري  
براي گرفتن انتقام از دشمنان وجود نداشت. ولی زمانی فرا رسید که قـدرت کـافی بـراي    

توانستند همه آنان را از دم تیغ بگذرانند. اما بـراي   امر وجود داشت و آن حضرت می این
شـان مجـازات    همگان معلوم است که آن حضرت احدي را در مقابل آن جرم و جنایـات 

 نکردند.
در روز هجرت، قریش یکصد شتر جایزه براي آوردن سر آن حضرت و یا دسـتگیري  

دند: هرکس سر آن حضرت بیـاورد و یـا زنـده دسـتگیر     ایشان تعیین نموده اعلام کرده بو
اولین کسی بود که در حرص » سراقه بن جعشم«کند، یکصد شتر به وي داده خواهد شد. 

و آز قرار گرفت و سوار بر اسب تیزرفتار خود شد و آن حضرت را تعیب کرد. وقتـی بـه   
عـزم و ارادة خـود    ایشان نزدیک شد، دو سه بار با خطر غیبی مواجه شـد و سـرانجام، از  
اي برایش نوشت  نامه بازآمد و از محضر آن حضرت درخواست امان کرد. آن حضرت امان

 صحیح مسلم، باب الصدقات. -1
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. هشت سال بعد هنگام فتح مکه مسلمان شد و هـیچ سـخنی از آن جنایـت    )1(و به او داد
 .)2(وي به میان نیامد

عمیر بن وهب از دشمنان سرسخت آن حضرت بود و زمانی کـه تمـام قـریش بـراي     
کردند، صفوان بـن امیـه بـه     شماري می تاب بوده و لحظه شدگان بدر بی فتن انتقام کشتهگر

را به قتل  وي نوید جایزه گرانبهایی داد تا به طور مخفیانه به مدینه برود و آن حضرت 
رساند، عمیر شمشیر خود را زهرآگین کرد و به مدینه رفـت. وقتـی مـردم او را دیدنـد از     

خواست تا با شدت با او برخورد کنـد،   شدند. حضرت عمر  وضع و حال او مشکوك
او را منع کردند و در کنار خود نشاندند و راز آمدنش به مدینه را بـه   ولی آن حضرت 

وي گفتند، او بهت زده شد، ولی آن حضرت هیچ تعرضی به وي نکردند، او تحـت تـأثیر   
اسلام نمود. (این واقعه متعلق قرار گرفت و مسلمان شد و به مکه رفت و اقدام به دعوت 

 .)3(به سال سوم هجري است)
اي برگشتند در میان راه بر اثر شدت گرما در جایی بار انداختند. مردم  یک بار از غزوه

نیز در زیر سایه درختـی   هاي درختان رفتند تا استراحت کنند، آن حضرت  به زیر سایه
هـاي   ت آویزان نمودند. یکی از عـرب اي از درخ استراحت کرده شمشیر خود را به شاخه

نشین از جایی آمد و شمشیر آن حضرت را پـایین آورد و از نیـام بیـرون کشـید، آن      بادیه
حضرت ناگهان بیدار شدند و دیدند که شخصی بر بالین ایشان ایستاده و شمشیر به دست 

و را از گرفته وقتی دید که آن حضرت بیدار شدند، گفت: یا محمد! حالا بگو چه کسی ت ـ
دهد؟ آن حضرت فرمودند: االله، این جواب هیبتناك آن حضرت، لرزه  دست من نجات می

 .ةصحیح بخاري باب الهجر -1
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بر اندام آن شخص انداخت و شمشیر را در نیام کرد. در همین اثنـاء صـحابه آمدنـد و آن    
 .)1(حضرت جریان را براي آنان بیان نمودند و هیچ تعرضی به آن شخص نکردند

ا آن حضرت را به قتل رساند. صحابه او را دستگیر شخص دیگري تصمیم گرفته بود ت
نموده به محضر ایشان آوردند، وقتی آن حضرت را دید، ترسید. آن حضـرت خطـاب بـه    

توانسـتی مـرا    ات را اجرا کنی بازهم نمی شدي نقشه وي فرمودند: نترس، اگر تو موفق می
 .)2(به قتل برسانی

مخفیانه » جبل تنعیم«تاریکی شب از در دوران صلح حدیبیه یک دستۀ هشتادنفري در 
وارد شدند و قصد داشتند، آن حضرت را به قتل رسانند، نهایتاً تمام آنان دسـتگیر شـدند.   

هیچگونه تعرضی به آنان نکردند و به آنان را رهـا نمودنـد. در بـاره     لیکن رسول اکرم 
 همین واقعه، این آیۀ قرآن نازل گردید:

ِي وهَُوَ ﴿ يۡ  ٱ�َّ
َ
يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُمكَفَّ �

َ
 .]٢٤الفتح: [ ﴾دَِ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

در غذا زهر خورانید. هنگامی کـه ایشـان    یکی از زنان یهود در خیبر به آن حضرت 
غذا را تناول کردند، اثر زهر را احساس نمودند. یهودیان را احضـار و جریـان را بررسـی    

یچیک از آنـان تعرضـی نکردنـد.    نمودند. یهود اعتراف به توطئه کردند و آن حضرت به ه
ولی بعداً بر اثر همان زهر، یکی از صحابه که از همان غذا خورده بـود، وفـات کـرد و آن    

تـا   حضرت فقط همان زن را محکوم به قصاص نمود. (در حالی که خود پیـامبر اکـرم   
 .)3(کردند حین وفات اثر آن زهر را در وجود مبارك خویش احساس می

 دشمناندعاي خیر در حق 

دعا علیه دشمنان عادت فطري بشر است، ولـی مقـام پیـامبران از سـایرین بـه مراتـب       
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کنند و بـا دشـمنان    والاتر است و کسانی که آنان را ناسزا گویند، براي آنان دعاي خیر می
کنند. مظالم و مصائبی که قبل از هجرت از جانـب کفـار در مکـه متوجـه      خود محبت می

شد، بیان شدند و نیازي به ذکر و یـادآوري دوبـاره    می ت مسلمانان و شخص آن حضر
عرض کـرد: یـا رسـول االله! در حـق      نیست. در همان دوران، حضرت خباب بن ارت 

. یک بار دیگـر نیـز   )1(دشمنانی دعاي بد کنید. با شنیدن این جمله، چهره ایشان سرخ شد
انیان بـه عنـوان رحمـت    من براي جه«چند نفر چنین مطالبی گفتند: ان حضرت فرمودند: 

. قریش که سه سال آن حضـرت را در محاصـره   )2(»ام نه براي لعنت و نفرین فرستاده شده
هاي  قرار داده و مانع از رسیدن آذوقه و خوار و بار به ایشان شده بودند، در نتیجه شرارت

سـالی شـدیدي مواجـه شـدند، بـه طـوري کـه         خود و بر اثر دعاي آن حضرت، با قحـط 
آمـد و عـرض کـرد:     خوردند. ابوسفیان بـه محضـر آن حضـرت     و مردار می استخوان

شود، به بارگاه خدا دعا کن تـا ایـن مصـیبت را دور     محمد! قوم تو دارد هلاك و نابود می
 .)3(کند، ایشان بلادرنگ دست به دعا برداشتند و خداوند آنان را از آن مصیبت نجات داد

سنگ زدند، به سوي ایشان تیراندازي کردنـد،  در جنگ احد دشمنان، آن حضرت را با 
آلود نمودند  شان را خون علیه ایشان شمشیر کشیدند، دندان مبارك را شهید کردند و جبین

هـد قـو� اا� «با این همه، رحمت عالمیان جواب این حملات را با ایـن سـپر دادنـد:    

ان هستند). طایف کـه دعـوت   (بار الها! قوم مرا هدایت کن زیرا آنان ناد »فإنهم لا يعلمون
دادن داعی اسلام ابا ورزیده بـود، طـایفی    اسلام را به تمسخر و استهزا پاسخ داده و از پناه

آلود کرده بود و نسبت به ان، فرشته غیب کسـب   که پاهاي مبارك رحمت عالمیان را خون
ایـن جملـه را    ها وارونه کنم. در پاسخ کند که اگر دستور دهید تا کوهی را بر آن اجازه می

 . يبعثة النبصحیح بخاري،  -1
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. بعـد از ده دوازده سـال همـین    )1(»ها خداپرستانی متولد شوند شاید از نسل آن«شنود:  می
دهـد و جمـع زیـادي از مسـلمانان شـهید       طایف، دعوت اسلام را با منجنیـق پاسـخ مـی   

گویند: یا رسول االله! در حق آنان دعاي بد کنید. ایشـان دسـت بـراي     شوند، صحابه می می
کنـد، ولـی از زبـان     علیه آنان دعـا مـی   کردند آن حضرت  ند، مردم فکر میدعا بالا برد

خداوندا! ثقیف (اهل طایف) را گرویده اسلام کن و «شوند:  مبارك این جملات خارج می
کـرد، در   آن تیري که در میدان جنگ به هدف اصابت نمی». آنان را دوستانه به مدینه بیاور

خارج شد و درست به هدف اصـابت کـرد و چنـد     صحن مسجد در مدینه از زبان مبارك
روز بعد آنان به مدینه آمده در صحن مسـجد نبـوي حضـور یافتـه و مشـرف بـه اسـلام        

 .)2(شدند
ها  کرد. طفیل بن عمرو دوسی رئیس آن قبیله و از مدت قبیله دوس در یمن زندگی می

ت اسلام بود. ولی پیش مشرف به اسلام شده بود. تا مدتی در میان قبیله خود مشغول دعو
ورزیدند. به ناچار به محضـر آن حضـرت حضـور یافـت و از      آنان بر کفر خود اصرار می

قساوت قلبی قبیله خود شکایت کرد و اظهار داشت: در حق آنان دعاي بـد کنیـد. وقتـی    
نیست، لکن رحمـت عالمیـان   » دوس«مردم آن را شنیدند، گفتند: حالا تردیدي در نابودي 

تِ بهِِمْ «: )3(دعا کردندبا این الفاظ 
ْ
(بار الها! دوس را هدایت کن و انـان   »اللَّهُمَّ اهْدِ دَوسًْا وَأ

 را بیاور).
کرد.  کرد، قبول نمی مادر ابوهریره مشرکه بود، هرچند او را تبلیغ و به اسلام دعوت می

کـرد،   یک روز او را به اسلام دعوت داد و او شـروع بـه ناسـزاگویی بـه آن حضـرت      
هریره ناراحت شد و شروع به گریه کرد و در همان حال به محضر آن حضرت رفت و ابو

» بار الها! مـادر ابـوهریره را هـدایت کـن    «جریان را بیان کرد. آن حضرت چنین دعا کرد: 

 صحیح بخاري. -1
 ابن سعد غزوه طایف. -2
 صحیح مسلم مناقب دوس. -3
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ابوهریره خوشحال شد و به خانه بازگشت. وقتـی بـه خانـه آمـد دیـد در بسـته اسـت و        
فارغ شد، در را باز کرد و کلمـه شـهادت را بـر     کند. وقتی از غسل مادرش دارد غسل می

 .)1(زبان آورد و مسلمان شد
عبداالله بن ابی بن سلول، کسی بود که در تمـام عمـر منـافق بـود و از هـیچ توطئـه و       

و مسلمانان دریغ نورزید و آشکارا و پنهانی در پـی تحقیـر    اي علیه آن حضرت  دسیسه
محرمانه داشت. در غـزوه احـد بـا سیصـد نفـر از       و اهانت آنان بود. با کفار قریش رابطه

زدن بـه أم   بیشترین نقش را در تهمـت » افک«یاران خود از سپاه اسلام جدا شد. در جیان 
داشت. با وجود این همه جرم و جنایـات، همـواره حلـم و     لالمؤمنین عایشه صدیقه 

رد، ان حضـرت بـر وي نمـاز       جنـازه  عفو آن حضرت شامل حالش بود و هنگامی کـه مـ
خوانیـد،   گفت: یا رسول االله! شما بر این شخص نماز جنازه مـی  خواند، حضرت عمر 

حال آن که مرتکب چنان جنایاتی شده است! آن حضرت تبسم نمـوده و فرمودنـد: عمـر!    
کنار برو. هنگامی که حضرت عمر بیشتر اصرار کرد، فرمودنـد: اگـر بـه مـن اختیـار داده      

گیرد، بیش از ایـن بـر    خواندن بر وي، او مورد مغفرت قرار می شد که با هفتاد بار نماز می
 .)2(خواندم وي نماز می

 بر کودکان عطوفتشفقت و 
گشتند، هر کودکی را که  بر کودکان فوق العاده شفقت داشتند. هنگامی که از سفر برمی

کردنـد و بـر کودکـان سـلام      دیدند او را جلو یا پشت سر خود سوار مـی  در مسیر راه می
حضور یافت. دختر کوچک  . یک روز خالد بن سعد به محضر آن حضرت )3(کردند می

» سـنه، سـنه  «رنگی بر تن داشت، آن حضرت فرمودند:  او با وي همراه بود و پیراهن سرخ

 صحیح مسلم فضائل ابوهریره. -1
 صحیح بخاري، کتاب الجنائز. -2
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گویند، چون که در حبشه متولد شده بود، آن  می» سنه«(زیبایی) » حسنه«به زبان حبشی به 
مهـر نبـوت بـه     گفت. میـان دو شـانۀ آن حضـرت     حضرت با همان زبان با وي سخن

صورت یک برآمدگی وجود داشت. کودکان عادت دارنـد کـه هرچیـزي کـه عجیـب بـه       
کنند. به همین جهت او شروع به بازي با مهر نبوت کرد. خالد  نظرشان آید، با آن بازي می

د آن حضرت از . یک بار نز)1(او را منع کرد، ولی آن حضرت فرمودند: بگذار تا بازي کند
ها یک عدد چادر مشکی که دو طرف آن حاشـیه   ایی مقداري لباس آوردند که در میان آن

هـا   داشت. آن حضرت خطاب به حاضران گفتند: این چـادر را بـه چـه کسـی بـدهم. آن     
ساکت شدند، ایشان فرمودند: أم خالد را بیاورید او آمد و آن حضرت آن را بـه وي داد و  

هایی که در چـادر بـود او را نشـان داد و     نقش بوته گل» ش تا کهنه شوددو بار فرمود: بپو
 .)2(فرمود: أم خالد! ببین چه قدر زیبا است!

قبلاً ذکر شد که أم خالد در حبشه متولد شده بود و تا چندین مـاه در آنجـا بـود و بـه     
همین جهت با زبان حبشی به وي گفت: این سن است. این سن است، یعنی زیبـا اسـت.   

رفـتم و بـا    گوید: در دوران کودکی و خردسالی به نخلستان انصـار مـی   یکی از صحابه می
افکندم. مـردم مـرا دسـتگیر کـرده بـه محضـر آن        پرتاب سنگ به درختان خرما، خرما می

کنی. عرض کردم: براي این که خرما  حضرت بردند. ایشان فرمودند: چرا سنگ پرتاب می
ها را بخور سـنگ   افتند آن هایی که خودبخود بر زمین میبخورم، ایشان فرمودند: آن خرما

پرتاب نکن. آنگاه دست مبارك خود را به طور نوازش بر سرم کشیده و برایم دعاي خیـر  
 .)3(کردند

شدند. یک بار یـک زن مسـکین نـزد     از وقایع محبت بین مادر و فرزند خیلی متأثر می
بود. در آن موقع نزد عایشه چیـزي   حضرت عایشه آمد و دو دختر خردسالی با وي همراه

 .886/  2صحیح بخاري  -1
 صحیح بخاري کتاب اللباس. -2
 ابوداود کتاب الجهاد. -3

                                           



 فروغ جاویدان   430

نبود. فقط یک دانه خرما بود که به وي داد. او آن را دونیم نمود و میان هردو تقسیم کـرد.  
وارد خانه شدند، حضرت عایشـه جریـان را بـرایش گفـت. ایشـان       وقتی آن حضرت 

ظ هـا را ادا کنـد از دوزخ محفـو    فرمودند: به هرکس خداونـد فرزنـد بدهـد و او حـق آن    
 .)1(ماند می

کنم دلم  فرمودند: وقتی نماز را شروع می می گوید: رسول اکرم  می حضرت انس 
رسد  ها به گوشم می خواهد آن را طولانی بخوانم که ناگهان صداي طفلی از کنار صف می

 .)2(خوانم تا مادرش (بر اثر شنیدن گریه طفل خود) ناراحت نشود و من آن را مختصر می
طوفت منحصر به اطفال مسلمانان نبود، بلکه بر اطفال مشرکان و کفـار  این شفقت و ع

نیز عطوفت داشتند. یک بار در یکی از غزوات به طور اشتباهی چند کودك کشته شـدند.  
وقتی آن حضرت مطلع شدند، خیلی ناراحت شدند، شخصی اظهار داشت: یا رسـول االله!  

ال مشـرکان از شـما بهترنـد، آگـاه باشـید!      ها اطفال مشرکان بودند. ایشان فرمودند: اطف آن
 .)3(کودکان را به قتل نرسانید. هر نفسی بر فطرت الهی است

شـد، هریـک از    اي در فصل میوه به ایشـان اهـدا مـی    عادت داشتند که هرگاه میوة تازه
بوسـید و آنـان را نـوازش     . کودکان را می)4(داد تر بود آن را به او می حاضرین که خردسال

نشین به محضر ایشـان آمـد و دیـد ایشـان فـوق العـاده بـا         یک بار شخصی بادیه کرد. می
کنند. وي گفـت: شـما کودکـان را هـم دوسـت       کودکان محبت دارند و آنان را نوازش می

هـا را   نوازید! من ده تـا بچـه دارم ولـی تـا بـه حـال هیچکـدام از آن        ها را می دارید و آن

 .87صحیح بخاري /  -1
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وند متعال محبت را از قلب تو ربوده است مـن چـه   ام! ایشان فرمودند: وقتی خدا نبوسیده
 .)1(کار کنم

کنـد کـه یـک بـار      جابر بن سمره، یکی از اصحاب داستان خردسالی خود را بیان مـی 
خواند، چون نماز تمام شد، ایشان به سـوي خانـه خـود     نماز می پشت سر آن حضرت 

هـا   مدند. آن حضرت آنرفتند من هم پشت سر ایشان راه افتادم جلوتر چند کودك دیگر آ
. در زمان هجرت وقتی وارد مدینه شدند، )2(را مورد نوازش قرار داد و مراهم نوازش نمود

خواندند، هنگـامی کـه آن    هاي خود سرود می دختران خردسال انصار از شادي بر در خانه
فرمودندك اي دخترکان! آیا شمرا مرا دوست داریـد؟   کردند می حضرت از آنجاها گذر می

. حضـرت عایشـه در   )3(نان گفتند: آري، ایشان فرمودنـد: مـن نیـز شـما را دوسـت دارم     آ
کـرد وقتـی بـه     خردسالی ازدواج کرده بود. او همیشه با دختران خردسال محله بـازي مـی  

کردند. وقتی  آمدند و با وي بازي می خانه آن حضرت آمد: دختران خردسال محل آنجا می
بـه پـاس احتـرام آن حضـرت در گوشـه خانـه        هـا  آن شدند، آن حضرت به خانه وارد می

نشستند. آن حضرت آنان را تسکین خـاطر داده و وادار بـه بـازي بـا عایشـه       خاموش می
 .)4(کردند می

 شفقت و کرم بر غلامان
هـا بـرادران شـما     فرمودنـد: ایـن   بر غلامان شفقت خاصی داشتند و مـی  پیامبر اکرم 

پوشید به آنان بپوشـانید.   نان بدهید و آنچه را خود میخورید به آ هستند، آنچه را خود می
کردنـد لکـن آنـان     گرفتنـد، آنـان را آزاد مـی    تعلـق مـی   هایی که بـه آن حضـرت    غلام

 .الأدبصحیح بخاري و مسلم کتاب  -1

 . يطيب رائحة النبصحیح مسلم باب  -2

 ت.رج/ بحث ه  1يسيرة النب -3

 .بالأدابوداود کتاب  -4

                                           



 فروغ جاویدان   432

خواستند از زنجیر احسـان و کـرم ایشـان رهـا شـوند و پـدر، مـادر و قبیلـه و تمـام           نمی
ماندنـد. زیـد بـن     یم وابستگان خود را رها نموده در تمام عمر در خدمت آن حضرت 

او را آزاد کردند. پدرش آمد تا او را با خود ببـرد ولـی او    حارثه غلام بود آن حضرت 
همانجا ماند و درواده آستانه رحمت عالمیان را بر بودن در سایه عطوفت پدر، ترجیح داد 

مودند: فر و از رفتن با پدر امتناع ورزید. با اسامه فرزند زید به قدري محبت داشتند که می
اش را  پوشاندم. با دست مبـارك خـویش بینـی    اگر اسامه دختر بود او را از زیور آلات می

کردنـد.   کردند. غلامان از شنیدن لفظ غلام نسبت به خـود احسـاس کهتـري مـی     تمیز می
این را هم گوارا ننمودند و فرمودند: هیچیک از شما نسبت به غلام و کنیـز   پیامبر اکرم 

غلام نیـز بـه آقـاي    » یا دختر من» «پسر من«بلکه بگوید: » کنیز من«م من خود نگوید: غلا
خود خداوند نگوید. خداوند االله است. بلکه اقـا گویـد. ایشـان بـه قـدري بـه شـفقت و        

دادند که در بیماري وفات، آخرین وصیت ایشـان ایـن بـود     عطوفت بر غلامان اهمیت می
 که در باره غلامان از خدا بترسید.

از  ذر از بزرگان صحابه و در اوایل اسلام، مسلمان شده بود، پیامبر اکرم حضرت ابو
کرد. یک بار او به یک غلام عجمـی ناسـزا    صداقت و راستگویی وي ستایش و تمجید می

گفت. آن غلام به محضر رسول اکرم رفت و از وي شـکایت کـرد. آن حضـرت ابـوذر را     
هـا بـرادران شـما هسـتند.      باقی اسـت. ایـن  هنوز جاهلیت در تو «تذکر دادند و فرمودند: 

خداوند شما را بر آنان برتري داده است. اگر حسب میل شما نباشند آنـان را بفروشـید و   
پوشید به آنـان   خورید به آنان بخورانید و آنچه می مخلوق خدا را اذیت نکنید، از آنچه می

هـا   ته باشند و در کارها با آنبپوشانید. کاري به آنان محول نکنید که توان انجام آن را نداش
 .)1(»همکاري کنید

 .الأدبو ابوداود کتاب  مر الجاهليةأالمعاصی من بخاري باب  -1
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زد، از پشت سر خود صدایی شـنید،   یک بار ابومسعود انصاري، غلام خود را کتک می
ابومسعود! آنقدر که تو بر این غلام اختیار داري خداوند بیش از آن بر تو اختیار و تسـلط  

. عرض کـرد: یـا رسـول    هستند دارد. ابومسعود به عقب نگاه کرد، دید که آن حضرت 
کردي آتش دوزخ به تو  االله! من او را براي رضاي خدا آزاد کردم. فرمودند: اگر چنین نمی

رسید. شخصی به محضر آن حضرت حاضر شد و اظهار داشت: یا رسول االله! چند بار  می
تقصیرات غلام خود را عفو کنم. آن حضرت ساکت شدند، دوباره آن را تکـرار کـرد. بـاز    

 شدند بار سوم تکرار کرد. آن حضرت فرمودند: هر روز هفتاد بار عفو کن.ساکت 
کنیزي میان هفت نفر مشترك بود، یکی از آنان با سنگی بـه او   در زمان رسول اکرم 

ها گفتند: یا رسول االله! ما هفت نفـر   زد ان حضرت مطلع شد و فرمود: آن را آزاد کنید. آن
پس تا زمانی که نیاز به کـار و  «را داریم. فرمودندك  هستیم و فقط همین یک نوکر و کنیز

 .)1(»نیاز شدید آزادش کنید خدمت او دارید نزد شما باشد و هرگاه از او بی
زد و به  شخصی دیگري دو غلام داشت و از آنان خیلی شکایت داشت. آنان را می

 ن حضرت آمدند. به محضر آ هاي خود بازنمی ها از خلاف گفت ولی آن آنان نسزا می
آمد و به ایشان شکایت کرد و راه حل آن را جویا شد. آن حضرت فرمودند: اگر مجازات 

هاي آنان باشد فبها و اگر بیش از حد تخلفات باشد، خداوند به اندازه  تو به اندازه خلاف
قرار شد و شروع به گریه و  آن تو را مجازات خواهد کرد. وقتی این شنید مضطرب و بی

 ٱلمََۡ�زِٰ�نَ  وَنضََعُ ﴿ خواند: آن حضرت فرمودند: مگر این شخص قرآن نمی زاري نمود.
ها را از خود جدا کنم. شما  . آنگاه وي گفت: یا رسول االله! بهتر است که من این﴾ٱلۡقِسۡطَ 

 .)2(گواه باشید که من آنان را آزاد کردم
کردند.  و جدایی می ها تفریق خواستند میان آن دادند و هرگاه می مردم به غلامان زن می

چنانکه شخصی کنیز خود را بـه عقـد غـلام خـود درآورد و بعـداً خواسـت میـان آن دو        

 .ابوداود کتاب الأدب -1
 .280/  6مسند ابن حنبل  -2
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جدایی کند. غلام به محضر آن حضرت آمد و شکایت کرد: آن حضرت بر منبـر رفـت و   
کنیـد.   ها تفریق مـی  دهید و بعداً میان آن اي ایراد کرد و فرمود: چرا به غلامان زن می خطبه

 .)1(طلاق فقط حق شوهر است ازدواج و
بر اثر همین عطوفت و شفقت، اغلب، غلامان کفار فرار کرده بـه محضـر آن حضـرت    

 .)2(کرد ها را آزاد می آمدند و آن حضرت آن می
. )3(دادنـد  شـد، بـه غلامـان نیـز مقـداري از آن مـی       هنگامی که مال غنیمت تقسیم مـی 

ثروتی وجود نداشت، لذا از اولـین درآمـد   شدند چون نزد آنان مال و  غلامانی که آزاد می
 .)4(شد ها داده می بیت المال به آن

 با زنان برخورد
این صنف لطیف همواره در جهان در حقارت و احسـاس کمتـري قـرار داشـته و بـر      
همین اساس، در حالات و روش زندگی هیچ شخصیت جهانی ایـن امـر مـورد توجـه و     

ا این قشر مظلوم بوده است. اسلام تنها مذهبی لحاظ قرار نگرفته که روش معاشرت وي ب
در جهان است که از حقوق زنان دفاع نموده و به لحاظ عزت و ارجمندي آنان را همسان 
با مردان قرار داده است. لذا در وقایع و حالات زندگی شارع اسلام ایـن را هـم بایـد مـد     

بـوده اسـت. در صـحیح     نظر قرار دهیم که طرز برخورد و معاشرت ایشان با زنان چگونه
(جداشدن چند روز از ازواج مطهرات) این موقلـه   بخاري در داستان ایلاء آن حضرت 

مذکور است که ما در مکه به زنـان هـیچ تـوجهی نداشـتیم و در مدینـه       حضرت عمر 

 سنن ابن ماجه کتاب الطلاق. -1
 .243/  1ابوداود کتاب الجهاد و مسند ابن حنبل  -2

 .قسمة الفيئابوداود باب  -3

ه سی و پنج دقیقه این دفتر در هواخوري بند ویژه روز یکشنبه ساعت د 76/  5/  19در تاریخ  -4
روحانیت در حالی که دیگر آقایان به ملاقات رفته بودند و مولوي قندابی مشغول حفظ سوره یوسف 

 بود، به اتمام رسید.
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نسبتاً زنان موقعیت بهتري داشتند، ولی نه در آن حدي که استحقاق آن را داشـتند. پیـامبر   
ن این که با فرمایشات و احکام خود، حقوق آنان را اثبات نمودند، با برخورد ضم اکرم 

هـاي ازواج مطهـرات    و رفتار خویش این امر را بیشـتر تثبیـت و آشـکار کردنـد. داسـتان     
 کنیم. اند. در اینجا ما به ذکر چند داستان عمومی بسنده می جداگانه بیان شده

داشتند و زنان را فرصتی براي شـنیدن  همیشه مردان حضور  در محضر رسول اکرم 
 شد، آنان نزد آن حضـرت   وعظ و اندرزهاي آن حضرت و دریافت مسائل حاصل نمی

آمده درخواست نمودند که یک روز براي حضور به بارگاه نبوت براي آنان در نظر گرفتـه  
 .)1(شود. آن حضرت پذیرفتند و یک روز را براي آنان تعیین نمودند

که در ابتداي اسلام به حبشه هجرت کرد، اسماء بنـت عمـیس بـود در    یکی از کسانی 
زمان فتح خیبر همراه با سایر مهاجرین حبشه به مدینه آمد. یک روز به ملاقـات حضـرت   
حفصه آمد اتفاقاً در آن موقع حضرت عمر نیز در آنجا بود از حفصه پرسید: این کیسـت؟  

بشی و دریایی. اسماء بنـت عمـیس   حضرت خفصه او را معرفی کرد. عمر گفت: همان ح
گفت: ما پـیش از شـما هجـرت کـردیم و بـر همـین        گفت: آري، همان حضرت عمر 

اساس حق بیشتري بر رسول اکرم داریم. اسماء سخت خشـمگین شـد و اظهـار داشـت:     
همـراه بودیـد و ایشـان بـه گرسـنگان طعـام        هرگز چنین نیست. شما با رسـول اکـرم   

حال ما چنین بود کـه از خانـه و کاشـانه خـود دور و در حبشـه       دادند. در صورتی که می
هاي خود بیمناك بـودیم. در   کردند و همواره بر جان کردیم. آنان ما را اذیت می زندگی می

وارد شد اسـماء گفـت: یـا رسـول االله! عمـر چنـین گفـت، آن         همین اثناء رسول اکرم 
ا براي آن حضرت بیان کرد. ایشـان  هایش ر حضرت گفتند: تو در پاسخ چه گفتی. او گفته

فرمودند: عمر حق بیشتري از شما بر من ندارد. عمر و رفقـایش فقـط یـک بـار هجـرت      
کردند و شما دو بار هجرت کردید، هنگامی که این واقعه میان مردم شایع شـد مهـاجرین   

 .هل يجعل للنساء يوماً علی حدةصحیح بخاري کتاب  -1
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را از زبـان وي گـوش    آمدند و جمـلات آن حضـرت    حبشه گروه گروه نزد اسماء می
گویــد: بــراي مهــاجرین حبشــه هــیچ چیــزي در دنیــا  نــد. حضــرت اســماء مــیکرد مــی

 .)1(نبود تر از این جملات رسول اکرم  آفرین انگیزتر و شادي مسرت
اي بـه نـام ام حـرام     حضرت انس بن مالک که از خادمان خاص آن حضرت بود، خاله

که وقتی بـه  داشت که به لحاظ رضاعی خالۀ رسول اکرم نیز بود. معمول آن حضرت بود 
آورد و آن حضرت  رفتند. او اغلب اوقات براي ایشان غذا می رفتند، نزد وي هم می قبا می

. )2(کـرد  خوابیدند و ام حرام موهاي ایشان را تمیز مـی  کردند و گاهی نیز آنجا می تناول می
آن حضرت با مادر حضرت انس، ام سلیم محبت زیادي داشتند. اغلب بـه خانـه وي هـم    

کردنـد. هنگـامی کـه از     انداخت و آن حضـرت اسـتراحت مـی    ، او زیراندازي میرفتند می
داد  اي قـرار مـی   گرفـت و در شیشـه   هاي آن حضرت را می شدند، او عرق خواب بیدار می

ها به کفنش بزنند. یـک بـار ملیکـه جـده انـس آن       هنگام مرگ وصیت کرد که از آن عرق
فرمودنـد: بیائیـد تـا بـاهم نمـاز       حضرت را دعوت کرد، پس از صرف غذا، آن حضـرت 

بخوانیم. در خانه فقط یک حصیر وجود داشت، آن هم کهنه که رنگـش سـیاه شـده بـود.     
اش  امام شدند، انس و جده انس آن را با آب شست و بعد آن را پهن کرد، آن حضرت 

و یک غلام یتیم صف بسته ایستادند. آن حضرت دو رکعـت نمـاز خواندنـد و بـه خانـه      
 .)3(دبرگشتن

اسماء دختر ابوبکر در نکاح حضرت زبیر بود، وقتی به مدینه آمدند، حضرت زبیر جز 
آورد  رفت و براي اسب کاه و علفی مـی  یک اسب دیگر چیزي نداشت. اسماء به بیابان می

پخت، آن حضرت قطعه زمینی که به فاصله دو مایل از مدینـه قـرار داشـت بـه      و غذا می
رفت و نهال درخت خرما بر سـر خـود قـرار     اء به آنجا هم میحضرت زبیر داده بود، اسم

 صحیح بخاري غزوه خیبر. -1
 .391صحیح بخاري کتاب الجهاد /  -2

 علی الحصیر. ةصحیح بخاري باب الصلو -3
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آمـد. رسـول    آورد. یک روز در حالی که نهال بر سـرش داشـت از آنجـا مـی     داد و می می
آمدند. وقتـی اسـماء را دیدنـد شـتر را      بر شتري سوار بودند و از همان اطراف می اکرم

ی آن حضرت دیدند کـه وي بـر   زده شد وقت نشاندند تا اسماء بر آن سوار شود. او خجلت
شود، او را رها کرده به راهش ادامـه دادنـد. حضـرت اسـماء      اثر شرم و حجب سوار نمی

نوکر و خدمتکاري فرستادند کـه کارهـا را انجـام     گوید: بعد از آن حضرت ابوبکر  می
 .)1(داد و من به قدري احساس راحتی کردم که گویا از قید غلامی آزاد شدم می

د زن از خویشاوندان نزدیـک در محضـر آن حضـرت نشسـته بودنـد و بـا       یک بار چن
کردند، در همین اثنا حضرت عمر وارد شد بـا ورود   جرأت و جسارت با ایشان گفتگو می
خندیدند. عمر اظهار داشت:  اي رفتند، آن حضرت  وي همه زنان بلند شدند و به گوشه
دند: از تعجب بر آن زنان که با شـنیدن  خندید و فرمو خداوند شما را شاد نگهدارد چرا می

خطاب بـه آنـان گفـت:     اي رفتند، حضرت عمر  صداي شما خاموش شدند و به گوشه
هـا   هراسید از پیامبر اکرم بـیم و هراسـی نداریـد. آن    هاي خود! از من می اي دشمنان جان

رت . یک بار در خانه حض)2(طبع خشن و سختی داري گفتند: تو نسبت به رسول اکرم 
اي بر صـورت کشـیده بودنـد. روز عیـد بـود و دخترهـاي        خوابیده و پارچه لعایشه 

خواندند حضرت ابوبکر آمد و آنان را ترساند (و خواسـت از خوانـدن    کوچولو سرود می
هـا   فرمودند: بگذار تا سرود بخوانند امروز روز عید آن سرود بازشان دارد) آن حضرت 

 است.
پرسـیدند و اصـحاب بـر ایـن      سارت از ایشـان مسـائل مـی   زنان معمولاً با جرأت و ج

نمودنـد و چـون کـه     کردند. ولی آن حضرت اظهـار نگرانـی نمـی    ها تعجب می جرأت آن
معمولاً طبع نازك و قلبی ضعیف دارند از ایـن جهـت آن حضـرت فـوق العـاده رعایـت       

ود و شـعر  در پیشاپیش شتران سـر » انجشه«کردند. یک غلام حبشی به نام  شان را می حال

 ، کتاب النکاح.786صحیح بخاري /  -1
 صحیح بخاري، مناقب عمر بن خطاب. -2
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خواند و شتران بـا   خواند در یکی از سفرها ازواج مطهراتت نیز همراه بودند او شعر می می
هـا (قلـب    رفتند آن حضرت فرمودند: انجشـه! مواظـب بـاش شیشـه     سرعت بیشتر راه می

 .)1(ها) نشکنند زن

 حیواناترحم بر 

ن عـرب در بـاره   ها میا نهایت رحم داشتند جور و ستمی را که از مدت بر حیوانات بی
بنـدي)   اي (گردن حیوانات رواج داشت، از بین بردند مرسوم بودند که بر گردن شتر قلاده

 .)2(کردند آن را نیز منع کردند آویزان می
خوردند، از این کـار   پختند و می بریدند و می اي می از گوشت بدن جانوران زنده قطعه

هـا منـع کردنـد و فرمودنـد دم      ن اسـب منع فرمودند. از بریدن دم جانوران و موهاي گـرد 
ها است و از بسـتن و ایسـتادن طـولانی     وسیله دفاعی و موهاي گردن لحاظ و روپوش آن

ها در طویله منع کرده فرمودند: پشت جانوران را کرسـی و محـل نشسـتن خـود قـرار       آن
 ندهید، همچنین جنگاندن آنان با یکـدیگر را ناجـایز قـرار دادنـد. یـک رسـم ظالمانـه و       

بسـتند و آن را هـدف تیرانـدازي قـرار      اي مـی  رحمانه این بود که جانوران را در نقطـه  بی
دادند از این سنگدلی نیز مع فرمودند. یک بار الاغی را دیدند که صـورتش را داغ داده   می

بودند. فرمودند: هرکس صورت این را داغ داده است لعنت خدا بر وي باد. گـاهی بـراي   
آمد. در این صورت  اي از بدن حیوان نیاز پیش می دادن نقطه ي به داغگذار نشانه و علامت

 دادنـد کـه سـفت و سـخت بـود حضـرت انـس         آن قسمت از بدن حیوان را داغ مـی 

ها شعر و سرود بخواند با نشاط و سرعت  شتران عادت بر این دارند که هنگام سفر یکی در کنار آن -1
 دهند. (مترجم) شان ادامه می بیشتري به راه

 ة.ناللباس والزيب صحیح مسلم با -2
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هـاي   گوید: یک بار در میان گله گوسفندان رفتم و دیدم که پیامبر اکـرم دارنـد گـوش    می
 .)1(دهند گوسفندان را داغ می

اي تخـم   نـد. مـردم در محلـی منـزل گزیدنـد در آنجـا پرنـده       رفت یک بار به سفري می
کرد. پیامبر  قرار شد و پرپر می گذاشته بود شخصی آن را برداشت. آن پرنده مضطرب و بی

فرمودند: چه کسی تخم این پرنده را برداشته و او را اذیت کرده است؟ شخصـی   اکرم 
. )2(نـد: آن را سـر جـایش بگـذار    گفت: یا رسول االله! این خطا از من سر زده است. فرمود

یکی از اصحاب به محضر مقدس ایشان حضور یافت در دست وي چند جوجه پرنده در 
ها را با چادري پوشیده بود قرار داشـت. آن حضـرت از وي پرسـیدند،     حالی که بالاي آن

هـا   وي اظهار داشت: از لانه صدایی به گوشم رسید. به آنجا رفتم و دیدم که ایـن جوجـه  
کـرد ایشـان    ها دید و بر بالاي سرم بـا اضـطراب پـرواز مـی     ها را برداشتم مادر آن . آناند

 .)3(ها بگذار ها را در جاي آن فرمودند: برو این جوجه
یک بار در مسیر راه گذر آن حضرت بر شتري شد که از شدت گرسنگی شـکمش بـه   

. یک بار به باغ یکـی  )4(پشتش چسبیده بود. فرمودند: در باره این بیچارگان از خدا بترسید
رسید، شتر با دیدن آن حضرت بـه   از انصار رفت در آنجا شتري دید که گرسنه به نظر می

صدا درآمد. آن حضرت دست شفقت بر آن کشـید و سـپس از مـردم نـام صـاحب آن را      
جویا شدند، معلوم شد که متعلق به یکی از انصار است، آنگاه خطاب به وي فرمودند: در 

 .)5(ترسی حیوان از خدا نمی باره این

 در این احادیث در ترمذي، ابوداود و غیره مذکور اند. -1

 رحمة البهائم.ادب المفرد امام بخاري، باب  -2

 به نقل از ابوداود. ةمشکو -3

 ابوداود کتاب الجهاد. -4
 ایضاً. -5
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 عمومی محبترحمت و 
براي تمام جهانیان رحمت بود، حضرت عیسی  وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام 

ولی اثري از کارنامه اخلاقی ایشان » من شاهزاده امنیت هستم«گفته بود:  مسیح 
ن مورد برجاي نمانده است. در حالی که رحمت عالیمان را خداوند متعال در ازل چنی

ٓ ﴿ خطاب قرار داده است: رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 .﴾١٠٧أ
هاي زیادي از حلم و عفو، تسـامح و گذشـت آن حضـرت     در صفحات گذشته داستان

بیان شد و معلوم گردید که در آن گنجینۀ رحمـت، دوسـت و دشـمن، کـافر و مسـلمان،      
ها به طور یکسان سهیم بودنـد.   م، انسان و حیوان، همه اینزنان، کودکان، مردان، آقا و غلا

شخصی از محضر ایشان براي کسی درخواست دعاي بد کـرد. ایشـان خشـمناك شـده و     
. بلکـه رحمـت عالمیـان قـرار داده شـد و      )1(ام فرمودند: من در جهان براي نفـرین نیامـده  

 ام. آن حضرت به جهانیان این پیام را اعلام نمود: مبعوث شده

ِ إِخْوَاناً« َاسَدُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَُ�ونوُا عِبَادَ ا�َّ
َ

 .)2(»لاَ َ�بَاغَضُوا، وَلاَ تح
با یکدیگر بغض و کینه نداشته باشید. با یکدیگر حسد نورزید و بـه یکـدیگر پشـت    «

 ».نکنید و همه بندگان خدا و با یکدیگر برادر باشید
 در حدیث دیگري فرمودند:

حِبَّ للِ«
َ
ِبُّ لِنَفْسِكَ تَُ�نْ مُسْلِمًاأ

ُ
 .)3(»نَّاسِ مَا تح

 ».پسندي براي دیگران بپسند تا مسلمان باشی آنچه براي خود می«
 فرمودند: از انس روایت است که پیامبر اکرم 

 .289/  9زرقانی  -1

 .897/  ةصحیح بخاري باب الهجر -2

 ث حسن. گوید: حدی ، ط. الرساله. محقق مسند احمد می214/ 27مسند امام احمد بن حنبل  -3

                                           



 441 اخلاق نبوي

» 
َ

مَـرْءَ لا
ْ
حَدُُ�مْ حَتىَّ ُ�ِبَّ للِنَّاسِ مَا ُ�ِـبُّ لِنَفْسِـهِ، وحََـتىَّ ُ�ِـبَّ ال

َ
 يؤُْمِنُ أ

َ
 لا

َّ
بُّـهُ إلاِ ِ�ُ 

 ِ َّ�ِ«)1(. 
هیچیک از شما مؤمن نیست، تا مادامی که براي دیگران بپسندد آنچه را که براي خود «
 ».پسندد و تا مادامی که با دیگران فقط براي رضاي خدا محبت نکند می

شخصی به مسجد نبوي آمد و چنین دعا کرد: بار الها! من و محمـد را مـورد مغفـرت    
. در روایت دیگـري  )2(آن حضرت فرمودند: وسعت رحمت الهی را تنگ نموديقرار بده. 

نشین به مسجد النبی آمد و پشت سـر آن حضـرت نمـاز     مذکور است که یک عرب بادیه
گزارد بعد از اختتام نماز بر شترش سوار شد و اظهار داشت: بـار الهـا! بـر مـن و محمـد      

ریک مگردان. آن حضـرت خطـاب   رحمت فرو فرست، و کسی را در این رحمت با ما ش
تر است و یـا شـتر او یعنـی ایـن دعـاي وي را       به صحابه فرمودند: آیا این شخص گمراه

 نپسندیدند.

 رقتّ و رأفت قلبی

فوق العاده مهربان و با شفقت بودند. مالـک بـن حـویرث عضـو یـک       رسول اکرم 
ر مجـالس  هیأت نمایندگی به محضر آن حضرت حضور یافتـه و تـا مـدت بیسـت روز د    

ـا«گوید:  پرفیض نبوي شرکت داشت، می قِيقً ـيماً رَ حِ ـلَّمَ رَ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ ـولُ االلهِ صَ سُ انَ رَ  )3(»كَ

 مهربان و رقیق القلب بودند). (یعنی آن حضرت 
در  ) دختـر گرامـی پیـامبر اکـرم     لهنگامی که کودك خردسال حضرت زینب (

زد خود فـرا خوانـد و سـوگند داد کـه حتمـاً      شرف مرگ قرار گرفت، او آن حضرت را ن

، ط. الرساله. اما در صحیحین و دیگر کتاب معتبر حدیث با این 353/ 21مسند امام احمد بن حنبل  -1

هِ «الفاظ آمده است:  سِ ِبُّ لِنَفْ ا يحُ يهِ مَ َخِ ِبَّ لأِ تَّى يحُ ، حَ مْ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ  [مصحح]   .»لاَ يُ

 .855 بخاري / -2
 .855بخاري /  -3
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به خانه زینب رفتند حضرات سعد بن عباده، معاذ بن جبـل،   تشریف بیاورد پیامبر اکرم 
نیز با ایشان همراه بودند بچـه را در آغـوش آن حضـرت     ابی بن کعب و زید بن ثابت 

شـد. سـعد    دادن بود. ناگهان از چشمان مبـارك اشـک جـاري    گذاشتند و او در حال جان
تعجب نمود و اظهار داشت: یا رسول االله! این چیست؟ آن حضرت فرمودند: خداونـد بـر   

 .)1(کند که آنان بر دیگران رحم کنند آن بندگان رحم می
ها ماتم و عزا برپا شده بـود و   هنگامی که از غزوه احد به مدینه برگشتند در تمام خانه

مشاهده آنان آن حضـرت انـدوهگین شـد و    خواندند. با  زنان بر شهداي خویش نوحه می
 .)2(»خوانی نیست براي حمزه (عموي ایشان) هیچ نوحه«فرمود: 

کرد که دخترکی داشـتم   یک بار یکی از اصحاب داستانی از دوران جاهلیت تعریف می
رساندند. مـن هـم    ها عادت و رسم داشتند که دختران خود را به قتل می و بعضی از عرب
ریختم، در حالی کـه او باباجـان! باباجـان!     گور کردم، من بر او خاك می دخترم را زنده به

هـاي مبـارك آن    گفت. با شنیدن این جمـلات دردنـاك و رقـّت بـار، اشـک از چشـم       می
جاري شد و فرمود: دوباره این داستان را بیان کنید. آن صـحابی آن را دوبـاره    حضرت 

شـان بـا اشـک     ه حدي که محاسن مباركبیان کرد. آن حضرت بدون اختیار گریه کردند ب
 خیس شد.

در غزوه بدر اسیر شده بود، مسلمانان دست و پـاي او را بسـتند و    حضرت عباس 
تابی وي چندین بار به گوش پیامبر اکـرم   کرد، صداي ناله و بی تابی می او از شدت درد بی

 ه ایـن یـک نـوع    رسید، ولی دست و پاي وي را باز نکردند تا مردم چنین فکر نکنند ک
برخورد امتیازي با یکی از خویشاوندان خویش است، با وجود این، آن حضرت را خواب 

کردند. تا این که سـرانجام، صـحابه    تاب و مضطرب بودند و پهلو عوض می آمد و بی نمی
هـاي ریسـمان را شـل کردنـد.      تابی آن حضرت را درك نموده و گره علت اضطراب و بی

 .882صحیح بخاري، باب المرض /  -1

 / غزوه احد. النبی  ةسیر -2

                                           



 443 اخلاق نبوي

هاي حضرت عبـاس برطـرف شـد، آن حضـرت بـه خـواب رفتنـد و         تابی و ناله وقتی بی
 استراحت نمودند.

یکی از اصحاب بود که قبل از اسلام در ناز و نعمت و رفاه حـال   مصعب بن عمیر 
کردنـد وي بـا    هاي گرانبهایی برایش خریداري مـی  پرورش یافته بود. پدر و مادرش لباس

مادر دیدن که فرزندشان آیین و مذهب آباء توفیق الهی، مشرف به اسلام شد. وقتی پدر و 
شان ناگهان تبدیل به عداوت و دشمنی گشت یک بار  و اجداد خود را ترك نموده، محبت

هایش پینه و پیونـد زده شـده    در حالی حضور یافت که بر لباس به محضر رسول اکرم 
وضـع و حـال    هاي گرانبها و ابریشمی دیگر خبري نبود بـا مشـاهده آن   بود و از آن لباس

 .)1(متأثرکننده، اشک در چشمان مبارك آن حضرت حلقه زد

 عیادت، تعزیت و غمخواري
در عیادت بیماران هیچ فرق و تفاوتی میان دوسـت و دشـمن، مـؤمن و کـافر وجـود      

 مذکور است: ةنداشت. در سنن نسائی باب التکبیر علی الجناز

بـه   یعنـی آن حضـرت    »ر�ضكان النبي ص� االله عليه وسلم أحسن شيء عيادة الم«
کرد. در بخاري، ابـوداود   ران توجه خاص داشت و از آنان به خوبی عیادت میامعیادت بی

. )2(غیره مذکور است که یک غلام یهودي بیمـار شـد و آن حضـرت از وي عیـادت کـرد     
هنگامی که عبداالله بن ثابت بیمار شد، آن حضرت به عیادت وي رفتند، دیدند که غشی بر 

افسـوس  «اري شده آن حضرت او را صدا زدند، ولی او بیهوش بود. آنگاه فرمودند: وي ط
زنان بدون اختیار شروع به گریـه و  ». ابوالربیع! حالا دیگر از دست ما کاري ساخته نیست

ها را منع کردند ولی آن حضرت فرمودند: حالا بگذارید تا گریه کنند  فریاد کردند مردم آن
ه کرد، دختر عبـداالله بـن ثابـت گفـت: مـن آرزوي شـهادت وي را       بعد از مرگ نباید گری

 به نقل از ترمذي و مسند ابویعلی. 247/  2الترغیب و الترهیب  -1

 المشرك. ةصحیح بخاري، باب عیاد -2
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اجـر و ثـواب   «داشتم، زیرا که تمام وسایل جهاد را آماده کرده بود، آن حضرت فرمودنـد:  
 .)1(»نیت جهاد به وي رسیده است

پیاده به  بیمار شد و خانه او دور بود با وجود این، آن حضرت  حضرت جابر 
پیاده به  یک بار بیمار شد. آن حضرت با همراه ابوبکر . )2(رفتند عیادت وي می

عیادتش رفتند بر وي غشی طاري شده بود آن حضرت آب خواستند و وضو گرفتند 
باقیمانده آب را بر صورتش پاشیدند جابر به هوش آمد و عرض کرد: یا رسول االله! مال 

ُ  يُ�مُ يوُصِ ﴿ متروکه خود را به چه کسی بدهم، آنگاه این آیه نازل شد: ِ�ٓ  ٱ�َّ
وَۡ�دُِٰ�مۡۖ 

َ
 .)3(﴾أ

شخصی بیمار شد آن حضرت چند بار به عیادتش رفتند، وقتی وفـات کـرد، مـردم از    
این جهت که شب است و آن حضرت را در تاریکی شب زحمت ندهیم، ایشـان را خبـر   
نکردند و او را به خاك سپردند، صبح که آن حضرت مطلع شد ابراز گلایه کرد و بر سـر  

 .)4(قبرش رفت و نماز جنازه خواند
عبداالله بن عمرو در غزوه احد شهید شده بود و کفار دست و پاهاي وي را قطع نموده 

گذاشـتند، روي جسـدش چـادري     بودند، جسد وي را آوردند و در جلو رسول اکـرم  
کشیده شده بود جابر پسر او آمد و بر اثر محبت خواست چادر را دور کنـد و پـدرش را   

رت نماید، مردم او را منع کردند. دوباره خواست ایـن کـار را بکنـد و بـاز هـم مـردم       زیا
فرمودند:  اجازه دهید تا پدرش را دیـدار کنـد، وقتـی چـادر را      نگذاشتند. آن حضرت 

 ابوداود باب الجنائز. -1
 ابوداود باب الجنائز. -2
 بخاري کتاب الجنائز. -3
 کتاب الجنائز. بخاري، -4
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اختیار فریاد برآورد. آن حضـرت فرمـود: جـاي گریـه نیسـت.       دور کرد خواهر عبداالله بی
 .)1(اند خویش قرار داده هاي فرشتگان او را در سایه بال

یک بار حضرت سعد بن عباده بیمار شد، آن حضرت به عیادت وي رفتند وقتـی او را  
دیدند بر ایشان رقت طاري شد و اشک از چشمان مبارك جاري شد. صحابه بـا مشـاهده   

کرد، هنگامی که  ها مسجد را جارو می گریه آن حضرت نیز به گریه افتادند، یکی از حبشی
، صحابه آن حضرت را خبر نکردند یک روز آن حضرت از حـال وي جویـا   )2(دوفات کر

ها گفتند: وي وفات کرده، فرمودند: پس چرا مرا خبر نکردید، آنان گفتنـد: وي در   شد، آن
اش  حدي نبود که شما را زحمت بدهیم (یعنی قابل این نبود که شما را براي تشییع جنازه

ا پرسیدند و بر سر قبرش رفته بر وي نماز جنازه مطلع کنیم) آن حضرت محل دفن وي ر
 .)3(گزاردند

شـد، ایشـان بـه پـاس احتـرام آن از       اي از مقابل آن حضرت برده می هنگامی که جنازه
شدند در صحی بخاري مذکور است که آن حضرت فرمودند: هنگامی کـه   جایش بلند می

حداقل برایش بلنـد شـوید و تـا    اي از مقابل شما برده شود او را مشایعت کنید و یا  جنازه
 .)4(مادامی که از مقابل شما رد نشده بایستید

گرچه آن حضرت فوق العاده رقت قلبی و شفقت داشتند، ولی مخصوصاً هنگام وفات 
خـوانی و مـاتم را    شـدند بـا وجـود ایـن، نوحـه      عزیزان و خویشاوندان سخت متـأثر مـی  

سـخت بـا وي    د. پیامبر اکـرم  بو پسندیدند. حضرت جعفر برادر حضرت علی  نمی
محبت داشتند. وقتی خبر شهادت او را شنیدند، در مجلس مـاتم نشسـتند و جلسـه مـاتم     

 .173بخاري کتاب الجنائز /  -1

علی القبر راوي روایت ابوهریره شک کرده که او زن بود یا مرد ولی از روایات  ةبخاري باب الصلو -2

 شود که او زن بوده و نامش ام محجن بوده است. دیگر معلوم می
 ، کتاب الجنائز.128صحیح بخاري /  -3
 .، کتاب الجنائز175بخاري /  -4
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کننـد.   گرفتند. در همان موقع شخصی آمد و گفت: زنان در خانه جعفـر دارنـد گریـه مـی    
ایشان فرمودند: بروید و آنان را منع کنید. آن شخص رفت و برگشـت و گفـت: مـن منـع     

ولی انان گوش به حرفم ندادند. آن حضرت دوباره فرمودند: بروید و آنـان را منـع   کردم، 
ها بازنیامدند، انگـاه آن حضـرت    کنید. چنانکه آن شخص دوباره رفت و منع کرد، ولی آن

 .)1(شان خاك بریز فرمودند: برو در دهان

 طبع لطافتظرافت و 
حضرت انس را صدا زدنـد   گفتند. یک بار گاهی با طبعی لطیف سخنان ظریفی هم می

اي که در این جمله وجود داشت، این بـود کـه حضـرت     نکته )2(و فرمودند: اي دو گوش!
بسیار مطیع بود و همیشه گـوش بـه اوامـر آن حضـرت داشـت. ابـوعمیر بـرادر         انس 

خردسال حضرت انس یک گنجشک داشـت اتفاقـاً آن مـرد. ابـوعمیر خیلـی ناراحـت و       

باَ «حضرت او را در آن حالت اندوهگین مشاهده کرد، فرمود: اندوهگین شد. وقتی آن 
َ
ياَ أ

، مَا َ�عَلَ النُّغَْ�ُ   یعنی (اي ابوعمیر! گنجشک تو چکار شد). )3(»ُ�مَْ�ٍ
شخصی به محضر ایشان حاضر شد و عرض نمـود: یـک مرکـب و سـواري بـه مـن       

االله! بچـه شـتر را   دهم وي گفـت: یـا رسـول     بدهید. ایشان فرمودند: بچه شتري به تو می
 چکار کنم. آن حضرت فرمودند: آیا شتري هست که بچه شتر نباشد.

پیرزنی به محضر آن حضرت آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! بـرایم دعـا کنیـد کـه     
خاطر شـد   روند. او خیلی آزرده بهشت نصیبم شود. ایشان فرمودند: پیرزنان به بهشت نمی

 المجلس عند المصيبة.بخاري، کتاب الجنائز، باب  -1
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به صـحابه فرمودنـد: بـه او بگوییـد: پیرزنـان بـه        و با گریه از آنجا برخاست، آن حضرت
 .)1(روند شوند و می روند، ولی جوان می بهشت می

هایی براي آن حضرت  نشین بود، او همیشه هدیه بابان » زاهر«یکی از صحابه به نام 
فرستاد. یک بار وسایلی از روستایش براي فروش به شهر آورد، وي در بازار نشسـته و   می

به آنجا آمدند و از پشت سر او را به آغوش گرفتـه   ه بود که آن حضرت مشغول معامل
 فشردند. وي گفت: کیست؟ رهایم کن، چون به پشت نگاه کرد، دیـد کـه آن حضـرت    

هستند، آنگاه پشت خود را به سینه ایشان چسباند. آن حضرت فرمودند: چـه کسـی ایـن    
ی چون مـرا خریـداري کنـد، ضـرر     خرد؟ او گفت: یا رسول االله! هرکس غلام غلام را می

 .)2(کند. آن حضرت فرمودند: ولی ارزش و بهاي تو نزد االله بسیار است می
درد دارد. فرمودند: عسل  شخصی به محضر آن حضرت آمد و عرض کرد: برادرم شکم

بنوشانید. بار دیگر آمد و گفت: او را عسل نوشاندم، ولی نفعی نشد. آن حضـرت دوبـاره   
نوشانید، بار سوم آمد و گفت: عسل نوشاندم و نفعـی نشـد آن حضـرت    فرمودند: عسل ب

همان جواب را دادند. بار چهارم آمد آن حضرت فرمودنـد: گفتـۀ خـدا (کـه شـهد شـفاء       
درد برادرت دروغ است. برو به او عسل بنوشان. ایـن بـار    است) راست است، لیکن شکم

اش مـواد فاسـد زیـادي     ر معـده . د)3(که عسل نوشاند، درد از بین رفت و شفا حاصل شد
 جمع شده بود وقتی خوب تنقیه شد، درد از بین رفت.

 محبت با فرزندان
رفتنـد،   نهایت محبت داشتند، عادت مبارك چنین بود که وقتی به سفر می با فرزندان بی

گشتند، اولین کسی که به  رفتند و چون از سفر بازمی قبل از حرکت نزد حضرت فاطمه می

 شمائل ترمذي. -1
 شمائل ترمذي. -2
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اي رفتند در همین اثناء  بود، یک بار به غزوه لرسید، حضرت فاطمه  میمحضر ایشان 
اي درست کـرده و بـر    حضرت فاطمه براي دو فرزندش (حسن و حسین) دو دستبند نقره

اي آویزان نمود. هنگامی کـه آن حضـرت از سـفر بازگشـتند، بـرخلاف       اش پرده در خانه
پـرده را پـاره کـرد و دسـتبندها را از     معمول، به خانه فاطمه نرفتند. وي متوجه امـر شـد   

کردند به محضر آن حضرت رفتند،  ها در حالی که گریه می هاي آنان بیرون نمود، آن دست
هـا دسـتبند عـاج     آن حضرت آن دستبندها را به بازار فرسـتاد و فرمـود تـا در عـوض آن    

 بیاورند.
بالش بلنـد  یافت، ان حضرت به استق هرگاه حضرت فاطمه به محضر ایشان حضور می

گویـد: در   مـی  نشاند. ابوقتاده  بوسید و او را در جاي خود می اش را می شد، پیشانی می
در حالی که امامه (نوه ایشـان) را بـر    مسجد نبوي نشسته بودیم که ناگهان آن حضرت 

هاي خویش قرار داده بود وارد شدند و در همان حال نماز خواندند وقتی به رکـوع   دوش
هـاي خـویش قـرار     ایستادند دوبـاره بـر دوش   آوردند و چون می و را پایین میرفتند، ا می
 .)1(دادند و با این وضع نماز را به پایان رساندند می

گوید: احدي را ندیدم که با خانواده خـود آن قـدر    می حضرت انس حضرت انس 
» ی مدینـه عوال«محبت و الفت داشته باشد که آن حضرت داشتند. ابراهیم فرزند ایشان در 

یافت، جایی که حدود سه چهار مایل با مدینه فاصله داشت، آن حضرت پیاده  پرورش می
رفتند در خانه دود وجود داشت، بچه را از دست مرضـعه (زن   از مدینه به ملاقات وي می

 گشتند. بوسیدند، آنگاه به مدینه بازمی گرفتند و می شیردهنده) می
سران عرب به محضر آن حضرت حضـور یافـت، آن   یک بار اقرع به حابس با یکی از 

را بوسیدند، اقرع گفت: من ده فرزند دارم و تا به حال هیچکـدام   حضرت امام حسین 

 . در صحیح بخاري نیز این حدیث مذکور است.إدخال الصبيان فی المساجدباب  120نسائی /  -1
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ام. ایشان فرمودند: هرکس بر دیگـران رحـم نکنـد، بـر وي نیـز رحـم        ها را نبوسیده از آن
 کند). شود (یعنی خداوند بر وي رحم نمی نمی

ها گل  فرمودند: این وق العاده محبت داشتند و میف ببا حضرت حسن و حسین 
فرمودند: فرزندانم را بیار او آنان را  رفتند و می هاي من هستند به خانه فاطمه می دسته

اي ایراد  گرفتند. یک بار در مسجد خطبه بوسیدند و به آغوش می آورد آن حضرت می می
بر تن داشتند آمدند و  رنگ که لباس سرخ بکردند، در همین حال حسن و حسین  می

دویدند تا آن حضرت که آنان را دیدند تاب نیاوردند از منبر پایین  بر اثر صغر سن می
ها را به آغوش گرفتند و روبروي خود نشاندند، آنگاه فرمودند: خداوند راست  آمدند و آن

وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ ﴿ گفته است:
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ٓ أ مَا َّ�

َ
سین از من است و من از فرمودند: ح می ﴾�

 حسین هستم، هرکس با او محبت کند، خداوند او را مورد محبت قرار دهد.
یک بار حضرت حسن و یا حضرت حسین بر دوش مبارك ایشان قرار داشـت. یکـی   

فرمودنـد: سـوار نیـز     اي؟ آن حضرت  از یاران گفت: چه سواري خوبی به دست آورده
نیسـت کـه    بـه د راوي ضرت حسن یا حضرت حسین (. یک بار ح)1(جایگاه والایی دارد

هاي مبارك آن حضرت قدم گذاشته ایستاده بود. آن حضـرت   کدامیک از آنان بود) بر قدم
فرمودند: بالا بیا او بر سینه مبارك پیامبر اکرم قدم گذاشته بالاتر رفت، آن حضرت دهانش 

 .)2(ز با او محبت داشته باشرا بوسید و فرمود: پروردگارا! من با این محبت دارم، تو نی
رفتند. دیدنـد کـه حضـرت حسـین دارد بـازي       یک بار آن حضرت به یک مهمانی می

گـرفتن وي دراز   ها را بـه منظـور در آغـوش    کند. آن حضرت به سوي او رفته و دست می
کـرد. آخـر آن    خندید از جلو آن حضرت به این سـو و آن سـو فـرار مـی     کردند او که می

اند. نسبت به راوي روایت اخیر ترمذي گفته: بعضی از  ایل ترمذي اخذ شدهتمام این روایات از شم -1
 اند. علماء او را ضعیف الحافظه قرار داده

 .51ادب المفرد بخاري /  -2
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گیر کرد به آغوش گرفت و اظهار داشت: حسین از من اسـت و مـن از   حضرت او را دست
 .)1(حسین هستم

گرفت، دهان مبارك خویش را بر دهانش قـرار   اغلب، حضرت حسین را به آغوش می
هنگـامی  ». خدایا من او را دوست دارم تو نیز او را دوست داشته باش«گفت:  داد و می می

در غزوه بدر اسیر شـد و نتوانسـت فدیـه     که همسر حضرت زینب، داماد آن حضرت 
خویش را بپردازد براي حضرت زینب پیام فرستاد. حضـرت زینـب گردنبنـد خـویش را     
برایش فرستاد. این همان گردنبند بود که حضرت خدیجه به عنوان جهیزیه به او داده بود. 

اري آن را مشاهده کرد، ناراحت شد و اشک از چشـمان مبـارکش ج ـ   وقتی پیامبر اکرم 
گشت. سپس خطاب به صحابه فرمود: اگر شما موافق هستید من گردنبند زینب را برایش 

 فرستم. چنانکه همگی اعلام رضایت کردند. پس می
او را بسیار دوسـت   داشت. پیامبر اکرم » امامه«حضرت زینب دختر خردسالی به نام 

خواندند او بر  از میداشت و هنگام نماز با آن حضرت همراه بود. وقتی آن حضرت نم می
آوردند و  رفتند، او را از دوش پایین می شد وقتی به رکوع می دوش مبارك ایشان سوار می

شـد. از مفهـوم    رفتند، او دوباره بر دوش آن حضـرت سـوار مـی    چون از رکوع به قیام می
آورد،  داد و پایین می او را بر دوش قرار می شود که خود آن حضرت  روایات معلوم می

باشـد. او   ولی علامه ابن القیم نوشته است: این عمل کثیر اسـت کـه منـافی بـا نمـاز مـی      
 کرد. شد و آن حضرت او را منع نمی خودش بر دوش آن حضرت سوار می

هاي آن حضـرت در حـال مـرگ قـرار داشـت. حضـرت زینـب بـراي آن          یکی از نوه
حـال در آغـوش آن    حضرت پیام فرستاد آن حضرت به آنجا رفتند و آن کودك در همـان 

حضرت قرار داده شد. وقتی آن حضرت حالت او را مشـاهده کردنـد، اشـک از چشـمان     
همراه بود، اظهار داشت: یـا رسـول    مبارك جاري شد. حضرت سعد که با آن حضرت 

 .73ادب المفرد امام بخاري /  -1
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االله! این گریه چرا؟ آن حضرت فرمودند: این اثر رحم و عطوفتی است که خداوند متعـال  
 .)1(قرار داده است هاي بندگان خویش در دل

هنگام وفات حضرت ابراهیم (اشـک از چشـمان مبـارك جـاري گشـت و فرمودنـد:       
ریزند. دل اندوهگین است، ولی با زبان آنچه که مورد پسند خـدا اسـت    ها اشک می چشم

 .)2(گوییم) می
مخصوص فرزنـدان و اهـل و اولاد ایشـان نبـود،      این محبت و عطرفت پیامبر اکرم 

 ها انس و محبت داشت. معمولا با تمام بچه  بلکه آن حضرت

 .844صحیح بخاري / کتاب المرضی /  -1
 .144بخاري / کتاب الجنایز /  -2

                                           



 
 
 

 ازواج مطهرات

 و

 فرزندان گرامی

 



 

 ازواج مطهرات

 ل خدیجهحضرت 
سلسله نسب وي چنین است: خدیجه بنت خویلد، بن اسعد ابن عبدالعزي بـن قصـی.   

پیوندد. پیش از بعثت رسول اکرم، با لقب  نسبت او در قصی با نسب پیامبر اکرم به هم می
معروف بود. مادرش فاطمه بنـت زاهـده و پـدرش یکـی از افـراد معتمـد قبیلـه        » رهطاه«

 .)1(پیمان شده بود  خویش بوود او به مکه آمده با قبیله بنوعبدالدار هم
آنگاه با فاطمه بنت زاهده از خاندان عامر بن لؤي ازدواج کرد و خدیجـه متولـد شـد.    

تمیمی ازدواج کرد و صاحب دو پسر بـه   خدیجه، نخست با فردي به نام ابوهاله بن زراره
 .)2(هاي هند و حارث شد نام

پس از وفات ابوهاله با عتیق ابن عایذ مخزومی ازدواج کرد. از او صاحب دختري شد 
شد. هند مسلمان شد  و نام او را نیز هند نهاد. به همین جهت خدیجه با ام هند خوانده می

ست. او فـوق العـاده فصـیح بـود. در جنـگ      از او منقول ا و شمایل مفصل رسول اکرم 
 .)3(جمل با حضرت علی همراه بود و در همین جنگ شهید شد

درآمد کـه شـرح مفصـل آن     خدیجه پس از وفات عتیق به عقد و نکاح پیامبر اکرم 
از خدیجه داراي شش فرزند شد دو پسر کـه در خردسـالی    قبلاً بیان شد. آن حضرت 

هاي: فاطمه زهرا، زینب، رقیه و ام کلثوم. حالات مفصـل   نام وفات کردند و چهار دختر به
بود او مسلمان شد و تا پـس  » هاله«ها بعداً بیان خواهد شد. یکی از خواهران خدیجه،  این

 از وفات حضرت خدیجه در قید حیات بود.

 ، کتاب النساء.ةخديجطبقات ابن سعد، ذکر  -1
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بیست  نهایت محبت داشتند. هنگام ازدواج، پیامبر اکرم  با خدیجه بی رسول اکرم 
سال و خدیجه چهل سال سن داشتند. پس از ازدواج، خدیجه بیسـت و پـنج سـال    و پنج 

 ازدواج دیگري نکردند. در قید حیات بود. تا وقتی او زنده بود، رسول اکرم 
چنین بود که هرگاه گوسـفندي در   پس از وفات خدیجه، عادت مبارك آن حضرت 

فرسـتادند.   اي مـی  د نیـز سـهمیه  کردند، براي زنانی که با خدیجه دوست بودن خانه ذبح می
گوید: گرچه من خدیجه را ندیده بودم، ولـی بـه قـدري بـر او رشـک       حضرت عایشه می

از او همیشـه یـاد    بردم، علت آن این بود که آن حضرت  بردم که بر کسی دیگر نمی می
خاطر شدند  رنجیده کردند. یک بار در این باره سخنی بر زبان آوردم که آن حضرت  می
 .)1(»خداوند محبت خدیجه را به من عطا نموده است«فرمودند: و 

آمـد و کسـب    یک بار پس از وفات خدیجه، هاله خواهر او به ملاقات رسول اکرم 
اجازة ورود به خانه کرد. صداي او شبیه صداي خدیجه بود. با شنیدن صـداي او خـاطرة   

هالـه اسـت. حضـرت    خدیجه براي آن حضرت تجدید شد و تکان خوردند و فرمودنـد:  
عایشه نیز آنجا بود او بر تأثر شدید آن حضرت از خـاطره خدیجـه رشـک بـرد و اظهـار      

کنید. در حالی که خداوند همسران  داشت: شما همیشه از یک پیرزن که مرده است یاد می
بهتر از وي به شما داده است. در صـحیح بخـاري همـین مقـدار مـذکور اسـت، ولـی در        

 در پاسخ اظهار داشتند: رسول اکرم  استیعاب ذکر شده که
چنین نیست. هنگامی که مردم مرا تکذیب کردند او مرا تأیید نمود. وقتی مـردم کـافر   «

 ».بودند، او مسلمان شد. وقتی هیچ یار و یاوري نداشتم او یار و یاور من بود

 لبنت زمعه  سودهحضرت 
کـه پـس از وفـات    از میان ازواج مطهرات این امتیاز مخـتص حضـرت سـوده اسـت     

 با او ازدواج کردند. حضرت خدیجه، رسول اکرم 

 صحیح مسلم، فضایل خدیجه. -1
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او در ابتداي اسلام مشرف به اسلام شد و از این جهت در ردیف کسانی است کـه در  
ازدواج کـرده  » سکران بن عمـرو «به اسلام درآمدند. او قبلاً با  اوایل بعثت آن حضرت 

 .بود و هردو در هجرت دوم به حبشه هجرت کرده بودند
پس از برگشت از حبشه، سـکران بعـد از چنـد روز وفـات کـرد و فرزنـدي بـه نـام         

 به شهادت رسید.» جلولاء«عبدالرحمن از او باقی ماند که در جنگ 
نهایت پریشان و اندوهگین بودنـد. در   بی پس از وفات خدیجه رسول گرامی اسلام 

شت: شما نیاز بـه یـک   همین حال، خوله بنت حکیم به محضر آن حضرت آمد و اظهار دا
فرمائید؟ آن حضرت فرمودند: من مـوافقم آنگـاه    شریک زندگی دارید، در این باره چه می

بنابه پیشنهاد خوله و موافقت آن حضرت، خوله نزد پدر حضرت سوده رفت و برحسـب  
(صبح بخیر) سلام کرد و سپس پیام خواستگاري آن » انعم صباحا«عرف جاهلیت با جمله 

سوده به او رساند. او اظهار داشت: من موافقم محمد کفو ما اسـت ولـی بـا    حضرت را از 
به آنجا رفتند و  سوده مشورت کن. پس از مشورت و انجام امور مقدماتی، رسول اکرم 

پدر سوره خطبۀ نکاح را قرائت کرد و چهار صد درهم مهر مقرر شـد و سـوده بـه عقـد     
 درآمد. نکاح آن حضرت 

الله بن زمعه برادر سوده از سفر آمد وقتی از این وصلت مطلع شد، پس از ازدواج، عبدا
چون هنوز مسلمان نشده بود، از شدت عصبانیت شروع به ریختن خاك بر سر و صورت 
خویش کرد. چنانکه پس از تشرف به اسلام همواره بر این عمل احمقانـه خـود افسـوس    

 خورد. می
قطـع زمـانی صـورت گرفـت، لـذا      با سوده و عایشه در یـک م  ازدواج رسول اکرم 

اند. ابـن   مورخان در این باره اختلاف نظر دارند که اول با کدامیک از آن دو ازدواج نموده
اسحاق معتقد است که نخست آن حضرت با سوده ازدواج کردند سـپس بـا عایشـه ولـی     
عبداالله بن محمد بن عقیل معتقد است که نخست آن حضرت بـا عایشـه ازدواج کردنـد،    

 با سوده. بعداً
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توانست با سـرعت راه بـرود و    حضرت سوده قامتی بلند و جسمی فربه داشت و نمی

الوداع هنگام حرکت از مزدلفه او از پیامبر اکرم اجازه گرفت تـا   حجةبر همین اساس، در 

 قبل از کاروان حرکت کند.
پیش از نزول احکام حجاب، ازواج مطهرات مانند سـایر زنـان و طبـق عـرف قـدیمی      

هـاي خلـوت    ها براي قضاي حاجت بـه بیـرون از خانـه بـه سـمت بیابـان و مکـان        ربع
 گوارا نبود. لذا به کرّات به محضر آن حضرت  رفتند. این امر براي حضرت عمر  می

داد. در همان دوران یک شب حضرت سوده بـراي قضـاي حاجـت     پیشنهاد حجاب را می
ده بود، حضرت عمر او را دید و اظهار بیرون رفت و چون به لحاظ قد و قامت شناخته ش

 .)1(داشت: سوده! ما تو را شناختیم، پس از همین واقعه آیه حجاب نازل شد

 اخلاق و عادات
بود، بر همـین   جود و سخا یکی از اوصاف و اخلاق نمایان و درخشان رسول اکرم 

حـت  اساس هرکدام از صحابه که قرب و نسبت ببیشتري با آن حضرت داشـت، بیشـتر ت  
گیري از اخلاق  گرفت. ازواج مطهرات فرصت بیشتري براي بهره تأثیر این وصف قرار می

در باره شأن نزول آیۀ حجاب شدیداً اختلاف نظر وجود دارد. یک روایت همین  126/  1بخاري  -1
اظهار داشت: نزد شما افراد  است که ذکر شد. در روایتی دیگر مذکور است که حضرت عمر 

دادید خوب بود. در تفسیر ابن جریر از  آیند لذا اگر به ازواج مطهرات دستور حجاب می مختلفی می
خورد. حضرت عایشه نیز سر سفره بود در  با صحابه غذا می مجاهد منقول است که پیامبر اکرم 

اثناي غذاخوردن دست یکی از صحابه به دست حضرت عایشه اصابت کرد، این امر براي پیامبر 
 ار شد. آنگاه آیۀ حجاب نازل شد.ناگو اکرم

عموماً معروف است که آیۀ حجاب در دعوت ولیمه حضرت زینب نازل شد، چنانکه در کتب 
صحاح با تفصیل مذکور است. حافظ ابن حجر بین این روایات چنین تطبیق قایل شده که براي 

ین سبب و شان نزول آیۀ حجاب اسباب و وقایع متعددي وجود دارد. و داستان حضرت زینب آخر
 .219/  1نزول آیه است، زیرا که در خود ایه به آن اشاره شده است. فتح الباري 
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داشتند، لذا این وصف در اغلب آنـان بـه طـور واضـح بـه نظـر        و عادات رسول اکرم 
 رسد. می

حضرت سوده در این وصف و عادت نیکو غیر از حضرت عایشه از سـایرین برتـري   
سه براي او فرستاد از حامل کیسه پرسـید: داخـل   یک کی داشت. یک بار حضرت عمر 

کیسه چیست؟ او اظهار داشت: درهم، حضرت سوده گفت: در کیسه خرما درهم فرستاده 
 شود! آنگاه تمام آنان را تقسیم کرد. می

نیـز ممتـاز و بـر سـایر ازواج مطهـرات       در بعد اطاعت و فرمانبري از رسول اکـرم  
 برتري داشت.

 روایت حدیث
هـا   قط پنج حدیث روایت شده و در صـحیح بخـاري فقـط یـک حـدیث از آن     از او ف

مذکور است. حضرت عبداالله ابن عباس و یحیی ابن عبدالرحمن بـن اسـعد بـن زراره از    
 اند. صحابه از وي روایت کرده

 وفات
در تاریخ وفات وي اختلاف نظر وجود دارد. از دیدگاه واقدي وي در دوران حضرت 

هجري بیـان   55کرده است. حافظ ابن حجر تاریخ وفات او را سال  وفات امیر معاویه 
نموده و امام بخاري در تاریخ خود با سند صـحیح روایـت کـرده کـه در دوران خلافـت      

 وفات نموده است. حضرت عمر 
گوید: در اواخـر دوران خلافـت حضـرت عمـر وفـات       علامه ذهبی در تاریخ کبیر می

هـ به شهادت رسید، لذا سـال وفـات حضـرت     23در سال  کرده است. حضرت عمر 
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هـ خواهد بود در تاریخ خمیس مذکور اسـت کـه همـین روایـت از همـه       22سوده سال 
 .)1(تر است صحیح

 لصدیقه  عایشهحضرت 

اش ام عبداالله بود. گرچه فرزندي نداشت، ولی به لحاظ ارتباط و  نام وي عایشه و کنیه
الله ابن زبیر داشت، این کینـه را انتخـاب کـرد. نـام     اش عبدا علاقۀ خاصی که با خواهرزاده
بود. حضرت عایشه در سال چهارم بعثت متولـد  » ام رومان«مادرش زینب و کنیه مادرش 

درآمد. در آن موقـع شـش سـال سـن      شد و در سال دهم بعثت به ازدواج آن حضرت 
وفـات حضـرت   داشت و قبلاً فرزند جبیر ابن مطعم از او خواستگاري کرده بود. پـس از  

پیشنهاد خواستگاري داد و آن حضرت نیز موافقت  خدیجه، خوله بنت حکیم به پیامبر 
کردند. خوله این امر را با ام رومان در میان گذاشت و او با حضرت ابوبکر یادآوري کـرد  

ام و تا به حال هرگز خلاف  حضرت ابوبکر اظهار داشت: من به جبیر ابن مطعم وعده داده
ام. ولی جبیر ابن مطعم به این جهت مخالفت کرد که اگـر عایشـه بـه     ل نکردهام عم وعده

خانواده آنان برود، آن خانواده از اسلام متأثر خواهد شد. سـرانجام، حضـرت ابـوبکر بـه     
خوله جواب مثبت داد و عایشه را به عقـد نکـاح آن حضـرت درآورد و مبلـغ چهارصـد      

ضرت عایشه روایت اسـت کـه مهـر ازواج    درهم مهر مقرر گردید. در صحیح مسلم از ح
 مطهرات پانصد درهم بوده است.
هجرت  ،سه سال در مکه بودند. در سال سیزدهم بعثت پس از ازدواج، رسول اکرم 

 نیز با ایشان همراه بود. وقتی به مدینه رسیدند، رسول خدا کردند و حضرت ابوبکر 
حضرت فاطمه، ام کلثوم و حضرت سـوده  زید بن حارثه و ابورافع را به مکه فرستادند تا 

 را به مدینه بیاورند.

 ، طبقات ابن سعد فقط روایت اول را ذکر کرده است.262/  3زرقانی  -1
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عبداالله بن اریقط را فرستاد تا ام رومان، اسماء و عایشه را به مدینـه بیـاورد.    ابوبکر 
وقتی به مدینه رسیدند، حضرت عایشه سخت بیمار شد و بر اثر شـدت بیمـاري موهـاي    

مراسم جشـن عروسـی را برپـا    سرش ریخت. پس از بهبودي، ام رومان تصمیم گرفت تا 
سن و سال خـویش مغشـول    سال سن داشت و با دخترکان هم 9کند. در آن موقع عایشه 

بازي بود. ام رومان آمد او را صدا زد و به خانه برد. در آنجا زنان انصار گرد آمـده بودنـد   
تشـریف   وقتی عایشه وارد خانه شد همه به او تبریک گفتند. هنگام ظهـر آن حضـرت   

 ردند و رسم عروسی انجام گرفت.آو
قبلاً عقد و نکاح در ماه شوال صورت گرفت و جشن عروسی نیز در مـاه شـوال برپـا    
شد. در دوران جاهلیت در ماه شوال بیماري طاعون شیوع پیدا کرده بود و به همین جهت 

البـاً  دانستند. غ ها برپایی مراسم عروسی و غیره را در این ماه، شوم و غیر مناسب می عرب
 بردن این تفکر غلط، این ماه را انتخاب کرده بودند. براي از بین رسول اکرم 

 وفات
زنـدگی مشـترك داشـت هنگـام      مدت نه سال با آن حضرت  لحضرت عایشه 

 هجده سال سن داشت. ازدواج نه سال و هنگام وفات پیامبر 
 ـ  پس از وفات رسول اکرم  ود و در سـال  تقریباً چهل و هشت سال در قید حیـات ب

سال سن داشـت و طبـق وصـیت در شـب در جنـت       66هـ وفات نمود. در آن موقع  57
البقیع به خاك سپرده شد. قاسم بن محمد، عبداالله بن عبدالرحمن، عبداالله بـن ابـی عتیـق،    

از جانـب   عروه بن زبیر و عبداالله بن زبیر او را در قبـر گذاشـتند. حضـرت ابـوهریره     
 مدینه بود لذا نماز جنازه به امامت او برگزار شد.مروان بن حکم، حاکم 

با حضرت عایشه بسیار محبت داشت و بر اثر همان محبت، در آخـرین   پیامبر اکرم 
روزهاي بیماري وفات از ازواج مطهرات اجازه طلبیدند تا آخرین روزهاي زنـدگی را در  

 لاقه شـدید رسـول االله   خانه او و نزد او سپري کنند. وقایع زیادي که بیانگر محبت و ع
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 نسبت به حضرت عایشه است، در کتب احادیث و سیره مذکورند.

 زندگی علمی
اهمیت زیـادي دارد. در دوران خلافـت حضـرت     لزندگی علمی حضرت عایشه 

داد و مسایل شرعی مسـلمین را پاسـخ    فتوا می ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان 
 گفت. می

اي را مطرح کرده که علامه سیوطی در یک  می و فقهیبر بزرگان صحابه اعتراضات عل
حدیث،  174حدیث از او روایت شده که بر  2210ها را گرد آورده است. تعداد  رساله آن

 68حـدیث و امـام مسـلم     54شیخین (بخاري و مسلم) اتفاق نظر دارنـد و امـام بخـاري    
 اند. حدیث به طور منفرد از او روایت کرده

 اند: یک چهارم مسایل احکام شرعی از وي منقول است. داشته بعضی از علما اظهار
در جامع ترمذي مذکور است که هرگاه اصحاب کرام رضـوان االله علـیهم اجمعـین در    

کردنـد و   مراجعه مـی  لشدند، به حضرت عایشه  یک مسأله فقهی با مشکل مواجه می
ه در خـوبی بیـان و   گویند: مـا فـردي ماننـد عایش ـ    کرد. شاگردان او می وي آن را حل می

ایم. در فن تفسیر، حدیث، فلسفه احکام، ادبیـات، خطابـه و    شیوایی مطالب مشاهده نکرده
علم الانساب، تبحر خاص داشت. قصاید بزرگ شعرا را حفظ داشت حاکم در مسـتدرك  

انـد. در مسـند ابـن حنبـل و      و ابن سعد در طبقات این وقایع را به طور مفصل ذکر کـرده 
 هایی از فضل و کمال علمی وي بیان شده است. کتب حدیث نمونه بعضی دیگر از

 ل حفصهحضرت 
حفصه دختر حضرت عمر و نام مادرش زینب بنت مظعون اسـت پـنج سـال پـیش از     

کردند، متولد شد. نخست بـا خنـیس بـن     بعثت در سالی که قریش خانه کعبه را تعمیر می
نیس در غزوة بدر مجروح شد و بعـداً  حذافه ازدواج کرد و با او به مدینه هجرت نمود. خ
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. حضرت حفصه از خنیس صاحب فرزندي نشد. پس از )1(بر اثر همان جراحت شهید شد
در صدد ازدواج او برآمد. از سوء اتفاق در همان  این که حفصه بیوه شد حضرت عمر 

روزها حضرت رقیه (دختر رسول اکرم و همسر حضرت عثمـان) وفـات کـرد. حضـرت     
ت عثمان پیشهاد ازدواج با حفصه را داد. او اظهار داشت: مـن در ایـن بـاره    عمر به حضر

باید فکر کنم، آنگاه حضرت عمر به حضرت ابوبکر پیشنهاد داد ولـی او سـکوت اختیـار    
پیشنهاد ازدواج با حفصه  کرد، و حضرت عمر از وي نگران شد. سرانجام، رسول اکرم 

ازدواج، حضرت ابوبکر بـا حضـرت عمـر     را مطرح نمود. ازدواج صورت گرفت، پس از
ملاقات کرد و اظهار داشت: هنگامی که تو پیشنهاد ازدواج با حفصـه را بـا مـن در میـان     
گذاشتی، من سکوت اختیار کردم و به شما جـوابی نـدادم و شـما از مـن نگـران شـدید.       

د و مـن  این امر را تذکره کرده اظهار تمایـل نمـوده بـو    دلیلیش این بود که رسول اکرم 
کرد من براي این امـر   نخواستم که راز ایشان افشا شود اگر آن حضرت با وي ازدواج نمی

 آماده بودم.
از آنجایی که حفصه دختر حضرت عمر بود، مقداري در طبیعت وي تندي و خشونت 

روایت است کـه   وجود داشت. در صحیح بخاري در باره واقعه ایلاء از حضرت عمر 
شـدیم. یـک    کردیم و حقی براي آنان قایـل نمـی   به زنان اعتنایی نمی ما در زمان جاهلیت
اندیشیدم، همسرم نظر و پیشنهادي داد بنده گفتم: شما زنان حـق   اي می روز در باره مسئله

کنی و اهمیتی براي آن قایـل   دخالت در امور را ندارید، او گفت: تو به سخنانم توجه نمی
کند. من بلند شدم  با خشونت برخورد می امبر اکرم شوي در حالی که دختر تو با پی نمی

کنـی و   با خشونت رفتـار مـی   و نزد حفصه آمدم و گفتم: دخترم! مگر تو با پیامبر اکرم 
کنیم. گفتم: آگـاه   شوي؟ او گفت: آري، ما اینگونه برخورد می باعث آزردگی خاطرشان می

عموماً همین معروف است ولی در اصابه مذکور است که خنیس در غزوة احد  270/  2زرقانی  -1
 شهید شد.
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را حسـن و   ی کـه پیـامبر اکـرم    دارم. تو با کس باش! من تو را از عذاب الهی برحذر می
 .)1(جمالش فریفته خویش کرده است (یعنی حضرت عایشه) حق رقابت نداري

 کرد، رسـول خـدا    در جامع ترمذي مذکور است که یک بار حضرت صفیه گریه می
تو دختـر  «آمدند و علت گریه را جویا شدند. او گفت: حفصه مرا طعنه زده و گفته است: 

ت فرمودند: تو دختر پیامبري هستی، عموي تـو پیـامبر و تـو در    آن حضر» یهودي هستی
 .)2(کند ازدواج پیامبر هستی. حفصه در چه چیزي بر تو اظهار برتري می

یک بار حضرت عایشه و حضرت حفصه به حضرت صـفیه رضـی االله عـنهن گفتنـد:     
عـلاوه بـر ایـن     تر دارد و ما از تو براي ایشان عزیزتر هستیم، زیرا پیامبر اکرم ما را دوست

باشیم. حضرت صفیه ناراحت  که همسر او هستیم از نظر خویشاوندي دختر عموي او می
شد و این امر را با پیامبر اکرم در میان گذاشت. آن حضرت فرمودند: چگونـه آنـان از تـو    
عزیزتر خواهند بود. چرا تو نگفتی: شوهر من محمد است. پدرم هارون و عمویم موسـی  

 است.
هسـتند.   شه و حضرت حفصه دختران حضرت ابوبکر و حضرت عمر حضرت عای

فکـر بودنـد، ولـی گـاهی بـا       از این جهت در مقابل سایر ازواج مطهرات باهم متحد و هم
کردنـد. یـک بـار حضـرت عایشـه و حضـرت حفصـه هـردو بـا آن           یکدیگر رقابت مـی 

ایشـه سـوار   ها بر شتر حضرت ع شب در یک سفر همراه بودند، پیامبر اکرم  حضرت
کردند. یک روز حضرت حفصه به حضـرت عایشـه گفـت:     شدند و با وي صحبت می می

شـوم تـا تنـوعی حاصـل شـود.       امشب تو بر شتر من سوار شو و من بر شتر تو سوار مـی 
برحسب معمـول نـزد    حضرت عایشه اعلام آمادگی کرد. شب فرا رسید و رسول اکرم 

وقتی به منزلگاه رسیدند و حضرت عایشـه آن  شتر حضرت عایشه آمد و بر آن سوار شد، 
حضرت را در کنار خود ندید از شدت ناراحتی از شـتر پـایین آمـد و پاهـاي خـویش را      

 .30/  1 صحیح بخاري -1
 .کتاب المناقب 478ترمذي /  -2
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اي از گیاه اذخر فرو برد و اظهار داشت: پروردگـارا! یـک مـار و یـا عقربـی را       داخل بوته
 .)1(بیاور تا مرا بگزد

 وفات
 لافـت حضـرت امیـر معاویـه     هجـري و در دوران خ  54حضرت حفصه در سـال  

وصیتی را کـه حضـرت عمـر     بوفات کرد. پیش از وفات به برادرش عبداالله بن عمر 
کرده بود، تکرار کرد. مقداري از دارایی خود را وقـف و مقـداري دیگـر را صـدقه کـرد.      
مروان بن حکم که در آن موقع حاکم مدینه بود، بر وي نماز جنازه خواند و از محله بنـی  

خانه حضرت مغیره بن شعبه در حمل جنازه شرکت داشت. از آنجا تا محل دفـن،   حزم تا
حضرت ابوهریره در حمل جنازه شرکت کرد و برادرانش عبداالله، عاصم، سـالم، حمـزه و   

 .)2(او را در قبر قرار دادند فرزندان عبداالله بن عمر 

 

این امر به طور خاص قبال ملاحظه است که این نوع روایات از میان ازواج مطهرات فقط در باره  -1
حضرت عایشه و حضرت حفصه مذکورند، باید علت و انگیزه آن را جویا شد. قابل تأمل است که 

داشتند و ممکن است در ساختن این  بمنافقان دشمنی خاصی با حضرت ابوبکر و حضرت عمر 
 نوع روایات نقشی داشته باشند.

در باره سال وفات حضرت حفصه نیز اختلاف نظر وجود دارد. طبق یک روایت او در جمادي الاول  -2
هـ قرار دهیم،  45سال سن داشت. ولی اگر سال وفات را  59هـ وفات کرد و در آن موقع  41سال 

هـ  27طبق یک روایت در دوران خلافت حضرت عثمان و در سال سال خواهد بود.  62سن او 
وفات کرد. این روایت بر این اساس استوار است که وهب از ابن مالک روایت کرده سالی که آفریقا 
فتح شد حضرت حفصه در همان سال وفات کرده است. آفریقا در دوران خلافت حضرت عثمان در 

احش است، زیرا آفریقا دو بار فتح شده. بار دوم به دست هجري فتح شد، ولی این خطاي ف 27سال 
هـ فتح گردید. وهب بن مالک سال وفات حفصه را فتح  50حضرت معاویه بن خدیج در سال 

 همین سال قرار داده است.

                                           



 فروغ جاویدان   464

 لحضرت زینب أم المساکین 
داد و عنایت  بود، زیرا به فقرا و مساکین طعام میاش أم المساکین  نام وي زینب و کنیه

با عبداله بـن جحـش ازدواج کـرده بـود.      خاصی به این امر داشت. قبل از رسول اکرم 
هـ شهید شد و زینـب در همـان سـال بـه نکـاح رسـول        3عبداالله در جنگ احد در سال 

 ات رسول اکرم درآمد. پس از ازدواج دو سه ماه در قید حیات بود. در زمان حی اکرم
پس از حضرت خدیجه فقط همین همسر آن حضرت وفـات کـرد. آن حضـرت بـر وي     

 سال سن داشت. 30نماز جنازه خواندند و در جنت البقیع دفن کردند. هنگام وفات 

 لحضرت ام سلمه

اش أم سلمه بود. نام پدرش سـهیل و مـادرش عاتکـه بـود. قـبلاً بـا        نام او هند و کنیه
لاسد که به نام ابوسلمه معـروف اسـت ازدواج کـرده بـود. ابوسـلمه پسـر       عبداالله بن عبدا

 بود. عموي او و برادر رضاعی رسول خدا 
ام سلمه و شوهرش هردو اسلام آورده بودند و در اولین هجـرت بـه حبشـه هجـرت     
کردند. سلمه فرزند او در حبشه متولد شد و از آنجا به مکه برگشتند و از آنجا بـه مدینـه   

نگاران او اولین زنی است که از مکه به مدینـه هجـرت کـرده     ردند. از نظر سیرههجرت ک
شود. ابوسلمه فردي شجاع و پهلـوان بـود و    است و این افتخار بزرگی برایش حساب می

در غزوه بدر و احد شرکت نمود. در غزوه احد مجروح شد و بر اثر همان جراحات جان 
 سال چهارم هـ دار فانی را وداع گفت.به جان آفرین سپرد. در جمادي الثانی 

در نمـاز جنـازه او نـه تکبیـر      جنازه او با اهتمام خاصی خوانده شد و رسول اکـرم  
گفتند. پس از نماز صحابه پرسیدند: اي رسول خدا! شـما در نمـاز جنـازه مرتکـب سـهو      

مه شدي؟ آن حضرت فرمودند: او شایسته هزار تکبیر بود. هنگام وفـات ابوسـلمه، ام سـل   
پیام ازدواج به او دادند.  شدن عدت، رسول خدا  حامله بود پس از وضع حمل و سپري

داراي  -2باشـم.   من زنی هستم که بسیار اهل غیـرت مـی   -1او این عذرها را مطرح کرد: 
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عـذرهایش را تحمـل و بـا وي     سن من نیز بالا است. آن حضـرت   -3باشم.  فرزند می
 ازدواج نمودند.

 وفات
ران اتفاق نظر دارند که از میان ازواج مطهرات ام سلمه آخرین کسی است کـه  نگا سیره

هجـري و   59وفات کرد. ولی در سال وفات او اخـتلاف نظـر وجـود دارد واقـدي سـال      
اند. امـام بخـاري در تـاریخ کبیـر      هجري را سال وفات اعلام کرده 62ابراهیم حربی سال 

هجـري پـس از    61بعضی روایات سال  هجري وفات کرده و در 58نوشته است در سال 
وفات نمود. ابن عبداالله همین روایت را صـحیح   شدن از شهادت حضرت حسین  مطلع

 قرار داده است.
رسد، ولـی ایـن قـدر     با توجه به اختلاف روایات، تعیین سال وفات مشکل به نظر می

ت که حارث بن زنده بود. در صحیح مسلم مذکور اس» حرهّ«یقینی است که تا زمان واقعه 
عبداالله بن ابی ربیعه و عبداالله بن صفوان به محضر ام سلمه حاضر شـدند و از آن سـپاهی   

رود. این سؤال زمانی مطرح شد که یزید، مسلم بن عقبـه   جویا شدند که در زمین فرو می
را همراه با سپاه شام به سوي مدینه فرستاد و واقعه حـره روي داده بـود. واقعـه حـره در     

هـ پیش آمده است. لذا روایاتی که در باره وفات حضرت ام سلمه، قبـل از ایـن    63سال 
 اند، صحیح نیستند. تاریخ ذکر شده

ابن عبدالبر نوشته است که بنابر وصیت حضرت ام سلمه سعید بن زیـد بـر وي نمـاز    
جنازه خواند. ولی در صحت این روایـت تردیـد وجـود دارد. سـعید بـن زیـد برحسـب        

هجري وفات کرده است و این به طور قطع و  55و یا  52، یا 51ات در سال اختلاف روای
یقین ثابت است که ام سلمه تا آن موقع زنده بود. واقدي مرقوم داشته که ابوهریره بر وي 

بـود، حضـرت    نماز جنازه خواند، اما اگر هنگام وفات او سعید بن زید در قید حیات مـی 
خوانـد. بـه هرحـال، از میـان ازواج      ز جنـازه نمـی  ابوهریره برخلاف وصیت، بر وي نمـا 
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 84مطهرات حضرت ام سلمه آخرین فردي بود که دار فانی را وداع گفت و هنگام وفات 
 سال سن داشت.

 فضل و کمال
از میان ازواج مطهرات پس از حضرت عایشه در فضل و کمال، رتبـه و مقـام اوسـت.    

 ابن سعد در طبقات بر این امر تصریح کرده است.
در روایت حدیث و نقل احکام به جز حضرت عایشه هیچکدام از ازواج مطهرات بـه  

رسند. در صلح حدیبیه هنگامی که صـحابه کـرام در بـاره حلـق و قربـانی در       پایۀ او نمی
خارج از محیط حرم مکه تردید و تأمل داشتند، تدبیر و فراسـت حضـرت ام سـلمه ایـن     

آید. این واقعـه   ل و کمال علمی او به حساب میمشکل را حل نمود. این بهترین دلیل فض
 در صحیح بخاري به طور مفصل مذکور است.

 ل زینبحضرت 

کرد، حضرت  یکی از کسانی که با حضرت عایشه ادعاي رقابت و برابري و برتري می
گوید: کانت تسامینی (یعنی او همواره با من رقابت داشت).  زینب بود. حضرت عایشه می

و در حسـن   امر نیز بود. زیرا که به لحاظ نسب دختر عمه رسول اکـرم  او شایسته این 
فوق العاده بـا او محبـت داشـت در زهـد و پارسـایی       جمال نیز ممتاز بود. پیامبر اکرم 

چنان مقامی داشت که وقتی منافقان به حضـرت عایشـه تهمـت زدنـد و در ایـن تهمـت       
اخلاق و عادات حضـرت عایشـه    خواهر زینب نیز شرکت داشت، رسول اکرم » حمنه«

را از وي پرسید او صریحاً اعلام داشت: ما علمت الا خیـراً (مـن در بـاره او جـز خیـر و      
 دانم). خوبی چیزي دیگر نمی

نهایـت   حضرت عایشه نیز به صداقت و پارسـایی او اعتـراف داشـت. در عبـادت بـی     
اج کننـد، او  خواسـتند بـا وي ازدو   خشوع و خضوع داشت. هنگامی که رسـول اکـرم   

 توانم در این باره تصمیمی بگیرم. اظهار داشت: تا من استخار نکنم، نمی
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کردند. حضرت زینـب در   مقداري مال بین مهاجرین تقسیم می یک بار رسول اکرم 
این مورد سخنانی بر زبان آورد. حضرت عمر که در آنجا حضور داشت بـر وي پرخـاش   

صرف نظر کنید زیرا او اواه (یعنـی خاشـع و متضـرع)    فرمودند: از او  کرد. پیامبر اکرم 
کرد و از حاصل کـار خـود در راه خـدا صـدقه      است. طبعی قانع و فیاض داشت. کار می

ها  اي بر آن خرج یک سال او را برایش فرستاد. او پارچه کرد. یک بار حضرت عمر  می
ن و خویشـاوندان او تقسـیم   ها را بین یتیما دستور داد تا آن» برزه بنت رافع«گذاشت و به 

کند. برزه اظهار داشت: ما نیز سهمی داریم او گفت: هرچه در زیر پارچه باقی مانده است 
هـا   مال توست. پارچه را برداشت دید که پنجاه درهم بـاقی مانـده اسـت. وقتـی همـه آن     

 تقسیم شد به بارگاه خداوند چنین دعا کرد: پروردگارا! به مـن مهلـت مـده کـه در سـالی     
اي ببرم. دعایش پذیرفته شد و در همان سـال دار فـانی    دیگر از عطایا و بخشش عمر بهره

 را وداع گفت.

 وفات
 به ازواج مطهرات فرموده بود: پیامبر اکرم 

طْوَلُُ�نَّ يدًَا«
َ
اَقًا بِي أ

َ
سْرَعُُ�نَّ لح

َ
 .»أ
 ».رسد که دستش از دیگران درازتر باشد کسی از شما زودتر نزد من می«
اي بود به این که بذل و جود بیشتر داشته باشد. ولی ازواج مطهـرات معنـاي    ن اشارهای

گرفتن دستان خویش. حضرت زینـب   ظاهري آن را متوجه شدند و شروع کردند به اندازه
برحسب بذل و جودي که داشت مصداق این پیشگویی قـرار گرفـت و قبـل از همـه دار     

هیـا کـرده وصـیت کـرده بـود هـک چنانچـه        فانی را وداع گفت. لباس کفن را خـودش م 
حضرت عمر کفنی بدهد یکی از آن دو کفن را صدقه کنند. چنانکه به این وصـیت عمـل   

بر وي نماز جنازه خواند. سپس از ازواج مطهرات پرسید: چه کسی  شد. حضرت عمر 
ارم) اش را داشتند (یعنی مح ـ ها گفتند: کسانی که اجازه ورود به خانه وارد قبرش شود، آن



 فروغ جاویدان   468

چنانکه حضرات اسامه، محمد ابن عبداالله بن جحش و عبداالله ابن ابی احمد بن جحش او 
را در قبر گذاشتند در سال بیستم هجري وفات کرد و در آن موقع، پنجاه و سه سال سـن  

 داشت.
 سی و پنج سال سن داشت. طبق روایت واقدي هنگام ازدواج با رسول اکرم 

 ل جویریهحضرت 
رئیس قبیله بنی المصطلق بـود و بـا مسـافع    » حارث ابن ضرار«دختر  حضرت جویریه

بن صفوان که در روستاي مریسع به قتل رسید، ازدواج کرده بود. در ایـن جنـگ غـلام و    
کنیزان زیادي نصیب مسلمانان شده بود. یکی از آن کنیزان جویریه بود. وقتی مال غنیمـت  

 انصاري قرار گرفت.تقسیم شد او در سهم ثابت ابن قیس بن شماس 
است یعنی بـا توافـق آقـا، غـلام و کنیـز در مقابـل       » عقد کتابت«یکی از قوانین اسلام 

پردازند. برهمین اساس، جویریه پـذیرفت تـا مبلـغ     آزادي خویش مبلغ معینی را به آقا می
نوزده اوقیه طلا به مولایش بپردازد ولی این مبلغ بسیار سنگین بود. او بـه محضـر رسـول    

ام و دختـر حـارث    حضور یافت و عرض کرد: اي رسول خدا! من مسلمان شـده  م اکر
ام. مشکلاتی که بر  هستم که سردار قبیله خویش است و با ثابت بن قیس عقد کتابت بسته

من وارد شده از شما پنهان نیست و من توان پرداخت این مبلغ را نـدارم لـذا بـه محضـر     
ارم. آن حضرت فرمودند: آیا بر امري بهتر از این ام و تقاضاي مساعدت د شما حاضر شده

پـردازم   شوي؟ او اظهار داشت: چه چیزي؟ ایشان فرمودند: آن مبلغ را من می خشنود نمی
پذیرم. آن حضـرت   کنم. او در پاسخ گفت: بسیار خوب است می و سپس با تو ازدواج می

کـرد و پـس از آزادي،   ثابت بن قیس را فرا خواند و مبلغ مـورد نظـر را بـه او پرداخـت     
 جویریه را به ازدواج خود درآورد.

وقتی این خبر میان مسلمانان شایع شد و به اطلاع آنان رسید، تمام غلامـان و کنیزانـی   
که وابسته به قبیله بنی المصطلق بودند به پاس احترام وصلت آن حضرت بـا ایـن قبیلـه،    

 د نفر ذکر شده است.آنان را آزاد کردند. طبق یک روایت تعداد آنان هفتص
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هـا نفـر آزاد شـدند. در     گوید: به برکت حضـرت جویریـه ده   می لحضرت عایشه 
بعضی از روایات مذکور است که جویریه این پیشنهاد را مطرح کرده بـود و آن حضـرت   

    60هــ در سـن    50تمام آن اسیران را به او بخشیده بودند. حضرت جویریـه در سـال 
 البقیع به خاك سپرده شد. سالگی وفات کرد و در جنت

 لحضرت ام حبیبه 
متولـد   اش ام حبیبه است. هفده سال پیش از بعثت رسول اکرم  و کنیه» رمله«نام او 

هردو مشرف به اسلام  شد. با عبیداالله بن جحش ازدواج کرد. پس از بعثت رسول اکرم 
حبشـه متولـد    شدند و به سوي حبشه هجرت کردند. طبق یک روایت، حبیبه دختر او در

شد. وقتی به حبشه رسیدند، عبیداالله بن جحش آیین مسیحیت را اختیار کرد ولی ام حبیبه 
بر اسلام استوار ماند و در نهایت او و عبیداالله بنابر اخلاف دین از یکـدیگر جـدا شـدند.    

شدن به شـرف اسـلام و هجـرت، افتخـار ورود بـه       اي شد تا ضمن مشرف این امر مقدمه
عمر بن امیه ضـمري را   مطهرات را نیز به دست آورد. چنان که پیامبر اکرم جمع ازواج 

نزد نجاشی براي خواستگاري از ام حبیبه فرستاد. نجاشی کنیز خـویش را پـیش ام حبیبـه    
 فرستاد تا پیام آن حضرت را به او ابلاغ کند.

ابرهه کنیز  او خالد بن سعید اموي را وکیل خویش تعیین نمود و دو انگشتر و النگو به
 نجاشی مژدگانی داد.

شب فرا رسید و نجاشی جعفر بن ابی طالب و مسلمانان آنجـا را گـرد آورد و خطبـه    
. مهر بـه خالـد   )1(چهار صد دینار مهر مقرر نمود نکاح را خواند و از جانب پیامبر اکرم 

در باره تاریخ این روي داد اختلاف نظر وجود دارد. معروف این است که در سال هفتم هجري بوده  -1
عمرو بن  عضی روایات سال ششم هجري ذکر شده است. ممکن است پیامبر اکرم است. ولی در ب

امیه ضمري را به قصد نکاح فرستادند و در سال هفتم هجري خطبه نکاح خوانده شده باشد. در این 
هم اختلاف است که نکاح در کجا و توسط چه کسی خوانده شده ولی صحیح این است که در 

شد. در باره مقدار مهر صحیح همین است که ذکر شده ولی در  حبشه و توسط نجاشی خوانده
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عوت بن سعید پرداخت گردید و مردم خواستند متفرق شوند، ولی نجاشی اظهار داشت: د
ولیمه سنت تمام پیامبران است بشینید و شام بخورید. چنانکه شام صرف شد آنگاه مـردم  

» ابرهـه «متفرق شدند. وقتی مهریه به ام حبیبه تحویل داده شده او مبلغ پنجاه دینـار را بـه   
ها مرا منـع کـرده اسـت. روز     کنیز نجاشی داد. ولی او اظهار داشت: نجاشی از تحویل این

هـا را بـا خـود نـزد      خوشبوي عود، زعفران، عنبر و غیره را نزد او آورد تا آنبعد مقداري 
ببرد. وقتی تمام مراسم ازدواج انجام گرفت، نجاشی او را بـا شـرحبیل بـن     پیامبر اکرم 

هـ وفات کرد و در مدینه بـه   44فرستاد. ام حبیبه در سال  حسنه به محضر آن حضرت 
 .)1(خاك سپرده شد

 ل میمونهحضرت 
نام او میمونه، نام پدر حارث و نام مادر هند است. قبلاً با مسعود بن عمرو بـن عمیـر   
ثقفی ازدواج کرده بود. مسعود او را طلاق داد آنگاه با ابورهم بن عبـدالعزي ازدواج کـرد.   

درآمد. در باره چگـونگی ازدواج روایـات    پس از وفات ابورهم، به ازدواج رسول اکرم 
ست. در یک روایت مذکور است که او خـود را بـه آن حضـرت هبـه     مختلفی ذکر شده ا

غلام خویش، ابورافـع را بـا أوس    کرد. در روایت دیگري مذکور است که آن حضرت 
بن خولی از مدینه فرستاد و او را وکیل تعیین کرد او از جانب آن حضرت ایجـاب قبـول   

حضـرت عبـاس صـورت    نمود. ولی روایت صحیح این است کـه ازدواج بنابـه پیشـنهاد    
 گرفت و او خطبۀ نکاح را خواند.

بعضی روایات نهصد دینار و در بعضی چهار هزار دینار و در ابوداود چهار هزار درهم مذکور است 
ها هزار و ششصد درهم  ها درهم باشند مقدار آن و طبق روایت زهري چهل اوقیه است، لذا اگر آن

 شود. می
هـ است.  59اند. از نظر ابن ابی خیثمه سال وفات او  سال وفات ذکر کرده هـ را 42بعضی سال  -1

اند و طبق یک روایت محل دفن او در دمشق  هـ را سال وفات او ذکر کرده 55و بعضی  50بعضی 
 است.
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 وفات
نکاح او صورت گرفته بود و در همین محـل  » سرفِ«اتفاق عجیبی پیش آمد در محل 

نیز دار فانی را وداع گفت. حضرت عبداالله بن عباس بر او نماز جنـازه خوانـد و او را در   
مل شد، حضـرت عبـداالله   قبر قرار داد. در کتب صحاح مذکور است که وقتی جنازه او ح

اظهار داشت: این همسر پیامبر خداست لذا جنازه را با ادب حمـل کنیـد.    ببن عباس 
هــ   51در باره تاریخ وفات اندکی اختلاف نظر وجود دارد، ولی صـحیح ایـن اسـت کـه     

 وفات نموده است.

 لحضرت صفیه 
سهم مال غنیمـت   ترین نام او صفیه نبود، ولی برحسب نوشته زرقانی، بهترین و گزیده

گوینـد و چـون در جنـگ خیبـر از همـین       مـی » صفیه«رسد، آن را  که به امام یا پادشاه می
معـروف شـد. نـام اصـلی او     » صفیه«درآمده بود، لذا با نام  طریق به ازدواج پیامبر اکرم 

 بود.» ضره«زینب بود، نام پدر، حی بن اخطب و نام مادر 
والایی برخوردار بود. پدرش سردار قبیله بنونضـیر  صفیه از جانب پدر و مادر از نسب 

ازدواج » سلام بن مشکم قرظـی «و مادرش دختر سردار قبیله بنی قریظه بود. او نخست با 
کرده بود. ابن مشکم او را طلاق داد آنگاه با کنانه بن ابـی الحقیـق ازدواج کـرد. کنانـه در     

خیبـر گـرد آورده شـدند، دحیـه      جنگ خیبر کشته شد، و صفیه اسیر گردید. وقتی اسیران
درخواست کنیزي کرد. آن حضرت به او اجـازه دادنـد تـا از میـان      کلبی از پیامبر اکرم 

اسیران براي خود کنیزي انتخاب کند. او صفیه را انتخاب کرد. یکی از یـاران بـه محضـر    
ایـد؟   ایشان حاضر شد و عرض کرد: شما دختر رئیس بنونضیر و بنوقریظه را به دحیه داده

او فقط در شأن شما هست. آن حضرت دحیه را فرا خوانـد. او بـا صـفیه حاضـر شـد آن      
 حضرت کنیزي دیگر به او بخشید و صفیه را آزاد و سپس با او ازدواج کرد.
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رسیدند جشـن عروسـی برگـزار شـد و     » صهباء«از خیبر حرکت کردند وقتی به محل 
عوت ولیمـه ترتیـب داده شـد. وقتـی از     ارزاقی که نزد مردم بود در یک جا گردآوري و د

او را بر شتر خویش سوار کردند و با عباي خویش او  آنجا حرکت کردند، آن حضرت 
را در حجاب قرار دادند و این نشانۀ این بود که او حالا جزو ازواج مطهرات قـرار گرفتـه   

 است.
کردنـد.   ویی مـی با صفیه فوق العاده محبت داشتند و همواره از وي دلج پیامبر اکرم 

 یک بار در اثناي سفر، صفیه بیمار شد و حضرت زینب شتر اضافی داشت. پیامبر اکرم 
خطاب به او فرمودند: یک شتر به صفیه بدهید. او در پاسخ گفت: من به این یهودیه شـتر  

بر این پاسخ وي به قدرت ناراحت شدند که تـا دو مـاه    خویش را بدهم؟ آن حضرت 
کند. از وي علت گریه را  یک بار نزد صفیه رفتند دیدند که او دارد گریه می نزد او نرفتند.

گوید: ما از تمام ازواج برتر هستیم، زیـرا عـلاوه بـر     پرسیدند. او گفت: عایشه و زینب می
همسربودن پیامبر، دختر عموهاي او نیز هستیم. آن حضرت فرمودند: چرا تو چنین نگفتی 

باشد، پس شـما   همسرم می موسی عمویم و محمد  که حضرت هارون پدرم و حضرت
 چگونه از من بهتر هستید.

 هـ وفات کرد و در جنت البقیع به خاك سپرده شد. 50حضرت صفیه در سال 



 

 فرزندان گرامی

اختلاف نظر شدید وجود دارد. ولی روایت متفق  در باره تعداد فرزندان پیامبر اکرم 
 -4زینب.  -3ابراهیم.  -2قاسم.  -1زند داشتند: شش فر علیه این است که آن حضرت 

فاطمه. تمام دختران آن حضـرت در صـدر اسـلام در قیـد حیـات       -6ام کلثوم.  -5رقیه. 
بودند و با افتخار هجرت مفتخر گردیدند. ولی ابن اسـحاق نـام دو فرزنـد دیگـر را ذکـر      

آن حضرت برابـر   کرده است یعنی طاهر و طیب. طبق این روایت تعداد دختران و پسران
 خواهد بود.

دوازده فرزنـد   شود که تعداد فرزندان آن حضرت  با بررسی تمام روایات، معلوم می
هشت پسر و چهار دختر بوده است. در مورد تعداد اختران اخـتلاف نظـر وجـود نـدارد،     
ولی در مورد تعداد پسران اختلاف نظر شدیدي وجود دارد. در باره قاسم و ابراهیم همـه  

 .)1(فاق نظر دارند حضرت ابراهیم از ماریه قبطیه و بقیه از حضرت خدیجه بودندات

 قاسمحضرت 
و یازده سال پیش از نبوت متولد شد. طبـق روایـت    قاسم اولین فرزند آن حضرت 

مجاهد فقط هفت روز زنده ماند و طبق ابن سعد تا دو سال در قید حیات بود، ابن فارس 
 رسیده بود. نوشته است که به سن تشخیص

همچنانکه پیش از همه متولد شده بود، پیش از همه وفات کرد. روایت معروف چنـین  
کنیۀ خویش را به همین جهت ابوالقاسـم   است که قبل از بعثت وفات کرد. پیامبر اکرم 

پسندیدند و هرگاه صحابه با محبـت از ایشـان    انتخاب کردند. ایشان این کنیه را بسیار می
 کردند. با کنیه ابوالقاسم یاد می بردند نام می

 .32زرقانی /  -1
                                           



 فروغ جاویدان   474

کردند شخصی از پشت سر صدا زد: ابوالقاسـم! آن حضـرت    یک روز از بازار گذر می
روي برگردانید و به سوي او متوجه شدند. او اظهار داشت: اي رسول خدا! مـن بـا شـما    

ه به منظور رفـع اشـتباه، از ایـن ک ـ    زدم. آنگاه آن حضرت  نبودم فرد دیگري را صدا می
 کسی کنیه خود را ابوالقاسم بگذارد، منع فرمودند.

 لحضرت زینب
نگاران اتفاق نظر دارند که حضرت زینب از همه دختران بزرگتـر بـود. زبیـر بـن      سیره
گوید: زینب بعد از قاسم متولد شده است. ولی از نظر ابـن کلبـی، زینـب اولـین      بکار می

سـی سـاله بودنـد،     می که پیامبر اکرم است که پیش از بعثت هنگا فرزند پیامبر اکرم 
متولد شد. وقتی آن حضرت از مکه مکرمه هجرت کردنـد، اهـل و عیـال ایشـان در مکـه      
ماندند. حضرت زینب با پسر خالۀ خـویش ابوالعـاص بـن ربیـع بـن لقـیط ازدواج کـرد.        
ابوالعاص در غزوة بدر اسیر شد. وقتی رها شد از وي وعده گرفته شد که پس از رسـیدن  

 به مکه حضرت زینب را به مدینه فرستد.
ابوالعاص به مکه رفت و حضرت زینب را با برادر خـویش کنانـه بـه مدینـه فرسـتاد.      
چون خطر تعرض کفار وجود داشت، کنانه مسلح شد و از مکـه حرکـت کـرد وقتـی بـه      

» هبـار بـن اسـود   «رسید، چند نفر از کفار قـریش او را تعقیـب کردنـد.    » ذي طوي«محل 
زینب را با نیزه خویش بر زمین انداخت. حضرت زینب کـه حاملـه بـود، وضـع     حضرت 

حمل نمود. آنگاه کنانه از ترکش تیر بیرون آورد و اعلام کـرد: اگـر کسـی نزدیـک بیایـد      
هدف این تیرها قرار خواهد گرفت. مهاجمان عقـب نشسـتند. ابوسـفیان بـا سـایر سـران       

خواهم مذاکره کنـیم.   زي خودداري کن ما میقریش آمد و خطاب به کنانه گفت: از تیراندا
سپس گفت: مشکلات و مصایبی که از جانب محمد متوجه ما شده اسـت برایـت معلـوم    

گویند: قـریش   است. لذا چنانچه حالا آشکارا بخواهید دختر او را به مدینه ببرید، مردم می
م شـود، بـه طـور    اند. ما نیازي به نگهداري زینب نداریم. هنگامی که جـو آرا  ضعیف شده

پنهانی او را ببرید. کنانه این نظر را پسندید و پس از چند روز شبانه از مکه خارج شـد و  
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بطـن  «زید بن حارثه را فرسـتاده بـود. او تـا     حضرت زینب را با خود برد. پیامبر اکرم 
 آمد و کنانه در آنجا حضرت زینب را به او تحویل داد.» یاجج

 شوهر او در مکه در حال شرك باقی ماند. حضرت زینب به مدینه آمد و
. در این موقع نیز حضـرت زینـب او را پنـاه داد.    )1(ابوالعاص در جنگی دیگر اسیر شد

آنگاه به مکه رفت و اماناتی که از مردم نزد او بود، به آنان برگرداند و مسلمان شـد. پـس   
لاف دیـن میـان آنـان    شدن دوباره به مدینه آمد و حضرت زینب که بر اثر اخـت  از مسلمان

تفریق شده بود، به نکاح او درآمد. در ترمذي و غیره از حضرت ابن عباس روایـت شـده   
که عقد جدیدي صورت نگرفت ولی در روایت دیگر تصریح شده که عقد جدیـد منعقـد   

 شد.
گرچه روایت حضرت عبداالله بن عباس به لحاظ سند بـر روایـت دیگـر تـرجیح دارد     

اند و روایت حضرت عبداالله بن عباس را چنین توجیـه   وم عمل کردهولی فقها بر روایت د
اند که در عقد جدید تغییري در مهر و غیره پیش نیامد، لذا عبـداالله بـن عبـاس از آن     کرده

 به عنوان نکاح قبلی تعبیر نمود و گرنه پس از تفریق، تجدید نکاح لازم است.
از ایـن   یشه کرد و رسـول اکـرم   اي را پ ابوالعاص با حضرت زینب برخورد شریفانه

برخورد وي تمجید کردند. پس از تجدید نکاح، حضرت زینب مدت کمی در قید حیـات  
بود. در سال هفتم و یا ششم هجري، ابوالعاص مشرف به اسلام شد و حضرت زینـب در  
سال هشتم هجري وفات نمود. أم ایمن، سوده بنـت زمعـه و ام سـلمه را غسـل دادنـد و      

در قبر قرار دادند. حضرت زینب دو فرزند برجاي گذاشـت یکـی امامـه و     م پیامبر اکر

در اصابه مذکور است که ابوالعاص با کاروان قریش در جمادي الاول سال ششم هجري از مکه  -1
سوار از مجاهدین براي تعقیب کاروان فرستاد.  170زید بن حارثه را با  حرکت کرد. رسول اکرم 

رسیده بود که مورد حمله سربازان اسلام قرار گرفت. تعدادي از کفار اسیر » عیص«کاروان به محل 
حضرت شدند و مال غنیمت به دست آمد. ابوالعاص در آن میان بود. وقتی او را به مدینه آوردند 

 اموالش به او برگردانده شد. زینب به او تأمین داد و با سفارش او به محضر رسول اکرم 
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دیگري علی. در باره علی یک روایت است که در خردسـالی وفـات کـرد. ولـی روایـت      
معروف چنین است که به سن رشد رسید. ابن عساکر نوشته است کـه در جنـگ یرمـوك    

 شهید شد.
کرد.  هنگام نماز نیز او را از خود جدا نمیبا امامه بسیار محبت داشت و  پیامبر اکرم 

گذاشـت و نمـاز    در صحاح سته مذکور است کـه آن حضـرت او را بـر دوش خـود مـی     
آورد و چون از سـجده   رفت از دوش مبارك خویش پایین می خواند وقتی به رکوع می می

کرد. یک بـار هـدایایی بـه محضـر آن      داشت دوباره بر دوش خویش سوار می سر را برمی
اي بـازي   حضرت آورده شد که در میان آنان یک گردنبند نیز قرار داشت. امامه در گوشـه 

دهـم. ازواج مطهـرات    ام می کرد. آن حضرت فرمودند: این را به عزیزترین فرد خانواده می
فکر کردند این افتخار نصیب حضرت عایشه خواهد شد، ولی ایشان امامه را صدا کردنـد  

 ر دادند.و آن را در گردن او قرا
ابوالعاص به حضرت زبیر بن عوام وصـیت کـرده بـود کـه وکیـل ازدواج او باشـد و       
هرکجا صلاح دانست او را ازدواج دهد. چنانکه وقتی حضرت فاطمه وفات کرد، او را به 
ازدواج حضرت علی درآورد. حضرت علی هنگام شهادت به حضرت مغیره وصیت کـرد  

او ازدواج کرد و فرزندي به نام یحیی از او متولد شد. ولی تا با امامه ازدواج کند. مغیره با 
در بعضی روایات مذکور است که از امامه فرزندي متولـد نشـد. امامـه در نـزد حضـرت      

 مغیره وفات کرد.

 لحضرت رقیه
کوچکتر بود. ولی روایت  جرجانی نوشته است که رقیه از تمام دختران رسول اکرم 

زینب متولد شد. نخست با عتبه پسر ابولهب ازدواج  معروف این است که پس از حضرت
کرد. ابن سعد نوشته است که این ازدواج قبل از بعثـت صـورت گرفتـه اسـت. ام کلثـوم      
دختر دیگر آن حضرت نیز به ازدواج عتیبه پسر ابولهب درآورده شده بـود. وقتـی پیـامبر    

رزنـدان خـود را گـرد    معبوث شدند و دعوت اسلام را آشکارا ساختند، ابولهب ف اکرم 
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آورد و به آنان گفت: اگر شما از دختران محمد جدا نشوید، هرگونه ارتباط مـن بـا شـما    
 حرام است. آنگاه هردو فرزند در جهت اجراي دستور پدر از همسران خود جدا شدند.

رقیه را به ازدواج حضرت عثمان درآورد. دولابی نوشته است کـه   آنگاه پیامبر اکرم 
ن در دوران جاهلیـت بـا وي ازدواج کـرده بـود، ولـی در یـک روایـت از        حضرت عثمـا 

حضرت عثمان روایت شده است که این ازدواج در دوران اسلام انجام گرفته است. پـس  
از ازدواج، حضرت عثمان به حبشه هجرت کرد و در این سفر حضرت رقیـه نیـز همـراه    

ی بـه محضـر آن حضـرت حضـور     از آنان اطلاعی نداشت. زن بود تا مدتی پیامبر اکرم 
در حـق آنـان دعـاي خیـر      ام، پیامبر اکرم  ها را ملاقات کرده یافت و عرض کرد: من آن

کرد و فرمود: پس از حضرت ابراهیم و حضرت لوط، عثمان نخستین کسی اسـت کـه بـا    
 همسر خویش هجرت کرده است.

زنـده مانـد.   در حبشه صابح فرزندي به نام عبداالله شـدند، ولـی او فقـط شـش سـال      
حضرت عثمان از حبشه به مکه و از آنجا به مدینه هجرت کرد. وقتـی بـه مدینـه آمدنـد،     

بر اثـر تیمـارداري    حضرت رقیه بیمار شد و این زمان غزوه بدر بود و حضرت عثمان 
او نتوانست در جنگ شرکت کند. روزي که زید بن حارثه به مدینـه آمـد و مـژده فـتح و     

 در بدر اعلام نمود، حضرت رقیه وفات کرد و چون پیـامبر اکـرم   پیروزي مسلمانان را 
 در بدر بود، نتوانست در تشییع جنازه او شرکت کند.

 لام کلثوم
با کنیه خویش معروف است. در سال سوم هجري حضرت رقیه وفات کرد و در ربیـع  

ر صـحیح  ام کلثوم را به ازدواج حضرت عثمـان درآورد. د  الاول همان سال پیامبر اکرم 
بخاري مذکور است که وقتی حفصه بیوه شد، حضرت عمر به حضـرت عثمـان پیشـنهاد    
داد تا با حفصه ازدواج کند. حضرت عثمان تأمل کرد و پاسخی وي نداد. ولی در روایات 

از قضیه آگاه شد، به حضرت عمر گفـت: مـن    دیگر مذکور است که وقتی پیامبر اکرم 
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کنم. تو دختـر   براي عثمان شخصی بهتر از تو معرفی می براي تو شخصی بهتر از عثمان و
 خویش را به ازدواج من دربیاور و من دختر خویش را به ازدواج عثمان درخواهم آورد..

چنانکه ازدواج صورت گرفت و پس از ازدواج، حضرت ام کلثوم تا مدت شش سـال  
بـر وي نمـاز    سال نهم هجري وفات نمود. رسول خـدا  در قید حیات بود و در شعبان 

س و حضرت اسامه بـن زیـد او را   عباجنازه خواندند و حضرت علی، حضرت فضل بن 
 در قبر قرار دادند.

 لحضرت فاطمه زهراء
 ه، لقب زهرا و در تاریخ تولدش اختلاف نظر وجود دارد.نام او فاطم

بعثت متولد شده است. ابن اسحاق نوشته اسـت غیـر از   طبق یک روایت در سال اول 
پیش از نبوت متولد شدند. پیامبر اکرم چهل در چهل  هیم تمام فرزندان آن حضرت ابرا

شـود کـه حضـرت     سالگی مبعوث شدند. بنابراین، میان دو روایت چنین تطبیـق داده مـی  
فاطمه در آغاز بعثت متولد شد و چون میان هردو مدت، فاصله زیـادي وجـود دارد، لـذا    

. ابن جوزي نوشته اسـت کـه پـنج سـال قبـل از      این اختلاف روایت به وجود آمده است
شد، متولـد شـد. در بعضـی از روایـات مـذکور       بعثت هنگامی که خانه کعبه بازسازي می

است که یک سال پیش از بعثت متولد شد. اگر سـال اول بعثـت را سـال ولادت او قـرار     
ضرت سال و پنج و نیم ماهگی، در سال دوم هجري با ح 15دهیم در این صورت در سن 

 .)1(سال و پنج ماه بود 21علی ازدواج کرد. سن حضرت علی 
نخست، حضرت ابوبکر و سپس حضرت عمر از حضرت فاطمه، خواستگاري کردند، 

به آنان پاسخی ندادند. آنگاه حضرت علی نیز اظهار تمایل نمود. پیامبر  ولی پیامبر اکرم 
پاسخ اظهار داشـت: بـه جـز     فرمودند: چیزي براي پرداخت مهریه داري؟ وي در اکرم 

طبق یک روایت حضرت علی در سن هشت سالگی مشرف به اسلام شد ولی نظر راجح این است  -1
 سال سن داشت. 24که در سن ده سالگی اسلام آورد. در این صورت هنگام ازدواج 
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یک اسب و یک زره چیزي دیگر ندارم. آن حضرت فرمودند: اسب که بـراي جنـگ لازم   
درهم خریداري کـرد   48است ولی زره را بفروش. چنانکه حضرت عثمان زره را به مبلغ 

تقـدیم نمـود. آن حضـرت بـه بـلال       و حضرت علی آن مبلغ را آورد و به رسول اکرم 
 از بازار خوشبو و عطر تهیه کند. عقد نکاح منعقـد شـد و پیـامبر اکـرم      دستور دادند تا

 یک تخت و یک بستر به عنوان جهیزیه به فاطمه تحویل دادند.
در اصابه مذکور است که آن حضرت یک شـال، یـک مشـک و یـک آسـیاب دسـتی       

مراسـم  جهیزیه دادند که تا پایان عمر نزد او بودند. پس از ایجاب و قبـول زمـان برپـایی    
به حضرت علی گفت: منزلی فراهم کنید. چنانکـه منـزل    ازدواج فرا رسید. پیامبر اکرم 

 حارث بن نعمان میسر شد و حضرت علی و حضرت فاطمه در آن اقامت گزیدند.
کردند تا رابطه خوبی میـان حضـرت علـی و حضـرت      همواره سعی می پیامبر اکرم 

آمد، آن حضرت آن را  ی میان آنان پیش میوجود داشته باشد و هرگاه کدورت بفاطمه 
 کردند. دفع می

یک بار نزد آنان رفتند کدورت پیش آمده را مرتفع ساخته آن دو را با یکـدیگر آشـتی   
دادند. وقتی از خانه بیرون آمدند شاد و مسرور بودند. مردم پرسیدند: هنگامی که شما نزد 

جا برگشتید خیلی شاد هستید (یعنی هنگام آنان رفتید، حالتی دیگر داشتید و حالا که از آن
ایـد شـاد و بـا نشـاط هسـتید). پیـامبر        رفتن نگران و اندوهگین بودید و حالا که برگشـته 

 فرمودند: من میان آن دو نفري که خیلی آنان را دوست دارم آشتی برقرار کردم. اکرم
ایت کـرد.  یک بار حضرت فاطمه نزد پیامبر اکرم آمد و از حضرت علی گلایـه و شـک  

حضرت علی نیز پشت سر او آمد. رسول اکرم خطاب به فاطمه اظهار داشت: دخترم! تـو  
باید بدانی کدام شوهر پشت سر همسر خویش که قهر کرده است بـراي تسـلی خـاطر او    

آید. حضرت علی به قدري از این کلام آن حضرت متأثر شد کـه بـه حضـرت فاطمـه      می
 که برخلاف میل تو باشد نخواهم گفت. گفت: از این به بعد هیچگاه سخنی
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از ایـن قصـد او آگـاه و     یک بار حضرت علی قصد ازدواج دوم را کرد. پیامبر اکرم 
اي ایـراد کردنـد و در آن خطبـه، عـدم      سخت ناراحت شدند، به مسـجد آمدنـد و خطبـه   

رضایت خویش را از این تصمیم حضرت علی اعلام نموده فرمودند: دخترم گوشۀ جگـر  
ست، هرکس او را بیازارد مرا آزرده است، چنانکه حضرت علـی از تصـمیم خـویش    من ا

 .)1(بازآمد و تا زمانی که حضرت فاطمه در قید حیات بود، ازدواجی دیگر نکرد
 -5أم کلثـوم.   -4محسن.  -3حسین.  -2حسن.  -1حضرت فاطمه پنج فرزند داشت: 

حسن، امام حسین و ام کلثوم زینب. محسن در خردسالی وفات کرد. حضرت زینب، امام 
به لحاظ رویدادهاي مهمی که در تـاریخ اسـلام پـیش آمـده و آنـان نقـش مهمـی در آن        

 اي برخوردارند. اند، از شهرت ویژه داشته

 لوفات حضرت فاطمه زهراء
مـاه از رحلـت جانگـداز     6حضرت فاطمه در ماه رمضان سال یازده هجـري، پـس از   

 .)2(تافتبه دیار باقی ش پیامبر اکرم 

 صهار النبی صلی االله علیه وسلم.أصحیح بخاري، ذکر  -1
باید توجه داشت آنچه در بالا از پیش آمدن شکرآب در بعضی مواقع میان حضرت علی و حضرت 

شان چیزي  مذکور است، جزو خصوصیات بشري است و به هیچ وجه از مقام و منزلت بفاطمه 
داد. چنانکه یک بار بر  شان نیز روي می و همسران کاهد. این شکرآب گاهی میان رسول خدا  نمی

 شان فاصله گرفتند. همین اساس آن حضرت یک ماه از همسران
البته ممکن است بسیاري از نویسندگان شیعه این را نپذیرند، ولی آنچه ذکر شد روایت صحیح 

از وقایع فوق به خوبی  ببخاري است و علو مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا و حضرت علی 
 ها نهفته است. مسایل فطري و طبیعی در سرشت تمام انسانواضح است و اینگونه 

اند که ایشان پس از رحلت  البته در این باره نیز روایتهاي تاریخی اتفاق نظر ندارند. برخی آورده -2
اند چهار ماه پس از رحلت پدرشان وفات  سه روز بیشتر زنده نماندند، وبرخی گفته پیامبر اکرم 

بعد، و بعضی سه ماه بعد، و برخی دیگر سه ماه و پنج روز بعد را گزارش کردند، و برخی دو ماه  
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هاي تاریخی در تحدید عمر ایشان  سال عمر داشتند. روایت 29ایشان در هنگام وفات 
سـاله و برخـی    25ساله، و برخی  24بشدت در تضادند. بعضی ایشان را در هنگام وفات 

کـه گـزارش   زرقانی بر این بـاور اسـت    علامه این میاناند. در  ساله معرفی کرده 30دیگر 
 رسد. تر به نظر می لگی ایشان ـ از همه درستسا 29تاریخی اول ـ 

این عمر  با آن تاریخ مطابقت  سالگی پیامبر را سال تولد ایشان در نظر بگیریم، 41اگر 
اند ایـن سـال شـاید بتوانـد سـال       سالگی وفات کرده 24و اگر بگوئیم ایشان در  کند. نمی

انـد، در    ل از نبوت بدنیا آمدهولادت ایشان باشد. ولی اگر قبول کنیم که ایشان پنج سال قب
 سال بوده است. 29آنصورت عمر ایشان در هنگام رحلتشان 

 هیماحضرت ابر
. او در ماه ذي الحجه سال هشتم هجـري در  بود ابراهیم آخرین فرزندان پیامبر اکرم 

کردند بدنیا آمد. از اینروست که برخی عالیه را  که حضرت ماریه قبطیه زندگی می »عالیه«
 ،نامند. سلمی؛ همسر ابـو رافـع، کنیـز صـفیه؛ دختـر عمـه پیـامبر        نیز می »ربه ابراهیممش«

داد،  گري ایشان را انجام داد. ابورافع چون مژده ولادت ابراهیم را بـه پیـامبر اکـرم     دایه
پیــامبر در روز هفــتم ولادت  اي بــه او هدیــه فرمودنــد. پیــامبر بــه عنــوان مژدگــانی بــرده

نـام   »ابـراهیم «نقـره صـدقه کـرده، او را    نوزاد  ند. و به وزن موي سرفرزندشان عقیقه داد
 نهادند.

ابـراهیم را بـه    تمام زنهاي انصاري تمنا داشتند به نوزاد شیر دهند، ولی پیامبر اکـرم  
؛ خوله دختر منذر بن زید انصاري سپرد، و در مقابل آن به ایشان چنـد درخـت   »ام برده«

 خرما دادند.

آمده است شش ماه را تأیید  لاند. ولی آنچه در روایتهاي موثوق صحاح از حضرت عائشه  کرده
 کند. می
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نـوزاد را بـراي    از حضـرت انـس آمـده اسـت کـه پیـامبر اکـرم        در روایت بخاري 
ام «همـان   »ام سـیف «قاضی عیاض نوشته است کـه   سپردند. »ام سیف«شیرخوارگی به 

بـراء  «است. البته این تأویل به هیچ وجه بعید نیست. ولی آمده است که همسـر او   »برده
 مشهور نیست! »ابوسیف«بود، که او به کنیه  »بن اوس

زیست، و پیامبر از فرط محبت بسیاري که به فرزندشان  در حومه مدینه می »فام سی«
آهنگر  »ام سیف«. شوهر ندبوسید و ابراهیم را در آغوش گرفته می ندرفت داشتند بدانجا می

با وجـود پـاکی سرشتشـان ایـن را      و پیامبر خدا  اش پر از دود بود. بود، و همیشه خانه
 دانست. گوارا می

چنین بود که هرگاه شخصیتی بـزرگ وفـات کنـد، مـاه گرفتگـی و یـا        اه تصور عرب
دهد. اتفاقاً در روز وفات ابـراهیم خورشـیدگرفتگی روي داد و    خورشیدگرفتگی روي می

مطلـع شـد و    شایعه شد که این خورشیدگرفتگی نتیجۀ مرگ ابراهیم است. رسول خدا 
داونـد هسـتند کـه بـراي مـرگ      هـاي خ  اعلام فرمود: ماه و خورشید دو نشانی نز نشـانی 

 آید. ها به وجود نمی هیچکس گرفتگی در آن
جنازه وي یک تابوت کوچک حمل شد. رسول خدا بر وي نماز جنازه گزاردند فضـل  
بن عباس و اسامه او را در قبر گذاشتند و در کنار قبر عثمان بن مظعون بـه خـاك سـپرده    

ر آب پاشیده شد و یک نشـان روي آن  کنار قبر ایستاده بودند. روي قب شد. رسول خدا 
نصب گردید. طبق روایت ابوداود و بیقهی دو مـاه و ده روز سـن داشـت در ذي الحجـه     

 سال هشتم هجري متولد شد و طبق این روایت در سال نهم هجري وفات کرده است.
طبق نظر واقدي در ماه ربیع الاول سال دهـم هجـري وفـات نمـوده و براسـاس ایـن       

پانزده ماه پس از تولد زنده بوده است. در بعضی از روایات مذکور است که نظریه، حدود 
اند  ها یک سال و ده ماه و شش روز نوشته شانزده ماه و هشت روز زنده بوده است. بعضی

 ابراهیم هفده و یا هجده ماه سن داشت. لولی طبق روایت صحاح از حضرت عایشه 
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 معاشرت با ازواج مطهرات
هرات به نه تن رسیده بود و براساس فطرت، هرکـدام از آنـان خُلـق و    تعداد ازواج مط

خوي خاص خود را داشت. آنان به طور طبیعی با یکدیگر رقابت داشتند و چـون رسـول   
بردند، به لحاظ خوراك و پوشاك همیشه در تنگنا  همیشه در فقر و فاقه به سر می خدا 

گشودند. با تمام ایـن اوصـاف هیچگـاه بـر      قرار داشتند و گاهی لب به گلایه و شکوه می
بست. با خدیجه محبت فوق العاده  چین و کروچی نقش نمی جبین اخلاق آن حضرت 

داشتند، هنگامی که با وي ازدواج کردند در اوج جوانی بودند و خدیجه حدود چهل سال 
 سن داشت، تا زمانی که خدیجه در قید حیات بود، آن حضرت دیگـر ازدواجـی نکردنـد،   

از فـرط محبـت وي دگرگـون     شـد، رسـول خـدا     بعد از وفات هرگاه از او تذکره مـی 
 شدند. می

ترین همسر ایشان بود. علت محبـت   پس از حضرت خدیجه، حضرت عایشه محبوب
وي صرفاً علل ظاهري مانند زیبایی و غیره نبود. زیرا که حضرت صفیه از وي زیباتر بـود  

اي نداشتند، بلکه آنچه باعث ترجیح وي بر سـایر   استیو سایر همسران نیز در این مورد ک
ازواج مطهرات بود، شایستگی علمی، وسعت نظر، و نیروي حافظـه و ملکـۀ اجتهـاد وي    

 بود که او را از سایرین ممتاز کرده بود.
یک بار تعدادي از ازواج مطهرات نزد حضرت فاطمه رفتند و او را به عنـوان نماینـدة   

فرستادند، او به محضر آن حضرت حضور یافت و اظهار  دا خویش به محضر رسول خ
اتد تا علت محبت فوق العاده شما را با دختـر   داشت: مرا ازواج مطهرات نزد شما فرستاده

فرمودند: جان پدر! آیا کسی را که من دوسـت دارم تـو    ابوبکر جویا شوم. رسول خدا 
ازواج مطهـرات برگشـت و   دوست نداري؟ حضرت فاطمه موضوع را متوجه شد و نـزد  

کنم. آنگاه آنـان حضـرت زینـب را بـه عنـوان       اظهار داشت: من در این مورد دخالت نمی
نماینده انتخاب و نزد پیامبر فرستادند. علت انتخاب حضرت زینب این بود که او بـیش از  

دانست. او به محضر رسول خدا حضور یافت و  دیگران خود را رقیب حضرت عایشه می
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و جسارت تمام در این باره به گفتگو پرداخت و طی سخنان خویش روي ایـن  با جرأت 
موضوع تأکید داشت که عایشه مستحق این همه محبت و امتیاز نیسـت. حضـرت عایشـه    

داد. وقتی سخنان حضرت زینب به پایان رسید، حضرت عایشه  ساکت نشسته و گوش می
زینب پاسخ داد که حضرت  آغاز سخن نمود و چنان مستدل و معقول به سخنان حضرت

دانی کـه ایـن    فرمودند: آیا متوجه شدي مگر نمی زده شد. آنگاه رسول خدا  زینب بهت
 .)1(دختر ابوبکر است

 -2زیبایی.  -1اند: انتخاب همسر براساس چهار چیز باید باشد:  فرموده رسول خدا 
در  . رسول اکرم )2(دینداري. پس شما زنان با دیانت را انتخاب کنید -4نسب.  -3مال. 

دانستند و همین امر در ازواج مطهرات نیـز منظـور نظـر     تمام امور، مسأله دین را مقدم می
حضـور داشـتند، لـذا امـور      بود. ازواج مطهرات بیش از دیگران در محضر رسول خدا 

گرفتند. با این وصف بـراي فهـم    دینی و احکام و مسایل مذهبی را بیش از دیگران فرا می
ت دینی و رسیدن به عمق احکام شرعی، نیاز به استعداد، نیـروي حافظـه و اجتهـادي    نکا

فوق العاده بود و این اوصاف در شخصیت حضرت عایشه به طور کامل وجـود داشـت و   
بر همین اساس، در بسیاري از مسایل نظر وي برخلاف نظر بزرگـان صـحابه اسـت و بـه     

بت رأي او در آن مسـایل بـر نظـر دیگـران     دور از انصاف نیست که فهم، دقت نظر و اصا
ترجیح داده شود. چنانکه بعضی از این موارد در بحث زندگی حضرت عایشه ذکر شدند. 

زدنـد   چنین بود که هر روز به خانۀ تک تک ازواج مطهرات سر می عادت رسول اکرم 
 دند.کر ماندند و سپس نوبت هرکدام بود، شب را در آنجا سپري می و لحظاتی آنجا می

این روایت ابوداود است. زرقانی در طی بیان حالات أم المؤمنین أم سلمه نوشته است 
رفتند و نخسـت از خانـه أم سـلمه شـروع      هاي ازواج مطهرات می که هنگام عصر به خانه

کردند. در بعضی از روایات مذکور است که در نوبت هرکدام از ازواج مطهرات سـایر   می

 این داستان در صحیح بخاري و سایر کتب حدیث به طور مفصل مذکور است. -1
 صحیح بخاري، کتاب النکاح. -2

                                           



 485 همسران و فرزندان

پرداختنـد. از ایـن    به گفتگو مـی  آمدند و تا دیر با رسول خدا  یازواج در خانه او گرد م
شـکرآب وجـود    شـري گـاهی  بفطـرت  شود که گرچه میان آنان بر اثر اقتضاي  معلوم می

هایشان پـاك و صـاف بـود و بـا یکـدیگر       بردند، ولی قلب داشت و بر یکدیگر رشک می
قلـب آنـان را جـلا     آینـۀ  ورزیدند. افتخار و شـرف همنشـینی رسـول خـدا      محبت می

تـوان   شان از هر نوع آلودگی و زنگار پاك شده بود. این امـر را مـی   هاي بخشیده بود و دل
 لبه خوبی درك کرد که وقتـی منافقـان بـه حضـرت عایشـه      » افک«در پرتو ماجراي 

هایشـان   تهمت زدند، یک فرصت طلایی براي هووها پیش آمـده بـود کـه چنانچـه در دل    
کردنـد، ولـی    داشت از آن فرصـت اسـتفاده مـی    ه همدیگر وجود میبغض و کینه نسبت ب

شدن به این گناه بزرگ پاك و صاف مانـد. رقیـب بـزرگ و     دامن ازواج مطهرات از آلوده
از وي در ایـن   سرسخت حضرت عایشه حضرت زینب بود، لکن وقتـی رسـول خـدا    

کـلا و حاشـا! ایـن    ها گذاشت و اظهار داشت:  باره استفسار نمودند، وي انگشت بر گوش
 تهمت محض است.

کرد، همواره از پاکدلی حضرت زینب  هنگامی که حضرت عایشه از واقعه افک یاد می
کرد. چنانکه در صحیح بخاري در روایـات متعـدد بـه طـور مفصـل       یاد و از او تشکر می

 مذکور است.
بودنـد  کردنـد و خـاطرخواه آنـان     نهایت با ازواج مطهرات مدارا می بی رسول اکرم 

 وقایع ذیل به خوبی مؤید این موضوع اند:
یک بار ازواج مطهرات در سفر با آن حضرت همراه بودند. ساربان شـتر را بـا شـدت    

ها شیشه هستند. حضرت صـفیه غـذاهاي    نهیب زد آن حضرت فرمودند: مواظب باش این
. فرسـتاد  کرد. یک روز غذایی درست کرد و براي رسول خـدا   بسیار خوب درست می

در آن موقع رسول خدا در خانۀ حضرت عایشه بود. حضـرت عایشـه کاسـه را از دسـت     
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هاي شکستۀ آن را گرد آورد  تکه خادم ربود و بر زمین زد. کاسه شکست و پیامبر اکرم 
 .)1(اي دیگر در عوض آن براي حضرت صفیه فرستاد و به هم پیوند داد آنگاه کاسه

کـرد   با صداي بلند صحبت می ا رسول خدا یک بار حضرت عایشه ناراحت بود و ب
وارد شد، به سوي عایشـه حملـه بـرد و گفـت: تـو بـا        در همین اثناء حضرت ابوبکر 
در وسط  زنی و خواست او را سیلی زند ولی رسول خدا  رسول خدا اینگونه حرف می

 آمد و مانع شد. حضرت ابوبکر در حالی که خشمگین بود، از خانه بیـرون رفـت، رسـول   
خدا خطاب به حضرت عایشه اظهار داشت: چطور، من تو را نجـات دادم! پـس از چنـد    
روز حضرت ابوبکر به محضر رسول خدا حاضر شد و اظهـار داشـت: حـالا کـه اوضـاع      
عادي شده است مرا در آشتی و صلح بـا خـود همـراه سـازید، همچنانکـه در آن روز در      

 .)2(جنگ شرکت داشتم! رسول خدا فرمودند: آري، آري
شـوي   به حضرت عایشه فرمودند: هرگاه تو از من ناراحت مـی  یک بار رسول خدا 

شوم. او گفت: چگونه؟ فرمودند: وقتی در حال عادي و شادمانی سوگند یاد  من متوجه می
گویی: سوگند به رب محمـد! و هرگـاه در حـال نـاراحتی سـوگند یـاد        کنی چنین می می
گفـت: آري، یـا رسـول!     لاهیم! حضـرت عایشـه   گویی: سوگند به رب ابر کنی می می

 .)3(کنم چنین است و من در آن موقع، فقط نام تو را رها می
کرد، وقتـی   هاي محله بازي می حضرت عایشه هنگام ازدواج خردسال بود و با دخترك

هـا را فـرا    کردنـد، آن حضـرت آن   ها فرار مـی  شدند، دخترك وارد خانه می رسول خدا 
 .)4(کردند دار به بازي با عایشه میخواندند و وا می

 حیح بخاري کتاب النکاح.ص -1
 باب ما جاء فی المزاج. الأدبابوداود کتاب  -2
 صحیح مسلم. -3
 صحیح مسلم. -4
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گوینـد و بـا آن بـازي و تمـرین      مـی » حـراب «ها نیزة کوچکی دارند که بـه آن   حبشی
دادند. حضـرت عایشـه بـراي     ها را انجام می ها این تمرین کنند. یک بار در روز عید آن می

خویش  جلو ایستادند و عایشه رخسار تماشاي آن بازي اظهار تمایل نمود. رسول خدا 
کرد، آن حضرت فرمودند: حـالا   را بر دوش مبارك گذاشت و آن بازي را تا دیر تماشا می

از تماشاي این بازي سیر شدي؟ وي گفت: خیر، آن حضرت خاموش ایستادند تا این کـه  
 خودش خسته شد و از دوش مبارك رسول خدا پایین آمد.

وارد خانه شـدند   خدا کرد، رسول  هایی بازي می یک بار حضرت عایشه با عروسک
ها یک اسب بالدار نیـز وجـود دارد فرمودنـد: عایشـه! ایـن       و دیدند که در میان عروسک

. )1(هاي حضرت سلیمان پر نیز داشتند. آن حضرت تبسم کردنـد  چیست؟ وي گفت: اسب
ها بال داشتند، و چـون هنگـام    میان عامه مردم چنین معروف است که در زمان قدیم اسب

ها را قطـع نمـود و از آن بـه     هاي آن یک نماز از حضرت سلیمان فوت شد، بالها  سیر آن
هـا موجـود اسـت. حضـرت      ها روي اسـب  ها از بین رفت، ولی هنوز اثر آن بعد بال اسب

 عایشه به سوي همین امر اشاره کرده بود.
 به حضرت عایشه پیشنهاد مسابقه دو دادند مسابقه برگزار شد و یک بار پیامبر اکرم 

چون حضرت عایشه در آن موقع کم سن و چست و چابک بود، در مسابه از رسول خـدا  
پیشی گرفت. پس از چند سال دوباره مسابقه برگزار شـد و ایـن بـار رسـول خـدا برنـده       

 .)2(شدند و فرمودند: یک به یک، این پاسخ باخت قبلی است

 زیستی ازواج مطهرات و اهل بیت ساده
ها را تحمل نماید و خود را  تی را اختیار کند. شقاوت و سختیزیس تواند ساده انسان می

توانـد ایـن خصـایص را بـه عزیـزان،       هاي دنیوي رها سازد. ولی نمـی  از قید و بند آلایش

 .الأدبابوداود کتاب  -1
 ابوداود. -2

                                           



 فروغ جاویدان   488

خویشاوندان و اهل بیت خود بالاجبار تحمیل کند و آنان را با خود همراه نماید. به همین 
رهبانیت را برگزیدند، از فکر و غم زن و  جهت است کسانی که در دنیا زندگی زاهدانه و

 نمودند. فرزند خود را فارغ می
از ایـن قاعـده مسـتثنی     در تاریخ معنوي و مذهبی جهان فقط زندگی رسـول خـدا   

است. آن حضرت نه همسر داشتند که بعضی از آنان در ناز و نعمت پـرورش یافتـه و بـه    
هـاي فـاخر    یعی به غذاهاي خـوب و لبـاس  هاي مرفه وابسته بودند. لذا به طور طب خانواده

وجـود داشـتند کـه بـراي رشـد       تمایل داشتند. فرزندان خردسالی در خانه رسول اکرم 
 خویش به غذاهاي مقوي و امکانات خوب نیاز داشتند.

بـا خویشـاوندان، عزیـزان و فرزنـدان خـویش       همچنانکه قبلاً بیان شد رسول خدا 
رهبانیت به شدت مبارزه کردنـد و کثـرت فتوحـات    محبت زیادي داشتند. آن حضرت با 

اسلامی سیلی از اموال و وجوه نقدي را به سوي مدینه سرازیر کرده بود، بـا ایـن وصـف    
شدن با زرق و برق دنیا دور نگـه   ایشان اهل بیت و خانواده خویش را مانند خود از آلوده
دند. روي همین اساس، زنـدگی  دا داشتند، و هرکجا لازم بود، در این باره به آنان تذکر می

 آید. خانوادگی ایشان مظهر کاملی از اسوه حسنۀ آن حضرت به حساب می
ترین فرزند پیامبر بود، ولی در پرتـو محبـت ایشـان هیچگونـه      حضرت فاطمه محبوب

نفع دنیوي نصیبش نشده بود. حال و وضع زندگی او طوري بود که بر اثر کار بـا آسـیاب   
اش آثار ریسـمان بـاقی    ته بودند و بر اثر حمل مشک آب، بر سینههاي وي آبله گرف دست

آلـوده شـده بودنـد و از     هـایش فرسـوده و خـاك    مانده بود و بر اثر جاروزدن خانه لبـاس 
 .)1(هایش با دود سیاه شده بودند نشستن کنار آتش لباس

، درخواست کنیزي براي انجام کارهاي خانه کرد با این وصف، وقتی از رسول خدا 
 آن حضرت امتناع ورزیدند و فرمودند: این حق یتیمان و فقرا است.

 ابوداود. -1
                                           



 489 همسران و فرزندان

یک بار به خانه حضرت فاطمه آمدند و دیدند که بـر اثـر افـلاس و تهیدسـتی چنـان      
شوند و اگـر   روسري کوچکی را پوشیده است که اگر سرش را بپوشاند پاهایش برهنه می

فقـط ایـن نبـود کـه عزیـزان و       . روش آن حضرت)1(شود پاها را بپوشاند سرش برهنه می
داشـتند و از ایـن قبیـل چیزهـا بـه آنـان        طلبـی و آسـایش بـازمی    افراد خانواده را از رفـاه 

کردند. چنانکـه   داد از استفادة آن منع می دادند، بلکه اگر کسی به آنان چنین چیزي می نمی
و یک بار حضرت علی گردنبند طلایی به حضرت فاطمه داد رسـول خـدا مطلـع شـدند     

خواهی مردم بگویند دختر رسـول خـدا گردنبنـد آتشـین پوشـیده       فرمودند: فاطمه! آیا می
 .)2(است. آنگاه حضرت فاطمه آن را فروخت و با پول آن غلامی خرید

هـایی   اي برگشتند حضرت فاطمه به طور استقبال پـرده  از غزوه یک بار رسول خدا 
اي  را دستبند نقره بحسین هاي خانه نصب کرده حضرت حسن و حضرت  بر دروازه

پوشانده بود. آن حضرت طبق معمول، نخست به خانه حضـرت فاطمـه آمدنـد وقتـی آن     
حال و وضع را دیدند برگشتند حضرت فاطمه دلیل بازگشت رسول خـدا را متوجـه شـد    

کنان به محضـر   ها گریان ها بیرون کرد. بچه ها را پاره کرد و دستبندها را از دست بچه پرده
خواهم با نقـش و   ها اهل بیت من هستند و من نمی خدا رفتند. ایشان فرمودند: اینرسول 

نگار دنیا آلوده شوند. آنگاه براي حضرت فاطمه یک گردنبند معمولی و دو دسـتبند عـاج   
 فیل تهیه نمودند.

محبتی کـه بـا ازواج مطهـرات داشـتند در شـکل اسـباب و کالاهـاي دنیـوي نمـودار          
قتی ازواج مطهرات چنین درخواستی را مطـرح کردنـد، آن حضـرت    کردند. چنانکه و نمی

 ایلاء کردند (یعنی یک ماه از آنان فاصله گرفتند).
تر داشت، ولی این دوستی در پیرایۀ  از تمام ازواج مطهرات حضرت عایشه را دوست

لباس خوب، غذاي خوب و خانه خوب نمودار نبود، و همان لباسی که سایر ازواج بر تن 

 ابوداود. -1
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حْدَاناَ إِلاَّ «گوید:  د، حضرت عایشه نیز همان را بر تن داشت. چنانکه میداشتن مَا كَانَ لإِِ
 ».هرکدام از ما فقط یک دست لباس داشت« .)1(»ثَـوْبٌ وَاحِدٌ 

شـان   اگر گاهی برخلاف معمول، لباس و یا دیگـر وسـایل زینتـی دنیـوي را بـر بـدن      
ید که یکی از آنان دستبند طلایـی پوشـیده   نمود، یک بار د کرد، آنان را منع می مشاهده می

پوشیدي بهتر بود. تمـام   کردي و می است، فرمود: اگر دستبند چوبی را با زعفران رنگ می
هاي ابریشمی منع شـده بودنـد    افراد خانواده از پوشیدن زیورآلات طلایی و پوشیدن لباس

ارید، پس در این جهان ها را در بهشت د گفتند: اگر آرزوي این نعمت و خطاب به آنان می
 ها خودداري کنید. از پوشیدن آن

 انتظام امور خانه

گرچه تعداد ازواج مطهرات به نه نفر رسیده بـود و انجـام امـور خانـه وقـت زیـادي       
هـاي ازواج   دخالت مستقیم در ساماندهی امور خانه طلبید با این وصف رسول خدا  می

آن را در کارهـاي خیـر صـرف     آمـد  مطهرات نداشت و هرچـه نـزد شـخص ایشـان مـی     
رفتند، تا این که آن را در راه خیر خرج  ماند به خانه نمی کردند، چنانچه چیزي باقی می می
 رفتند. کردند، سپس به خانه می می

هاي ازواج مطهـرات بـر عهـده حضـرت بـلال بـود، در        اما مسئولیتت انجام امور خانه
ضرت بلال پرسیدم: انتظار امور خانه رسول ابوداود از عبداالله هوزنی روایت است که از ح

گرفت؟ وي اظهار داشت: مسئولیت انجـام آن امـور از اول تـا آخـر      خدا چگونه انجام می
 عهد رسالت بر عهده بنده گذاشته شده بود و هرگاه شخص نیازمندي نزد رسول خـدا  

زم و مـن چنـین   دادند تا بروم قرض کنم و نیاز او را برآورده سـا  آمد به من دستور می می
 کردم. می
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 مخارج ازواج مطهرات
آمـد و   هاي بنونضیر به دست مـی  هاي ازواج مطهرات از طریق مزارع و باغ هزینۀ خانه
 .)1(شد فروختند و مخارج یک سال تأمین می ها را می آمدن محصولات آن هنگام به دست

خرمـا و بیسـت   هنگام فتح خیبر سهمیه سالانه هرکدام از ازواج مطهرات هشتاد وسق 
وسق جو مقرر گردید. هر وسق شصت صاع (معادل دویست و هفتاد کیلوگرم) اسـت. در  

بـه   لبعضی از ازواج مطهرات از جمله حضرت عایشه  زمان خلافت حضرت عمر 
 .)2(ها داده شد هاي خیبر به آن جاي محصول، از زمین

 جلد دوم به پایان رسید.

جلـد اول در بنـد    بیشتر کار ترجمه این جلد نیز ماننـد 

آباد مشـهد صـورت گرفتـه     ویژه روحانیت زندان وکیل

است. ولی مقداري از آخر کتاب باقی مانده بود که در 

در زاهدان پایان  1381/  05/  19 به تاریخ  روز جمعه

 یافت.

 به امید توفیق تکمیل بقیه جلدها

 تالحافالحمد الله الذي بنعمته تتم الص

 لسميع العليمربنا تقبل منا إنك أنت ا

 
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی
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